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ضرورتبازنگریبنیادیندررویهها

لطف  الله میثمی

سخنی در باب حوادث اخیر

با کارگرانی که حقوقشان عقب  افتاده و بازنشستگانی که در مقایسه با کسانی که در 
زمان احمدی نژاد بازنشسته شدند حقوقشان بسیار کم است و همین طور سایر جوانان 
بیکار و بی آتیه و کسانی که ناراضی اند پیوند بخورد. در غیر این صورت باید راهبرد 
شــفافی را به مردم ارائه کنند که امید به آینده را تقویت کند. شــاید یکی از راه های 
رهایی و برون رفت از این وضعیت این باشــد که موارد فســاد در مطبوعات منعکس 
شــود و متهمان نیز در مطبوعات پاسخگو باشند. وقتی این پروسه طی شد دادگاه ها 
به اقدام نهایی بپردازند؛ البته این سیر روشدن فسادها ناگزیر و تدریجاً در حال انجام 

گاهانه با آن برخورد کنند. است؛ چه  بهتر که مسئولان نظام آ
***

از هفتم دی ماه تظاهراتی در مشــهد شــروع شــد کــه تقریباً همه مســئولان و ارباب 
مطبوعات انگیزه شروع را نوشته اند. در پی آن، تظاهرات به دیگر شهرستان ها و تهران 
گســترش یافت و شــعارهای آن نیز تغییر کرد. در بعضی موارد هم به شکستن شیشه 
و آتــش زدن انجامید و پــس از چند روز در  ظاهر فروکش کرد. شــعارهای مختلفی 
در این تظاهرات مطرح بود که یکی از آن ها رفراندوم بود: »این اســت شــعار مردم/ 
رفرانــدوم رفراندوم« بایــد توجه کرد در دوران ریاســت جمهوری خاتمی نیز عده ای 
مســئله رفراندوم را مطرح کردند. آقای خاتمــی در آذر 83 توضیح داد در این مدت 
چندین انتخابات رفراندوم گونه انجام  شــده و بنابراین اصلاحات بن بســتی ندارد و او 
هم حاضر اســت جام شوکران را سر بکشــد؛ یعنی خاتمی حاضر بود جان خود را در 
راه اجرای قانون اساســی و اصلاحات فدا کند. وقتی رفراندومی بدون هزینه و نتیجه 
بــالا در مملکت آن هم در بســتر قانون اساســی )قانونی که همــه به ظاهر آن را قبول 
دارند( انجام شــود چه نیازی است که همه چیز به هم بریزد؟ در منطقه ای که همه جا 
هرج  و مرج و آشــوب است و ممکن است آشوب به داخل نیز تسری یابد و استقلال 
و تمامیــت ارضی ما را تهدید کند. خاتمی با برشــمردن انتخابات های رفراندوم گونه 
تــوپ را در میدان رقیب انداخت و پیامش به آن ها این بود که شــما که به ظاهر قانون 
را قبول دارید، شــما که مقام رهبری را فصل الخطاب می دانید، شما که تنفیذ رهبری 
را در پی این انتخابات های رفراندوم گونه شــاهد بوده اید، شــما که شورای نگهبان را 
قبول دارید و علی رغم رد صلاحیت ها این نتایج چشــمگیر به دست  آمده است، چرا 
به پیامدهای آرای قانونی مردم تن نمی دهید؟ این ها پرســش هایی است که مرجع خود 
را پیدا می کند و باید متوجه باشــیم که کارشــکنی ها از کجا سرچشمه می گیرد. در 
ادامه تحلیل آقای خاتمی انتخابات های رفراندوم گونه 92، 94 و اردیبهشــت 96 را هم 
داشــته ایم که استدلال خاتمی را وزین تر و غنی تر و بارورتر می کند. به ویژه که مردم، 
سازمان ها و احزاب سیاسی نیز دریافته اند که قانون اساسی علی رغم انتقادهایی که به 
آن دارند از ظرفیت های فراوانی برخوردار اســت و شاهد بوده ایم که یک هم تحلیلی 
درباره قانون اساســی به وجود آمده اســت و حتی آن هایی هم کــه تحریمی قلمداد 
می شــدند به این ظرفیت های قانون اساســی پی برده اند. در نظر بگیریم که جامعه ما 
جامعه ای مرکب اســت: به لحاظ فکری هم شــیعه داریم و هم سنی و هم مسیحی، 
یهودی، زرتشــتی و مکاتب دیگر. به لحاظ زبانی و قومی هم زبان فارســی داریم هم 
عربــی و کردی و بلوچی و ترکی و...؛ بنابراین تنها ســندی کــه منافع همه ایرانیان را 
تأمین کند حق شهروندی است که در قانون اساسی آمده است که این حق شهروندی 
در بســتر زمان نیز با بیاناتی چون »میزان، رأی مردم است« و صورت بندی فقهی حق 

آبان ماه امســال در نمایشــگاه بین المللی مطبوعات 
شــاهد رخداد جدیدی بودیم: مالباختگان مؤسسات 
مالی چون کاســپین، پدیده شــاندیز، ثامن الحجج و 
آرمــان البرز، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، هر روز 
در مصلای امام خمینی راهپیمایی می کردند و شعار 
می دادند و مســئولان رده بــالای مملکت را خطاب 
قرار می دادند که چرا دزدی آزاد اســت؟ حتی وقتی 
دکتــر حداد عــادل در حال ایراد نطــق اختتامیه بود 
آن ها شــعار خــود را ادامه دادند. پیش بینی می شــد 
چون فساد به قول مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دکتر احمد توکلی، 
سیستماتیک شــده حرکت این مالباختگان ادامه خواهد داشت. آقای احمد توکلی 
از ســران اصولگرا بر این باور است که حمله نظامی یا انقلاب رنگی نمی تواند نظام 
جمهوری اسلامی را از پای درآورد، ولی این فساد سیستماتیک می تواند به فروپاشی 
نظام منجر شود. مدت ها پیش از آبان ماه هم این مالباختگان در خیابان های مختلف 
تظاهرات و حتی در مقابل پارک لاله شب زنده داری می کردند. فردی که خانه خود 
را فروخته تا خانه دیگری بخرد و موقتاً پول آن را در بانک گذاشــته که از بین نرود 
و احیاناً ســودی به آن تعلق بگیرد وقتی مال خود را از دســت بدهد طبیعی است که 
جانش به لبش بیاید. ابتدا شعار می دهد و چون می بیند فایده ای ندارد به شعور تبدیل 
می شــود و به ریشــه یابی های ژرف تری می پردازد. مالباختگان می گفتند طلبکاران 
میلیاردی در این تظاهرات ها شرکت نمی کنند، ولی ما را به این کار تشویق می کنند. 
آقــای احمد توکلی در اظهارنظر دیگری درباره مؤسســه ثامن الحجج گفته اســت: 
تخلفات اصلی ثامن الحجج از ســال 86 به بعد است که اتفاقاً بانک مرکزی )به ویژه 
در زمان مسئولیت آقای بهمنی، نماینده ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی(نیز از 
آن حمایت کرده است. در حالی که این مؤسسه بازرسان را راه نمی داد، اما از بانک 
مرکزی تشویق نامه دریافت می کرد. وی مدعی شد اکثر کسانی که از تسهیلات این 
مؤسسه برخوردار شده اند از فرزندان علما و قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی 

هستند. )ایسنا 96/09/08(
دکتر حســن روحانی در گزارش به مجلس شــورای اسلامی جمله ای بدین مضمون 
گفــت: اواخر دولت یازدهم نزد مقام رهبری از معضل بزرگی پرده برداری کردم که 
25 درصد بازار پولی کشور در اختیار شش مؤسسه مالی متخلف است که بازارهای 
مالــی و ارز و ســکه و ملک را به هر نحوی که بخواهند هــرروز به هم می زنند. در 
برخورد با آن ها با فشارهای زیادی از جانب ارگان ها روبه رو شدیم و آدم های عجیبی 
نامــه دادند که این ها آدم های خوبی هســتند و خدمت می کنند، چرا حسابشــان را 
می بندید؟ به مقام رهبری گفتم زندگی سه چهار میلیون نفر دارد تلف می شود، باید 
کاری کرد. متأسفانه این صندوق ها همه جا علیه من لابی کرده بودند و متوجه شدیم 

این دغل کاران آدم های خوب ما را هم تحت تأثیر قرار داده اند.
اخیــراً نیــز آقای روحانی گفتنــد از 360 هزار میلیارد تومان بودجــه، تنها 160 هزار 
میلیارد تومان آن در اختیار من است. این پرسش جاندار و مردافکن مطرح است؛ آیا 
نظام جمهوری اسلامی قادر است با این فساد سیستماتیک مبارزه کند؟ اگر جواب 
منفی باشد باید منتظر ادامه این دست اعتراض ها بود؛ اعتراض هایی که ممکن است 



3 دی و بهمن 96شـماره 107 

شــهروندی آیت الله منتظری و »حق الناس دانستن حق 
مردم« از طرف مقام رهبری تقویت شده است.

باید همه این پرسش را مطرح کنیم که چرا با وجود این 
رفراندوم های پیاپی طرف مقابل آن را برنمی تابد. بحران 
اساسی و مستمر ما این بوده و هست که جماعتی نه تنها 
آرای مردم را برنمی تابند، بلکه کارشکنی هم می کنند 
و همه شاهد هستند که بعد از انتخابات اردیبهشت 96 
تنش های انتخاباتی را ادامه دادند و حتی رئیس جمهور 
منتخب از ســوی رقیب خود تبریکــی دریافت نکرد. 
این ها روال انتخابات های قانونی رفراندوم گونه همراه با 
تنفیذ رهبری را هماهنگ با منافع خود ندانسته و طبیعی 
است که بازی را به هم بزنند. هفتم دی در مشهد یکی 
از آن موارد اســت. یکی از ســردمداران این جماعت 
می گوید هــرگاه انتخاباتــی رخ می دهــد ولایت فقیه 
تضعیف می شــود و این در حالی اســت که خود مقام 
رهبری نتیجه این انتخابات ها را تأیید کرده اند و اساساً 
چگونه اعتقادی اســت که آرای مردم را با رهبری که 
می خواهــد مــردم را رهبری کند و نفوذ کلمه داشــته 
باشــد در تضاد می بیند؟ مگر جمهوری اســلامی را با 
این شــعار آغاز نکردیم که »جمهوری اسلامی آری، 
حکومت خودکامه هرگز«؟ مگر سرنوشــت حکومت 
خودکامه پیــش از انقلاب را ندیدیم کــه دائماً قانون 
اساسی را دور می زد؟ چرا راهی را برویم که از بدو امر 

هزینه های اجتماعی آن معلوم است؟
***

اما راه حل چیست؟
 اندیشــمندان برای قوام و ســامان دهی هر مملکتی به 
مردم سالاری یا دموکراسی روی آورده اند. مسئولان ما 
به همین منظور مردم سالاری دینی را تبلیغ می کنند؛ اما 
پیچ سرنوشت ساز قرائتی است که از مردم سالاری دینی 
داریم که طایفه ای دین را محدودکننده مردم ســالاری 
می داننــد و طایفه دیگــری دین را وســعت دهنده آن 
می پندارنــد. تفاوت این دو قرائت از زمین تا آســمان 
اســت و می تواند منشــأ و مادر بحران های چهل ساله 

پس از انقلاب باشــد که مطلب مســتقلی می طلبد و 
در شــماره های پیشین چشــم انداز ایران به آن پرداخته 

 شده است.
چگونــه می توان این اختلاف را حل کرد؟ مگر نه این 
است که تمام فقهای ما قرآن را سرچشمه و اصلی ترین 
سند دین داری می دانند؟ وقتی به قرآن مراجعه می کنیم 
می بینیم قرآن مانیفســت جامعه بدون حذف اســت. 
بدیــن معنا که هیچ فــرد یا گروهی را در بــدو امر به 
خاطر اندیشه هایش از چرخه مدیریت حذف نمی کند 
و ایــن در حالی اســت کــه عمده حــذف نیروهایی 
کــه در جامعه ما پــس از انقــلاب رخ  داده به دلایل 
ایدئولوژیــک و فکری بوده اســت. برخــی را به این 
دلیــل حذف کردیم که خــدا را قبول ندارند و بعضی 
دین ندارند و بعضی بی ایمان اند و برخی از اهل سنت 
هستند. این در حالی است که حتی ابلیس و شیاطین، 
فرعــون و نمرود هم خدا را قبول دارند. در جای جای 

قرآن آمده است کافر هم دین دارد.

همچنین ما نباید ریشه و منشأ بحران را در خارج از ایران 
بدانیم و فرافکنــی کنیم. البته عوامــل بیرونی به اعتبار 
ضعف های درونی ما عمل می کنند. طبیعی است وقتی 
نیروهای صــادق زیادی در معرض حــذف قرار گرفته 
و خانه نشــین می شــوند و بــه طنز حزب رانده شــدگان 
جمهوری اسلامی »رجا« به وجود می آید که گستره آن 
در حد نظام یا بیشتر است چگونه می توان انتظار داشت 
که این ناآرامی ها ادامه نیابــد؟ مگر اینکه تجدیدنظری 
بنیادین در بالاترین سطوح مملکت همراه با عذرخواهی 
از مردم صورت بگیرد. برای نمونه حتی وقتی سخنگوی 
ســابق شــورای نگهبان آقای دکتر نجات الله ابراهیمیان 
با اســتناد به قانون اساســی و قوانین مصوب اســتدلال 
می کند شورای محترم نگهبان قادر نیست بدون دادگاه 
انتخاباتی و هیئت منصفه صلاحیت کسی را رد و یا تأیید 
کند بدون پاســخ می ماند و بدین سان قانون اساسی دور 
زده می شــود. آیا باید در ریشه یابی بحران ها در بدو امر 

به سراغ ایادی خارجی رفت؟■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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با قامتی بلند که  اندکی به جلو خم شــده در چارچوب در ایســتاده است. دو دستش 
را به عصا تکیه داده و رو به میهمان ها لبخند می زند. ســال ها ســفره دار بوده و حالا 
در این دیدار آخر، خودش یکی یکی به همه خوشــامد می گوید. اینجا هیچ چیز شبیه 
مرگ نیســت، چون حرفی از نبودن و فراموش شدن نیست. آدمی که یک عمر پابه پا با 
نهضــت ملی ایران رفته و جابه جا و هر زمان حرفی از اســتقلال و آزادی این مملکت 
بوده حضور داشــته، مــردی که این همه دیده و شــنیده و گفتــه و خاطراتش تاریخ 
کشــور ماست، نسبتی با نبودن ندارد. همین حالا هم صدایش توی کوچه پیچیده که 
میهمانان را به داخل خانه فرامی خواند: »بیایید، این دیدار آخر اســت. زیاد نمی مانم. 
بایــد بروم.« امان از لحظه خداحافظی. امان از این همــه آخرین بارها که مدام تکرار 

می شوند.
جمعیت کم کم جمع می شــوند. دوستان قدیمی »شاه« هم هستند. مردان سپیدمویی 
که رد سال ها مبارزه روی چین های صورتشان مانده و هرکدام خاطراتی از شاه حسینی 
دارنــد. حمید نوحــی می گوید: »من در این ســال های عمرم با خیلــی از بزرگان و 
رزمندگان قدیمی حشــر و نشــر داشــته ام، اما مانند این مرد کم دیده ام. شاه حسینی 
بزرگــوار و فروتن بود. با همه تلخی هایی که در زندگی دیده بود، همواره لبخند بر لب 

داشت و امیدوار بود.«
شاه حســینی هیچ گاه از فعالیت های مدنی دست نکشید. کارهایی در سکوت انجام 
مــی داد و تقریباً کســی از آن اطلاع نداشــت، ماننــد کمک به افراد آســیب دیده و 
خانواده های زندانیان. یوســف مولایی، وکیل دادگســتری، می گوید: »ایشان همیشه 
از فعالان مدنی و خانواده هایشــان حمایت می کردند. همچنین با وجود ناراحتی های 
جسمی، خودشان کارها را پیگیری می کردند. همسر مرحوم آقای شاه حسینی سندی 
را به عنوان وثیقه برایشــان گذاشــته بودند. من خیلی تلاش کردم که وکالت ایشان را 
بــر عهده بگیــرم، وکالت نامه را هم امضا کردند، با این  حــال راضی نبودند من دنبال 
کارهایشــان بروم. برعکس، هرگاه دوستانشــان کاری داشــتند با تمــام وجود انجام 
می دادند. من درس های اخلاقی زیادی از ایشان گرفتم. جامعه ما در حال حاضر که 
با مشــکل فساد روبه رو است، به چنین آدم هایی نیاز دارد. امثال شاه حسینی الگوهای 

ماندگار جامعه ایرانی هستند.«
حسین شاه حســینی نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب بود. جمعی از 

حاضران در مراسم از پیشکسوتان و مسئولان سابق ورزش بودند. مصطفی هاشمی طبا، 
رئیس اســبق سازمان تربیت بدنی، درباره شاه حسینی می گوید: »من ایشان را به عنوان 
انســانی متقی و خداترس و مردمی می شناختم. ایشــان دل در گرو ایران داشتند و به 

فکر آینده این کشور بودند.«
سعید فائقی، معاون اسبق ســازمان تربیت بدنی، درباره شخصیت ورزشی شاه حسینی 
می گوید: »آقای شاه حســینی پایه گــذار ورزش راگبی در ایران و عضو تیم ملی بوده 
است. نقل می کنند که مسابقه ای بین ایران و انگلیس برگزار می شده، درست در زمان 
ملی شدن صنعت نفت. آقای شاه حسینی از آن مسابقه یاد می کردند و می گفتند در آن 
شرایط نیروی مضاعفی به دست آوردیم و انگلیسی ها را بردیم. جو روشنفکری ورزش 
مدیون آقای شاه حســینی اســت. افزون بر مرحوم تختی، آقایان تاجیک در کشــتی، 
برومند در وزنه برداری و نوری و ســروری افرادی هستند که در مجموعه روشنفکری 
ورزشــکاران آن دوران بودند. خدمت اصلی آقای شاه حســینی در زمان ریاستشان بر 
ســازمان تربیت بدنی اســت. آن زمان به دلیل شکست سنگینی که در المپیک کانادا 
داشتیم، ورزش به حالت تعلیق درآمده بود. ایشان دو کار مهم انجام می دهد: نخست 
اینکه قانون ورزش را در شــورای انقلاب به تصویب می رســاند، کار دیگر ایشان این 
اســت که اداره ورزش را به صورت شــورایی درمی آورد. قانونی که بعدها اجرا شــد 
و پایه گــذارش ایشــان بود. متخصص ترین و مدبرترین رؤســای فدراســیون ها در آن 
زمان با این شــیوه انتخاب می شــدند و همه در تاریخ ماندگار هستند. در وزنه برداری 
مرحوم برومند، در فوتبال تیمسار نوآموز، در بسکتبال آقای مشحون و در کشتی آقای 

صنعتکاران.«
دکتر حسین موسویان، عضو جبهه ملی، درباره سابقه فعالیت های مرحوم شاه حسینی 
می گوید: »آقای شاه حســینی چهره شناخته شــده نهضت ملی ایران بود. وی به طور 
کامل پیرو افکار و اعتقادات دکتر محمد مصدق بود و از آن زمان که من یادم می آید 
ایشان یکی از چهره های فعال، تشکیلاتی و مؤمن جبهه ملی ایران بوده است. فعالیت 
سیاســی خودشان را از ســال های 1320 در حزب سوسیالیســت های خداپرست آغاز 
کرد. پس از تشــکیل جبهه ملی در ســال 1328 در جبهه ملی فعال می شــود. ایشان 
در همه مراســم ها حاضر بود و همیشــه نظریات خود را خیلــی صریح ابراز می کرد. 
ارادت ایشــان به دکتر مصدق وصف ناشدنی بود. یادم می آید که پارسال یک بشقاب 

راهیسبکبالسفرابدیت
گزارشی از مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین شاه حسینی
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با عکس دکتر مصدق برای ایشــان آوردیم. ایشان این بشقاب را گرفت و روی چشم 
و پیشــانی اش گذاشــت و بر تصویر دکتر مصدق بوسه زد. شاه حسینی در خانواده ای 
مذهبــی به دنیا آمده بود و همچون دکتر مصدق که ایشــان هــم فردی متدین بود، به 

جدایی دین از حکومت اعتقاد داشت.«
دکتر حســین رفیعی از انضباط و رفتار تشــکیلاتی به عنوان مشــخصه بارز ایشــان یاد 
می کند و می گوید افرادی همچون شاه حســینی و طاهر احمدزاده جزو نســلی بودند 

که من آن ها را تربیت شده انقلاب مشروطه می دانم.
دکتر احســان شریعتی از مرحوم شاه حســینی به عنوان آخرین بازمانده نهضت ملی و 
یکــی از نمادهــای آن دوران یاد می کند و روح پهلوانــی و علائق ملی و مذهبی را از 
خصوصیات بارز ایشان می داند و می گوید: »بزرگداشت این شخصیت های تاریخی 
برای نســل جوان بسیار مهم است. پارســال عید که به دیدن ایشان رفتیم خاطراتی را 
تعریف می کردند از دکتر شــریعتی و مشکلاتی که برای ایشان در حسینیه ارشاد پیش 
آمده بود. در آن دوران ایشان جلساتی را با حضور دکتر شریعتی و برخی روحانیون در 
منزل خود برگزار می کردند تا درباره برخی سوءتفاهم ها گفت وگو کنند. خوشبختانه 
ایشــان تا روزهای آخر حضور ذهن خوبی داشتند. همچنین خاطرات خوبی از آقای 

هدی صابر داشتند و همیشه از ایشان به نیکی یاد می کردند.«
دکتر حبیب الله پیمان از اعضای قدیمی حزب سوسیالیســت های خداپرســت درباره 
نحــوه آشــنایی خود با مرحوم شاه حســینی می گویــد: »من آقای شاه حســینی را از 
ســال های پس از کودتــای 28 مرداد می شناســم. آن زمان ما در بخش دانشــجویی 
نهضت مقاومت ملی فعالیت می کردیم. قرار شــده بود در نهضت مقاومت ملی، هم 
احزاب باشــند و هم سازمان ها و تشکل ها. تلاش بر این بود که هواداران نهضت ملی 
هر جا هســتند تشــکل هایی به وجود بیاورند، پس ازآن برای شــورای مرکزی نماینده 
بفرستند. محله ها و کارمندان و معلمان و صنوف مختلف سازمان هایی تشکیل دادند. 
آقای شاه حســینی رئیس هیئت مدیره تشــکیلات محله ها بود. ما به مناســبت پخش 
بیانیه ها و ارتباطات نهضت مقاومت به دفعات ایشان را در منزلشان می دیدیم. آن موقع 

منزل ایشان حوالی خیابان سرچشمه بود.
فضای آن دوران سرشــار از آرمان خواهی و تعهد اجتماعی بود. بخش عمده جوانان از 
دبیرستان وارد مبارزات اجتماعی می شدند. وقتی کسی وارد این کارزار می شد، خودش 
را وقف مبارزه می کرد. نمونه این اشــخاص آدم هایی مانند مرحوم شاه حســینی بودند. 
ویژگی اصلی ایشــان پایداری بــر آرمان های نهضت ملی اســت؛ آرمان هایی همچون 
اســتقلال و حاکمیت ملی و آزادی. ایشــان شخصیت معتدلی داشــت و اهل افراط و 
تفریط نبود. تندروی های بیجا نداشت و درعین حال محافظه کاری های بیجا هم نداشت 
و به وحدت نیروها گرایش داشت. آن زمان در نهضت ملی چهار حزب داشتیم؛ حزب 
مردم ایران که همان خداپرســتان سوسیالیســت بودند، حزب ایران کــه الهیار صالح و 
سنجابی بودند، حزب ملت ایران آقای فروهر و حزب نیروی سوم که خلیل ملکی بود. 

ایشان در هیچ کدام از این احزاب عضو نبود، ولی به همه این ها نزدیک بود.
پیــش از انقــلاب که از زندان آزاد شــدم، عــده ای از فعالان سیاســی و بازاریان را 
دعوت کردم که تشــکلی راه بیندازیم به نام مکتــب توحید. نام مکتب توحید را هم 
از نوشــته های مرحوم نخشــب وام گرفته بودم. آقای شاه حسینی از اول به این تشکل 
کمــک می کرد. همچنین جلســاتی مخفی با عنــوان بین الاحزاب بــرای هماهنگی 
کارهای مبارزه داشــتیم که نمایندگان احزاب در آن حضور داشتند، اما بیشتر وقت ها 

آقای شاه حســینی هم به جلســات می آمد. این ها گوشه ای از حرکت ایشان در جهت 
وحدت برای پیشبرد آرمان های ملی بود.

نکته دیگر اینکه اعتقادات مذهبی ایشان به صورت ایدئولوژیک نبود. برای مبارزان آن 
زمان مذهب به شکل ارزش های معنوی و اخلاقی بود که محرک مبارزات اجتماعی 
و سیاســی می شد. احکام شــریعت به عنوان یک بســته ایدئولوژیک مطرح نبود که 
موظفیم شریعت را رواج بدهیم یا مردم را مسلمان کنیم. ما از اسلام ایده های اخلاقی 
و مســئولیت های انسانی را که در قرآن و نهج البلاغه بود برداشت می کردیم که مبنای 
فکری و فلســفی و اخلاقی ما را تشــکیل می داد. به همین دلیل امکان همکاری بین 
نیروها وجود داشــت. چه برخی نیروهای نهضت ملی که به معنای امروزی ســکولار 
بودند، هرچند اغلب شخصاً مسلمان بودند، چه نیروهای مارکسیست ملی مانند نیروی 
ســوم. آقای شاه حســینی رابطه خوبی با خلیل ملکی و یارانش داشت. مسئله اصلی 
آرمان مشــترک رسیدن به اســتقلال ملی و دموکراســی بود. آقای شاه حسینی چه در 
خانه و چه در باغ کرج جلساتی را در راه دست یافتن به این آرمان ها تشکیل می داد.«

به سوی آرامش
پیکر پیرمرد را روی دست می برند. می رود که کمی استراحت کند. پس از یک عمر 
زندگی پرهیاهو این ســکوت حقش اســت؛ هفتاد ســال مبارزه و زندان و دیدن کوچ 
هم رزمــان و ناملایماتی که بر وطن رفت. در تمام این ســال ها خم به ابرویش نیاورد 
و بــر عهدش با خدای خود پایدار ماند. حالا کــه پیکرش میان خاک آرام می گیرد، 

نزدیک تر از همیشه به آسمان است.
بوی خاک نمناک در هوا پیچیده است. لطف الله میثمی بر مزار رفیق شفیقش ایستاده 
اســت. از او می خواهند که چند دقیقه حرف بزند، می زند، اگر این بغض امان دهد: 
»هر شــب ســتاره ای به زمین می کشند و باز، این آســمان غم زده غرق ستاره هاست. 
نتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَی 

َ
ا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أ لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّ نَــا وَلَا تُحَمِّ »رَبَّ

الْقَوْمِ الْکافِرِین«1َ
خدایا مــا چقدر تحمل داریم؟ هاله با عزت رفت. هدی بــا آن ها رفت. دکتر یزدی، 
طاهر احمدزاده و حالا هم حسین شاه حسینی. ما با رفتن این ها انباشت تجربه ای را از 

دست می دهیم که بزرگ ترین سرمایه ملت است.
»یقولــون ان الموت صعب علی الفتی مفارقــه الأحباب والله اصعب«؛ چه می گویند 
که مرگ ســخت است، به خدا دوری از دوستانی مانند شاه حسینی از مرگ سخت تر 
اســت. این مرد هفتاد سال مبارزه کرد، هفتاد سال در راه خدا و این مملکت کوشید، 
هفتاد ســال کنار نیامدن با اربابان زر و زور و تزویر. درد دین داشت، درد ملت داشت 

و همیشه دنبال جریان سازی بود.
مصــدق این گوهر تابناک را عمیقاً درک کرده بود. شاه حســینی پس از کودتای 28 
مرداد، در کنار آیت الله زنجانی و عباس رادنیا و محمد نخشب نهضت مقاومت ملی 
را بنیان گذاری می کند، از ارزش های نهضت ملی دفاع می کند و نمی گذارد صلابت 
آن ارزش هــا از بیــن برود. او با افرادی کــه می گفتند »جبهه ملــی منهای مصدق و 
صحبت از نفت و نقد شاه« مبارزه کرد و نگذاشت راه راستین مصدق منحرف شود. 

نهضت ملی بود که ما را با حقایق آشنا کرد.
شاه حســینی همراه با تختی در زلزله بوئین زهرا با مردم یکی شــد. این شخصیت ها در 
ملت ذوب شده بودند، به شکلی که زنی چادرش را به زلزله زدگان تقدیم کرد و گفت 
پیش  از این من تنها برای شوهرم چادر از سر برداشته بودم. اگر شاه حسینی در مراسم 
عروج تختی نبود، مگر امکان داشت آن تظاهرات انجام شود و در ابن بابویه باز شود.
در آن نیمه شــبی کــه هاله را در کنــار عزت به خاک می ســپردیم، فریــاد یا زهرای 

شاه حسینی بلند بود و با این حرفش هاله را به تاریخ و به حضرت زهرا پیوند داد.
آرزوی من این اســت که مانند آقای شاه حسینی عاقبت به خیر شوم. در این هفتاد سال 
یک ترک اولی از او ندیدیم و یک دروغ از او نشــنیدیم. شاه حســینی یک آزادیخواه 
واقعــی بود. این ها بودند که در مجلس شــانزدهم از صندوق های انتخاباتی محافظت 
کردند و نگذاشــتند تقلب شود و یک مجلس فئودالی وابسته تشکیل شود، کاری که 
روشــنفکران نکردند. مجلس شانزدهم با یک فراکسیون ملی تشکیل شد و خلع ید از 
همان مجلس متولد شــد. مبارزه با اســتبداد داخلی و خارجی از همان مجلس متولد 
شــد و نواندیشــان زیادی از آن حرکت الهام گرفتند. از آقای شاه حسینی می خواهم 
برای ما دعا کند که ما هم این راه را برویم و نیک فرجام شــویم. خداوندا رحمتت را 

از او دریغ نکن.«
امیر طیرانی که کتاب هفتاد ســال پایمردی، خاطرات مرحوم شاه حســینی، به همت 
وی نوشــته شــده اســت نیز با ذکر یادی از ایشــان گفت: »همه می دانیم که از سال 

حسین موسویان
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1328 که مرحوم شاه حســینی اولیــن زندانش را تجربه کرد 
تــا آخرین لحظــه عمرش به تنهــا چیزی که فکــر می کرد 
آزادی و سربلندی ایران بود. همیشه می گفت من این کارها 
و آزادی خواهــی ام را مدیــون اعتقادات مذهبی ام هســتم. 
هیچ گاه زیارت عاشــورایش پس از نماز صبح ترک نشــد. 
هیچ گاه نام رهبرش دکتر مصدق را بدون پیشــوند شادروان 
بــه زبان نیاورد. برای او مصدق یک راه و الگو و یک معلم 
بزرگ بود. پیرمرد چشــم ما بود. خداوند ما را یاری کند که 

راه او را ادامه دهیم.«
در ادامه تقی شــامخی بــه نقل خاطره ای از روز خاکســپاری 
شادروان عزت الله سحابی و شــادروان هاله سحابی پرداخت. 
»صبح روز تشییع پیکر مرحوم سحابی، ایشان شروع به خواندن 
زیــارت عاشــورا کرد، اما به خاطر شــرایط خــاص آن روز و 
تذکرات آقایان مجبور شــدیم تشییع را هفت صبح انجام دهیم 
و خواندن زیارت عاشــورا میســر نشــد. شــب همان روز، در 
حالی که ساعت از ده گذشته بود، جمعیت محزون گروه گروه 

ایستاده بودند تا پیکر هاله را به خاک بسپارند. گروهی ایستاده بودند و مرحوم شاه حسینی 
بــا صــدای بلند برایشــان صحبت می کــرد. من در آنجــا موضوعی را شــنیدم که برایم 

انرژی بخش بود: اینکه وضعیت درست مانند خاکسپاری حضرت زهرا )س( است.«
حمید احراری نیز با اشــاره به اینکه در سال های ســخت و زمان از دست دادن یاران 
ما همیشــه به آقای شاه حســینی پناه می بردیم گفت: »امروز سؤال این است که بدون 
شاه حســینی ما از که بپرسیم. قامت استوار او همیشــه تکیه گاه ما بود. من خاطره ای 
دارم کــه امروز بارها به یادم آمد. یک روز با آقای طیرانی خدمت آقای شاه حســینی 
رفتیــم. آن روز خاطره ای تعریف کرد که عظمت روح این انســان را نشــان می دهد. 
گفــت یک روز در بــازار آهنگران راه می رفتم. آقایی آمد جلو و گفت کســی از تو 
حلالیــت می خواهد. با هم به حجره ای رفتیم. مردی بود که حلالیت می خواســت و 
می گفت زمانی که در زندان بودی من تو را تعزیر کردم، جوری که نیمه بیهوش کف 
ســلول افتادی. دیدیم زمزمه ای از تو شــنیده می شود. گوشم را نزدیک سر تو آوردم، 
دیــدم داری نماز می خوانی... دعا می خوانی. حالا از آن شــغل بیــرون آمده ام، اما 

سال هاست خواب ندارم. مدام یاد تو می افتم...«
حسین موسویان نیز با ذکر خاطره ای از سال های دور گفت: »در سال 1340 دانشجوی 
ســال اول دانشگاه بودم. مراسم چهلم حاج محمدحسن شمشیری در ابن بابویه برقرار 
بود. روی ســقف یکــی از مقبره ها، تریبون را قرار داده بودنــد و جوانی بلندقامت با 
مویی که کمی به قرمزی می ماند، روی ســقف مقبره مراســم را اداره می کرد؛ با چه 
اقتداری، با چه صدایی. پرسیدم ایشــان کیست، گفتند آقای شاه حسینی، از اعضای 
کمیته بازار جبهه ملی. آن ســال ایشــان 34 ســاله بود و از آن روز ایشان جزو کسانی 
است که در ردیف نخست مبارزان جبهه ملی قرار داشته و همیشه صادقانه در این راه 
قدم برداشته است. او مانند مصدق به آزادی و استقلال و عدالت اعتقاد داشت. دکتر 
مصــدق دین باور بود و تمام اعمال دینی را انجام می داد، اما به هیچ وجه با اختلاط دین 

و حکومت موافق نبود. شاه حسینی هم همین گونه فکر می کرد.«

آخرین شاهد روزهای آزادی و استقلال
سخنرانی مهندس میثمی در بزرگداشت شاه حسینی

لاَّ تَخافُــوا وَ لا تَحْزَنُوا 
َ
لُ عَلَیْهِــمُ الْمَلائِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْــتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذیــنَ قالُــوا رَبُّ »الَّ

تي  کُنْتُمْ تُوعَدُون«؛2 عده ای منطقشــان این اســت که می گویند  ةِ الَّ بْشِــرُوا بِالْجَنَّ
َ
وَ أ

رب ما خداوند و الله اســت. ثُمَّ اسْــتَقامُوا، بنابراین در این راه استقامت می ورزند. 
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَــةُ، یعنی نیروهای مدبر طبیعت هم به  وقتی کــه چنین می کنند تَتَنَزَّ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا شــما هیچ نگرانی و 

َ
خدمتشــان می آید. پیامشــان این اســت أ

بْشِرُوا 
َ
خوفی نسبت به آینده و هیچ افسردگی هم نسبت به گذشته نداشته باشید. وَ أ

تي  کُنْتُمْ تُوعَدُون و بشــارت می دهد به بهشــت. درواقع انسان ایده آل قرآن  ةِ الَّ بِالْجَنَّ
انســانی است که نسبت به آینده خوف و اضطراب نداشته باشد و نسبت به گذشته 
هم افســردگی نداشته باشد. انســانی این چنین، انسانی است که عمری در راه خدا 
و تکامل قدم گذارده و با اربابان زر و زور و تزویر هم کنار نیاید. زنده یاد حســین 

شاه حســینی در زمانه  ما مصداق چنین انسان و چنین آیه ای است.
 در ســال 1328، پس از ترور شاه مجلس مؤسسان دوم تشکیل شد که جامعه ما را 
خیلی به عقب برگرداند؛ یعنی قانون اساســی مشروطیت به کلی دور زده شد. بدین 
معنــا که گفتند پرونده های دادگســتری می روند به دادگاه های نظامی و دادرســی 
ارتــش و این نقطه عطفی در ســرکوب بــود. به طوری  که تمام نیروهای مســتقل و 
آزاده از این طریق ســرکوب شــدند. دکتر محمد مصدق هم در همین دادگاه های 

نظامی محاکمه شد. 
نکتــه دیگری که در این مجلس روی داد، انحلال مجلس شــورای ملی و مجلس 
ســنا بود که یک سیر طولانی داشت، اما به تصویب این مجلس در یک  لحظه شاه 
می توانســت تصمیم بگیرد و این ها را منحل کند؛ یعنی قدرت شــاه را هم افزایش 
داد. بعد هم آن قانون مقدمین علیه امنیت کشــور بــود که می گفت هرچند نفری 
که با هم جمع شــوند و قصد اقدام علیه امنیت کشــور را داشــته باشند از سه سال 
تا ده ســال به زندان محکوم می شوند. شاه هم که طبق قانون 
اساســی حق نداشت ارتش را در اختیار داشته باشد، آن را در 
اختیــار گرفت و عزل و نصب وزیران و نخســت وزیر هم در 
اختیــار او قرار گرفت. حال فــردی آزاده چون دکتر مصدق، 
در این شــرایط چــه کاری می توانــد انجام دهــد. انتخابات 
مجلس شانزدهم در راه است، انتخاباتی که لیست نمایندگان 
آن را ســفارت انگلیــس و شــاه تعیین کرده بودنــد؛ بنابراین 
افشــاگری ها شروع شــد. مهم ترین عبادت در آن زمان دفاع 
از آرای مردم بود. آقای شاه حســینی و جوانان مشــابه ایشــان 
تحت رهبری مصدق شــب تا صبح کشیک می دادند که در 
انتخابات دوره شــانزدهم تقلب نشــود و به آرای مردم دست 
نبرند و حق الناس حفظ شــود. این بزرگ ترین عبادتی بود که 
ایشــان در جوانی انجام دادند. لذا مجلسی که بنا بود فئودالی 
و وابسته باشــد و از آن مجلس چیزی به نفع ملت درنیاید، به 
مجلسی تبدیل شد که در آن فراکسیون نهضت ملی ایجاد شد 
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و قانون »9 ماده ای« ملی شــدن صنعت نفت و خلع ید در آن تصویب شد.  قانونی 
که تمام ملت ایران آن را تأیید کردند و از انقلاب مشــروطیت هم مهم تر بود. چند 
تن از مراجع بزرگ چون آقایان فیض و خوانســاری،  صدر و کوه کمره ای در تأیید 
این قانون فتوا دادند. مجلســی که قرار بود اســتبدادی و وابســته باشد، به مجلسی 
آزاده و مســتقل تبدیل شد که نهضت ملی از درون آن سر برآورد و برکات بسیاری 

داشــت  که در این فرصت کم نمی شود به همه آن ها پرداخت.
 نهضت ملی موجب شــد که ما بدون نفت خودکفا بشــویم و صادرات بر واردات  
فزونــی بگیــرد، به طوری که انگلیس به این نتیجه رســیده بود کــه اگر ایران بدون 
نفت بتواند با این خودکفایی دوام بیاورد، برای ســایر کشــورهای جهان سوم الگو 
می شــود و رهبــری و هژمونی مــا در جهان از بین مــی رود. حال شــما ببینید که 
آقــای شاه حســینی با حفاظت از آرای مردم و جلوگیــری از تقلب در آن انتخابات 
بزرگ ترین خدمت را به مردم ایران داشــته است. مصدق مدیون چنین جوانانی بود 
که در خط مقدم جبهه با پلیس سیاســی درگیر می شــدند و نمی گذاشتند که حق 

مردم ضایع شــود. هر گاه در آرای یک  ملت تقلب بشود، آغاز افول آن  است.
مهم تریــن ویژگی مصدق که موجب شــیفتگی شاه حســینی به او شــده بود و من 
این را از خود شاه حســینی شــنیده ام این بود که مصدق آدم با اصول و با پرنســیپی 
بــود که با اخــلاق والایی این اصــول را حفظ می کرد. بزرگ تریــن اصل مصدق 
وفــاداری به انقلاب مشــروطه و قانون اساســی برآمده از آن انقــلاب بود و اجازه 
نمی داد کســی این قانون را دور بزند. وقتی که مصدق نخســت وزیر شــد به واسطه 
همین وفاداری به قانون اســت که می گوید نخست وزیر باید ارتش را اداره کند نه 
شــاه. شاه باید سلطنت کند نه حکومت. چون شــاه قبول نمی کند مصدق استعفا 
می دهد و مردم در حمایت از خواســته قانونی و مبتنی بر اصول و پرنســیب مصدق 
قیام می کنند و 30 تیر را رقم می زنند و 30 نفر شهید می شوند که همه در ابن بابویه 
دفن شــده اند. همه هم از طبقات محروم و زیر متوسط بودند. مردم با قیام خویش 
موفق می شــوند که ارتش را از دست شاه درآورند، چراکه قانون اساسی باید بدون 
تنازل یا برجســتگی خاصی اجرا شود. همین مجلس مؤسسانی که قانون اساسی را 
دور زد، مصدق در برابرشــان گفت درست نیست که شاه در یک  لحظه بتواند دو 
مجلس ملی و ســنا را منحل کند. با تبدیل دادگاه ها به دادگاه های نظامی مخالفت 

کــرد و تا آخر عمرش هم به این مخالفت ادامه داد.
آقای شاه حســینی طعم آزادی و اســتقلال را چشــید. آدمی که با پرنسیپ و اصول 
زندگی و حکومت کند را چشــید. طعم مصدقی را چشید که رئیس حکومت بود 
و گفت هرکس که به نخســت وزیر توهین کرد پلیس حق بازداشتش را ندارد. طعم 
مملکتی را چشید که در اوج آزادی بود، تمام مطبوعات آزاد بودند. طعم مملکتی 
را چشــید که در اوج استقلال بود. در آن زمان مصدق ارتش نداشت، چون ارتش 
بــا او نبود، علیرغم اینکه فئودال ها و نیروهای ســنتی و ارتش با مصدق نبود، اما ما 
در اوج استقلال بودیم. چون مردم بسیج شده بودند. پس در اوج آزادی، استقلال، 

عدالت و خودکفایی بودیم.
 بلافاصلــه پس از اینکه کودتای نظامی توســط امریکا و انگلیس و شــاه در ایران 
انجام شــد، آقای شاه حســینی در کنار زنده یاد آیت الله زنجانی، نخشــب، رادنیا و 
دیگران در نهضت مقاومت ملی فعال شــد. شــبانه در خانه ها تراکت پخش کردند 
که نهضت ادامه دارد. چیزی نگذشــت که بازار اعتصــاب کرد و آن اتفاقات که 
همه می دانیم رخ دادند. شاه حســینی در نهضت مقاومت ملی هم سرباز فداکاری 
بود که دو بار به توصیه آیت الله زنجانی با پیشــوای نهضت ملی نفت ملاقات کرد. 
آن موقع هنوز اصلاحات ارضی نشــده بود و احمدآباد یــک قلعه تنها نبود. مزارع 
بسیاری داشت که مصدق در آنجا قدم می زد. شاه حسینی به آنجا می رود و پاکتی 
را از جانب آیت الله زنجانی به دست مصدق می رساند و یک رمزی هم می دهد تا 
مورد وثوق مصدق قرار گیرد. مصدق از او می پرســد تا کی اینجایی؟ شاه حســینی 
جواب می دهــد تا فردا! مصدق جواب نامه را می نویســد و همان جا قدم می زند تا 
آقای شاه حســینی می آید و نامه را می گیرد و نزد آقــای زنجانی می برد. دو بار این 
اتفــاق می افتد و این دیدارها در اوج محاصره مصدق در احمدآباد انجام می گیرند 
و ارتباط بین جنبــش یعنی نهضت مقاومت ملی و رهبری این جنبش که در زندان 
و محاصره است را برقرار می کند. این نیز کاری بزرگ است که شاه حسینی انجام 

می دهد.
آقای شاه حســینی تــا آخرین لحظــه عمر مانند حضــرت علی )ع( شــبانه، چراغ 
خامــوش و بدون ریا به تمــام خانواده های زندانیان سیاســی کمک می کرد. یکی 

دیگــر از کارهای بزرگ شاه حســینی در رابطــه با وارطان اســت. وارطان قهرمان 
مقاومت اســت که شــاملو هم در وصفش شــعری گفته اســت. عضو حزب توده 
بود که زیر شــکنجه مقاومتی جانانه کرد و شــهید شد. آیت الله زنجانی تا سال 61 
که زنــده بودند، از طریق آقای شاه حســینی به خانواده این شــهید ماهیانه کمک 
می فرســتادند. آقــای زنجانی می گویند کــه هم وطنان ارمنی همــه معتقد به ادیان 
ابراهیمی هســتند و هرکس که در راه ظلم مبارزه کند و کشــته شود، شهید است. 
روزی که مراســم ختم آیت الله زنجانی برگزار شد فرزندان و خانواده وارطان هم با 

لباس تیره شرکت کردند.
یکــی دیگــر از ویژگی هــای آقای شاه حســینی انتقــال تجربیات نهضــت ملی به 
نســل های بعد از خود بود. با علاقه زیاد می نشســت و انتقال تجربه می کرد. وقتی 
هــم که گفت وگو می کرد به طرف مقابل اعتماد داشــت و بــا تمام وجود آنچه را 
در ســینه داشت منتقل می کرد. خداوند رحمتشــان کند. همین اواخر من با ایشان 
تماس گرفتم و گفتم دو نفر دانشــجو هستند که می خواهند راجع به مرحوم حسین 
فاطمی از شــما چیزهایی بپرســند. من کتابی که خودم نوشــته بودم و چند کتاب 
دیگر هم به این دانشــجویان معرفی کرده بودم برای مطالعه، اما این ها می خواستند 
با شــخص شاه حســینی که در زندان بــا فاطمی در تماس بــوده ملاقات کنند و با 
او مصاحبه داشــته باشــند. آقای شاه حســینی موافقت کرد و ایــن بچه ها چند بار 
با دوربین رفتند منزل ایشــان که متأســفانه هر بار با بیماری ایشــان مواجه شــدند. 
شاه حســینی ناراحت بــود و گریه کرده بود که چرا به واســطه بیماری نمی تواند به 
این جوانان کمک کند. شــبی که پیکرشان در منزل دخترشان بود، وقتی رفتم آنجا 
اولین چیزی که فرزندشــان به من گفت این بود که پدر از اینکه نتوانســته اند برای 
این دانشــجویان وقت بگذارد خیلی ناراحت بودند. دوســتان گفتند که چقدر در 
تربیت بدنی زحمت کشیدند تا تیم والیبال بانوان بتوانند به مسابقات بروند و قهرمان 
هم شــدند. شاه حســینی در تربیت بدنی یک نیرو را حذف نکرد و به قول خودش 
نان کســی را نبرید. با همان کارشناســان که برخی از آن ها به خارج رفته بودند و 
در زمینه هــای مختلف ورزشــی دکترا گرفته بودند، توانســت تربیت بدنی را بعد از 

انقلاب ساماندهی کند و ساختارش را ارتقا دهد.
شــخصیت شاه حســینی دریایی است که ویژگی های بســیاری دارد و امیدوارم که 
شناخته شــود. من نتوانســتم آن طور که باید و شــاید از آقای شاه حسینی صحبت 
کنم؛ اما لازم اســت به مهم تریــن وظیفه او در نهضت مقاومت ملی اشــاره کنم. 
در ایــن نهضت یک نهضت کاذبی به وجود آمده بــود که بعد از کودتا می گفتند 
ما در انتخابات مجلس هجدهم شــرکت می کنیم اما به شــاه و نفت کاری نداشته 
باشــیم و اســمی از رهبری مصدق هم نبریم. شاه حســینی و دیگر دوســتان با این 
نهضت کاذب به مبارزه برخاســتند و اجازه ندادنــد که صلابت نهضت ملی ایران 

از بین برود.
من تنها یک آرزو و خواســته از خداوند دارم، اینکه همه ما مثل آقای شاه حســینی 

باشیم.■ عاقبت به خیر 
پی نوشت:

1 سوره بقره، آیه 286
2. سوره فصلت آیه 30

عباس امیرانتظام
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تاریخ مکتوم
نخستین سخنران، حامد علوی از همراهان کانون نشر حقایق بود:

»حاج عراقی از فداییان اســلام به آقای احمدزاده گفته بود یکی از دوستان نزدیک مرحوم 
نواب صفوی با خانه سید ضیاء طباطبایی که سیاستمدار خوش نامی هم نبوده، در رفت  و 
آمد بوده اســت. نواب این فرد را می خواهد و از او می پرســد که با خانه سید ضیاء چه کار 
داری؟ پاسخ می دهد که سید ضیاء از دوستان قدیمی من است و هر از چندی به دیدنش 
مــی روم. نواب دیگر پیگیر این موضوع نمی شــود. این قضیه می مانــد تا زمانی که دولت 
ملی ســر کار می آید. فداییان اسلام کسی را می فرستند نزد دکتر مصدق تا خواسته هایشان 
را بیــان کند. مطالبات فداییــان از دولت مصدق این ها بوده اســت: در تمام ادارات نماز 
جماعت برگزار شــود؛ تمام زنان از ادارات اخراج شــوند؛ بی حجابی ریشــه کن شــود؛ و 
مشروب فروشــی ها و کافه ها تعطیل شوند. مرحوم دکتر مصدق پاسخ می دهد دولت من با 
دو شعار روی کار آمده است: یکی آزادی انتخابات؛ و دیگری هم خلع ید از شرکت نفت 
غاصب ایران و انگلیس. تقاضاهای شما باید در مجلس طرح شود، در صورت تصویب به 
قانون تبدیل شــود و بعد دولت اجرا کند. از این برخورد مصدق فداییان برداشت می کنند 
که مصدق مسلمان نیست و باید ترور شود. ترورش هم می کنند که راننده دکتر مصدق او 
را با مهارت از خطر مرگ می رهاند. شاه برای دکتر مصدق یک قرآن به همراه یک محافظ 
و یک اسلحه شخصی می فرستد. مصدق هم به شاه پیغام می دهد که من نیاز به محافظ و 

اسلحه ندارم و برای شاه این شعر را می فرستد:
گر نگهدار من آن است که من می دانم          شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

احمدزاده از حاج عراقی می پرســد همین فردی که با خانه سید ضیاء در تماس بوده، شاید 

این پیشــنهادها را مبنی بر اجرای احکام اسلام توسط مصدق از جانب سید ضیاء آورده و 
در دهان فداییان انداخته اســت! یعنی اجرای اســلام را محدود در همین احکام کنند و از 
دولت ملی مصدق هم بخواهند که مجری آن باشد. وقتی مرحوم احمدزاده این را به حاج 
عراقی می گوید، مرحوم عراقی سرش را پایین می اندازد و به فکر فرو می رود.« نگاه دقیق 
و ریزبینانــه ویژگی ای اســت که علوی برای مرحوم احمدزاده برمی شــمارد. او خاطرات 
گاهی، تحلیل و روش تحلیل جامعه می داند؛ و به قولی از سوســن  احمدزاده را مملو از آ
شــریعتی بر مزار احمدزاده اشاره می کند که »ما با دست خودمان تاریخ سیاسی یک قرن 

اخیرمان را مدفون می کنیم و ای کاش می توانستیم که این را مکتوب کنیم.«
توحید به مثابه فشرده اصول مبارزه

برای نســلی که بار مبارزات انقلاب 57 را به دوش می کشــید، هر اندیشــه ای، مانیفستی 
بــرای مبارزه بود: »ایشــان 4 آیه اول ســوره حمــد را جهان بینی، آیه ایــاک نعبد و ایاک 
نســتعین را ایدئولوژی و اهدانا صراط المستقیم را اســتراتژی و آیات بعدی را تاکتیک در 
نظر می گرفتند.« این تفسیر احمدزاده بر سوره حمد به نقل از کرم میرزایی دیگر سخنران 
مراســم بود که واپســین سال های رژیم شــاه را در زندان کنار احمدزاده به سر برد. محور 
دیگر اندیشــه های احمدزاده، انقلاب مشــروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 
بود: »علی رغم ارادت وســیعی که نسبت به مرحوم مصدق داشت، به ایشان انتقاداتی هم 
وارد می کرد. عبارت ایشــان این بود که نســبت مصدق به کابینه اش، نســبت سر پاک به 
بدن ناپاک اســت. ایشان می گفت مرحوم مصدق بر این نظر بوده که شاپور بختیار اخبار 
کابینــه را به جاهای دیگر منتقل می کند و البته مصدق می گفته اســت که مهم نیســت و 
اجازه دهید کارش را انجام دهد. در تحلیلی که نسبت به نهضت ملی شدن صنعت نفت 
داشــت، نسبت به عملکرد حاج آقا حلبی به شدت منتقد بود که از یک مبارز سیاسی تغییر 
جهت می دهد به یک مبارز ضد بهاییت. می گفت که من نسبت به شمس قنات آبادی از 
همان موقع مشکوک بودم و آیت الله کاشانی را قبول نداشتم. نکته ای که در مورد مرحوم 
کاشــانی می گفت، اینکه به شدت از تعریف و تمجید و تملق خوشش می آمده است. در 
دولت مصدق مجله خواندنی ها شعری منتشر کرده بود که ترجیع بندش این بود: اگر شیر 
پیر پامنار بگذارد؛ یعنی اینکه مصدق می خواهد کاری  کند اگر شیر پیر پامنار، که کاشانی 
است، بگذارد. تعداد زیادی از این مجله را فرستاده بود منزل کاشانی و هرکس که می رفته 
اســت آنجا، کاشانی دستی روی پای طرف می گذاشت و می گفت بی سواد بگیر بخوان! 
نقطه ضعف اساسی مرحوم کاشانی همین بود که عوامل دربار هم از همین استفاده کردند 
و نفوذ خود را انجام دادند و به سمت و سویی که همه می دانیم کشاندنش«. زندان سیاسی 
همیشــه محملی برای آموزش بوده است و میرزایی به تفصیل از تمرین عربی و انگلیسی با 
مرحوم احمدزاده گفت و از علاقه توأم با گلایه هایش از شــریعتی: »علاقه وافری نسبت 
به مرحوم دکتر شــریعتی داشت و در عین حال گلایه داشت که چرا زیاد سیگار می کشد 

و به من کم سر می زند.«

مبارزهبدونبازنشستگی
گزارشی از مراسم زنده یاد طاهر احمدزاده

هفتاد سال مبارزه تجلی زندگی احمدزاده است. نام احمدزاده، در تاریخ مبارزات چریکی ایران نامی پرتکرار است. »مبارزه مسلحانه، هم 
استراتژی، هم تاکتیک« جزوه مسعود احمدزاده، فرزند طاهر احمدزاده بود که هزینه مبارزات چریکی و بنیان گذاری سازمان چریک های فدایی 

خلق را با جان خود داد. دو فرزند دیگر احمدزاده نیز در همین مسیر جان باختند. یار غار محمدتقی شریعتی که روزگاری کانون نشر حقایق 
اسلامی را با هم بنیان نهاده بودند، پای ثابت نقادی قدرت در تمام این سال ها بود و چهار نسل از او خاطره دارند. خاطراتی که از جوانی تا 

کهنسالی او، در میدان نقادی قدرت و زندان رقم خورده است. جمعی از دوستانش گرد هم آمدند و  یادش را گرامی داشتند.
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رنج های احمدزاده
مبارزان انقلابی در ســال های منتهی به انقلاب رابطه نزدیکی با مرحوم احمدزاده داشــتند. 
لطف الله میثمی، مدیرمســئول نشریه چشــم انداز ایران، خاطرات بسیاری از احمدزاده دارد. 
او از نقــاط عطف زندگی احمدزاده گفت: »نهضت کاذبــی پس از کودتای 28 مرداد، در 
نهضت مقاومت ملی، ایجاد شده بود که این گروه معتقد بودند در انتخابات مجلس هجدهم 
شرکت کنیم و کاری به شاه و نفت و رهبری مصدق هم نداشته باشیم. آقای احمدزاده جزو 
کسانی بودند که با این نهضت کاذب برخورد جدی داشتند و صلابت نهضت ملی را حفظ 
کردند. در زنــدان قزل قلعه مرحوم احمدزاده با آیت الله میلانی هم بند بود. در آن وقت آقای 
میلانی به علت دشــواری در حفظ طهارت و به جا آوردن اعمال عبادی مجبور شــد نامه ای 
بنویسد و از زندان آزاد شود. در واکنش به این عمل آیت الله میلانی مرحوم احمدزاده گفته اند 
که آیت الله متوجه نیســت که اصل مبارزه با طاغوت چقدر مهم است و احکام اجتماعی بر 
احکام فــردی اولویت دارند. این دیدگاه مرحوم احمدزاده از همان ســال ها ادامه یافت و به 
پیروزی انقلاب هم منتهی شد«. بنا به روایت لطف الله میثمی، جوانان چریک، اعم از مجاهد 
و فدایی، در زندان قصر پای تجربیات احمدزاده می نشستند و مرجعی عام برای مبارزان بود.

در همــان زندان احمدزاده خطبه عقد میثمی بــا حوری بازرگان را خواند و داماد ناکام را که 
در شــب ازدواجش دستگیر شــده بود، به عقد حوری بازرگان درآورد: »عقد را خواندند و 
صورت جلســه شد و صورت جلســه را به دفتر پلیس دادند. دفتر پلیس هم به دادرسی ارتش 
گزارش کرد و در این مدت دو سالی که من زندان بودم، خانمم محرم شده بود و به ملاقاتم 
می آمد. از این عقدی که آقای احمدزاده خوانده بودند یکی شهید شد که همسرم بود و من 

هم که مجروح شدم و صلاحیت نداشتم که شهید شوم.«
میثمی از توصیه های احمدزاده گفت: »در عین حمایت از جنبش مسلحانه متذکر می شد که 
در دادگاه از قانون اساسی حمایت کرده و مطرح کنید چرا قانون اساسی اجرا نمی شود؟ یکی 
دیگر از توصیه های مرحوم احمدزاده غفلت جوانان از استراتژی دست های مرموز بوده است. 

همیشه به نقش کسانی چون سید ضیاء و بقایی در جدایی فداییان اسلام از کاشانی و مصدق 
و جدایی این دو از هم اشاره می کردند. آقای علوی اشاره کردند که شاه چطور فداییان اسلام 
را به احکام فردی تشویق می کرد در برابر احکام اجتماعی مثل خلع ید از انگلیسی که چهار 
مرجع بزرگ شــیعه نسبت به آن فتوا داده بودند. این خیلی مهم است و در تاریخ بی نظیر که 

چند مرجع با هم یک فتوای ضد امپریالیستی بدهند.«
گاه انسان را به یاد مبارزی  نوع نگاه احمدزاده و زیستش مبارزاتی بود. شخصیتی که ناخودآ
تمام عیار می اندازد: »با ایشــان و مهندس ســحابی و 150 جــوان چریک، مدتی در زندان 
عادل آباد شــیراز بودیم. آقای احمدزاده می گفتند که در میان این همه جوان کوچک ترین 
شــائبه جنســی نمی بینیم و هیچ کدام هم بیکار نیســتند؛ یا در حال مطالعه انــد، یا ورزش 
می کنند، یا با هم در مورد مسائل مهم روز و مطالعاتی که کرده اند در حال گفت وگو هستند 
و اکثرشــان حتی وقت اینکه به خانواده هایشــان هم یک نامه بنویسند را ندارند و این رشد 
در جنبش مردم و تاریخ ایران بی نظیر اســت«. ماجرای بهار 52 در زندان شیراز، خاطره ای 
دیگر بود که میثمی از آن روزگار روایت کرد: »در بهار 52 زندان شــور عجیبی داشت. آن 
روزگار هم پلیس ساواک و هم پلیس حفاظت و هم پلیس کمیته مشترک برای بازرسی به 
زندان آمدند و بین زندانیان و زندانبانان درگیری ایجاد شــد و کار به زد و خورد کشید. در 
این درگیری ها بچه ها شــروع کردند سرود خواندن و سرودی خواندند که در آن »سلاح ما 
سلاح ما« داشت. ساواکی ها فکر کردند در زندان سلاح داریم و دررفتند. بچه ها یکی از 
ساواکی هایی را که برای بازرسی به زندان آمده بودند، گروگان گرفتند. تمام زندان را پلیس 
و ارتش محاصره کردند تا همکار ساواکی شــان را نجــات بدهند. بچه ها هم تمام ابرهای 
پشتی و بالش و تشک را ریختند وسط کریدور زندان که اگر حمله شد آن ها را آتش بزنند 
و از هجومشــان جلوگیــری کنند. اگر این اتفاق می افتــاد، اول از همه خودمان می مردیم. 
آقای احمدزاده به اتفاق مهندس سحابی و آقای حَجَری آمدند و صحبت کردند و بالاخره 
جوانان را قانع کردند که گروگان را تحویل رئیس زندان بدهند و کار به درگیری نکشید.« 
واکنــش احمدزاده به اعــدام فرزندانش در آن زمان نیز درخور توجه اســت. »او آیه ای از 
بِیینَ بِغَیرِ  هِ وَ یقْتُلُونَ النَّ ذینَ یکفُرُونَ بِآیاتِ اللَّ ســوره آل عمران می خواند که می گوید: إِنَّ الَّ
لیم؛ یعنی یک عده هستند 

َ
رْهُمْ بِعَذابٍ أ اسِ فَبَشِّ مُرُونَ بِالْقِسْــطِ مِنَ النَّ

ْ
ذینَ یأ حَقٍّ وَ یقْتُلُونَ الَّ

که نشــانه های خدا را انکار می کنند و پیامبران را به ناحق می کشــند و همچنین می کشند 
کســانی را که در میان مردم شــعار قســط و عدالت می دهند. این ها را به عذاب دردناک 
بشارت بدهید.« احمدزاده فرزندانش را همان عدالت خواهانی می دانست که توسط عمال 
رژیم به شهادت می رسند. این دیدگاه در اندیشه های طالقانی هم بود: »در اوج ماجراهای 
تغییر ایدئولوژی و جداســازی کمون ها از هم و بحث پاکی و نجســی که حسینی جلاد و 
شــکنجه گری که نماز می خواند پاک دانسته می شــد و بیژن چهرازی را که شعار عدالت 
می داد و در مقابل شکنجه گر و شــکنجه ها جانانه مقاومت می کرد، چون کمونیست بود 

نجس می دانستند یکی از سخت ترین دوره های زندگی طاهر احمدزاده بود.
بــه هر حال به واســطه ویژگی های مصدقی ای کــه مرحوم طاهر احمــدزاده برخوردار بود و 
همچنین قرائتی که از دین اســلام داشــت مبنی بر دین برادری و برابری رنج بســیاری بعد از 

انقلاب متحمل شد«.

تأکید بر دموکراسی از جایگاه دین
هــادی خانیکی، هم از جایگاه مبارز پیشــین و هم از منظر همشــهری بودن با احمدزاده 
حشــر و نشر داشت. این استاد دانشگاه، قدرت بازنگری، نقد و درس آموزی احمدزاده را 
ویژگی ای می دانســت که او را مخاطب نسل های گذشــته و امروز قرار داده است: »سال 

80 یا 81 بود که ایشــان به همراه دوستی آمدند به خانه خواهر من که در مشهد بود. ایشان 
درددل هایی داشت و می خواست که آن دردها را منتقل کند. من به دو نکته ای که مرحوم 
احمدزاده تأکید داشــتند اشــاره می کنم: دولت دوم آقای خاتمی بود و بحث های بسیار 
دربــاره اصلاحات و تندی و کندی حرکت اصلاح طلبانه و اینکه آیا باید جلوتر از خاتمی 
حرکت کرد یا نه مطرح بود. آقای احمدزاده گفت من مســئله ایران را مســئله دموکراسی 
می دانم و اینکه تمام تلاشمان را باید متمرکز بکنیم برای اینکه دموکراسی را در ایران پیش 
ببریم. به نظر من در ایران دموکراســی را نمی شــود پیش برد مگر اینکه نســبت بین دین و 
دموکراسی را تبیین کرد. من اگر از خاتمی حمایت می کنم، برای این است که او کمک 
می کند به اینکه دموکراســی را از پایگاه و جایگاه دین پیش ببرد. من این پیغام را به آقای 
خاتمی رســاندم و ایشان گفتند که آقای احمدزاده لطف دارند. نکته دوم اینکه همان طور 
که آقای علوی گفتند، در عین حالی که ایشــان به شخصیت های ملی مانند دکتر مصدق 
بســیار ارادت داشت، انتقاداتی هم داشــت. ایشان در آن جلسه گفتند من به رغم اینکه در 
جوانی انتقاداتی داشــتم، اما می خواهم که اصلاح طلبان اشــتباه دوستان مصدق را دوباره 
تکــرار نکنند. ما صــدای مصدق را در اواخر دولت او خوب نمی شــنیدیم. وقتی صدای 
مصدق را شنیدیم که او داشت در دادگاه محاکمه می شد. چه خوب است که از این تجربه 
شــما و نسل شــما درس بگیرند و فاصله ای که در آن زمان ایجاد و باعث ضربه به نهضت 

ملی شد، در این دوره اتفاق نیفتد.«
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اصالت عمل
پوران شریعت رضوی که چونان همسرش 
علی شــریعتی، دل نشــین سخن می گفت 
ســخنران دیگر این مراســم بــود: »اولین 
بار نام آقای احمدزاده را در ســال 1336 
شــنیدم؛ زمانی که دانشــجوی دانشــگاه 
ادبیات و هم کلاســی علی شریعتی بودم. 
درســت اســت که در خانواده ای سیاسی 
زندگی می کــردم اما این افراد را به صورت 
تک تــک و از نزدیک نمی شــناختم. این 
آشــنایی هم به این علت بود که 28 نفر را 
در مشهد بازداشت کرده بودند و جزو این 
افراد بازداشــتی استاد محمدتقی شریعتی، 
علی شریعتی و طاهر احمدزاده هم بودند. 
اینجا بود که من برای اولین بار با ایشــان آشــنا شــدم و در زندان های بعدی ای که 
ایشان افتادند، با خانواده شان بیشتر آشنا شدم. آقای احمدزاده طرفدار اصالت عمل 
بودند و حرف و عملشــان یکی بود. مردی که در مبارزه اســتوار بود و ایشان سه ربع 
قرن، مبارز بودند و در راه آزادی بیشــتر فعالیت های سیاســی و فرهنگی و اجتماعی 

می کردند.
وقتی که ایشــان برای اعترافات به تلویزیون آورده شــد، برخی دوستان، خانواده و 
به خصوص همسر آن مرحوم را ســرزنش می کردند که دیدید طاهر احمدزاده در 
تلویزیون چه حرف هایی زد و ... منصوره خانم متأثر و متألم خانه نشــین شده بود. 
من آن وقت تهران زندگی می کردم، ســفری به مشــهد رفتم و اتفاقاً خانه دوســتی 
دعوت داشــتیم. به منصوره خانم که خانه نشــین شــده بود و با کسی رفت وآمد 
نمی کــرد گفتم: بیا با هــم برویم مهمانی، چرا نمی آییــد و رفت وآمد نمی کنید؟ 
گفتم، شما خانواده سیاسی هستید و همه می دانیم که چه سختی هایی کشیده اید و 
باید باز هم مبارزه کنید. همان زمان یکی از دوستان از زندان آزاد شده بود و آمده 
بود نزد آقای محمدتقی شــریعتی و گفته بود هرکس کــه می آید درباره اعترافات 
آقــای احمدزاده حرف می زند بگویید چطور آقای احمــدزاده مجبور به این کار 
شده است. ســه بار آقای احمدزاده را برای ضبط اعترافات برده بودند، اما هر بار 
شــیوه اعترافات ایشــان را قبول نکرده بودند. به هر حال آن چیزی که مسلم است 
اینکــه عملًا به مردم ثابت کردند که طرفــدار آزادی و طرفدار نعمت های زندگی 
بــرای تمام مردم به طور برابر اســت. ایشــان هرگز برای جاه و مقــام و پول مبارزه 
نکردند، سه فرزند عزیز را از دست دادند«. حرف های پوران با گلایه پایان یافت، 
گلایه ای که بر دل ها نشســت و شاید شرح حال خودش نیز بود: »من از سخنرانان 
گلایــه و انتقاد دارم کــه همه به تلاش ها و مبارزات و ســختی و رنج های مرحوم 
احمدزاده اشاره کردند، اما کسی به تلاش ها و مبارزات و سختی های همسر ایشان 
نپرداختند که چه پشــتیبان بزرگی برای همسرشان بودند و با ایثار و فداکاری خود 
موجب مقاومت های آقای احمدزاده بودند.« شــریعت رضوی با خاطره آغاز کرد 
و با پیام به پایان برد: من صحبت هایم را با شعری خطاب به دیگر فعالان و مبارزان 

سیاسی تمام می کنم:
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم                   که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

تاریخ مسکوت مانده
خاطرات احمــدزاده که عمری فعال عرصه 
سیاســت و به روایت دوست و دشمن دارای 
هوش و حافظه ای دقیق بود، منتشــر نشــده 
اســت. فاطمه گوارایی، ناشر و فعال ملی-

مذهبــی، می گویــد: چرا برخلاف ســنت 
خاطره نویســی کــه منشــأ انتقــال تجربه به 
نسل های دیگر اســت، خاطرات احمدزاده 
که روایت ســال های 1300 تا 1357 اســت، 
هنوز به طور رســمی منتشر نشده، در حالی 
کــه هوش سیاســی بــالا و حافظــه قوی او 
حتماً نیاز نســل های دیگر بــود. این کتاب 
روایتگر آن بخشــی از تاریخ معاصر ماست 

که مسکوت مانده است و هیچ جا نشانی از آن نمی بینیم. نکات بسیار کلیدی دارد 
که من تنها اشاره می کنم و رد می شوم. ریشه های تقابل بین سنت و روشنفکری در 
هشتاد سال اخیر را در این خاطرات می توان دید؛ یعنی ما اگر استاد شریعتی و آقای 
احمدزاده را نسل اول روشــنفکری دینی در ایران بدانیم، ریشه تمام تقابل های بین 
ســنت و روشنفکری از ابتدا آورده شده اســت. نکات بسیار زیادی در مورد تفکر 
سنتی و روحانیت در این مجموعه می توانید ببینید. احمدزاده بسیاری از بزنگاه های 
تاریخی را که در آن ها روحانیت و تفکر ســنتی انتخاب هایی انجام داده اند آورده و 
به چرایی این انتخاب ها پرداخته اســت. مثلًا اینکه چرا روحانیت در جریان نهضت 
ملی شدن صنعت نفت آن برخورد را داشته است، چرا در مشروطیت آن برخورد را 
کرده اســت و ... تمام این ریشه ها در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرند. یک 
نکته مهم دیگر اینکه من خودم که نســل ســوم یا چهارم روشنفکری دینی هستم، 
می دانســتم که قطب خراســان در جریان روشــنفکری دینی خیلی مهم است، اما 
نمی دانســتم چرا؛ می بینیم تمام جریان ها  در خراسان و مشهد فعال بوده اند ازجمله 
روشــنفکران دینی و نقش مهمی در این هشتاد سال اخیر داشته اند. قوی ترین قطبی 
کــه در کنار تهران عمل می کرده قطب خراســان بوده اســت. نکتــه دیگر اینکه 
فرزندان مرحوم احمدزاده بنیان گذاران ســازمان چریک های فدایی خلق هســتند. 
می دانیم که در آن زمان، تمام افراد و گروه های سیاســی، حتی کســانی که امروز 
از جایگاه بالایی در قدرت سیاســی حاکم برخوردار هســتند، این مشی چریکی را 
تأیید می کردند و جنبش مســلحانه را تحرکی می دانستند که موجب تغییری جدی 
در فضای سیاســی ایران خواهد شــد. بگذریم که امروز برخی آن جنبش مسلحانه 
را نقد می کنند و انتقاد به گذشــته و تندروی و کندروی های آن دوران هم طبیعی 
اســت، اما آن زمان مورد تأیید همه بود و خراســان در ایجاد این جنبش مســلحانه 
نقشی جدی داشــت. باز هم ما در خاطرات ایشان ریشه یابی بسیاری از تندروی ها 
و کندروی های گذشــته را می بینیم. به یاد داشته باشــیم که طاهر احمدزاده جزو 
جناح چپ روشــنفکری دینی اســت و نقــدی که به تندروی دارد با نقد کســانی 
که از موضع راســت برخی حرکات رادیکال را نقد می کنند بســیار متفاوت است. 
همچنین می بینیم که برخی تحرکات تند نســل جوان را نقد می کند و عوارض این 

نوع برخوردها را بیان می کند.
آقای مهندس میثمی به زندان عادل آباد شــیراز اشاره کردند: آقای احمدزاده در نقد 
تندروی جوانان در زندان عادل آباد معتقد بود آن تندروی موجب شــد رژیم در تمام 
زندان هــای ایران برخــوردی را در پیش بگیرد که تا پیش از آن مرســوم نبود. بعد از 
این اقدام باعث شــد بسیاری از دستاوردهایی که تا آن روز در زندان ها داشتیم از بین 
بروند. یک نکته دیگر اینکه، ریشــه های تســاهل و مدارایی که در روشنفکری دینی 
می بینیم و در مبانی فکری و بینشــی آن هاست، در زندگی طاهر آقا و استاد شریعتی 
نقش بســیاری دارد. شما در بطن این خانواده مسعود و مجید احمدزاده را می بینید. 
در خانواده های دیگر چنین نگاه مثبتی نسبت به سایر گرایش ها وجود نداشته است. 
در خاطــرات آقــای احمدزاده می خوانــدم که کانون وقتی شــکل گرفت دو اصل 
داشــت: یکی در عین اینکه شــما عضو کانون هســتید، می توانید عضو هر جریان 
سیاسی دیگری هم باشید؛ و دوم اینکه دین ما از سیاست ما جدا نیست. این دو اصل 
را در تمام طول زندگی این بزرگان دیده ایم. وقتی استاد احمدزاده از دنیا رفتند، تمام 
ســازمان های سیاسی، با هر گرایش فکری، برای بزرگداشت ایشان پیام دادند. ایشان 
را مظهــر وحدت می دانســتند. این به خاطر همان تســاهل و تعاملی بوده که دیدگاه 
روشــنفکری دینی داشته اســت. در خاطرات ایشــان هرچه جلوتر می آییم می بینیم 
مرزبندی ها بین افراد و گروه های سیاســی بیشــتر و بیشتر می شود و تنها تعداد اندکی 
ته غربال می مانند. در خاطراتشــان می گویند بعد از شــهادت مجید و مســعود، تنها 
کسانی که از طیف های مختلف به من تسلیت گفتند آقایان مهندس بازرگان و دکتر 
ســحابی بودند. با وجود اینکه آن زمان من حتی با این آقایان هم  ســنخیتی نداشتم. 
آقای احمدزاده در خاطراتشــان داســتانی از نواب صفــوی را بازگو می کند مبنی بر 
اینکه چگونه افراد نفوذی وابســته به سرویس های جاسوسی موجب انحراف زیادی 
در موضع گیری های فداییان اســلام می شوند تا جایی که حتی اقدام به ترور مصدق 
می کنند و البته ناکام می مانند. نواب صفوی در کودتای 28 مرداد از خارج کشــور 
پیام تبریک می فرســتد. وقتی که برمی گردد و می بینید که چه مســیر اشتباهی را رفته 
اســت به دوستان نهضت مقاومت ملی پیشــنهاد همکاری می دهد. آقای احمدزاده 
در خاطراتشــان نقــل می کنند که به مهندس بازرگان می گویند آقای نواب پیشــنهاد 
همکاری داده اســت، اما مهندس بازرگان با توجه به شــناختی کــه از آن مجموعه 
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داشــته اند، مخالفت می کند. این خاطرات خیلی مبســوط و با جزئیات بیان شده اند 
و برای نســل جوان ما که می خواهند به پاســخ هایی در مورد انقلاب 57 و اینکه چرا 
اصلًا انقلاب شد برسند و پاسخ به اینکه چه کسانی انقلاب کردند و موجب پیروزی 
انقلاب شدند و چه کسانی آمدند و بر امواج انقلاب سوار شدند، بسیار مفید است.
خاطرات ایشان بر محور »آزادی  شــأن انسان« است؛ یعنی مهم ترین وجه در انسان 
را آزادی دانســته اســت. بر این مبنا معتقد بوده که هیچ جبری بر انسان نمی توانسته 
است حاکم باشد. خود آقای احمدزاده در کتابشان می گویند: اصل در جهان بینی 
توحیدی این است که خدا انســان را آزاد آفریده است. شأن انسان آزاد بودن است 

نه بردگی، بردگی به معنای عام«.
تفاوت دوران ها

تفــاوت دورانی ما و احمــدزاده چه بود؟ 
جریان هــای موجــود در آن روزگار، بــا 
امــروز چــه تفاوت هایی داشــتند؟ این ها 
پرســش هایی اســت که توجه حبیب الله 
پیمــان، دبیر کل جنبش مســلمانان مبارز 
و از همراهــان مرحــوم احمــدزاده را در 
مراســم یادبود به خود جلــب کرد. پیمان 
درباره دهه 20 تا 40 که اوج دوران جوانی 
احمدزاده اســت می گویــد: »آن زمان، 
نیروهایــی کــه در عرصه عمومــی منتقد 
حکومت هــا بودند و برای تغییر شــرایط 
هرکدام به نحوی، بر اساس بینش و منافع 
و مصالحی که برای خودشــان یا پایگاه طبقاتی شان قائل بودند، تلاش می کردند، 
همــه در عرصه عمومی و خارج از حوزه قدرت فعالیت هایی داشــتند. این فعالیت 
از یک طرف معطوف به نقد قدرت و سیاســت های حکومت در ابعاد مختلف آن 
بــود و از طرف دیگر، با یکدیگر یک تعامــل و گفت وگو و نقدها و درگیری هایی 
هم داشتند. چون گرایش های بســیار متنوعی از مذهبی و غیرمذهبی و طیف های 
مختلف سیاســی و اجتماعی حضور داشتند. به خصوص در سال ها 1320 تا 1332 
که کودتا شــد، شرایط خیلی آزاد بود و کســی برای انتشار نشریه و تشکیل حزب 
و گروه محدودیتی نداشت. شــاید اگر کسی مستقیماً به شاه حمله می کرد و علیه 
او حرف می زد، بازداشــت می شــد، اما عموماً همه آزاد بودند. در این شرایط همه 

گرایش ها در ایران ظهور و رشد کردند. شاید یک دوره کم نظیری بود.«
پیمــان رونــد روحانیــت و چگونگــی تحول در نــگاه به قــدرت و حکومت از 
ســوی آن هــا را تبیین کرد و به ریشــه یابی اختلاف روشــنفکران و روحانیت، که 
اهمیت بســزایی در تاریخ معاصر ایران دارد پرداخت: روحانیت شــیعه، برخلاف 
هم صنف های اســماعیلی و زیــدی خود، در دوره غیبت چــون حکومت را حق 
امام معصوم می دانســتند، ادعایی نســبت به آن نداشــتند و چون دعوی حکومت 
نداشــتند، دعوایی هم با حکومت نداشــتند. تنها توصیه اش این بود که حکومت 
عادل بهتر از حکومت جائر اســت. انقلاب مشــروطه، تــرم جدیدی در گفتمان 
سیاســی روحانیت ایجاد کرد. مشاهده آثار ســوء استبداد و استعمار، روحانیت را 
به میدان مبارزه برای اصلاح شــرایط کرد. این گفتمــان آن ها را کنار جریان های 
آزادی خواه و رهایی بخش قرار داد: »این یک فرصت خوبی به مبارزان آزادی خواه 
و جنبش هــای رهایی بخش داد و هر وقت جنبشــی شــکل می گرفت بدون تردید 
بخشــی از روحانیتی که نسبت به مســائل جامعه و جهانی بیدارتر بود و مسئولیت 
بیشــتر احســاس می کرد، از آن حمایت می کردند. ایــن حمایت کمک می کرد 
که جنبش پیروز شــود. مثل جنبش تنباکو، انقلاب مشــروطه و نهضت ملی شدن 
صنعــت نفت. ایــن روش روحانیت تا یک دهه بعد از نهضت ملی تداوم داشــت 
تــا اینکه در آغاز دهه چهــل آیت الله خمینی بحث ولایت فقیــه را مطرح کردند. 
سیاســت کل فقهــای حوزه علمیه تــا آن زمان این بود که مــا نمی خواهیم دولت 
تشــکیل دهیم ولــی از جنبش های ضــد اســتبدادی و ضد اســتعماری حمایت 
می کردند. خیلی از روحانیون و مراجع بزرگ وقت از نهضت ملی و دکتر مصدق 
حمایت جدی کردند و موجب پیروزی اولیه جنبش ملی شدند.« این فضا به تداوم 
جدی جنبش های خواهان عدالت و آزادی و اســتقلال کمک زیادی می کرد اما 
پــس از طرح بحث ولایت فقیــه و قدرت یابی روحانیت، حــالا جریانی به قدرت 
رســیده بود که دعوی ایدئولوژی برتر هم داشت، درنتیجه امکان نقد از بین رفت. 

»امروز این انتقادات توهین علیه مقدسات دانسته می شود و به هیچ وجه حق نداریم 
حرف بزنیم. در این میان باید نیروهایی وارد می شدند که جریان سنتی را نقد کنند 
و ســعی در ایجــاد تعامل کنند. مرحوم احمدزاده که به حــق جزو فعال ترین افراد 
بودند، در این زمینه نیز چه در مشــهد و چه در تهران پیشــرو بودند و خیلی جدی 
به نقد تفکر روحانیون می پرداخت و در تلاش بود که با این جریان ســنتی تعامل و 

گفت وگو ایجاد کند.«
سرای امید

خاطره امیدواری های پــدر از زبان مژگان 
احمدزاده، شــنیدنی اســت، مهرماه سال 
80، احمــدزاده پــس از تحمل شــش ماه 
زندان آزاد می شــود و در اولیــن تماس از 
»امید« برای دختــرش می گوید: »زمانی 
کــه آزاد شــدند، مــن از خارج کشــور با 
پدر تمــاس گرفتم، در همــان تماس اول 
بــه من دلــداری می دادنــد و از امید برای 
مــن می گفتند. هیچ وقت کینــه ای نبودند 
کید  و همیشــه به گذشــتن و عفوکردن تأ
می کردنــد. پدر به من و برادر کوچک ترم 
که بچه بودیم، خطبــه ای از نهج البلاغه را 
یاد می دادند که در آن آمده بود، در عفو لذتی اســت که در انتقام نیست. زندگی را 
مبارزه ای دائم می دانســتند که دیگران کاشته اند و ما برداشته ایم و حالا نوبت ماست 
که بکاریم تا آیندگان بردارند. همواره امیدوار بود که روزی ایرانیان به دموکراســی و 
آزادی خواهند رســید، اما نه اینکه لزوماً در دوره ای که خودشــان در قید حیات اند. 
پدر خیلی فروتن و متواضع بودند و می گفتند که انســان جایزالخطاست. هر انسانی 
در هر مقامی ممکن است خطا بکند و مهم این است که انسان متوجه خطاهای خود 

بشود و در تلاش برای جبران آن برآید.
توحید و جامعه

نگاه احمدزاده بــه جهان بینی توحیدی که 
به صورت جــزوه هم درآمده اســت، مورد 
توجه بســیاری از مدعوین ازجمله احســان 
شــریعتی بود: »اصولًا درک ایشــان از این 
جهان بینی خیلی ســاده و مابازای انســانی 
و اجتماعی آن روشــن بود؛ یعنی تنها یک 
جهان بینی مذهبی، فلســفی و کلامی نبود، 
بلکه ترجمــان و مابازای روشــن اجتماعی 
داشــت که در انتخاب هــا و گزینش های 
تاریخی درســتی که ایشان داشــتند، یعنی 
انتخــاب نهضــت ملی بــه رهبــری دکتر 
در  عدالت خواهــی،  نهضــت  مصــدق، 
دوره های بعدی که نهضت آزادی درســت شد و نســل مجاهدین خلق و ... نقش 
داشــت. آنچه مهم اســت اینکه از نظر مذهبی چگونه این توحید و انسان شناسی ای 
که نتیجه آن شــده است، با یک انتخاب ملی- مردمی تبیین می شد که این انتخاب 
ملی- مردمی وجه فرامذهبی و فراایدئولوژیک داشــت و امری انســانی بود، امری 
که در آن همه گرایش های فلســفی و کلامی دیگر هم می توانستند مشارکت داشته 
باشــند. فرزندان ایشان که در کانون نشر حقایق اســلامی فعال بودند، می دانیم در 
برون رفت هــای ایدئولوژیکی که پیش آمد، انتخاب های متفاوت و مســتقلی از نظر 
فکــری و عقیدتی داشــتند، اما همه چــون در این امر ملــی و مردمی جهت گیری 
مشترکی داشتند، اجماع و هم سویی وجود داشت؛ بنابراین حرف احمدزاده این بود 

که ارزش های ملی و مردمی جهانی اند و تنها مختص به نحله فکری ما نیست.«
در پایان منصوره احمدزاده، همســر مرحوم احمدزاده، با ذکر خاطره ای از برگزاری 

مراسم تشکر کردند.
 »به یاد دارم روزی ما مهمان آقای میثمی بودیم و ایشان صبح نان سنگک خریدند 
و با مورس ما را بیدار کردند. همیشــه به آقای احمدزاده می گفتم ایشان جزو انبیا و 
اولیا هســتند. یاد آن روزها به خیر، احمدزاده زنده اســت چون شما روحش را زنده 

نگه می دارید.«■
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نگوییم این است و جز این نیست، بلکه این است و جز این هم ممکن است باشد

وداعباسمبلپیوندتعهدوتخصص

زنده یــاد مهنــدس علی اکبــر معین فر در ســال 1330 از 
دانشــکده فنی تهران فارغ التحصیل شــد کــه هم زمان با 
نخســت وزیری دکتر محمد مصدق بود. قبل از قیام ملی 
30 تیر 1331 حزب توده در دانشــگاه تهران نفوذ بسیاری 
داشــت و علیه دکتر مصدق تبلیغات می کرد. معین فر از 
مصــدق و برنامه هایش دفاع می کرد و دوران ســختی را 
گذراند. پس از قیام ملی 30 تیر حزب توده هم به تبعیت 
عامه مردم و بدنه حزب خط مشــی حمایت از مصدق را 

پیش گرفت.
معین فــر اولیــن فرهیختــه ای بود کــه آیین نامــه ای برای 
پیشــگیری از حوادثــی مانند زلزله نوشــت تــا خانه ها و 
مجتمع های مســکونی از قوام بیشتری برخوردار باشند و 
آســیب کمتری ببیند. او پس از ســپری کردن یک دوره 
تخصصی در ژاپــن به تربیت مهندســین متخصص زلزله 
پرداخــت و در این راه به ایــران و ایرانیان کمک فراوانی 

کرد که این خود مطلب مســتقلی می طلبد.
چشــم انداز ایــران دو بار با ایشــان مصاحبــه کرد: یکی 
دربــاره 30 خرداد 60 و دیگربار دربــاره پدیده انقلاب. 
درباره 30 خرداد 60 درسی فراموش نشدنی به ما داد: آن 
ما« کار خداســت و بشــر نمی تواند  درس این بود که »اِنَّ
بگوید »این اســت و جز این نیســت«. بلکه باید بگوید 
این اســت و جز این هم ممکن اســت باشــد. در تحلیل 
رخــداد 30 خرداد 60 بــر این باور بود کــه یک جریان 
می گفت ما پیشــتازترین پیشــتازها هستیم و هیچ اشتباهی 
در ایدئولــوژی ما نیســت و دیگر جریان هــم می گفت 
احکام الهی را اجرا می کنیم و با قاطعیت باید هر مانع در 
برابر اجرای احکام را برداشت. این در حالی بود که امام 
خمینی نظریه ای داشــتند به نــام »احکام تابع موضوعات 
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اســت« و حرمت شــطرنج و موسیقی را 
تغییر داده بودند.

معین فــر در گفت وگویش با چشــم انداز 
ایران درباره انقلاب به خاطره ای اشــاره 
کرد: یک روز برای شــرکت در جلســه 
شــورای انقلاب بــه منزل دکتر بهشــتی 
می رفتم. نزدیک خانه که شدم صداهای 
زیــادی به گوش رســید که فکــر کردم 
اعضــای شــورای انقــلاب با هــم دعوا 
می کننــد. وارد خانه که شــدم دیدم همه 
اعتراض دارند چرا و به چه دلیل هویدا را 
اعدام کرده اند؟ صدای اعتراض آیت الله 

مطهری از همه بلندتر بود.
 از یک  طرف ملت ایران خوشحال است 
فرهیختــه ای که تعهد و تخصص را به هم 
پیوند داده 90 ســال زندگی کرد که بیش 
از 70 ســال آن در همه مراحل و در همه 
آزمایش های اجتماعی ســربلند بیرون آمد 
و درنهایــت نیک فرجــام شــد. از طرف 
دیگر ما اندوهناکیــم که چرا جامعه ما از 
این فرهیخته و دانشــمند ارجمند آن طور 

که شاید و باید استفاده نکرده است.
کارکنــان چشــم انداز ایــران درگذشــت 
از  معین فــر،  علی اکبــر  مهنــدس 
مهندسین،  اســلامی  انجمن  بنیان گذاران 
زلزله  مهندسی  متخصص  دانشگاه،  استاد 
در ایران، کارشناس ارشد سازمان برنامه، 
عضو مؤثر شــورای انقلاب، وزیر اســبق 
ایران  نفت و رئیس پیشــین نظام مهندسی 
را به خانواده محترمشــان، دوستان ایشان 
در انجمن اسلامی مهندسین و ملت ایران 

می گویند.■ تسلیت 
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بهــرام نمازی، عضو حــزب ملت ایران: ایشــان 
یک شخصیت ملی، مبارز، شــجاع و فرهیخته بودند و از 
دست دادن ایشان بسیار ناگوار است. ایشان استاد بتن آرمه 
ما در دانشــکده بودند. مرحوم معین فر از آغاز دانشجویی 
خودشــان دارای گرایش های ملی بودند و با نیروهای ملی 
همگام بودند. ما نیز چون همین گرایش را داشتیم با ایشان 
همراه بودیم. بزرگ ترین ویژگی ایشان شجاعتشان بود. در 
ماجرای مجلس و برکناری بنی صدر ایشان نظرشان را گفتند 

و هزینه نظرشان را فی المجلس پرداختند.

علیرضــا تابــش، نماینــده مجلس: نحلــه فکری  
که آقای معین فر به آن تعلق داشــت، ســازگاری بین سنت 
و مدرنیتــه را هم در تئوری و هــم در عمل به منصه ظهور 
رســاند. مرحوم بازرگان، مرحوم دکتر ســحابی و مهندس 
ســحابی و مرحوم معین فر از متدینین و متخصصینی بودند 
که توانســتند تلفیق تخصص و علم و دین را نشــان دهند. 
اینکه انســان هم می تواند دین دار باشد هم می تواند جامعه 
را اداره کند. ایشــان یادگارهای خوبی به جا گذاشــتند که 

شایســته قدردانی است و هرچقدر که نســل ما مجرب تر 
می شود، به خلأ وجودی ایشان بیشتر پی برده می شود.

حســین شاه ویســی، عضو حزب ملــت ایران: 
معین فــر برای من انســانی صادق و شــجاع بــود. جدای 
از صداقت و شــجاعت که ویژگی بســیار آشــکار ایشان 
بود، ایشــان بســیار در کار خود تخصص داشت و مسائل 
ساختمان و زلزله را بسیار خوب می دانست. ایشان هیچ وقت 
حقیقت را فــدای مصلحت نکرد و هرگاه صحبت کرد از 

حقیقت سخن گفت.

فرهاد بهبهانی، عضو ســابق شــورای مرکزی 
نهضــت آزادی: تشــکیل جمعیــت دفــاع از آزادی و 
حاکمیت ملت به پیشــنهاد ایشــان بــود. وقتی صلاحیت 
مهنــدس بازرگان را برای ریاســت جمهــوری رد کردند، 
مرحــوم معین فر کســانی را کــه برای ریاســت جمهوری 
مهندس بــازرگان اعلام آمادگی کرده بودنــد گرد آورد و 
گفت حیف است این اجتماع از هم بپاشد. ما باید حول آن 
آرمان هایی که می دانیم مهندس بازرگان برای آن وارد میدان 

سیاستمدارصادقوصریح
یادی از  زنده یاد علی اکبر معین فر

الهه کولایی، اســتاد دانشگاه و نماینده سابق 
مجلس: مرحوم معین فر به نســلی از سیاستمداران تعلق 
داشــت که معتقد به سیاســت اخلاقی بودند. نســلی که 
جامعه را امیدوار کرده بودند که در صورت ســقوط رژیم 
پهلوی، نظامی مبتنی بر اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی 
مدیریت کشــور را بر عهده خواهد گرفت. ایشان از نسل 
سیاســتمداران آرمان گرایی بودند که آرمان های خود را تا 
پایان زندگی حفظ کردند و در هر شرایطی پایبند و وفادار به 

عهدی ماندند که با مردم بستند.
 مهنــدس معین فر در برهــوت جهانی کــه اخلاق گرایی 
برای سیاســتمداران و مردم یک آرزوســت نشان دادند که 
سیاســتمداران می توانند پایبند به موازین اخلاقی باشــند و 
منافــع مردم را هیــچ گاه فراموش نکنند. ایشــان همچنین 
پایبندی جدی به مذهب داشــت و تلاش داشت چهره ای 
زمینی از مذهب نشــان دهد؛ به گونه ای که بتواند راهنمای 
مردم در پیچ های دشــوار باشــد. سیاســتمدارانی که باید 

آرزوی تکثیر و اشاعه آن ها را داشته باشیم.
مرتضی الویری، عضو شــورای شهر تهران: من 
در مجلس اول با ایشان همکار بودم. دقت نظر ایشان درباره 
لوایح و طرح هایی که به کمیســیون ارجاع می شد، برای ما 
قابل توجه بود. ایشان هم نظر تخصصی و هم نظر متعهدانه 
می داد. نکته دیگر صراحت لهجه ایشان بود. اگرچه برای 
ایشان گاهی گران تمام می شــد و گاهی بنده هم با ایشان 
موافق نبودم، اما ایشــان آنچه را قبول داشت بیان می کرد و 

هیچ ترسی هم نداشت.

مراسم یادبود مرحوم علی اکبر معین فر غروب روز دوشنبه، هجدهم دی ماه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد. نکته ای که 
بیش از همه در این مراسم به چشم می آمد، حضور طیف گسترده ای از علاقه مندان ایشان بود؛ از همکاران قدیمی ایشان در 

دولت بازرگان و اعضای نهضت آزادی تا دولتمردان کنونی، نمایندگان مجلس و شورای شهر و فعالین سیاسی و مدنی، اعضای جامعه 
اسلامی مهندسین و کانون فارغ التحصیلان دانشگاه تهران. حضور نمایندگان اصناف مختلف تأکیدی بود بر شخصیت چندوجهی 

ایشان که افزون بر فعالیت های سیاسی و مدنی، به عنوان چهره ای علمی شناخته می شدند. در حاشیه این مراسم با چند تن از 
صاحب نظران درباره مهندس معین فر گفت وگو کردیم که در ادامه تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
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شــد و در آن مسیر قدم می زد، گرد هم آییم و این جمعیت 
را تشکیل دهیم. ایشان انسانی بسیار پاک و صریح اللهجه 
بــود و در عیــن  حال طنز زیبایی داشــت که با شــعرهایی 
به جــا حرف خــود را مــی زد. در مجلس اول ایشــان که 
داشــتند حرف می زدند، مخالفان ایشان دائم صحبت هایی 
می کردند و به ایشــان می گفتند شــما مدال تاج گرفته ای. 
ایشــان به طنز گفت بله من هــم در آن رژیم و هم در این 

رژیم گردنم کلفت بود.

مهــدی معتمــدی مهــر، عضو نهضــت آزادی 
ایــران: مرحوم معین فر ازجمله کســانی بــود که بعد از 
انقلاب همیشــه در گفتمان مرحوم مهنــدس بازرگان قرار 
داشت. گفتمانی که تکیه بر اصلاح طلبی واقعی، دین داری 
و ایران خواهی دارد. ایشان وفادارانه بر این راه ایستادند. وجه 
ممیزه ایشــان این بود که در چارچوب کار جمعی حرکت 
می کردنــد و این در جامعه ای کــه خودمحوری و فردیت 

تبدیل به ارزش شده است امتیاز بزرگی بود.

خسرو منصوریان، فعال مدنی: آقای معین فر 
الگویی بود که هرکس در نسل خودش به او تأسی جست 

راه را پیدا کرد. او اگرچه انسان مستقلی بود، فردی 
تشکیلاتی نیز بود. او در عین اینکه عضویت مستقیم در 

حزب نداشت، اما هیچ گاه راه را گم نکرد. ایام وزارت او 
یک الگوی دقیق بود و اگر همه وزرای ما ایشان را الگو 
قرار دهند که برخی هم قرار دادند، الگوی موفقی بود. 

برای من الگوی سلامت، تقوا، پاک دامنی، ملی گرایی و 
انسان دوستی بود.

مرضیه مرتاضی، فعال مدنــی: آقای معین فر به نظر 
من یک فن سالار صادق و باانصاف بود. مهم ترین ویژگی 
اخلاقی و شخصیتی ایشــان ثبات قدم و وفاداری بود. در 
زندگی خانوادگی، پدری بســیار خوب و همسری عاشق و 
وفادار بود. عشق و وفاداری به همسرش بسیار ستودنی بود. 
ویژگی های اخلاقی و خانوادگی ایشــان واقعاً تأثیرگذار بود 
و باعث می شــد کســی که در کنار ایشان زندگی می کند 
احساســی خوب و سرشار از سعادت داشــته باشد. ما در 

کانــون مدافعان حقوق بشــر با مرحوم معین فــر در کمیته 
انتخابات آزاد، ســالم و عادلانه عضویت داشــتیم و بسیار 
از ایشــان دربــاره نظم و ترتیــب آموختم. ایشــان طوری 
جلســات را اداره می کردنــد که هیــچ گاه اختلاف نظرها 
شــخصی نمی شــد و من در اینجا متوجه شدم که اخلاق 
حرفه ای چقدر در پیشــبرد کارها مؤثر است، حتی در اداره 
کردن یک جلســه چه تأثیری دارد. ما معمولًا در جلسات 
گفت وگــو نمی کنیم و مشــاجره می کنیم، ایشــان فضا را 
طوری ســامان می داد که گفت وگو شکل بگیرد. امیدوارم 
اگر قرار است فن سالاری در ایران جایی داشته باشد، از این 

نوع فن سالارهای بااخلاق، وفادار و فداکار باشند.

ناصر تکمیل همایون، تاریخ نگار و عضو حزب 
ملت ایران: من مرحوم معین فر را از ســال های 1337-

1338 می شناسم. در آن زمان برای نماز عید فطر با مرحوم 
طالقانی و دیگر بزرگان به دانشــکده کشاورزی می رفتیم. 
از لحاظ سیاســی بســیار به هم نزدیک بودیم و شــجاعت 
و حق گویــی و حق خواهــی ایشــان در بین تمام دوســتان 
مثال زدنی بود. درگذشت ایشان بسیار دردناک است. ایشان 

یکی از سمبل های نهضت ملی بود.

حمید احراری، پژوهشــگر دینی: صریح اللهجه، 
اپوزســیون همیشگی، صادق و یک مهندس بسیار خوب. 
ایشان بنیان گذار تئوری های مقاوم سازی ساختمان در برابر 
زلزله بود. درعین حال انسانی ملی، وطن دوست، مصدقی و 

آزادی خواه بودند.

محمد محمدی گرگانی، استاد حقوق اساسی: 
من خاطراتی از ایشــان یادم است از دوران مجلس اول که 
ایشــان صحبت کردند و فردی کــه نمی خواهم نام ببرم به 
ایشــان حمله کرد و ایشان روی پله های میز خطابه افتادند. 
آن روز بســیار دلخراش بــود. صحنه ای دیگــر هم که از 
مجلس در ذهنم مانده است، مهندس بازرگان روی صندلی 
نشسته بود و عده ای آمده بودند بالای سرش و یکی از آن ها 

فریاد می زد که ما سگ خور نیستیم و الا می خوردیمت!

هاشم صباغیان، وزیر کشــور دولت مهندس 
بــازرگان: یکی از خصوصیات معین فر دفاع از حق به هر 
قیمتی بود. شــما گاهی قصد داری دفاع از حق کنی، اما 
می بینی به کســی برمی خورد و منصرف می شــوی. ایشان 
همیشه از حق دفاع می کرد، حتی اگر با منافع کسی سازگار 
نبود یا کسی را نگران می کرد. در مجلس اول به بنده حمله 
کردند و بنده را زدند و ایشان در دفاع از بنده جلو آمد که 
ایشــان را هم زدند. به طورکلی در حرف هایش راسخ بود و 
چیــزی می گفت که اهل عمل بــه آن بود و حرفی نمی زد 
که توان عمل به آن را نداشته باشد، این هم از خصوصیات 
فردی ایشــان بود و بسیار باشهامت بود. ایشان از افتخارات 
تاریخ ملت ماست و کسانی با این صلابت کم داشتیم. در 
مدتی که در مجلس بود شجاعانه نسبت به مسائل برخورد 
می کرد و ســعی داشــت به نفع ملت کار کنــد و این حق 

برایشان خیلی مهم بود و همیشه از آن دفاع می کرد.

تقی شــامخی، اســتاد دانشــگاه: شــناختی که از 
مهنــدس معین فر دارم بیشــتر مربوط به مرحــوم مهندس 
ســحابی است. در سال های 42-43 دانشجو بودم و عضو 
انجمن اســلامی و به مدرسه کمال رفتیم. در آنجا مهندس 
معین فر و مهندس کتیرایی میزبان ما بودند. مرحوم معین فر، 
مرحوم سحابی و آقای طاهری قزوینی و مرحوم کتیرایی با 
هم ارتباط زیادی داشــتند و همــه آن ها بچه های دوره های 
مختلف دانشــکده فنی بودند. حتی مقداری در مشی هم 
متفاوت بودند، اما با هم بسیار نزدیک بودند و من به واسطه 
نزدیکی با مهندس ســحابی ایشان را می دیدم. خانم ایشان 
بسیار با بچه ها مهربان بود و بچه های من هنوز همسر ایشان 
را به یاد دارند؛ درحالی که بیش از ده ســال است که فوت 
کرده انــد. ویژگی بارز ایشــان که حتمــاً در گفت وگو با 
دیگران شنیده اید صراحت لهجه و شفافیت و سلامت ذهن 
ایشان بود. ایشان نوعی صمیمیت و صداقت داشت و همین 
صداقت و صراحت برایشان مشکل آفرین بود، چه کسانی 
که صداقت در یک موضوعــی را به نفع خود نمی دیدند، 
از ایشان ناراحت می شدند. نکته ای که من خودم هیچ گاه 
فرصت نکردم از ایشــان بپرســم، این بود که ایشان از نظر 
سیاسی همیشــه به یک جریان ملی و مذهبی نزدیک بود، 
اما هیچ گاه عضویت تشکیلاتی نداشت. ایشان و مهندس 
کتیرایی و مهندس طاهری هر ســه این گونه بودند. درواقع 
نوعی اســتقلال در عین همراهی داشتند که خیلی دوست 

داشتم دلیل آن را بدانم.■
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بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران        کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
شــخصیت مرحوم مهندس کتیرایی از سه جنبه مختلف قابل  بررسی است. بعضی آن 
قسمت رقیق تر را که سیاسی باشد مهم ارزیابی می کنند، درحالی که وجه علمی و فنی 
و تشکیل نهادهای اجتماعی مهم تر است. به  هر حال از جنبه سیاسی که کوچک ترین 

جنبه است شروع می کنم.
 کتیرایی ضمن اینکه علاقه مند به سیاست و احوال مردم بود و همه جوانب را داشت، 
در مســائل حاد سیاســی زیاد وارد نمی شــد. متانت و وقار خاصی داشت برای اینکه 
خوب تشخیص می داد سیاست با سیاست بازی فرق دارد و سیاست در کشور ما بیشتر 
سیاســت بازی است تا سیاســت. به  هر حال به معنی تدبیر امور و معنی واقعی سیاست 
بخواهیم بحث کنیم او کاملًا سیاســی بود. اگر به عنوان سیاست بازی و سیاست کاری 
بخواهیم صحبت کنیم، از آن جریان بری بود، ولی آنجاکه نیاز بود دخالتی بکند بسیار 
مؤثــر بود؛ از قبیــل هیئت اعزامی که در ابتدای انقلاب و پیــش از پیروزی انقلاب با 
حکم رهبر انقلاب در پاریس خطاب به مهندس بازرگان گفته شد که به اتفاق مهندس 
کتیرایی و شــیخ اکبر رفســنجانی و دو نفر که آقایان معرفــی می کنند به مناطق نفتی 
بروید و ســعی کنید اعتصابات به مردم لطمه کمی بزند، چون اعتصابات نفتی طوری 
شده بود که دسترسی نفت برای مردم در آن زمستان سخت مشکل شده بود؛ بنابراین 
کتیرایی وظیفه خودش دانست که در این کار پرمخاطره سیاسی دخالت کند و به اتفاق 
مهندس بازرگان، اکبر هاشــمی رفســنجانی، مهندس کاظم حسیبی و مهندس هاشم 
صباغیان به ســمت جنوب حرکت کردند و بسیار برنامه موفقی داشتند. بعد از انقلاب 
هم در همان حوالی انقلاب شــورای انقلاب تشــکیل شد که این شورا سیاسی ترین و 
خطرناک ترین کار بود. ایشان قبول کرد و آن موقعی که حکم نخست وزیری مهندس 
بازرگان تأیید شــد و ایشان می بایست کابینه موقت تشــکیل می دادند و مقرر می شود 
شــورای انقلاب وظیفه کارهای نظارتی و تقنینی را داشــته باشد و هیئت دولت نقش 
قوه مجریه را بازی کند و طبق دموکراســی های مرســوم دنیا -و قول آن دموکراسی ها 
به مردم ایران داده شــده بود- دو قوه از هم مستقل باشند. دادگستری که لغت خوبی 
اســت و آن موقع اســتفاده می شــد باید جدا باشــد. به  هر حال قرار بود این ســه قوه 
)مجریه، دادگستری، شورای انقلاب( از هم جدا باشند. به همین دلیل کسانی که در 
شــورای انقلاب بودند مانند مهندس بازرگان، دکتر ســحابی، صدر حاج سید جوادی 
و مهندس کتیرایی که کار اجرایی را قبول کرده بودند از شورای انقلاب بیرون آمدند 
و همــه فکر می کردیم کارها بر منوال صحیح خواهد بود. به  هر حال مهندس کتیرایی 
وظیفه خودشان را انجام دادند و بزرگ ترین کاری که انجام دادند و بعدها نتیجه های 
عجیب وغریبــی از آن به وجود آمد مســئله »اراضی موات« بود کــه این اراضی را از 
مالکیت شــخصی خارج کرده و به تصویب شورای انقلاب رساندند. قرار بود قیمت 
زمین نزدیک به صفر باشد. قیمت زمین باید مشروط باشد به مقادیر کارهای زیربنایی 
و خانه ســازی که در آن انجام می شود برای کسی که می خواهد خانه بسازد و فقط آن 
رقم مختصر خانه ســازی را بپردازد نه )قیمت زمین( تا }درآمد{ مملکت بیشتر صرف 
ساخت وســاز شود. ولی در عمل گرفتاری هایی برای ایشان پیش آمد. دوستانی که آن 
موقع تشــریف داشــتند و جریانی که برای مهندس کتیرایی و برادر عزیزمان، مهندس 
توســلی شهردار تهران پیش آمد، جریانی بود که یکی از فقها که آبرو و شخصیتی هم 

داشــت متأســفانه دیدی داشــت به عنوان اینکه همه مردم را خانه دار می کنم و تقاص 
می گیرم و چه می کنم ســخنانی بیان کرد که پیامد آن مهاجرت از روســتاها به شهرها 
برای خانه دار شــدن بود. به  هر حال مشکلاتی برای شهر تهران و به ویژه برای مهندس 
توسلی و کتیرایی در وزارت شهرسازی و مسکن ایجاد شد. غرضم این است که جنبه 
سیاســی مهندس کتیرایی تا همین حدود است. در موارد حساس دخالت می کردند و 
در جزئیات و سیاســت بازی ها دخالت نمی کردند. ازجمله نامه 90 امضایی معروف را 

ایشان امضا کردند. بیش از این نمی خواهم دراین باره صحبت کنم.
فعالیت های فرهنگی مهندس کتیرایی

محرک کارهای فرهنگی ایشان طبق سلیقه مهندس بازرگان »متاع« است که کلمات 
بزرگ را به صورت کوتاه مخفف تبدیل می کرد تا کاربرد آن راحت باشد. متاع معادل 
مکتــب تربیتی اجتماعی عملی بود که در پرتو متاع اتاق فکری تشــکیل شــده بود. 
فلسفه اتاق فکر این بود که بعد از آزادی از زندان اولیه مهندس بازرگان بعد از کودتای 
28 مرداد، از آنجا که خیلی از فعالیت ها به جایی نرسید کسانی که برای مملکت فکر 
می کردند به این نتیجه رسیدند که با عمر زودگذر ما باید فکر بیشتری شود آن هم در 
مملکتــی که هیچ گونه نهاد پایداری در آن نیســت. من عمداً عرض می کنم تا پیامی 
داشــته باشــم که اگر می خواهیم مملکت }راه{ نجاتی داشــته باشد سامان دادن این 
قبیل امور اســت. در جامعه ما جای نهادهای مدنی غایب بوده و هســت. باید بتوانیم 
این نهادهای مدنی را در مملکت احیا کنیم. کسانی نظیر مرحوم مطهری، کتیرایی و 
مهندس بازرگان و چند نفر دیگر این اتاق فکر را تشــکیل دادند و بحث آن ها این بود 
که چه باید کرد؟ یعنی عده ای که می توانســتند در موارد سیاسی و اجتماعی بیندیشند 
قرار بود فکرشــان را جمع کنند و ببینند چه باید کرد. با هیجان و احساســات می شود 
عده ای را تحریک کرد، اما نمی شود مملکت را اصلاح کرد و نیازی به اموری دارد. 
یکی از کارهایی که به ذهن دوســتان در آنجا رســید این بود که نهادی تشکیل شود. 
نهادهای خوبی هم تشــکیل شــد. شرکت سهامی انتشــار با قیمت سهام بسیار کم و 
تعداد چندین هزار تشکیل شد و این شرکت چه خدماتی کرد که هنوز هم ادامه دارد. 

اتاق فکر می خواست از این نهادها تشکیل شود.
یکی از ابتکارهایی که انجام شد انجمن های حرفه ای بود که هر حرفه ای برای خودش 
انجمن داشــته باشــد دور هم جمع شــوند که این مهم ترین مســئله بود که حتی اگر 
مســئله ای هم نباشد دور هم جمع شوند. یکی از پیشــنهادها تشکیل انجمن اسلامی 
مهندســین بود. انجمن اسلامی مهندسین که مؤسســین آن دوازده نفر بودند تشکیل 
شد که خوشبختانه تا حالا هست و امیدواریم سالیان دراز باشد و فعالیت کند. این ها 
دیده بودند انجمن اســلامی دانشــجویان تأثیرات مهمی در آن زمان داشــت. من در 
ظرف زمانــی آن موقع صحبت می کنم و به جایی تســری نمی دهــم. از افراد هم در 
آن ظرف زمانی نام می برم. متأســفانه مملکت ما طوری شــده کــه تاریخ را امروزی 
می کنیم. خاطراتی که امروز می نویسیم خاطرات امروزی است. من یاد کتاب 1984 
جــرج اورول می افتم که وزارتخانه ای )مخصوص این کار( داشــتند که آن چیزی که 
پیشــوا در مواقع مختلف گفته اســت اگر با چیزی که الآن پیشــوا می گوید متفاوت 
باشــد بایــد تاریخ را عوض کرد. آن نیســت و این اســت. به نظر مــن تاریخ باید در 
ظرف زمانی خودش باشد و تغییراتی داده نشود. انجمن اسلامی پزشکان تشکیل شد 

کتیراییبهروایتمعینفر

از آنجا که زنده یادان علی اکبر معین فر و مصطفی کتیرایی دوستانی شفیق بودند که در تمام نقاط عطف سیاسی و اجتماعی این 
مملکت حضور چشمگیر و مشترک داشتند، نشریه چشم انداز ایران بر آن شد سخنرانی منتشر نشده زنده یاد معین فر در سوگ 

کتیرایی را در انجمن اسلامی مهندسین درج و منتشر کند که شرح  حال آقای معین فر هم در آن وجود دارد.
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کــه تا مدت ها بود و بعد از آنکه ســاواک انجمن 
اسلامی مهندسین را تعطیل کرد، مشترکاً با انجمن 
اسلامی پزشکان جلساتی داشتند و در آن جلسات 
مباحث بســیار خوبــی مطرح می شــد و خیلی از 
کســانی که بعدها از مشــاهیر این مملکت شدند 
از دعوت شــدگان به آن انجمــن بودند. بحث این 
نبود که یک طرف بگوید و بقیه سرشــان را تکان 
داده و بلــه بگویند. باز هم یاد جرج اورول و قلعه 
حیوانات می افتیم. در آن موقع بحث دوطرفه بود. 
خیلی مطالــب حلاجی و گفته می شــد. انجمن 
معلمین توسط مرحوم مطهری تشکیل شد. در آن 
زمان آقای مهاجرانی جزو مؤسســین بود و مرحوم 
مرتضی کتیرایــی برادر مهندس کتیرایی و عده ای 
دیگر هــم بودند. حتــی انجمن اســلامی بانوان 
تشکیل شــد که خانم کاتوزیان آن را سردمداری 
می کردنــد و خانم ها می توانســتند در آنجا بحث 
کنند. این نهادها بسیار مفید بودند. آن چیزی که 
مؤثر واقع شــد و این نهادها را تشــکیل داد همان 
اتاق فکر متاع بود. کتیرایی شــخصیتی بود که با 
اتاق فکر تناسب داشت و در این موارد بسیار مفید 
بود، کما اینکه در انجمن مهندسین هم که از ابتدا 
در ســال 1336 تاکنون بوده همیشــه با قدرتی که 

داشت شرکت می کرد.
یکی از اموری که در این انجمن بحث شــد ـــو 

خداوند کارهای خیر را برکت می دهدـ این بود که 
بین مهندس و کارگر فاصله زیاد اســت و عناصری که بتوانند کارهای فنی ـ حرفه ای 
را خوب انجام دهند نداریم. بهتر این اســت که هنرستان را تشکیل دهیم. برای آنکه 
هنرســتان را تشکیل دهیم باید شرکتی داشته باشیم و سرمایه هایی انباشته شد و شرکت 
غیرانتفاعی کارآموز ایجاد شــد که الحمدالله هنوز هم هست که این شرکت کارآموز 
تاکنون تداوم داشــته، به جز دوره ای که شاه به کمک درآمد زیاد نفت همه مدارس را 

ملی کرد. امروزه دو هنرستان دارد. یک هنرستان 
به عنوان هنرســتان ســابق کارآموز نوســازی شده 
و باوجود اینکه در حال نوســازی اســت توانســته 
دانشجو بگیرد. هنرستان کارآموز دیگری واقع در 
سردار جنگل است. منظور این بود که این نهادها 
توســط متفکرین مملکت تشــکیل شد. مهندس 
کتیرایــی تا آخریــن لحظات حیات در جلســات 
هنرســتان کارآمــوز شــرکت می کرد و بــا علاقه 
تمام رئیــس هیئت مدیره کارآموز بــود. این قبیل 
فعالیت های فنی و فرهنگی را داشت. ایشان رئیس 
کانون کارشناسان هم بودند. کارشناسی که تمام 
طول عمر تخطی از آن دیده نشده باشد واقعاً نادر 
اســت. نهاد دیگری که در آن فعال بودند کانون 
فارغ التحصیلان دانشــکده فنی بود که امید است 

تداوم داشته باشد.
نکته دیگری که مهندس عطاردیان ســال گذشته 
گفتنــد و جالب بود این بــود که در این اواخر که 
مهنــدس کتیرایی مریض شــده بودنــد نامه ای به 
دکتر عارف، رئیس هیئت امنای حامیان دانشکده 
فنی، نوشــت. نهاد دیگری کــه کمک های مالی 
و کمک هــای دیگر به دانشــکده فنی می کند و 
فارغ التحصیــلان دانشــکده هســتند. در این نامه 
نوشــت شــما مرا به عنــوان بــازرس هیئت مدیره 
انتخــاب کرده ایــد که از من برنمی آید و اســتعفا 
می کنــم. عطاردیان می گفت ایشــان جواب داده 
بود بهتر اســت در اواسط کار اســتعفا ندهید و موقع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان 
کانون استعفا بدهید. مهندس کتیرایی پذیرفته بود و گفته بود قبول می کنم ولی تصور 

نمی کنم تو تا آن موقع باشی.
ســعدی بــه روزگاران مهــری نشســته بــر دل

بیــرون نمی تــوان کرد حتــی بــه روزگاران.■

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید

علی اکبر معین فر- عکس: بهار اصلانی
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وجه مشــترک محمد بســته نگار با من این است که 
دوستان شهید و صدیق مشترکی داشته ایم که از آن ها 

جدا شده ایم که مرگ برای ما آسان تر از این جدایی هاست.
خوشــبختانه نشریه وزین ایران فردا همه ســخنرانی های نکوداشت محمد بسته نگار 
را منتشــر کرد و کار مرا آسان کرد. هویت مشــترک دیگر بسته نگار و من وفاداری 
به مصدق و ارزش های اوســت. بعد از کودتای 28 مرداد 32 نهضت مقاومت ملی 
تشــکیل شد و راه آن بزرگوار را ادامه داد. در سال 39 وجه مشترک ما عضویت در 
جبهه ملی ایران )جبهه دوم( بود که شــعار »استقرار حکومت قانون و اجرای قانون 
اساســی انقلاب مشــروطیت و اســتقلال و آزادی های مصرح در آن قانون« را مرام 

خود کرده بود.
پس از کودتای 28 مرداد ســه بزرگوار، آیت اللــه طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر 
ســحابی، توانســتند سه عنصر دین، علم و سیاســت را به هم آمیزند که محصول آن 
انجمن های اسلامی مهندســین و پزشکان و دانشجویان بود. در سال 39 نمایندگان 
تمامی انجمن های اســلامی دانشجویان دانشــگاه های کشور، تهران و کرج و تبریز 
و مشــهد و اصفهان، در منزل مهندس صباغیان جمع شدند و طی انتخاباتی محمد 
حنیف نژاد مسئولیت انجمن ها را پذیرفت و هویت جدیدی به من و بسته نگار اضافه 
شد. حنیف نژاد معتقد بود انجمن دو رسالت و دو مؤلفه دارد: نخست قرآن مداری؛ 
و دوم احیای احکام اجتماعی قرآن اســت. در آن فضا در آموزش های جاری حوزه 
علمیه، قرآن درس رسمی نبود و رساله های مراجع هم عمدتاً در حوزه احکام فردی 
و فرعــی بــود. دو مؤلفه ایجابی کــه او مطرح کرد انجمن های اســلامی را بارور و 
شــکوفا کرد و درســتی آن این بود که تا پیروزی انقلاب تــداوم یافت. به ویژه پس 
از قیام ملی 15 خرداد روند حرکت اســلامی حوزه های علمیه نیز به ســمت احکام 

اجتماعی قرآن بود.
با بســته نگار در اعیاد و مراسم عزاداری شــرکت می کردیم و آشنایی ما بیشتر می شد. 
تا اینکه در 26 اردیبهشــت 40 با تشــکیل نهضت آزادی بار سیاسی هویت مشترک ما 
بیشتر شد. بدین معنا که مهندس بازرگان در نطق افتتاحیه به چهار مؤلفه اشاره کرد: ما 
مسلمانیم، ایرانی هستیم، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم. از اینکه این سه بزرگوار 
بنیان گذار، قدم درراه اصلاح جامعه گذاشــته بودند از خوشحالی به خود می بالیدیم. 
در شب 30 تیر 1340 که فردای آن قرار بود تظاهراتی از جانب نهضت آزادی و جبهه 
ملی انجام شــود بســته نگار و من حوالی خیابان خیام مشــغول پخش تراکت های این 
تظاهــرات بودیم. تراکت ها را به خانه ها می انداختیم. از آنجا که چند نوع تراکت بود 
برای تبادل آن ها به مســجدی رفتیم. چون مردم مشــغول نماز مغرب و عشــا بودند به 
داخل ســرویس بهداشتی رفتیم. پس از تبادل تراکت ها وقتی بیرون آمدیم کسی به ما 
اعتراض کرد چرا شــما دونفری به سرویس رفته بودید. شبی پرخاطره بود و فردای آن 

روز مهندس بازرگان و مهندس حسیبی را دستگیر کردند که زود آزاد شدند.
 بچه های انجمن اســلامی که وارد نهضت شــده بودند عمدتاً با عزت الله ســحابی 
نزدیــک بودند. بعد از دســتگیری های ســری اول نهضــت آزادی در بهمن 41 در 
دستگیری سری دوم و سوم در منزل آقای صدر حاج سید جوادی، بسته نگار هم در 
سری چهارم دستگیر شد. شــب 30 آذر 42 به دلیل فعالیت هایی که حول و حوش 
دادگاه ســران نهضت داشــتم دستگیر و یکسره به اطلاعات شــهربانی، فرمانداری 

نظامی آن موقع، برده شــدم و چهار شبانه روز آنجا بودم تا مرا به زندان عادی موقت 
شــهربانی منتقل کردنــد. چند روزی را آنجا گذراندم که دیدم بســته نگار در فلکه 
زندان قدم می زند. محکم به شیشه کوبیدم که متوجه من شد. از طریق افسرنگهبان 
مرا به اتاق آن ها در فلکه بردند. زنده یاد رحیم عطایی و عباس رادنیا و آقای سمیعی 
هم در آن اتاق بودند. شبانه تمام تجربیات بازجویی را نوشتم که به بیرون منتقل شد. 
به ســرعت مرا از آن هــا جدا کردند و به بند عادی بردند کــه هفت ماه زندان بودم. 
بســته نگار هم دوران زندان خود را طی می کرد. پس از آزادی بســته نگار از زندان 
هر از گاهی همدیگر را می دیدیم. بســته نگار در ســال 43 در زندان قصر به هویت 
جدیدی دســت یافته بــود و آن اینکه دوازده نفر از اعضــای نهضت آزادی ازجمله 
آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر ســحابی و مهندس ســحابی، دکتر عباس 
شــیبانی، احمد حاج علی بابایی، عباس رادنیا، محمد بسته نگار، مصطفی مفیدی، 
محمدمهــدی جعفــری و ابوالفضــل حکیمــی در جمع بندی جدید به خط مشــی 
مســلحانه رسیده بودند تا رحمی باشــند برای مولود جدید در بیرون از زندان که به 

کمیته دانشجویان نهضت هم ابلاغ شده بود.
بســته نگار از آنجا که ویژگی فرهنگی داشت بیشتر در شــرکت سهامی انتشار واقع 
در باب همایون ســرای صبا کار می کرد. من در شــهریور 50 بازداشت شدم و طی 
زندان هــای مختلف به زندان شــماره 3 قصر آمدم. چندی بعد محمد بســته نگار و 
مصطفی مفیدی هم به آنجا منتقل شــدند. دوران خوبی داشــتیم. بعد از اعتصاب 
غــذا، غذای زندان بهتر شــده بود و من و بســته نگار موقع صبحانه و نهار و شــام 

روبه روی هم می نشستیم تا همدیگر را کنترل کنیم.
 محمد از آنجا که ســریع کتاب ها را می خواند به من فشــار می آورد که کتاب های 
مجاهدین را به او بدهم و چون این کتاب ها باید از جاسازی درمی آمد و مشکلاتی 
امنیتی داشــت نمی توانستم مشــکل را به او بگویم از من گله می کرد. حافظه او در 
کتاب خواندن خیلی زیاد بود. چیزی نگذشت که به زندان شیراز رفتم و شهریور 52 
آزاد شدم. محمد را دومرتبه در شرکت سهامی انتشار یافتم. نکات مهم کتاب هایی 
را که خوانده بود برایم می گفت. او عادت داشت هر کتابی را می خواند خط کشی 
کند و در کتاب خواندن به فکر دیگران هم بود. مرحوم طالقانی هم از نکات او در 
کتاب های خودشان اســتفاده می کردند. ناگفته نماند در یک ملاقات چهارساعته 
که با آقای طالقانی داشــتم از وضعیت بســته نگار در زندان ســؤال می کردند. من 
از مطالعات پیگیر او گفتم که تبســمی بر لبانشــان نشســت. نکاتی که از کتاب ها 
می گفت بعدها بســیار مفید افتاد. ضمناً در دیدار شــرکت ســهامی انتشــار آدرس 
خانه اش را به من داد که اگر خواستم مخفی شوم و مشکلی پیش آمد به عنوان خانه 
امن استفاده کنم. چهار ماه بعد که مخفی شدم در همان روزهای اول با دکتر کریم 
رستگار قدم می زدیم که او دستگیر شد و من فرار کردم. رابطه ام با سازمان قطع شد. 
به خانه محمد واقع در تجریش رفتم و برای اولین بار همسرشان طاهره خانم را دیدم. 
گرچه تعارف کردند اما چون محمد نبود به خانه نرفتم. مدتی ســرگردان بودم تا به 
خانه امن دیگری رفتم و دومرتبه به ســازمان وصل شدم. در جریان پیروزی انقلاب 
روز هشــتم آبان 57 از زندان آزاد شــدم و روز بعد به منزل آیت الله طالقانی رفتم و 
بســته نگار را آنجا دیدم. طی چهار جمعه در جلســات انجمن اسلامی مهندسین با 

محمد رابطه نزدیکی پیدا کردم.

بستهنگاردربسترزمان
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 پــس از پیروزی انقلاب عمدتاً با مهندس ســحابی 
و دکتــر جعفــری بودنــد. با ایــن حــال هیچ وقت 
رابطه اش را باکســی قطــع نمی کــرد. او می گفت 
همیشــه در زندان بــا مهندس بازرگان بــودم و از او 
جدا نمی شــدم. به مهندس بســیار عشق می ورزید. 
در جلســات احیای شــریعتی ـ طالقانی و جلسات 
انجمن اسلامی مهندسین و نشریه ایران فردا فعالیت 
می کرد. منزلش همیشــه در اختیار جلســات ماهانه 
قرآن و جلســات سیاســی بود. او و همسر بردبار و 
وفادارش از همه با روی گشاده پذیرایی می کردند. 
در اســفند 79 در یکی از جلسات ملی ـ مذهبی که 
در منزل او برگزار شــده بود عده زیادی را دستگیر 
کردند و به اتهام براندازی به زندان 59 عشــرت آباد 
بردنــد. خانواده های این زندانیان متوجه شــدند این 
دســتگیری ها عمدتــاً به  این  علت اســت که دولت 
خاتمی در خــرداد 80 رأی نیــاورد و رئیس جمهور 
نشــود. به همین علت دختر آقای بســته نگار به نفع 
آقای خاتمی تبلیغ می کرد. متأسفانه در دادگاه های 
این عزیــزان بااینکــه اتهام براندازی مطرح نشــد و 
واقعیــت هم نداشــت اما هیــچ گاه از آن هــا اعاده 
حیثیت نشــد. صبح فردای دستگیری ها یادم می آید 
به منزل ایشان رفتم و طاهره خانم را مثل کوه استوار 
یافتم. ایشــان گفت دفتر تلفن مــرا هم برده اند. من 
با حافظه ای که آن روزها داشــتم 120 شــماره تلفن 
را برای دفتر جدید ایشــان احیا کردم. بعد از آزادی 
آن هــا از زنــدان در پی درگذشــت دکتر ســحابی، 
بســته نگار به من تلفــن زد و گفت آقای صدر حاج 
سید جوادی مایل است هنگام دفن دکتر در امام زاده 
عبدالله سخنرانی کنید. برای من افتخاری بود و این 

کار را انجام دادم.
در نشریه چشم انداز بارها با آقای بسته نگار گفت وگو 
داشــتیم. یــک بــار با عنــوان »قرائــت بــازرگان از 
دموکراســی« و بار دیگر دربــاره »هدف انبیا؛ خدا و 
آخرت«. مدتی پس از درگذشــت مهندس ســحابی 
نشریه ایران فردا دومرتبه فعالیت خود را از سر گرفت 
و محمد بســیار از این قضیه خوشحال بود. برای من 
خاطره ای را از مهندس بازرگان نقل می کرد؛ مهندس 
بــازرگان هنگام خلــع ید بعــد از ترک انگلیســی ها 
از ایــران نگران بود مبــادا کارشناســان ایرانی نتوانند 
پالایشــگاه ها را راه بیندازند. شــب هنگام چند بار از 
اتاق بیرون می آمد که مشعل روشن است یا نه. محمد 
می گفت: من هم برای از سر گرفتن نشریه ایران فردا 
مرتب تلفــن می زدم ببینم از چاپخانــه درآمده یا نه و 

اینکه مشکلی ایجاد نشده باشد.
هر اتفاقــی می افتاد محمد را بــرای بازجویی احضار 
می کردنــد. در یکی از این بازجویی ها در ســرویس 
بهداشــتی زمین  خــورده بــود و مریضــی دیابت او 
طولانــی شــد. این روزهــا هر هفتــه ســه روز دیالیز 
می کند. بســته نگار کتابخانه بزرگــی دارد که آدرس 
کتاب ها و حتی صفحــه مطالب موردنظرش در آن ها 
را می دانســت. او از ســرمایه های تاریخ معاصر ایران 

است. امید است خاطرات تفصیلی اش منتشر شود.
لُ عَلَیهِمُ  هُ ثُمَّ اســتَقاموا تَتَنَــزَّ نَا اللَّ ذیــنَ قالــوا رَبُّ »إِنَّ الَّ
تي  ةِ الَّ بشِــروا بِالجَنَّ

َ
لّا تَخافــوا وَلا تَحزَنوا وَأ

َ
المَلائِکَــةُ أ

کُنتُم توعَدونَ« )سوره فصلت: آیه 30(■

سوسیالیسم،دموکراسیوحقوقبشر
درسیمایمحمدمحمدیگرگانی

در زیر شکنجه، نقطه عطفی در روحیه محمد حنیف نژاد 
به وجــود آورده بود که در پی آن از تصمیم خود مبنی بر 
اعدام انقلابی، منصرف شدند و به این جمع بندی رسیده 
بودند که در شــهریور 1350، امــکان و زمینه مقاومت 
نبود؛ یعنی چون ساواک شواهدی نداشت آقای محمدی 

توانسته بود مقاومت کند و از او به فرد دیگری نرسند.
محمدی در 31 فروردین 1351 دســتگیر شده بود و او را 
به ســلول های زیرزمین اطلاعات شهربانی برده بودند تا 
عملیات بازجویی و شــکنجه در آن سلول های مخوف 
انجام  شود که نسبت به بقیه سلول ها شرایط سخت تری 
داشت. محمدی در سال های پس از انقلاب در توصیف 
این لحظات پرخاطره و فراموش نشدنی می گفت: در آن 
سلول های تنگ و تاریک پیوندم با خالق بیشتر شده بود. 
احساس می کردم در معرض حمایت الهی قرار گرفته ام.
زنده یاد محمود عسگری زاده در گفت وشنودی که پیش 
از شهادتش با او داشتم می گفت: »پس از بازداشت در 
شهریور 50، در ســلول انفرادی اوین بودم پاهایم در اثر 
شکنجه باد کرده بود و مانند متکا شده بود. قرار بود مرا 
دوباره برای بازجویی به اتاق شکنجه ببرند، شلاق روی 
شــلاق خیلی دردآور اســت، برای رهایی، به خدا روی 
آوردم و چند بار از قرآن تفأل زدم که شــاید بتوانم کوتاه 

بیایم، ولی خداوند راه نمی داد.«
پس از انقلاب، از یکی از اســاتید، تلفنی پرســیدم شما 
کدام یــک از تفســیرهای مکتوب شــده قــرآن را تأیید 
می کنید؟ ایشــان گفت: »تفســیر مجاهد دل سوخته در 
خلــوت.« من به یاد محمود عســگری زاده افتادم. البته 
اســتاد یادشــده در اثر اصرار مــن، از تفســیر ابوالفتوح 
رازی هم نام برد. وقتــی آقای محمدی لحظات بهجت 
و به عبارت خــودش تجربه دینی خود را توضیح می داد، 
باز من به یاد تفســیر »مجاهد دل ســوخته در خلوت« از 

قرآن افتادم.
آن طور که در جلسه تعریف می کرد، محمدی در لحظه 
ی  ذِی یصَلِّ یا لحظاتی خود را مصداق آیه شــریفه »هُوَ الَّ
ورِ وَکانَ  لُمَاتِ إِلَی النُّ عَلَیکمْ و مََلَائِکتُهُ لِیخْرِجَکمْ مِنَ الظُّ
بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا«2 می دانست. او خدایی است که هم او 
و هم فرشــتگانش به شماها درود می فرستند تا از ظلمت 
درآمده و  به نور هدایت شــوید و خدا نسبت به مؤمنین 
هُ ثُمَّ  نَا اللَّ ذینَ قالُــوا رَبُّ مهربان اســت. همچنین آیه »إِنَّ الَّ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ 

َ
لُ عَلَیهِمُ الْمَلائِکَهُ أ اسْــتَقامُوا تَتَنَزَّ

تی  کُنْتُمْ تُوعَدُونَ«؛3 کسانی هستند که  هِ الَّ بْشِــرُوا بِالْجَنَّ
َ
أ

خانه  حقــوق  کارگروه 
علـــوم  اندیشــــمندان 
انســانی در تاریخ یکشــنبه 12 آذر 1396 در ساعت 18 
مجلس نکوداشــتی برای دکتر محمد محمدی گرگانی 
برگزار کرد. من نیز در آن شــرکت کردم و موجب شــد 
بــه نقاط عطف تحــول محمد محمدی در بســتر زمان 
بیندیشــم. آنچه تقدیم می شــود حاصل این اندیشــیدن 

است.
در زمســتان 1350، در اتاق چهل نفری بند 2 زندان اوین 
بودم، که خبر شهادت زنده یاد احمد رضایی را شنیدیم. 
در ســوگ اولین شــهید ســازمان مجاهدین خلق ایران 
مراسمی در همان اتاق برگزار شد و بخشی از وصیت نامه 
آن شــهید که خود را بین دو نیکی )احدی الحسنیین( یا 
شــهادت یا پیروزی مخیر کرده بود، قرائت شد. بچه ها 
همه در خود فرو رفته بودند، نقطه عطفی درون ســازمان 
رخ داده بــود. اولین »یار شــهید ما«1 ضمن مقاومت در 
درگیری با ساواک و کشتن چند نفر از آن ها خود نیز در 

یازدهم بهمن 1350 به شهادت رسیده بود
چنــد روز از اردیبهشــت ماه 1351 گذشــته بود که خبر 
بازداشــت محمــد محمــدی هم بــه زندان آمــد، که 
نقطه عطف جدیدی را دربر داشــت و آن این بود که او 
در زیر شکنجه های اطلاعات شهربانی، جانانه مقاومت 
کرده بود و از او نتوانستند به فرد دیگری برسند. از آنجا 
که ســاواک شش ماه تمام به تعقیب و مراقبت برخی از 
اعضای سازمان پرداخته بود تا به مرکزیت و هسته اصلی 
سازمان برسد، هنگامی که در شهریور 1350 در یک شب 
قریب به سی نفر را بازداشت کردند، زمینه برای مقاومت 
وجود نداشــت. گرچه افرادی نظیر ناصر صادق، سعید 
محسن، موسی خیابانی، مهدی فیروزیان، علی اکبر نبوی 
نــوری، علی اصغر بدیع زادگان و محمود عســگری زاده 
مقاومت های جانانه ای کردند. اوایل اردیبهشــت 1351، 
دادگاه فتح اللــه خامنــه ای و مــن بــا دادگاه حنیف نژاد 
هم زمان در دادرســی ارتش برگزار شــد، در بازگشت به 
زندان اوین، من و فتح الله را اشــتباهاً به سلول حنیف نژاد 
و مشکین فام بردند. مدت شش ساعت، ما چهار نفر، به 
گفت وگو و انتقــال تجربیات پرداختیم. تحلیل مرکزیت 
سازمان و به ویژه حنیف نژاد این بود که مقصر بازداشت ها 
و ضربه شــهریور 1350 به سازمان هستند و به این نتیجه 
رسیده بودند که خود را اعدام انقلابی کنند، ولی اخبار 
حمایت ها از سازمان و همچنین مقاومت آقای محمدی 
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بــود ما را هــم خیلی امیدوار کــرد. بعــد از بایکوت از 
طرف مســعود رجوی و نماینده او در زندان قصر، یعنی 
محمدرضا ســعادتی، ما در شرایط ســختی قرار گرفتیم 
و از طریق خانواده حســن محمدی کــه در زندان قصر 
بــود به محمدآقا که در زندان اوین بود پیام دادیم که چرا 
برادران با ما این گونه رفتار می کنند و این در حالی بود که 
نمی دانستیم که خود آقای محمدی هم انتقاداتی دارد که 
ســازمان جواب قانع کننده ای به او نداده بود. بعد از این 
پیام بود که  فشار در زندان قصر روی ما بیشتر شد. گویا 
جز رهبری )مسعود رجوی( هیچ یک از اعضا حق ندارند 
دستاوردی داشته باشــند. آقای محمدی پس از انقلاب 
نســبت به سازمان راه مســتقلی را در پیش گرفت. او در 
جریــان انقلاب فعال بود و پــس از انقلاب به نمایندگی 
مردم گرگان در اولین مجلس شورای اسلامی انتخاب شد 
و پس از پایان مجلس اول و هم زمان عمده تلاش هایشان 
در راســتای جلسات قرآنی و سیاسی، یاد یادآورانی چون 
شــریعتی و طالقانی بود. وقتی پس از ســفر به انگلستان 
بــرای اخذ درجه دکترای حقوق اساســی موقتــاً به ایران 
بازگشتند در نشســتی در منزلشان خود را مرهون آیت الله 
طالقانی، محمد حنیف نژاد، دکتر شریعتی و امام خمینی 
)ره( می دانســت که البته آرای مســتقلی هم داشــتند. با 
کتاب احیای فکر دینی اقبال لاهوری بســیار مأنوس بود 
و در جلســه ای نبود که از ایشــان یاد نکنــد. به نظر من 
مهم ترین درسی که آقای محمدی از اقبال گرفت این بود 
که قرآن صرفاً یک متن مکتوب و ملفوظ نیســت، بلکه 
گویش و بیانگر آفرینش است که اگر با چنین نگرش و 
بینشی به فهم قرآن بپردازیم، دستاوردهای زیادی را دربر 

دارد که با آموزش های جاری به کلی متفاوت است.
نکته مهمی که اقبال و محمدی را از آموزش های جاری 
درباره وحی متمایز می ساخت این بود که هنگام تدبر در 
قرآن باید طوری خود را مخاطب خدا قرار دهیم که گویا 
به ما وحی می شــود. فردی از اقبال پرســیده بود چگونه 
است که شــما توشه گیری هایت از قرآن زیباست؟ او در 
پاســخ گفته بــود پدرم به من نصیحت کــرد که قرآن را 

طوری بخوانم که گویا به تو وحی می شود.
وقتی به سیمای محمد محمدی  می اندیشم یاد کلام علی 
)ع( در خطبه 222 نهج البلاغه می افتم. علی )ع( خطبه را 
با این آیه 37 ســوره نور شروع می کند: »رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ 
هِ«؛ مردانی هســتند که تجارت  تِجَارَهٌ وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّ
و خریدوفــروش، آن ها را از یاد خــدا و مبنا گرفتن خدا 
بازنمی دارد. در متن خطبه فــرازی دارد: رِجَالٌ  نَاجَاهُمْ 
مَهُمْ فِی ذَاتِ عُقُولِهِمْ. )خطبه 222(، در  فِی فِکرِهِــمْ وَکلَّ
هــر دوره ای از دوره ها و در دوره هــای فترت )در فاصله 

میــان دو پیامبر، یــا دوره ای که پیامبر حضور 
نداشته باشد( در این دوره ها خداوند بندگانی 
دارد که در بُن اندیشه هایشــان با آن ها زمزمه 
و نجــوا می کنــد و در ذات عقــول و پنهانی 
عقل هایشان با این ها سخن می گوید. طبیعی 
اســت این ســخن گفتــن و کلام خداوندی 
دسته ای از حقایق، معارف و جرقه های درونی 
را ایجاد  و ما را به ســمت و ســوی حقایق و 

تجربیات دینی رهنمون می کند.
وقتی آقــای محمدی از اقبــال و تجربه دینی 
صحبت می کند من به یــاد تجربه خود او در 
ســلول انفرادی زیرزمین اطلاعات شــهربانی 

می افتم.
کتاب هســتی متن مقدس بیانگر زندگی متکامل اوست 
و متن آن صرفاً کلمات و الفاظ نیســت، بلکه در عمل با 
آن ها زندگی کرده است.  با الهام از این کتاب شاید بتوان 
گفت دانشــمندانی که روی خود آفرینش و پدیده های 
هستی و صنع خداوند کار می کنند مرجح باشند نسبت 
بــه کســانی که روی کلام خــدا کار می کننــد4 و چه 
زیباســت که متن ملفوظ کتاب را از هستی و هستنده ها 

جدا ندانیم.
پــس از دوم خــرداد 1376 و رخــداد دردناک قتل های 
زنجیــره ای و در پــی آن بیانیــه وزارت اطلاعــات کــه 
این قتل هــا را به درون اطلاعات نســبت داده بود، آقای 
محمــدی در پارکینگ خانه اش هنــگام خداحافظی به 
من گفت: »ملی کردن اطلاعات توســط خاتمی از ملی 
کردن نفت مصدق مهم تر اســت.« و من با وام گرفتن از 
بیــان او مقاله ای به  نام »ملی کردن دین« در چشــم انداز 
ایران، شماره 24 نوشتم و توضیح دادم که مصدق نفت را 
ملی کرد، مهندس بازرگان دین را و خاتمی اطلاعات را.
یکی از مواردی که می توان محمدی را مصداق »هستی 
متن مقدس« دانســت برخورد او با اعضای خانواده اعم 
از همسر، فرزندان و خویشان است. محمدی به اعضای 
خانواده عشق می ورزد. این دوستی و عشق ورزیدن مانع 
عشق ورزی بیشتر به خداوند نبوده و این ها را در طول هم 
می بیند و نه در عرض یا مقابل هم. دیدیم که دوران شاه 
مدت زیادی هم خودش بازداشــت بود و هم همسرش 
و دوری از همســر و فرزندان را هر دو با بردباری تحمل 

کردند.
محمدی در آخرین گفت وگویی که با چشــم انداز ایران 
داشت خود را با سه ویژگی تعریف می کرد: دموکرات، 
سوسیالیســت و مدافع محیط زیســت و البتــه در تمامی 
ســخنرانی ها و درس هایشــان از حقــوق بشــر هم دفاع 

می کنند.
از آن مهربان تریــن مهربانــان نیک فرجامی او و خانواده 

بردبارش را خواستارم.■

پی نوشت:
1. از آنجا که شهادت او هم زمان با محرم آن سال بود، سرودی 
به نام »از محرم تا محرم« در همان اتاق چهل نفره سروده شد و 
سعید محسن در این سرود، ذکری از شهدای پس از 15 خرداد 
کــرده و از احمد رضایی نیز در این ســرود با عنوان »و احمد، 

اولین یار شهید ما« یاد کرد.
2. )احزاب: 43(

3. آیه 30 سوره فصلت
4. آقای دکتر رکنی زاده استاد دانشگاه اصفهان این مطلب را از 

آقای جوادی آملی شنیده بودند.

پروردگارشان را خدای خالق آسمان و زمین 
می دانند و در این راه اســتقامت می ورزند، 
ملائکه بر آنان فروآمده و پیام می دهند که 
نه دچار ترس و اضطراب شوید و نه اندوه و 
افسردگی و بشارت باد بر شما به بهشتی که 

وعده داده شدید.
او می گفــت در چنــان حالتــی گویا فرود 

ملائکه را بر خودم احساس می کردم.
محمــدی ســپس از ســلول های زیرزمینِ 
اطلاعات شــهربانی ســرافراز به سلول های 
اویــن منتقــل می شــود؛  ســلول هایی که 
بنیان گــذاران ســازمان روزهــای قبــل از 
شــهادت خود را در آن می گذراندند. شب 

جدایی  از بنیان گذاران فرامی رســد و محمدی شــاهد 
ســحرگاه دردناکی اســت که محمد حنیف نژاد، سعید 
محســن، علی اصغر بدیع زادگان، رســول مشــکین فام و 
محمود عســگری زاده را برای تیرباران به پادگان چیتگر 
می برنــد. لحظاتی که برای محمدی از مرگ ســخت تر 
بود، چراکه به قول ســید شــهیدان حســین بن علی )ع( 
دوری از دوســتان از مرگ سخت تر است و محمدی در 
آن ســحرگاه چهارم خرداد 1351، پنج بار مرگ را تجربه 
کرد و چه زیبا شــریعتی در این  بــاره گفت: »آن ها که 

رفتند کاری حسینی کردند...«
محمدی در جریان مبارزه مســلحانه قرص سیانور همراه 
خود نمی برد و با استفاده از آن هم مخالف بود. گویا که 
آن را خللی به اراده مقاومت انســان ها می دانست. اینجا 
نکته ظریفی است که تأمل و بحث زیادی می طلبد. یک 
مجاهد در لحظه دســتگیری به دو حالت می اندیشد: یا 
اینکه دســتگیر شود، پروسه شــکنجه را طی کند و اگر 
زنده ماند تا ابد در ســلول ها و زندان های طاغوت بپوسد 
و راه دیگر این که با جویدن قرص ســیانور به شــهادت 
برسد. کدام یک سخت تر است؟ این مسئله ای است که 
باید در مداری ظریف به آن پرداخت. آیت الله بهشتی در 
همان زمان برداشت نوینی از تقیه می کرد و آن اینکه تقیه 
یعنی مقاومت مجاهد در زیر شکنجه برای حفظ نیروها.

من چهــره آقای محمدی را تاکنــون ندیده ام فقط چند 
روز در بهــار 1355 در زندان قصر موفق به دیدار ایشــان 
شــدم که از نعمت بینایی محروم بودم. در این چند روز 
تجربیات بیرون از زندان را به ایشــان گفتم که متأسفانه 
ایشان را به زندان اوین منتقل کردند و تا پیروزی انقلاب 

هم در آنجا بودند.
در زندان قصر در ریشــه یابی ضربه ســال 54 به سازمان 
مجاهدین و جریــان تغییر ایدئولوژی، به دســتاوردهایی 
رســیده بودیم که مورد پذیرش مســعود رجــوی نبود و 
او صرفــاً آن واقعــه را یک کودتا می دانســت که نیازی 
به ریشــه یابی درونی نداشــت و ما در زندان قصر توسط 
مسعود رجوی بایکوت شــدیم و دوران دردناک »زندان 
در زنــدان در زندان در زندان« را از ســر گذراندیم. من 
با الهــام از واژه »تازیانه تکامل« که مهندس بازرگان این 
واژه را در کتاب عشــق و پرســتش به کار برده بود ضربه 
ســال 54 به ســازمان را تازیانه تکامل می دانســتم. آقای 
محمدی به یکی از مجاهدین زنــدان قصر گفته بود راه 
خدا به باریکی مو، ولی به محکمی خودِ خداســت و با 
امیدواری زیاد به آن ضربــه و رخداد نگاه می کرد. بیان 
محمدی که ناشــی از ایمان او به راه خــدا و راه تکامل 





شـماره 107دی و بهمن  2296

گفته  شــده در ایران دو گرایــش در مقابل هم قرار 
دارند: یک گرایش متکی بر رأی مردم و خواســت 
آنان اســت کــه تبلورش قانون اساســی اســت؛ و 
دیگری گرایشی اســت که می خواهد اراده مردم را 
محدود و کنترل کند و خواســت خود را حتی اگر 
فراتر از قانون اساسی باشد به کرسی نشاند. طبیعی 
اســت اگر اصلی ترین مســئله جامعه ایران را همین 
تضاد بدانیم، پیش بینی آینده این تضاد، اصلی ترین 

مسئله جامعه ایران خواهد بود.
اگــر تحلیل فــوق را که به نظر قدری ســاده کردن 
ماجراســت بپذیریم، پاسخ ساده آن مشخص اســت: درنهایت، روند به نفع مردم 
خواهد بود و جریان مقابلِ مردم نهایتاً مجبور به عقب نشــینی اســت. می توانیم از 
قرآن نیز تأییدی بر این پاســخ بیاوریم که با تشــبیه روند جامعه به رودخانه یا کوره 
ذوب فلــزات، جریان اصلی آب یــا فلز مذاب را با عنــوان »ماینفع الناس- منافع 
مردم« ماندگار و پابرجا می شمرد و ناخالصی ها و زواید را که به صورت کف ظاهر 
می شــوند، از میان رفتنی و ناپایدار معرفی می کند، اما ماجرا به این سادگی نیست. 

به چند دلیل:
اولًا، ســخن گفتن از مردم و آرای مــردم به عنوان امری کلی که 
گویی حاملان و مدافعان اصلی دموکراسی هستند، سخن دقیقی 
نیست. مردم ایران گونه های مختلف، گرایش های متفاوت و گاه 
متضــاد دارند. کمااینکه نخبگان آن ها نیز چنین وضعیتی دارند. 
گاه برای مقابله با یک خطر و تهدید، متحد و هم آواز می شوند و 
بعد از رفع تهدید، صف بندی ها را آغاز می کنند. همواره آرزوی 
آزادی داریــم، اما چند بار که آن را به دســت آوردیم نتوانســتیم 

به خوبی مدیریتش کنیم.
به نظــر می رســد به قدری خودشناســی نیاز داریــم و باید خود 
واقعی مان را در یک ســیر تاریخی و نــه مقطعی ارزیابی کنیم. 
ما همواره در تقابل و کشــمکش زیســته ایم و در چنین فضایی 
کمتــر فرصت یافته ایم به خــود بنگریم. حتــی اغلب خودمان 
را در تقابــل با رقیب یــا اضدادمان تعریف می کنیــم. به عنوان 
مثــال وقتی پیش از انقلاب حکومت بــا مذهبی ها روی خوش 
نداشت و به مقابله با آنان می پرداخت، همه شیفته اسلام و شیعه 
شــدند و باستان گرایی و ناسیونالیسم و ملی گرایی به انزوا رفت. 
در برهــه ای دیگر کــه حکومت رنگ و بوی اســلامی به خود 

گرفت، بخشــی از همان شــیفتگان سابق  کوشیدند از اســلام و اسلامیت فاصله 
بگیرند، این بار باســتان گرایی و ملیت خواهی حقانیت یافت. زمانی دولت موقت 
از لــزوم قانون گرایــی و رعایت نظم و قواعد دیپلماتیک ســخن می گفت و اکثر 
نیروهــای منتقد آنان از انقلابی گری و ساختارشــکنی و صدور انقلاب حمایت 
می کردند و... حتی اگر بنگریم با همین قانون اساسی که امروز مورد کشمکش 
اســت چه می کنیم، کمتر کسی را می یابیم که به همه اصول قانون اساسی پایبند 
باشــد. هرکس یکی از اصول قانون اساسی را مهم و اساسی می داند، گویی بقیه 
اصول، فرعی و حاشــیه ای و غیرقابل  ذکر و حتــی اضافی اند. یکی از اصل های 
4 و 5 و 110؛ یعنی اصول مربوط به شــورای نگهبان و رهبری ســخن می گوید و 
آن ها را اساس قانون اساســی می داند و به سایر بخش ها نیم نگاهی هم نمی کند، 
آن دیگــری اصــل 6 و 56؛ یعنی نقش مردم را جوهر قانون اساســی می شــمرد. 
درحالی که باز هرکدام از ایــن گرایش ها در درون خود دچار چالش های نظری 
و عملی و دوگانگی های شــگرفی هستند. مثلًا بعضی از اعضای شورای نگهبان 
با فرض اینکه رأی اکثریت ممکن اســت در تشخیص حق به خطا رود، خود را 
مجاز می شــمرند که بــرای رأی اکثریت فیلتری بگذارنــد و آن را کنترل کنند. 
مصوبات مجلس را که با رأی اکثریت نمایندگان مردم تصویب  شــده، رد و نفی 
کنند؛ اما همین شــورا در درون خود نهایتاً بر اســاس رأی اکثریت تصمیم گیری 

دوگرایشباکداممبانی؟

مهدی غنی

چندی پس از انتخابات ریاســت جمهوری در اردیبهشت 96، لطف الله میثمی، مدیرمسئول نشریه چشم انداز ایران، مطلبی تحت عنوان 
»سرانجام دو روند متضاد« نوشت و برای تعدادی از فرهیختگان و صاحب نظران ایرانی فرستاد تا با آن برخورد فعال بکنند. این مطلب در 
شــماره 106 نشــریه نیز منتشر شد. او از هم وطنان تقاضا کرده بود تا از برخورد فعال محروم نشــود. آقای مهندس محمد توسلی و خانم 
آذر منصوری و آقای ابوطالب آدینه وند به این دعوت پاســخ مناســب دادند که مطالب ایشــان در شماره 106 منتشر شد. در همین شماره 
مطالبی از آقایان سید مهدی غنی و مهندس کیوان صمیمی و محمد کیانوش راد تقدیم خوانندگان می شود. باشد که پاسخ به این پرسش 

بنیادی متوقف نشود.
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می کنــد )اصل 96 و 98 قانون اساســی(. در حالی 
 که ممکن اســت طبق همان منطــق، اقلیت فقها و 
حقوقدانان حــق را بهتر از اکثریت دریافته باشــند 
و اساســاً حق و باطــل را بــه رأی اکثریت و اقلیت 
نمی توان مشــروط کرد. بیراه نیست بپرسیم چرا رأی 
اکثریت در مورد مردم ملاک نیست و در مورد فقها 

ملاک است؟ 
منظــور از یــادآوری این نــکات این اســت که در 
ایــران ما، تکیه بر آرای مــردم یک امر قطعی و مورد 
اجماع و تثبیت شــده نیست. ما هنوز تکلیف خود را 
با شــیوه حکومتی دموکراتیک مشخص نکرده ایم و 
بنــا به مصالح روز، نگرشــمان تغییر می کند. نگاهی 
به پارادیم های حاکم بر اندیشــه سیاســی ســال های 
نخســتینِ پــس از انقلاب ایــن واقعیت را آشــکار 

می کند.
اندیشه امام خمینی )ره(

بی تردید اندیشه های امام خمینی )ره( از تأثیرگذارترین 
عوامل شــکل گیری انقلاب اسلامی بود. امروزه هم 
همه جناح های سیاسی رسمی کشور که تفاوت های 
آشــکاری در مــرام سیاســی دارنــد، خودشــان را 
ادامه دهنده راه ایشان و منتسب به ایشان می دانند؛ اما 
اینکه کدام یک به طور قطع رهرو واقعی امام خمینی 
هســتند تأمل برانگیز اســت. یکی به این جمله ایشان 
اســتناد می کند که میــزان رأی مردم اســت و از آن 
نتیجه می گیرد که شورای نگهبان و بخش های دیگر 
حاکمیت، حــق ندارند برای رأی مــردم محدودیت 
ایجــاد کنند. آن دیگری به موارد دیگری از ســخنان 
امام )ره( اشــاره می کند و بــرای خود چنین حقی را 

مفروض می داند.
واقعیــت این اســت کــه مرحوم امــام در درس های 
بحــث  در  آن،  مــدون  کتــاب  و  ولایت فقیــه 
حکومت داری جایی برای رأی مردم باز نکرده بودند 
و اصولًا نظام پارلمانی را با آنچه مدنظر اســلام است 
متفــاوت می دیدند. در این مباحث که مربوط به دهه 
چهل شمسی اســت، حکومت اسلامی را حکومت 
قانــون معرفی می کننــد که قانون آن احکام اســلام 
است و وظیفه  مردم اطاعت از آن و عمل به آن است. 
می گویند: »... رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم 
)ص( در حکومت و قانــون الهی هیچ گونه دخالتی 

ندارد. همه تابع اراده الهی هستند«.1
 »مجموعه قوانین اســلام که در قرآن و ســنت گرد 
آمده توسط مســلمانان پذیرفته و مطاع شناخته  شده 
اســت. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آســان 
نموده و به مردم متعلق کرده اســت. در صورتی  که 
در حکومت هــای جمهوری و مشــروطه ســلطنتی، 
اکثریت کســانی که خود را نماینــده اکثریت مردم 
معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب 
کرده ســپس بر همه مردم تحمیــل می کنند«. )ص 

)46
»اگــر فرد لایقی کــه دارای ایــن دو خصلت )علم 
بــه قانون و عدالت( باشــد به پا خاســت و تشــکیل 
حکومــت داد، همان ولایتی را که حضرت رســول 
اکرم )ص( در امر اداره جامعه داشــت دارا می باشد 

و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.« 2
کید و تمرکــز آیت الله خمینی  در آن دوران تمــام تأ

بر شــأن حکومتی فقها بود و اینکــه آن ها باید برای 
اجرای احکام اســلام پیش قدم شــوند و برای مبارزه 
و تشــکیل حکومت اقدام کنند و مــردم نیز از آن ها 
حمایت و تبعیت کننــد. اینکه آیا مردم حق انتخاب 
دارنــد یا در تعیین نوع حکومت یا گزینش شــخص 
رهبر یــا زمامدار نقش مردم چیســت بحثی صورت 

نگرفته بود.
امــا وقتی بــه پیروزی انقــلاب نزدیک می شــویم و 
به ویــژه از دورانی که ایشــان به پاریــس می روند تا 
بعــد از پیروزی دربــاره نقش مــردم و اهمیت آرای 
مردم ســخنان زیــادی گفته اند. ازجملــه 27 مرداد 
1358 خطــاب به نمایندگان مجلــس خبرگان چنین 
می گویند: »اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر 
اســت ولو به خلاف، به ضرر خودشــان باشد. شما 
ولیّ آن ها نیســتید که بگویید این به ضرر شماســت 
مــا نمی خواهیم بکنیم.  شــما وکیل آن ها هســتید؛ 
ولیّ آن ها نیســتید. بر طبــق آن طوری که خود ملت 
مســیرش هســت، خواهش می کنم از اشخاصی که 
ممکن اســت یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که 
این طرح برخلاف مســیر ملت است، طرحش نکنند 
از اوّل، لازم نیســت، طــرح هر مطلبی لازم نیســت. 
لازم نیســت هر مطلــب صحیحی را اینجــا گفتن. 
شــما آن مســائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن 
مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، 
ولــو عقیده تان این اســت که این مســیری که ملت 
رفته خلاف صلاحش اســت. خوب، باشــد. ملت 
می خواهد این طور بکند، به ما و شــما چه کار دارد؟ 
خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی 

بع است«. 3 که داده متَّ
اکنون شــاهدیم دو گرایش سیاسی حاضر در صحنه 
هــر دو خــود را ادامه دهنــده راه امــام خمینی )ره( 
می دانند. یکی بــه نظریه ابتدایی امــام خمینی )ره( 
استناد کرده و بر آن است که احکامی را که از منابع 
فقهی اســتنباط کرده بر امورات کشور حاکم کند و 
از مردم هم توقع تبعیت و پیروی دارد. دیگری بر این 
عقیده اســت که این آرای مردم است که سرنوشت 
کشــور را در چارچوب قانون اساسی تعیین می کند. 
اینان هم خود را به امام خمینی )ره( نزدیک می دانند 
و شــواهدی چون جمله یادشــده را دلیل بر صحت 

گفتار خود می آورند.
ضعف تبیین و مبانی

می تــوان گفت امام خمینی فقیهی بود که در مســیر 
تحولات و متناسب با شرایط زمانه اجتهاد و نوآوری 
کرده اســت؛ بنابراین آخرین نظریات ایشان معتبر و 
مقبول اســت، البته این سخن منطقی و معقول است 
اما واقعیت این اســت که نظریه قبلی ایشــان در یک 
بستر فقهی و اســتدلالی مطرح و مدون شده بود که 
یک تبیین و انســجام فقهی دارد، اما نظریات متأخر 
ایشــان در قالب ســخنرانی برای عموم مطرح  شده و 
تبیین فقهی و استدلالی آن گفته نشده است. کسانی 
هم که خود را به این اندیشــه ها نزدیک می دانســتند 
در تبیین دینی این اندیشــه ها دستاورد جدی ندارند و 

مبانی اندیشه سیاسی شان مشخص یا مدون نیست.
واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز تفکــرات شــیخ 
فضل الله نــوری -که از محمدعلی شــاه در مقابل 

مشــروطه خواهان دفــاع می کــرد، تســاوی افراد در 
برابر قانون و آزادی بیــان و مطبوعات را از منکرات 
آشکار می شمرد- از پشتوانه و انسجام فقهی بیشتری 
برخوردار اســت تا دموکراســی و ســازوکارهایش. 
مرحوم نائینی کوشــید مشروعیت استبداد را رد کند 
ولی از سازوکارهای دموکراســی ازجمله مشروعیت 
رأی اکثریــت مــردم، حــق تعیین سرنوشــت بدون 
محدودیت، انتخابــات آزاد و... تبییــن فقهی قابل 
دفاعی نشــد. این نقیصــه هنوز هم برطرف نشــده 

است.
وقتی سخن از رأی اکثریت و انتخاب زمامدار توسط 
مردم می شــود، برخی یاد ماجرای »سقیفه« و ولایت 
حضــرت علی )ع( می افتنــد و چنین تصور می کنند 
که نقش  یافتن مردم در انتخاب رهبر با منطق امامت 
شیعه در تضاد اســت. از همین رو می توان ادعا کرد 
بیشــتر تجربه عملی و پراتیک سیاســی است که به 
نیروهای سیاســی و کنشــگر ایده می دهــد؛ یعنی، 
وقتی در عمل می بینند یک نظریه سیاسی با بن بست 
مواجه شده یا کارکرد مثبتی از خود ارائه نداده است، 
به نظریه مقابل آن روی می آورند. از همین رو با یک 
نگاه تاریخی شــاهد تغییر مواضــع و حتی تفکرات 
نیروهای سیاسی در سیر تحولات هستیم بدون اینکه 
مبانی مشخصی برای نظریات قبل و یا بعد خود ارائه 
دهند. مثلًا، نیرویی که در یک بازه زمانی سخت به 
سیســتم ولایتی معتقد بوده و با شیوه حکومت مردم 
بر مردم مخالفــت می کرد، در بــازه زمانی دیگری 
ســخت مدافع دموکراسی و مردم ســالاری می شود. 
به عکس کســانی که در آن بــازه طرفدار حکومت 
مردم سالار و حتی منتقد حکومت ولایی بودند، بعد 
از روبه رو شــدن با موانع، بنا بــه مصالح ناگفته تغییر 
موضع اساســی می دهند. لذا دو سیر متضاد نیستند، 
دو مسیر متقاطع اند که بعد از یک مقطع جایگاهشان 

تغییر می کند.
نتیجــه نهایی که می گیرم این اســت کــه ما مردمی 
قانون گــرا یا اصولگرا نیســتیم، قانون را تا جایی قبول 
داریم که منافع و مصالح شــخصی، یــا گروهی، یا 
جناحــی،  یا ایدئولوژیک ما را تأمین کند. کما اینکه 
دیدیم در ده سال اول انقلاب وقتی نظام های شورایی 
در ســاختار سیاســی و قضایی کشــور با مشکلاتی 
روبه رو شد، به جای رفع موانع نظام شورایی و کشف 
تکنیک های برتر آن،  قانون اساســی را تغییر دادیم و 
به جای شــورا تمرکزگرایی را جایگزین کردیم. شاید 
هم حق داشــته باشیم زیرا در تجربه تاریخی خودمان 
حکومت قانون ندیده ایم. از زمانی هم که با انقلاب 
مشــروطه قانون دار شدیم، باز قدرتمداران برای قانون 
پشیزی ارزش قائل نبودند و از آن فقط برای مجازات 
و ســرکوب منتقدان بهره گرفتند. قانون همواره برای 
مقابله به کار آمده است، نه معیاری برای سامان دادن 
بــه زندگی جمعی. این مقوله البته به بحث تفصیلی و 
ارائه شــواهد نیاز دارد و در این یادداشت فقط طرح 

موضوع میسر بود.■
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یکــم، رونــد رو به گســترش ســایه انداختن 
و  رأی  صنــدوق  مطالبه محور بــر  گفتمــان 
تبدیــل تدریجــی انتخابــات به همه پرســی. 
رفرانــدوم بــرای گفتمان آری یا نــه پیرامون التزام 
به قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، حساب 
اعتقاد به قانون اساســی جداست و بحثی جداگانه 
می طلبــد. این روند در انتخابــات 92 و 94 و 96 
خود را نشان داد و حکایت از این دارد که بسیاری 
از مــردم پذیرفته اند ضمــن پیگیری مطالباتشــان 
از طریــق حضــور در عرصــه عمومی و جنبــش مطالبه محــور، در حرکت های 
دوسالانه  از صندوق رأی نیز غافل نشــوند. آنان در این مقاطع به قانون مدارانی 
کــه به طور نســبی مطالبات مــردم را درک می کنند آری گفته و بــه فراقانونیان 
نه می گویند. بخشــی از آری گویندگان به اصلاح طلبان و رفرمیســت ها، موادی 
از قانــون اساســی را غیردموکراتیک می دانند و به آن اعتقــاد ندارند ولی به این 
بلوغ سیاســی رسیده اند که می بایســت ضمن حضور در حرکت مطالبه محور از 
کوچک ترین روزنه نور اصلاح طلبی هم اســتفاده کــرد و از ظرفیت های قانون 

اساسی بهره برد و لذا به آن التزام دارند.
دوم، روند رو به کاهش فراقانونیان اســت. آنان که قانون را حداکثر یک 
آیین نامه اجرایی به منظور عمل کردن در ذیل ایدئولوژی می دانند. طی چهل سال 
گذشــته  فقط قلیلی از ایدئولوگ های جریان راســت و اصولگرا این شهامت را 
داشــته اند که قانون یعنی تبلور رأی و خواست مردم را صریحاً ذیل فقه و احکام 
شــرعیِ برخاســته از آن ذکر کنند و وجوب حکومت فقها، فراقانون و مستقل از 
رأی اکثریــت ملت را خواســته دین بدانند و رأی مردم را صرفــاً زینتی توصیف 
گاه اند که حتی التزامی هم  کننــد. اقلیتی از پیروی کنندگان این نگاه فراقانونی آ
گاه ملتزم  به قانون اساسی ندارند ولی اکثریت اصولگرایان، ناخواسته و غیرخودآ
به آن نیســتند. این هر دو دســته در انتخابات و رفراندوم عملًا به قانون اساســی 
رأی نه می دهند؛ یعنی به کاندیداهایی رأی می دهند که نظر نهایی شان در مسائل 

جاری نه تبعیت از قانون اساســی، بلکه فراقانونی و ایدئولوژیک است.
متضاد بودن این دو روند روشن است و در صورت اصرار هر دو روند یکم و دوم 
به اســتمرار، تصادم قطعی خواهد بود و بحث درباره تبعــات نابودکننده اش نیز 
مجالی دیگر را می طلبد، اما چاره اندیشی برای تصحیح روند به منظور جلوگیری 

از تصادم:
صاحبــان اصلــی رونــد یکــم مردم اند که مالــکان کشــور هســتند و مالک را 
نمی تــوان از مطالبه مایملک خود منع کــرد و به قول آیت الله خامنه ای، رأی مردم 
حق الناس اســت. مردم به صورت غریزی و بدون دســتور این و آن به دنبال تحقق 
رأی و خواســته های خود هســتند و چــون در طول چند دهه نیز آن را به دســت 
نیاورده انــد برافروخته تر هم شــده اند؛ بنابراین آنان را نه می تــوان و نه باید که از 
طرح مطالباتشــان و طلب کردن حقشان باز داشت، اما لازم است ضمن تأیید حق 
اعتراضشــان، درباره نحوه اعتراض و خشونت بار نشــدن انتقادها و اعتراض ها با 
آنان وارد گفت وگو شــد. این گفت وگو در صورتی نتیجه می دهد و فقط در توان 

کســانی است که خود اهل خشونت نباشند؛ لذا دلســوزان کشور و باورمندان به 
ارزش های اخلاقی و دینی برای گفت وگو تلاش خود را  کرده اند و خواهند کرد.

صاحبــان اصلــی رونــد دوم ناملتزمان به قانون اساســی، در لایه هــای مختلفِ 
اقلیت و اکثریت هســتند. گفت وگوی اصلی اینجاســت که باید صورت پذیرد 
و به منظور نتیجه بخش بودن این گفت وگوها، می بایســت مســتقیم به سراغ گره 
اصلــی رفت. تنهــا زمانی می تــوان به تصحیح مســیر روند دوم امیــدوار بود و 
گفت وگوهــا و همفکری هــای دامنه دار برای برون رفت از بحران های کشــور را 
چاره ســاز دانســت که مقدم بر انجام گفت وگوهای فوق، بــه گفت وگو درباره 

نقطه کانونی اختلاف پرداخت: رأی مردم.
چنانچه صاحبان هر دو روند یادشــده مســئله اساســی یعنی رأی و نقش مردم را 
محــور گفت وگوهای خود قرار دهند و صریحاً تکلیفِ تلقی خود از واژه زیبای 
»انســان« را روشــن کنند، بقیه گفت وگوهــا ثانویه خواهد بــود. اگر محوریت 
آرای مــردم پذیرفتــه شــود و از گزاره های مبهمــی چون »مردم نیــاز دارند که 
راه صواب و صحیح برایشــان انتخاب شــود« یا »کســانی بایــد مصلحت مردم 
را تعیین کنند« برای تبدیل مردم ســالاری به هر »ســالاریِ دیگر« دفاع نشــود، 
گفت وگوهــای بعدی ســیر خود را طی خواهد کرد. بدیهی اســت گفت وگوی 
بلافصل بعدی نظارت بر به حســاب آمدن »مردم« و رأی آنان است؛ یعنی همان 
جمله کلیدی »رأی مردم حق الناس  اســت« در صورتی کــه نظر مقابل آن این 
گزاره اســت: »رأی مردم حق الفقهاست«. گفت وگوهای وسیع و »بین مردمی« 
در ســطوح مختلف درباره جایگاه مردم، حقوق ملت، رعایت قانون اساســی و 
امثالهــم همگی ذیل جنبــش و گفتمان مطالبه محور تعریف می شــوند. رعایت 
حقوق مردم که همان اجرای قانون اساســی اســت نه تنها فضیلت گرایانه اســت 
بلکــه برای خروج از بحران های متعدد فعلی و بــا نگاهی نتیجه گرایانه نیز راهی 
جز بازگشــت همگی سلایق موجود در کشــور به قانون وجود ندارد؛ از رعایت 
قانونــیِ حق بی پناه ترین عضو جامعه تا رعایت حق رهبر کشــور. صاحب نظران 
جنبــش اجتماعی نیز ضمن حفظ خاســتگاه اصلی خود؛ یعنی عرصه عمومی و 
تعامل و مفاهمه بیشــتر با بدنه مطالبه گران، شایسته است گفت وگوهای فعال تری 

با فراقانونیان در همه ســطوح و به ویژه سطوح بالاتر داشته باشند.
کلام آخر اینکه در جلوگیری از تصادم دو روند متضاد، حکومت باید قدم های 
بیشــتری بردارد: زیرا نتیجه این تصادم تجدید ســلطه امپریالیستی ایالات متحده 
اســت که ضربه مشــهود آن بر حکومت و طیف وســیع حکومتیان وارد خواهد 
آمد. بدیهی است ســلطه مالی و مدرن ولی پنهان نظام سرمایه سالاری، ضربات 
تدریجــی و عمیق خود را در امر تبدیل انســان به ماشــین نیز خواهــد زد. البته 
واقع شــدن چنین اتفاقی یعنی حضور آشــکار یا پنهان امریکا در ایران در لایه ای 
از معترضــان به فراقانونیان و تضییع کنندگان حقــوق مردم، مخالفان چندانی هم 
ندارد. وجود چنین خواســته ای در لایه هایی هرچند اندک از مردم، به رغم اینکه 
به هیچ وجه »مطلوب« نیست اما کاملًا »مفهوم« است. این پدیده حاصل چهار 
دهه بدعمل کردن حکومتیان و بی توجهی به نیازهای اولیه و انســانی شهروندان 
و اجــرای ایــن باور اســت که ما صــلاح و صواب مــردم را بهتر از خودشــان 

می دانیم.■

گفتوگوبرایامکانگفتوگو
فرجام دو روند متضاد 

کیوان صمیمی
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نقطه پایان تقابل دموکراسی خواهی و قانون گرایی 
با اقتدارگرایی و اندك ســالاری در ایران چه زمانی 

خواهد بود؟
نقشــه راه تثبیت دموکراســی در جامعــه ایران از 
کدام مســیر خواهد بود؟ نقش، کارکرد و اهداف 
نیروهــای اصلاح طلب در مســیر دموکراســی در 

ایران کدام است؟
مرحوم بــازرگان در کتاب انقــلاب ایران در دو 
حركــت از حرکــت اول به منزلــه »حرکتی رو به 
وحــدت« در انقلاب و از حرکــت دوم به عنوان 
»فرار از وحدت« یاد می کند. به بیانی دیگر شــعار »همه با هم« به شعار »همه 
بــا من« تبدیل شــد. همــکاری و ائتلاف در حرکت اول، به تفرق و تشــتت و 

تخالف و تخاصم در حرکت دوم تبدیل شد.
از مشــروطه تاکنون مضمون اصلــی پویایی ها و تحــولات اجتماعی در ایران، 
پیرامون اســتقرار نظام قانونی مبتنی بر خواســت مردم و تکاپوی روشــنفکران 
و طبقه متوســط شــهری، پروژه »دموکراسی ســازی« بوده اســت. نه طبقات 
فرودســت اقتصــادی شــهری )به دلیــل اولویت هــای اصلی تر زندگــی( و نه 
روســتاییان )به دلایل بیشتر ســنتی( و نه طبقات اشراف و مرفه )به دلیل اولویت 
سودخواهی اقتصادی(، موتور محرکه دموکراسی ساز نبوده اند. توجه به واقعیت 
فوق و محاســبه درست و واقع بینانه از نیروهای اجتماعی مؤثر، در فرآیند توسعه 
دموکراســی در ایران، نقشــه راه و انتظار از تحقق دموکراســی را در بازه زمانی 

منطقی روشن می سازد.
دموکراســی در ایران با توجه به وزن سیاســی-اجتماعی کم بی طرفان، )طبقات 
فرودست اقتصادی شهری، روســتاییان، طبقات مرفه( برای پیگیری دموکراسی، 

با کنش و تقابل دو گروه هوادارن و مخالفان دموکراســی باید ارزیابی شود.
 بنــا به علل مذکور و دلایلی چون بافت ســنتی و مذهبی جامعه ایران و فاصله 
طبقاتی، فقــر و بیکاری و همچنین وجود دوره های نظم و بی نظمی، آرامش و 
آشــوب، زمینه ها و پی رنگ اجتماعی پوپولیسم در جامعه ایران را تقویت کرده 
و به صــورت اهرمی قوی برای ســرکوب جریان دموکراســی خواهی درآورده و 

اقتدارگرایی نظامی یا شــبه نظامی را در پی داشته یا خواهد داشت.
خصلــت فراطبقه ای بودن حکومت و دولــت رانتیر نفتی در ایران و بی نیازی و 
اســتقلال حکومت از مردم، به تقویت نظام اقتدارگرا افزوده اســت. بقای این 
دســته از دولت ها امری ناممکن نیســت. پیتر اوانز در کتاب توســعه یا چپاول 
کید بر مورد کشــور زئیر و در توصیف وضعیت این دولت ها و تســلط بر  بــا تأ

قدرت های زیرساختی و امکان ماندگاری این دولت ها می نویسد:
»این دولت بدون نیاز به »مذاکرات نهادینــه با گروههای جامعه مدنی« می توانند 
هــر اقدامی را دلــش بخواهد انجــام دهــد و دارای میزان چشــمگیری »قدرت 
زیرســاخت« است؛ یعنی می تواند در جامعه نفوذ کند و تصمیماتش را پیاده کند. 
این دولت دســت کم ثابت کرده اســت که می تواند منابع را اســتخراج و تصرف 

کند.«

با اشــاره به نظریه کاتوزیان در باب چرخه »اســتبداد- آشــوب - هرج ومرج – 
استبداد«، در جامعه کوتاه مدت ایران، نقشه راه دستیابی به »جامعه بلندمدت« 
چیســت؟ اگر بخواهیم دچار این چرخه بســته در جامعه ای کوتاه مدت نشویم 

چه باید کرد؟
روبرت پاتنام در کتاب دموكراســی و سنت های مدنی، رابطه ای وثیق و معنادار 
و وابسته، میان وجود سنت های مدنی و کارآمدی دموکراسی )با تکیه  بر مطالعه 

شمال و جنوب ایتالیا( یافته است.
وجود فرهنگ مشــارکت جمعی و ظهور و قــوام انجمن های داوطلبانه و متنوع 
مردمی، آن گونه که توکویل در مورد امریــکا توضیح می دهد، مهم ترین عامل 

موفقیت دموکراسی در امریکا بوده است.
ضعــف جامعه مدنــی و نهادها و انجمن های داوطلبانه در ایران در کنار ســایر 
مســائل پیش گفته، ضرورت انتخاب مسیرهای تغییرات آرام و تدریجی را پیش 
پا می نهد. به تعبیر نورث، »علت ماندگاری نظام های اندك ســالار را در امنیت 
باید جســت وجو کرد. پاداش حفظ امنیت، تملك انحصاری قدرت سیاسی و 

ثروت است.«
با وام گیــری از اصطلاح لنین، اما به صورت معکوس، بایــد گفت با تبعیت از 
سیاســت »یك گام به پس و دو گام به  پیش« و با پذیرش سیاســت میانه روانه، 
ضمن تثبیت دســتاوردهای واقع بینانه، راه بــرای تغییر و پذیرش در اصولگرایان 
هم گشــوده شــود. میانه روی و اعتدال، امکان فهم و حضور دیگری را هموار 
می ســازد. سیاســت میانه روی اصلاح طلبانه و ملی، راهــی برای دادن فرصت 
به منظــور نزدیکی، فهمیدن و پذیرفتن خواســته های جریان های سیاســی رقیب 

است.
راه اعتدالی سیاســت های تقابلی را از تضادهای آشتی ناپذیر به سیاست هایی با 
خصلت های آشــتی پذیر و تعاملی تبدیل می کند. به تعبیری که لطف الله میثمی 
می گوید »انتظارات محدود، مقاومت نامحدود« انتظارات محدود و دوری از 
تمامیت خواهی آرمانی ســرعت تغییرات را کم می کند، اما احتمالًا راه رسیدن 

به آرمان ها را مطمئن تر می سازد.
امــروزه اصلاح طلبان در وضعیت دوگانه ای قرار دارند. مردم به دنبال مطالبات 
بیشــتر و نتایج حاصــل از رأی خویش اند، اما افزایش انتظــارات، در یك نظام 
آســیب پذیر و با ظرفیت های محــدود، می تواند با توجه بــه محدودیت قابلیت 
دولت در پاســخگویی به نیازها، به عبور از دولــت اعتدال و ظهور اعتراضات 
و آشــوب های اجتماعی منجر شــود. چیزی که اندك سالاران ضد دموکراسی، 
خواهــان تقویت و بســط آن هســتند. در این وضعیت، نظریه پــاداش نظامیان 
بــه بهانه حفظ امنیت توجیه پذیر خواهد شــد. از ســوی دیگــر، محدودکردن 

انتظارات مردم نیز می تواند به عبور مردم از اصلاح طلبان ختم شــود.
»عبــور از روحانی« محصول افزایــش انتظارات مردم، آن هــم در زمینه ای از 
محرومیت ها و نابرابری های اجتماعی واقعی است و عبور مردم از اصلاح طلبان 
محصول محدودســازی انتظارات مردم است. راه دشوار اصلاح طلبان، حرکت 

در این وضعیت دوگانه است.
ســخت اســت، اما راهی جز این نیســت: »در دل دوســت به هــر حیله رهی 

تقابلدوحرکتوراهمیانه

محمد کیانوش راد
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باید جســت«؛ باید تضــاد و تقابل بــا اصولگرایان 
و مخالفان دموکراســی را در مســیر تعامل سازنده 
هدایــت کرد. باید راه اعتــدال را میان نزاع و هرج  
و مرج با انســجام و همبســتگی اجتماعی جست. 
باید بپذیریــم هنوز تا تثبیت دموکراســی با کارکرد 
مطلــوب راهــی طولانــی در پیش داریــم. حفظ 
نهادهــای دموکراتیــك موجود در ایــران، ازجمله 
انتخابــات و صندوق رأی با همه کاســتی هایی که 
اکنون شــاهد آن هســتیم، از حــذف و فقدان این 

نهادها، مهم تر می نماید.
در وضعیــت تثبیــت دموکراســی، فرصــت برای 
چانه زنی هــای متنوعــی وجــود خواهد داشــت، 
امــا امــروز و در وضعیت گــذار، مســئله اصلی 
چانه زنی بر ســر بودن یا نبودن دموکراســی است. 
اصلاح طلبــی در ایران، خصلتــی طبقاتی ندارد و 
همه طبقات و اقشــار اجتماعــی را _بیش و کم_ 
دربر گرفته اســت و اصولگرایان را هم تحت تأثیر 

قرار داده است.
تصور جامعه بدون وجود تضاد و تقابل های اجتماعی، 
تصوری ایده آلیســتی اســت. تضاد و تقابل جزئی از 
ذات لایتغیر جوامع و جزئی از فرآیند رشــد و توسعه 
کید بر جامعه  محور شدن جریان اصلاحات  است. تأ
و ســاخت جامعــه مدنــی و تــداوم گفت وگوهای 
ســازنده و انتقادی با مخالفان دموکراســی، راه نزاع 
و حذف دیگری را مســدود خواهد کرد و مانع نزاع 
و رویارویی های داخلی و مانع حذف مردم ســالاری 
خواهــد شــد. اصولگرایــان هــم بــه زودی خواهند 
پذیرفــت که حکومت امری زمینی و از آن مردم و به 

دست مردم و برای مردم است.
علــت ناکامــی و نابختیــاری اکثــر انقلاب های 
رهایی بخش در کشــورهای جهان سوم و بازگشت 
موج ضــد دموکراســی خواهی در ایــن چارچوب 

قابل تحلیل است.
در کشــورهای جهان ســوم، نظامیــان اولین گروه 
داوطلــب برای پذیرش نقش رســمی و آشــکار یا 
پشت پرده پروژه بازگشت از دموکراسی اند. انگیزه 
لازم میــان نظامیان برای ورود و در دســت گرفتن 
امور کشــور وجود دارد. این ســناریویی است که 

بالقوه وجود دارد و علائم آن نیز آشکار است.
تــداوم اعتدال و واقع بینی سیاســی، کارآمد کردن 
کید بــر جهت گیری های عدالت محورانه  دولت، تأ
در جریــان اصلاحــات و کاهــش نابرابری هــای 
اجتماعــی، خشــک کردن زمینه هــای پوپولیســم 
گاهی های ملــی و تلاش بــرای رفع  بــا ارتقــای آ
محرومیت هــای اقتصــادی و دســتیابی به ســطح 
مطلوبــی از رفــاه اجتماعــی، زمینه هــای »تثبیت 

دموکراسی« در ایران خواهد بود.
بایــد تقابــل منافــع ایدئولوژیــک یــا اقتصــادی 
جریان های سیاســی را به تعامل و بازی خردمندانه 
میــان دو جریــان اصلی در کشــور تبدیــل کرد. 
حرکــت تقابلــی لزوماً بــه معنای بود یکــی و نبود 

دیگری نیست.
اکنون، راه میانه و اعتدالی اصلاح طلبان، راه گذار 
آرام و مســالمت  جویانه و البتــه کم هزینه و قابل بقا 

در پهنه و ساحت سیاسی ایران است.■

مســئله رابطه پیشه ها و اندیشــه ها طی دو قرن گذشته در مرکز جدی ترین و وسیع ترین و 
پرمناقشه ترین مباحث میان دانشــمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده است. شاید یکی 
از درخشــان ترین و جامع ترین پاسخ ها در این زمینه به اقتصادشناس بزرگ و فقید برنده 
جایزه نوبل اقتصاد، داگلاس نورث، تعلق داشــته باشــد. او در کتاب درخشان و ممتاز 
خــود با عنوان فهم فرآیند تحول اقتصادی با اوصافــی مثال زدنی و جامعیتی کم نظیر در 
میان متفکران توســعه، درباره نوآوری های درخشان اندیشه های کارل مارکس نکته هایی 
را مطرح می کند و نشــان می دهد چالش های توزیعی تا چه انــدازه در قول و فعل افراد 
مؤثــر بوده و تا همیــن امروز هم قــدرت چانه زنی گروه های مختلــف اجتماعی نقش 
تعیین کننــده ای در انتخاب هــای عمومی بر عهــده دارد و در عین حال با اســتفاده از 
دستاوردهای خارق العاده مربوط به انقلاب دانایی و به ویژه نوآوری های منحصر به فردی 
که در چارچوب علوم شــناختی پدیدار شده و علم اقتصاد هم از آن بسیار بهره برده است نشان می دهد ما با تقدم ایده ها 
روبه رو هستیم. او انکار نمی کند که میان پیشه ها و اندیشه ها داد و ستدهای وسیع و تعامل های گسترده وجود دارد؛ اما در 
عین حال به وضوح نشان می دهد که هر نوع کوشش عملی مبتنی بر سطحی از کیفیت اندیشه ای قرار داشته و کارنامه های 
متفاوت عملی بیش از هر چیز تحت تأثیر کیفیت و بنیه اندیشه ورزی موجود در هر جامعه قرار دارد )نورث، 1396(. وی 
در این کتاب ارزشمند بر اساس این رویکرد توضیح می دهد که چگونه برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی ابتدا 
باید جامعه توسعه خواه قادر باشد که بنیان های اندیشه ای شکل گیری وضع نامطلوب موجود را شناسایی  کند و سپس در 
مسیر چاره جویی برای برون رفت از این شرایط تصریح می کند که ابتدا باید بنیان های اندیشه ای وضع مطلوب صورت بندی 
شده باشد و ساز و کارهای برون رفت از وضع موجود و عینیت بخشی به وضعیت مطلوب را بیش از هر چیزی تابعی از این 

دو توانایی اندیشه ای به شمار می آورد.
درباره ماجرای توسعه نیافتگی در ایران نیز مسئله از همین قرار است و تا زمانی که بلوغ اندیشه ای کافی برای صورت بندی 
بنیان های دوگانه مورد اشاره داگلاس نورث دست نیافته باشیم باید منتظر آن چیزی باشیم که جان فوران در کتاب  مقاومت 
شــکننده، اثر درخشان و ممتاز و البته دارای اشــکالات جدی روش شناختی خود، مطرح ساخته است. وی که تحولات 
توســعه خواهی در ایران را از سرآغاز شکل گیری سلسله صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی دنبال کرده است 
به وضوح و با جزئیات نشان داده است که گرفتاری های فکری ایرانیان در زمینه صورت بندی اندیشه ای وضعیت مطلوب 
بسیار فزون تر از کاستی ها و محدودیت هایی است که در زمینه ریشه یابی اندیشه ای چرایی و چگونگی شکل گیری وضع 
موجود داشته ایم. به بیان جان فوران ایرانیان طی دوره زمانی مورد بررسی او درباره اینکه چه چیزهایی را نمی خواهند بسیار 
ســریع تر می توانند به تفاهم برسند، اما هنگامی که نوبت به صورت بندی وضعیت مطلوب می رسد با یکدیگر به اختلاف 

خلأهایمعرفتیبزرگ
وخطاهایراهبردیدهشتناک

فرشاد مؤمنی 

 پس از ماجرای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد، دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه 
و صاحب نظــر در زمینه اقتصاد را انگیزه مند کرد تا از نظر شــورای نگهبان مبنی بر قاعده 
نفی ســبیل و نفی ســلطه به نکات مهمی برســد که حضور یک هم وطن زرتشــتی نه تنها 
جای هیچ گونه نگرانی ندارد، بلکه اعضای محترم شــورای نگهبان اگر نگران قاعده سلطه 
هســتند بایستی نگران ســلطه ای باشند که معادلات ربوی در کشــور ایجاد می کند و این 
معادلات به سلطه بیگانگان منجر می شود. ایشان در این مقاله مخاطبان را به توجه عمیق 
نســبت به خطرات بزرگ تر و جدی تر دعوت می کند و به نقش عدالت اجتماعی که در آثار 
شــهید مطهری و شهید بهشــتی وجود دارد، اشــاره کرده و تأکید می کند عدل مقدم بر 
دین است و عدل بایستی معیار دینداری تلقی شود. مطالعه این مقاله ارزشمند را به همه 

خوانندگان چشم انداز ایران و هم وطنان عزیز توصیه می کنیم.
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برمی خورند و این اختــلاف به درگیری و تنازع و بازتولید 
اوضاع نامســاعد و نامطلوب بعدی منجر می شود. علت 
انتخاب مقاومت شــکننده به عنوان عنصــر دائم در حال 
تکرار کوشش های اصلاحی ایرانیان طی بالغ  بر چهار قرن 
که وی به ارائه گزارشی ارزشمند از آن اهتمام کرده است 
به همین مسئله بازمی گردد؛ بنابراین شاید مسئله ای به اندازه 
اهمیت و حساسیت دامن زدن به مباحثی در حیطه اصول 
و مبانی و بنیان های اندیشــه ای شکل دهنده وضع مطلوب 

اولویت نداشته باشد.
 همه کسانی که مسائل ایران را به ویژه در قرن بیستم مطالعه 
کرده اند بر این نکته متّفق هســتند کــه ایران در قرن مورد 
اشــاره در زمره معدود جوامعی به شــمار مــی رود که دو 
جنبش اجتماعــی فراگیر برای برون رفت از دورهای باطل 
توسعه نیافتگی را پشت سر گذاشــته است:  یکی در ربع 
اول قرن بیســتم و دیگری در ربع پایانی قرن بیســتم اتفاق 
افتاده اســت و هر دو  ایــن جنبش های اجتماعی در زمان 
خود در زمره انقلاب هــای منحصربه فرد و خارق العاده و 
از جهاتی پیشگام در کوشش های قرن بیستمی کشورهای 
درحال توسعه به شمار می رود و شاید بتوان گفت که در کنار 
انتقادهای بسیار جدی و گسترده ای که به خصلت عمدتاً 
ترجمه ای قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت شده 
اســت عموماً به نقش بی بدیل آیت الله شهید دکتر بهشتی 
در سامان دهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اذعان 
دارند و کوشــش هایی که این جانب طی نزدیک به ســه 
دهه گذشته صورت داده ام و عموماً در فصلنامه »اقتصاد 
و جامعه« طی شــماره های گوناگون آن انتشار یافته است 
همواره نشان داده ام که کانون اصلی بحران ها و نارسایی ها 
و ناهنجاری هــای موجــود در کشــورمان جزئی نگری و 
سطحی نگری بر قانون اساســی و تلاش های گاه و بیگاه 
برای دور زدن یا زیرپا گذاشــتن اصــول آن بازمی گردد. 
به عبارت  دیگر مشکلات ما نه به واسطه پایبندی سیستمی و 
تمام عیار به قانون اساسی که بیشتر به واسطه نادیده گرفتن 
یا برخلاف قانون اساسی عمل کردن بازمی گردد. در میان 
اصول قانون اساســی به مدد نظم فکری و ژرفای اندیشــه 
آیت الله شهید دکتر بهشتی و خصلت روشمند و سیستمی 
اندیشه ورزی ایشان مســئله عدالت اجتماعی به مثابه روح 
قانون اساسی در همه اصول موج می زند و بنابراین می توان 
عدالت اجتماعی را به مثابــه مهم ترین متغیر کنترلی برای 
سنجش عیار و اعتبار برداشــت ها از قانون اساسی و ادعا 

درباره عمل به آن به حساب آورد.
این مسئله با رویکرد آسیب شناختی آیت الله شهید مرتضی 
مطهری نیز هم راستایی حیرت انگیزی دارد. با کمال تأسف 
به کوشــش های ارزشمند هیچ یک از این دو متفکر ممتاز 
و کم نظیر در تاریخ معاصر، به ویژه درباره دیدگاه آن ها در 
زمینه عدالت اجتماعی، به اندازه کافی توجه نشده است. 
اســتاد شــهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشــمند خود 
با عنوان بررســی اجمالی مبانی اقتصاد اســلامی )1362( 
به صراحت درباره بنیان های اندیشــه ای شکل گیری آنچه 
وی انحطاط مســلمین می خواند و ما امروز با تعبیر تداوم 
توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی از آن یاد می کنیم، سخن 
به میان آورده اســت و مســئله عدالت اجتماعــی را از این 
زاویه برجسته می سازد. از دیدگاه شهید مطهری خلأهای 
معرفتی جدی و سستی ها و سهل انگاری های نابخشودنی 
در زمینه انجام کارهای فکری گســترده بر محور عدالت 
اجتماعی بیشترین قدرت توضیح دهندگی را برای آنچه وی 

انحطاط مسلمین نامیده اســت داراست. او در صفحات 
26 به بعد کتاب مورد اشــاره با اشاره به کتاب عدل الهی 
خــود می گوید: »اینکه بحث عــدل را پیش آوردیم برای 
ایــن بود که تأثیر بحث عدالت را در تفســیر اصل عدالت 
اجتماعی بیان کرده باشــیم.« و دیگــر اینکه انکار اصل 
عدالت و تأثیرش کم  و بیش در افکار مانع شــد که فلسفه 
اجتماعی اســلام رشــد کند و بر مبنای عقلــی و علمی 
قــرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیــرد. )به  این  ترتیب در 
غیاب اندیشه ورزی عالمانه فقها درباره عدالت اجتماعی( 
فقهی غیرمتناســب با سایر اصول اســلام و بدون اصول و 
مبنا و بدون فلسفه اجتماعی به وجود آمد، درحالی که اگر 
حریــت و آزادی فکر باقی بــود و موضوع تفوق اصحاب 
ســنت به اهل عدل پیش نمی آمد و به شــیعه هم مصیبت 
اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی 
داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و 
بن بســت های کنونی نبودیم )مطهری، 1362: 26 و 27(. 
هنگامی که به این عبارت ها دقت می کنیم فرد باید به میزان 
اعتنا و اهتمام مطهری و به حیثیت و جایگاه روحانیت در 
گاه باشد تا بهتر بتواند درک کند که  اندیشه و عمل وی آ
این نقد بنیادی به شــیوه اندیشه ورزی فقیهان بزرگ تاریخ 
گاهی  اســلام تا چه اندازه از ســر دلســوزی و حریت و آ
مطرح  شــده اســت. وی در ادامه مطالب مورد اشــاره با 
دردمندی و سوز ویژه خود به صراحت می نویسد: »اصل 
عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت 
واقع  شــده اســت و درحالی که از آیاتی چون »بالوالدین 
احسانا و اوفوا بالعقود« در فقه به دست  آمده است و با این 
 همــه تأکیدی که قرآن کریم به مســئله عدالت اجتماعی 
دارد مع هــذا یک قاعده و اصل آن در فقه از آن اســتنباط 
نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای 

ما شده است.« )همان(
به این ترتیب ملاحظه می شــود که از دیدگاه اســتاد شهید 
مرتضــی مطهری هر قدر در جامعــه ای به مباحث مربوط 
بــه عدالــت اجتماعی بیشــتر دامــن زده شــود و هرقدر 
درباره آن بیشــتر بحث و گفت وگو صورت پذیرد بســتر 
فکری لازم برای رشــد علم و عقل و اخلاق فراهم  شــده 
و امــکان برون رفــت از آنچه وی انحطاط مســلمین و ما 
تداوم توسعه نیافتگی می خوانیم بهتر وبیشتر فراهم خواهد 
شــد. وی در صفحات چهــارده و پانــزده همین کتاب 
به صراحت می گوید: »اصل عدالت از مقیاس های اسلام 
است که باید چه چیز بر آن منطبق شود عدالت در سلسله 
علل احکام اســت نه در سلسله معلولات نه این است که 
آنچه دین گفت عدل اســت بلکه آنچه عدل اســت دین 
می گوید، این یعنی مقیــاس بودن عدالت برای دین. پس 

باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت 
مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس 
عدالت اســت، اما حقیقت این طور نیســت. این نظر آن 
چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین 
رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس 
دین شــمردند نه دین را مقیاس عــدل به همین دلیل عدل 
یکی از ادله شرعیه قرار گرفت تا آنجا که گفتند »العدل و 
التوحید علویان و الجبر و التشبیه امویان« در جاهلیت دین 
را مقیاس عدالت و حســن و قبح می دانستند لذا در سوره 
اعراف از آنان نقل می کند که هر کار زشتی را به  حساب 

دین می گذاشتند.« )همان: 14 و 15(
آیت الله شهید دکتر بهشــتی که از نظم فکری بی بدیل و 
جامعیت اندیشه ای منحصربه فرد و در توانایی های مدیریتی 
مثال زدنی به عنوان عنایات خاصه خداوند برخوردار بوده اند 
توانســته اند این بنیان فکری را در جهت تأسیس یک نظام 
اجتماعی روزآمد اســلامی در قانون اساسی متجلی سازند 
و امروز کافی اســت یک پژوهشــگر منصف و با درایت 
کافی به سرتاســر قانون اساســی از این زاویــه نگاه کند، 
به ویژه تمامیت اصل 43 قانون اساسی را از این زاویه بنگرد 
تا متوجه شــود که چگونه مقیاس بودن عــدل و عدالت 
اجتماعــی به صورت بین رشــته ای و با رویکرد سیســتمی 
قانون اساســی جاری اســت و هر تغییری از هر اصلی که 
با معیارهای عدالت اجتماعی و کرامت انسان ها و حقوق 
عادلانه میان ایشــان و حکومت مغایرت داشــته باشــد به 
همان میزانی که بر مبنای استدلال های استاد شهید مرتضی 
مطهری از روح و آموزه حکمت اســلامی به دور است از 

اساس با قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت.
امروز در ســاحت دانش توســعه اســتدلال ها و شــواهد 
بی نظیــری در دفاع از آنچه امثال آیت الله شــهید مرتضی 
مطهری و آیت الله شــهید دکتر بهشتی مطرح کرده بودند 
جمع آوری  شــده اســت و برای کســی که دغدغه فهم 
عالمانه دین متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد ابزارها 
و بســته های فهم روشــمند و عالمانــه از جایگاه عدالت 
اجتماعی در توسعه به طرزی بی نظیر در تاریخ اندیشه بشر 
فراهم اســت. این جانب به سهم خود تلاش کرده ام که با 
انتشــار کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران 
امروز )1396( نوعی اتمام حجت با ساختار قدرت در نظام 
جمهوری اسلامی را بر این مبنا انجام داده باشد؛ چراکه در 
ایــن کتاب تلاش کرده ام در عین مراجعه به ذخیره دانایی 
علــم اقتصاد و دانش توســعه در این زمینــه توضیح دهم 
اکثریت قریب بــه  اتفاق بحران های کوچک و بزرگ که 
امروز دامنگیر کشور است، ریشه در بی اعتنایی به عدالت 
اجتماعی یا بــد دفاع کردن از آن به ســبک احمدی نژاد 
و یارانــش دارد و تلاش این جانب به این مســئله اســتوار 
بوده اســت که یگانه راه برون رفــت از بحران های کنونی 
صورت بندی برنامه های اصولی توســعه با مشــارکت همه 
اندیشــه ورزان و بر محور بایسته های توسعه عادلانه خواهد 

بود.
پاول اســتریتن، از برجســته ترین متفکران توســعه در قرن 
 World بیســتم که ســال ها مســئولیت ســردبیری مجله
Development را به عهــده دارد که همچنــان در زمره 
بهترین ژورنال های علمی درزمینه مطالعات توسعه است، 
در این زمینه با تکیه به تجربه های توســعه و توسعه نیافتگی 
در قرن بیستم می نویسد: »نابرابری حتی در بین مردم تقریباً 
ثروتمند می تواند به شــیوه های مختلــف مانع از عملکرد 

سپنتا نیکنام
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مطلوب اقتصادی شود چراکه نابرابری با بی ثباتی سیاست، 
خشونت و جرم همراه است. همه این امور گرچه فی نفسه 
نامطلوب اند، اما از جنبه اقتصادی مانع از سرمایه گذاری و 
رشــد اقتصادی به شمار می آیند. همچنین نابرابری توانایی 
گروه های اجتماعی برای دســتیابی به سازش های متقابل 
را کاهش می دهد و از رشــد هنجارهایی از قبیل اعتماد و 
تعهد که موجب افزایش کارایی می شود ممانعت می کند. 
از دیــدگاه او نابرابری ها ســبب کاهــش کارایی ابزارهای 
تشویقی از قبیل تغییر قیمت ها یا جریمه ها می شود و همین 
مسئله می تواند تأثیرات قهقرایی یا زیان های ناخواسته ای را 
به بار آورد. ضمن آنکه نابرابری از جنبه شخصی نیز نیروی 
محرکه احساساتی مانند ناامنی روانی، کاهش عزت  نفس 
و فقر و بدبختی می شود که یا مستقیم یا از طریق آثارشان 
به نحوه زندگی موجب تشدید بیماری می شود. این  گونه 
است که ملاحظه می شود، نابرابری ها سبب کاهش امید به 

زندگی می گردد.«)استریتن،1382: ص 118-119(.
بیان روشن اســتریتن که اکثریت قریب به  اتفاق متفکران 
توســعه در طی بالغ  بر ربع قرن گذشته شواهد بی شماری 
برای پشــتیبانی از آن انتشــار داده انــد و این جانب نیز به 
بخش هایــی از آن در کتاب خود اشــاره کرده ام حکایت 
از آن دارد که بی اعتنایی به عدالت اجتماعی و گســترش 
نابرابری هــای ناموجه به جــای آنکه جامعه را به ســمت 
همکاری و تعــاون و اعتماد و اعتلابخشــی دلالت کند 
مناســبات اقتصادی و اجتماعی را مناسبات مبتنی بر ستیز 
و حذف قرار می دهد چیزی که با کمال تأســف همواره 
در ایران به صورت مزمن به واسطه اتکا به درآمدهای رانتی 
وجود داشــته و نیروی محرکه تضعیف بنیــه تولید ملی و 
تشــدید تزاحم ها و تخاصم های سیاسی و اجتماعی شده 
اســت و قله های این مناســبات هم در دوره هایی مشاهده 
می شود که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسیده است.

آنچه این جانب را به نوشتن این مقاله و اتمام حجت شرعی 
با شــورای نگهبان و ســایر ارکان قدرت به ویژه دســتگاه 
قضایی، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ترغیب کرد 
به کار بردن عبارتی از سوی یکی از اعضای محترم شورای 
نگهبــان بود که در مقام توجیه چرایی بی اعتنایی شــورای 
نگهبان به خواسته اکثریت مردم شهر یزد و چرایی پایبندی 
شورای نگهبان به دیدگاه خود بود. در این زمینه سخنگوی 
شــورای نگهبان و یکی از فقهای عضو شورای نگهبان به 
 قاعده نفی سبیل استناد کرده و گفته اند محروم سازی سپنتا 
نیکنام از منظر نگرانی در زمینه ایجاد ســلطه غیرمسلم بر 
مسلمانان صورت پذیرفته اســت. این شیوه صورت بندی 
این جانــب را ترغیب کــرد که از موضــع النصیحة لائمه 
المســلمین هم به اعضای شــورای نگهبان و هم به ســایر 
ارکان قدرت که هرکدام به گونه ای نســبت به مسئله سلطه 
حساسیت دارند نکاتی را گوشزد کنم. این جانب به عنوان 
پژوهشــگر مطالعات توسعه از این حساسیت سپاسگزاری 
می کنم اما این عزیزان را دعوت می کنم که در درجه اول 
به مسئله سلطه همان گونه که در اکثر نظریات توسعه مطرح  
شده است اندکی ژرف تر و عمیق تر نگاه کنند و در درجه 
بعدی هر نوع داوری درباره هر مسئله اجتماعی را در پرتو 
آموزه عدالت تفسیر کنند، چراکه تنها در این صورت است 
کــه می توان به نجات و برون رفت از بحران ها و حرکت به 
ســمت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی امید داشت. در 
مقام صورت بندی نظری این مسئله بی مناسبت نیست که 
یادی از زنده یاد مرحوم هدی صابر را برای آغاز این بحث 

انتخاب کنیم. زنده یاد هدی صابر در سال های میانی دهه 
1360 هنگامی که برای صدا و ســیما کارهای پژوهشــی 
انجام می داد گزارشــی منتشر کرد که هم در زمان خود و 
هم با کمال تأســف تا امروز یکی از کارهای بسیار ارزنده 
و بومی در زمینــه رابطه نابرابری های ناموجه و در معرض 
سلطه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. 
این گزارش که با عنوان »صنعت ایران وابســته و ارزخوار« 
یا چیزی با این مضمون انتشــار یافته بود و نسخه ای از آن 
نیز به لطف آن مرحوم در اختیار من قرار گرفت. ســرآغاز 
بحــث خود را به نقل از یک متفکر بزرگ توســعه در آن 
دوران انتخــاب کرده بود که با این عبارت آغاز شــده بود 
که سرمنشــأ همه انواع وابستگی های ســلطه آور نابرابری 
است و نابرابری موجب تحت سلطه قرار گرفتن طرف های 
ضعیف تر از سوی طرف های قوی تر خواهد شد و در ادامه 
توضیح داده بود که این سلطه هم در درون جوامع و هم در 
میان جوامع ریشه در مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی 
گاهانه و عالمانه نسبت به نفی  دارد؛ بنابراین اگر کســی آ
ســبیل و سلطه حساســیت دارد باید مســئله نابرابری های 
ناموجه را در مرکز حساسیت ها و توجه خود قرار دهد. این 
مسئله هنگامی که از منظر عدالت اجتماعی بررسی می شود 
همه وجوه حیات جمعی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین 
توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت باید نقطه ثقل هر نوع 
قضاوت و تصمیم گیری چه از سوی شورای نگهبان و چه 
از ســوی سایر ارکان تصمیم گیری و ساختار قدرت باشد. 
برای اینکه نشان داده شود که نابرابری در بازار سیاست در 
ایران تا چه میزان حســاس تر و حیاتی تر است کافی است 
ذهن اعضای شورای نگهبان و سایر اعضای ساختار قدرت 
را بــه تجربه های تاریخی تکان دهنده کشــورمان طی ربع 
اخیر جلب کنیم. این کار از طریق دو مثال قابل ردگیری 
است. مثال اول در پرتو مطالعه ارزشمند سرکار خانم دکتر 
فیروزه خلعتبری اســت که در مهرماه ســال 1393 مرکز 
پژوهش های مجلس انتشــار کرد و تنها یک نکته مهم از 
آن مطالعه را اینجا مطرح می کنم: در این مطالعه ارزشمند 
که کارنامه اقتصادی هشت ســاله محمود احمدی نژاد را با 
دوره زمانی مشــابه مسئولیت ســید محمد خاتمی مقایسه 
کرده اســت و هم اکنون نیز در ســایت مرکز پژوهش های 
مجلس قرار دارد و قابل مراجعه اســت، به وضوح نشــان 
داده اســت که در دوران مســئولیت محمود احمدی نژاد 

)دوران حکومت یکدست احمدی نژاد و شورای نگهبان 
و هم پیمانان آنان(؛ یعنی دورانی که بخش های وسیع تری 
از مسلمانان علاقه مند و پایبند به موازین جمهوری اسلامی 
و دارای ســوابق کم وبیش مطلوب و بعضاً درخشــان در 
خدمت به مردم در دوران جمهوری اسلامی حذف  شده 
بودند و بخش اعظم قدرت را طیف موسوم به اصولگرایان 
به صورت تقریباً انحصاری در اختیار قرار داشتند عملکرد 
اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد از منظر بسترســازی 
برای سلطه اقتصادی بیگانگان به کشورمان این گونه بوده 
اســت: در دوران محمود احمدی نــژاد ارزبری هر واحد 
تولید ناخالص داخلی در کشــورمان در مقایســه با دوره 
مسئولیت ســید محمد خاتمی 5 برابر افزایش یافته است. 
به عبارت  دیگر وابســتگی اقتصادی کشــور بــه دلارهای 
نفتی در دورانی که توزیع قدرت نابرابرتر شــده اســت و 
افراد باصلاحیت بســیاری صرفاً به واســطه تفاوت دیدگاه 
جناحی به ناحق کنار گذاشــته شــدند در دوره یکدست 
شدن حاکمان به این میزان افزایش پیداکرده است؛ بنابراین 
چه بســیار نیکوست که مرکز تحقیقات شورای نگهبان بر 
محور ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی گزارش هایی 
برای شــورای نگهبان تهیــه کنند تا بهــای نادیده گرفتن 
عدالت اجتماعی در دسترســی و توزیــع قدرت و به ویژه 
هنگام بررســی صلاحیت از سوی شــورای نگهبان را به 
آن ها گوشزد کند. این جانب شخصاً تردیدی در حسن نیت 
اعضای محترم شورای نگهبان و انگیزه های اسلامی آن ها 
نمی خواهــم به ذهن خود راه دهم؛ بنابراین بر اســاس این 
حســن اعتماد و با ابراز یقین به اینکه هیچ یک از اعضای 
شــورای نگهبــان نمی خواهند که طرز برخــورد مبتنی بر 
حذف غیرخودی ها از ســوی آن ها نیروی محرکه افزایش 
سطوح بی ســابقه ای از وابســتگی های ذلت آور به دنیای 
خارج همراه با گســترش و تعمیق فســاد و ناکارآمدی در 
کشور باشد، گوشزد می کنم که به مسئله عدالت اجتماعی 
هم در حیطه جهت گیری های این شورای محترم در زمان 
بررسی صلاحیت افراد و هم در زمان بررسی مصوبه های 

مجلس شورای اسلامی دقت بایسته داشته باشد.
از آنجا کــه در دولــت حســن روحانی با کمال تأســف 
به صــورت انفعالی و در واکنش به بــد دفاع کردن دولت 
احمدی نژاد از مســئله عدالت اجتماعی نوعی بی اعتنایی 
حیرت انگیــز و خطرنــاک مشــاهده می شــود و قله این 
سهل انگاری را در اسناد موسوم به بسته های سیاستی دولت 
و لایحه برنامه ششم توسعه و اسناد لایحه بودجه های سالانه 
می توان مشــاهده کرد. مثــال دوم را در زمینه ای انتخاب 
می کنم تا به حســن روحانی و همــکاران او نیز همچون 
شورای نگهبان گوشزد کنم. چرا بر این باورم که بی اعتنایی 
به نابرابری های ناموجه دائماً در حال افزایش و بی اعتنایی 
به ضــرورت حیاتی توجه بــه مباحث مربــوط به عدالت 
اجتماعی و توسعه عادلانه چگونه هم فقر و فلاکت را در 
ایران گســترش می دهد و هم نیروی محرکه عقب ماندگی 
کشــور و بسترســازی برای ســلطه بیگانگان بر مقدرات 
ماست؛ امیدوارم این مثال به اندازه کافی برای همه اجزای 

ساختار قدرت در کشورمان عبرت آموز و تنبه آور باشد.
مسئله از این قرار است که بر اساس مندرجات قانون برنامه 
چهارم توسعه کشور که دوره زمانی آن سال های 1384-
1388 را پوشــش می دهد برای محقق کردن هدف رشد 
متوسط 8 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال های مورد 
اشاره بررسی های کارشناسان سازمان برنامه  و بودجه نشان  مرتضی مطهری



29 دی و بهمن 96شـماره 107 

داده اســت که تحقق آن هدف با تخصیص سالانه 16/5 
میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام امکان پذیر خواهد 
بود، اما هنگامی که سیاست های کلی برنامه ششم در سال 
1395 انتشــار یافت و مجدداً از دولت خواسته شد که در 
جریان تدوین برنامه ششم توسعه کشور روی رشد سالانه 
8 درصد هدف گذاری کند، رئیس محترم سازمان برنامه 
و بودجه و ســخنگوی دولت در واکنش به این مطالبه در 
سیاست های کلی برنامه ششم ضمن اعلام آمادگی برای 
پیگیری این هدف اظهار داشــت بررسی های کارشناسی 
در سازمان برنامه و بودجه حکایت از امکان پذیری تحقق 
این هدف می نماید، به شرط آنکه سالانه 200 میلیارد دلار 
در اختیار دولت برای واردات کالاهای ســرمایه ای و غیر 
آن قرار گرفته باشد. این جانب اطلاع دارم که در سازمان 
برنامه برخی بررسی ها وجود داشته که نشان می داده تحقق 
رشــد 8 درصد در دوره ســال های برنامه ششــم نیازمند 
واردات به اندازه ای بســیار فراتر از رقم مورد اشاره رئیس 
ســازمان برنامه  و بودجه است و ایشان به هر دلیلی ترجیح 
داده انــد که کمتریــن برآوردها را به عنــوان موضع اصلی 
دولــت اعلام کنند، اما حتی اگر همــان رقم 200 میلیارد 
دلار را به عنــوان نماد میزان وابســتگی اقتصــاد ایران طی 
برنامه ششــم برای تحقق رشد 8  درصدی در نظر بگیریم 
همه ما چه در درون ســاختار قدرت و چه در بیرون از آن 
باید از خود بپرســیم که در فاصله سال 1384 تا امروز چه 
اتفاقاتی در کشــور افتاده است که ارزبری تحقق رشد 8 
درصــد از رقم 16/5 میلیارد دلار در ســال 1384 به 200 
میلیارد در سال 1395 رســیده است. برداشت این جانب 
به عنوان یک پژوهشگر مطالعات توسعه آن است که هیچ 
عاملی به اندازه نابرابری های ناموجه در حوزه های سیاست 
و اقتصــاد قــدرت توضیح دهندگی این مســئله را ندارند 
و اگر بخواهیم ذهن شــورای محترم نگهبان را به ســمت 
کانون های اصلی این ماجرا هدایت کنیم شــیوه گزینش 
این شورای محترم برای تأیید صلاحیت کسانی که انگیزه 
ورود به ســاختار قدرت دارند بی تردید یکی از مؤلفه هایی 
اســت که ارزش واکاوی های جــدی دارد و امیدوارم که 
انگیزه کافی برای دامن زدن به این مطالعه ها و فهم عمیق 
و عالمانــه هم در درون شــورای نگهبــان و هم در همه 
ساحت های پژوهش محور در کشــورمان پدید آورد. در 
آن صورت شــورای محترم نگهبان بهترین امکان را برای 
سنجش حساسیت هایی که نســبت به سلطه دارد و آن را 
از کانال انتخاب یک نفر در یک شــهر با فاصله نزدیک 
به 1000 کیلومتری به مرکز با مؤلفه های به غایت مؤثرتر این 

ماجرا فراهم می کند.
از منظر اقتصادی نیز همه مسلمانان و علاقه مندان به اسلام 
و ایران و جمهوری اســلامی را دعوت می کنم که درباره 
نقش سلطه ربا در بازارهای اقتصادی ایران در مرکز توجه 
قرار دهند؛ چراکه مطالعات برخی از پژوهشــگران حوزه 
اقتصــادی نیز حکایت از آن دارد که مناســبات ربوی در 
شــرایط کنونی بیشــترین نقش را در ایجاد نابرابری های 
ناموجه در حیطه اقتصاد و بسترسازی برای سلطه بیگانگان 
فراهم می ســازد. در اینجا صرفاً برای آنکه تلنگری برای 
جدی گرفتن این مســئله هم در شورای نگهبان و هم در 
سایر ارکان قدرت و جامعه مدنی فراهم شود به ذکر چند 
نکته اکتفا می کنیم. گزارش های رسمی انتشاریافته بانک 
مرکزی جمهوری اســلامی ایران حکایت از آن دارد که 
میانگین سود پرداخت شده به ســپرده های بانکی به ازای 

هر نفر جمعیت در کشورمان در سال 1395 معادل رقمی 
حدود 200 هزار تومان بوده است. برای اینکه ابعاد اهمیت 
این رقم بیشتر درک شــود کافی است توجه داشته باشیم 
که این ســرانه سود ســپرده چیزی بالغ  بر 4 برابر میانگین 
یارانه پرداختی به ایرانیان به صورت نقدی بوده اســت. در 
اینجا یک پژوهشــگر منصف از خود سؤال می کند چرا 

در حالی کــه مقامات اقتصادی 
کشور طی پنج ســال اخیر بارها 
و بارهــا از پرداخــت فاقد توجیه 
کارشناسی به صورت یارانه نقدی 
احســاس شکســتگی در کمــر 
دولت داشته اند، اما پرداخت این 
میزان ســود ســپرده که به واسطه 
تضمین شــدگی آن و ملاحظات 
دیگــر می تواند مضمــون ربوی 
داشته باشــد )گرچه مقام بانکی 
ســعی کرده است با افزودن لفظ 
علی الحســاب بــه آن اندکی از 
تلخی آن بکاهد( در هیچ یک از 
اجزای ســاختار قدرت احساس 
نگرانی به وجــود نمی آورد. زاویه 
دیگری کــه می تواند به خصلت 

نهادی مناســبت مشــوق ربا نــوری بتاباند و ان شــاءالله 
برانگیزاننده بازنگری های اساســی شــود آن است که در 
فاصله ســال های 1395-1380 درحالی که حجم پول در 
گردش در اقتصاد ایران 7.1 برابر و حجم نقدینگی در این 
دوره 38 برابر شده است باید همه از خود بپرسیم که چرا 
اندازه سپرده های مدت دار بانکی در همین دوره بیش از 70 
برابر افزایش پیداکرده است. آیا مسئله غیر از این است که 
ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق خلاقیت و تولید باشد 
مشوق ســپرده گذاری بی دردسر و بی زحمت و بی نیاز به 
هرگونه تلاش و خلاقیت به صورت بلندمدت و بهره مندی 
از سود با مضمون ربوی آن بوده است و آیا می توان تصور 
کرد که در صورت اســتمرار این وضعیت ســنگ روی 
سنگ بند شود. از منظر نابرابری های درآمدی کافی است 
توجه داشته باشــیم که ساختار توزیع ســپرده ها در ایران 
به طرزی حیرت انگیز و البته هولناک نابرابر است به طوری 
 که از یک سو 50 درصد جمعیت هرگز قادر به استفاده از 
تســهیلات بانکی نبوده اند و در میان آن هایی که بوده اند 
5 درصد از ســپرده گذاران بیش از 90 درصد بهره مندان 
از این مناسبات بانکی را تشکیل داده اند. با عنایت به این 
نحوه توزیع سپرده ها هنگامی که توزیع منطقه ای سودهای 
آغشــته به ربا مورد توجه قرار گیرد مشخص می شود که 
بر اســاس داده های بانک مرکزی در ســال 1395 که هر 
لحظه امکان مراجعه به آن در ســایت بانک مزبور وجود 
دارد حکایت از آن دارد که با فرض آنکه همه موارد دیگر 
را نادیده بینگاریم رقم سرانه سودهای پرداخت شده بانکی 
در استان سیستان و بلوچستان هنگامی که با رقم مشابه در 
استان تهران مقایسه شود حکایت از آن دارد که سرانه سود 
پرداختی به سپرده گذاران اندک تهرانی به طور متوسط 21 
برابر ســرانه سود پرداختی به سپرده گذاران اندک تر استان 
سیستان و بلوچستان بوده است. به عبارت  دیگر مناسبات 
ربوی هم در نابرابری های ناموجه در زمینه درآمد و ثروت 
در شــرایط کنونی در ایران نقشی بی بدیل به عهده  دارند 
و از آن مهم تر و تکان دهنده تر و خطرناک تر برای امنیت 

ملی آن است که ربا در شــرایط کنونی بیشترین نقش را 
در دامــن زدن به نابرابری های منطقه ای در ایران عهده دار 
شــده اســت؛ بنابراین می توان از شورای محترم نگهبان و 
ساختار قدرت در ایران خواست که درباره این نکته تأمل 
کنند که سلطه ســپنتا خطرناک تر است و جامعه ما را به 
سمت انحطاط و دور شدن از ملاحظه های اسلامی پیش 
می برد )اگر واقعاً سلطه ای در کار 
باشد که ارزیابی های کارشناسان 
علوم سیاســی نشــان داده است 
که مطلقاً سلطه ای از ناحیه سپنتا 
اتفاق نخواهد افتاد( یا سلطه ربا و 
سلطه اندیشه های مبتنی بر حذف 
و سهل انگار در برابر نابرابری های 
ناموجه اســت که به معنای دقیق 
و تحقق یافته آن نیــروی محرکه 
ســلطه بیگانــگان بــر مقدرات 
اقتصــادی کشــور شــده و در 
سهل انگاری ها  استمرار  صورت 
شــدت هــم خواهد یافــت. در 
خاتمه برای تأکید مجدد بر نقش 
عدالت اجتماعی و برخورد فعال 
با نابرابری های ناموجه توجه همه 
مخاطبان این پیام را به مطالعه ارزشمند محمدحسین پناهی 
)1380( جلب می کنم. ایشــان که یکی از استادان مطرح 
جامعه شناسی انقلاب به شمار می آیند در بررسی ریشه های 
سقوط رژیم دست نشــانده پهلوی مطالعه ای را بر محور 
شعارهای مردم سازمان دهی و تصریح کرده اند که بررسی 
شــعارهای مردم در آستانه انقلاب اسلامی حکایت از آن 
دارد که بیش از 90 درصد این شعارها ذیل مقوله های نفی 
فقر و محرومیت و تأمیــن رفاه و حمایت ویژه از طبقات 

محروم قرار داشته است )پناهی، 1380: 22-23(.
از دل آنچه در این کوشــش مختصر تقدیم شــما شــد 
یــک نکتــه به وضــوح خودنمایــی می کنــد و آن  هم 
این اســت که هم به اعتبار ملاحظــات اعتقادی و هم 
بــه اعتبار مشــروعیت، جمهــوری اســلامی و تمامیت 
ارضــی و اســتقلال آن در برابر خطر ســلطه اجانب در 
بالاترین ســطح تابعی از شیوه اندیشــه  ورزی و عمل ما 
در زمینه عدالت اجتماعی اســت  و به روشــنی می توان 
راه برون رفــت از بحران هــای کوچک و بــزرگ را در 
پرتو بازگشــت به عدالت اجتماعی جســت وجو کرد نه 

هیچ چیز دیگر.
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“ مطالعات برخی از 
پژوهشگران حوزه اقتصادی 

نیز حکایت از آن دارد که 
مناسبات ربوی در شرایط 

کنونی بیشترین نقش را در 
ایجاد نابرابری های ناموجه در 

حیطه اقتصاد و بسترسازی 
برای سلطه بیگانگان فراهم 

می سازد
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از ســیزدهم تــا شــانزدهم آذر 1396 انجمن ایرانی 
اخــلاق در علــوم و فنــاوری کنگره ای بــا عنوان 
»اخلاق بــرای همه؛ علم برای توســعه« طی چهار 
روز در محل کتابخانه ملی به ریاست دکتر مصطفی 
معین، وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار 

کرد.
 ایــن کنگره ابعــاد و موضوعات مختلفــی را دنبال 
می کرد، اما آنچه مهم به نظر می آمد ســخنان دکتر 
احســان شمســی، دبیر اجرایی کنگره، بود. وی در 
نطــق اختتامیــه پیــام کنگــره را در دو بخش مجزا 
توضیح داد: در بخش اول به موضوع ماهوی درباره 
اخلاق اشــاره کــرد و در قســمت دوم از همکاران 
اجرایی کنگره تشکر و قدردانی کرد. دکتر شمسی 
در موضوع ماهوی اخلاق گفت: »من مدتی است 
در حــوزه اخــلاق تــلاش می کنم. مــا در تلقی از 
اخلاق اشــکال جدی داریم و باید در وقت مناسب 
و بــا فرصت کافی به این اشــکال ماهــوی پرداخته 
شــود. اگرچه ایــن کنگــره فرصتی بــود تا حدی 
این مســئله باز شود. به نظر من اشــکال ماهوی که 
مــا داریم تلقــی حداکثری از اخلاق اســت. گویا 
برای بشــر و انســان امروز اخلاق حداکثرها را بیان 
می کنــد و افرادی خاص و آســمانی و تک و توک 
بین ابنای جامعه به آن درجات اخلاقی دســت پیدا 
می کنند و فضیلت و برتــری مختص گروه خاصی 
از جامعــه اســت. در حالــی  که این طور نیســت و 

جامعه امروز در تلقی مدرن از اخلاق 
این طور به مــا می گوید که همه افراد 
و همه اعضای جامعه انســانی که در 
دارند  مدنیت جامعه خودشان سهمی 
بــه رعایــت اســتانداردهای اخلاقی 
مکلــف و موظف انــد. گاهی جامعه 
بعضی استانداردهای اخلاقی را چنان 
مهــم می داند که ســعی می کند برای 
رعایت نکــردن آن هــا در عالم حقوق 
مجازاتی در نظــر بگیرد. گاهی آن ها 
را برای حفظ نظم جامعه مهم می داند 
و تلاش می کند با قانونمندکردن آن ها 
نظم ایجاد کند، اما دایره گســترده ای 
که حقــوق دارد نباید ما را از واقعیت 
کلیــدی غافل کند کــه اخلاق یک 

تکلیف همگانی اســت و این کنگره که با عنوان »اخــلاق برای همه« انتخاب 
شــده به هر نوع تکلیــف و وظیفه اخلاقی اشــاره می کند. قاعدتــاً ما در زمینه 
اخــلاق هنجارهــای فراتکلیفی هم داریــم. هنجارهایی که اگر کســی آن ها را 
انجام دهد مثل ایثار و فداکاری و جان فشــانی از نظر اخلاقی نیکو هســتند، اما 
اگر کســی آن ها را انجام ندهد ممکن اســت نکوهشش نکنیم؛ اکثر هنجارهای 
اخلاقی جامعه آن هایی هســتند که اگر افرادی از آن ها عدول کنند باید نکوهش 
شــوند و به نوعــی وظیفه و تکلیف اخلاقی هســتند. این درک مــن از وضعیت 

اخلاقی جامعه بود.«
ضمــن تشــکر از گردانندگان کنگــره، به ویژه دکتر معین و شــخصیت هایی که 
در این کنگره شــرکت کردند، این پرســش مطرح اســت چــرا تلقی اخلاق در 
جامعه ما حداکثری اســت؟ آیا عموم مردم از انصاف، صداقت و امانت، انفاق 
و ایثــار و فــداکاری بهره ای نبرده اند؟ آیا غیر از حضرت یوســف )ع( کســانی 
یافت نمی شوند که از مخمصه های جنسی سرفراز بیرون بیایند؟ آیا ما انسان هایی 
نداشته ایم که حتی زیر شکنجه به بازجوی ساواک دروغ نگفته اند و مانند شهید 
مراد نانکلی جان خود را فدا کرده اند؟ آیا انســان هایی نداریم که برای ســلامت 
جامعه جان خود را فدا می کنند؟ آیا در جبهه دفاع در ســال های جنگ تحمیلی 
رزمندگانی را ندیدیم که در برابر مسلســل دشمن به پیش می رفتند و یک گردان 
را نجات می دادند؟ آیا مردم از امانت داری بهره ای نبرده اند؟ آیا ما اخلاق مردی 
چون گاندی نداشته ایم که می گفت باید سی سال کینه خود را نسبت به انگلیس 
فروبریم تا بتوانیم یک مبارزه روال مند و قانون مند با انگلیس داشــته باشــیم؟ آیا 
ما مصدق را نداشــتیم که می گفت دعوای ما بــا انگلیس دعوای دو ملت یا دو 
دولت یا دو ناســیونالیزم نیســت بلکه دعوای ملت و دولت ایران محدود است به 

شرکت نفت ایران و انگلیس؟
به نظر می رســد یک علــت تلقی حداکثــری از اخلاق در جامعه ما این اســت 
کــه ما انبیا و ائمه هدی را بشــر عادی تلقی نمی کنیــم و معتقدیم فقط آن ها از 

اخلاقبرایهمه
نگاهی به کنگره »اخلاق برای همه؛ علم برای توسعه«
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فضایل اخلاقی برخوردارند. این در حالی است که 
پیامبر اکرم )ص( می گویند من برای اتمام و اکمال 
مَ  تَمِّ مکارم اخلاقی برانگیخته شــدم: »اِنّی بُعِثتُ لِاُ
مَکارِمَ الَاخلاق« و این نشــان می دهد در جاهلیت 
قبل از اسلام مکارم اخلاقی مانند امانت و صداقت 
و انصــاف و ایثار وجود داشــته اســت. متأســفانه 
در آموزش های جــاری بین ما و انبیــا و ائمه هدی 
فاصله زیادی انداخته شــده و علت هم این اســت 
که برخلاف نص صریح قرآن و روایات، بشــربودن 
انبیا در ما نهادینه نشــده اســت. خدا هــم به پیامبر 
می گوید: »بگو این اســت و جز این نیست که من 
بشری هستم مثل شــما« )کهف: آیه 110( و در آیه 
14 ســوره یس حتی انکارکنندگان به رســولان خدا 
می گویند شــما بشــرهایی مثل ما هستید. در سراسر 
قرآن مقوله بشربودن انبیا مشهود است ولی ما چرا به 
این امر تن نداده ایم؟ مادری به فرزند خود می گفت 
چــرا خود را به خطــر می اندازی و بــا ظالم مبارزه 
می کنی؟ مگــر نمی دانی این کار نتایــج نامطلوبی 
مانند شــکنجه و دوری از خانــواده و محرومیت به 
دنبــال دارد؟ فرزند به مادر گفت این راهی اســت 
که امام حســین)ع( و بقیه ائمه رفتند. مادر در پاسخ 
می گوید آن ها پدیده های خاصــی بودند و ملائکه 
از آن هــا حفاظت می کرد و شــما شــباهتی با آن ها 
ندارید. این فرهنگی اســت که در عامه مســلمانان 
جا افتاده و نهادینه شــده است که برای رفع آن باید 

بسیار تلاش کرد.
در ادامه این پرســش مطرح می شــود که اگر پیامبر 
اکرم برای تکمیل مکارم اخلاقی برانگیخته شــد و 
مکارم اخلاقی در مردم پیش از بعثت وجود داشــته 
است پس رسالت پیامبر چه بوده و تکمیل آن با چه 

مکانیسمی انجام گرفته است؟
توضیح اینکه در آموزش های جاری ما گفته می شود 
راست گویی خوب اســت و دروغ بد! انفاق خوب 
اســت و بخل بد؛ انصاف خوب است و بی انصافی 
بــد. این مقــولات چیزی بــر فضائل اخلاقی بشــر 
نمی افزایند. در حالی کــه تکمیل مکارم اخلاقی با 
آموزه های وحیانی به پیامبر انجام شــد که محصول 
آن قرآن اســت. قرآن به این امر بســنده نمی کند که 
صداقت و انفاق خوب اســت، بلکه آیین نامه انفاق 
در بســتر زمان را مطرح می کند کــه انفاق چگونه 
و به چه شــکلی مؤثرتــر انجام شــود: گاهی علنی 
باشــد و گاهی مخفی، منت گذاری نشــود، کسی 
را خودکم بیــن نکند، انفاق کننده مــال را مال خود 
نداند و روزی رســان را خدا بداند تا چشمداشت به 
انفاق نداشــته باشــد و منت نگذارد، انفاق مشروط 
نباشــد و کســی را وابســته خود نکند، انفــاق را به 
رخ نکشــد، انفــاق مال مقدمــه ایثار جان باشــد تا 
جایی کــه انفاق کننده به خدا نزدیک تر شــود و از 
اعتمــاد به نفس بالایی برخوردار شــود و ملتی را از 
بحران هــا نجات دهد و آنچه را برای خود دوســت 
می دارد انفــاق کند؛ بنابرایــن آموزه های وحیانی و 
در اینجا قرآن، فضائل اخلاقی را روشمند می کنند. 
راست گفتن از ارزش های بشــری است، ولی اینکه 
در بســتر زمان و مکان های مختلف چگونه راست 

بگوییم که فتنه ای ایجاد نشود مهم است.

در آموزش هــای جــاری اخــلاق در بســتر زمــان 
نهادینه نشــده اســت و تنها به خوب و بد آن اکتفا 
می کنیم. متأسفانه یکی از معلمان اخلاق می گفت 
در بعضی موارد دروغ گفتن واجب اســت تا فتنه ای 
به وجــود نیاید. در حالی  که قــرآن می گوید اگر در 
شــرایط اضطرار قرار بگیریم و ناچار دروغ بگوییم 
خداوند غفور و حلیم اســت. از یــک منظر از این 
گناه درمی گذرد و از منظر دیگر بردبار اســت تا ما 
توان سازی کنیم و دیگر دروغ نگوییم، اما اگر دروغ 
واجب تلقی شود طلب غفران هم به دنبال ندارد که 

به بی اخلاقی منجر می شود.
نکته دیگری که ســبب شده اخلاق برای همه میسر 

نشــود این اســت کــه تقریباً 
در تمامــی تفاســیر از قــرآن، 
هبــوط انبیــا را نمی پذیریــم. 
در حالی  کــه حضرت آدم و 
ولی  داشــتند،  هبوط  زوجش 
اعتصــام و چنگ زدن  اثر  در 
هبوطشان  خداوند  ریسمان  به 
به ســقوط منجر نشد، بلکه به 
صعــود انجامید و ارتقا یافتند. 
بــرای نمونــه وقتــی حضرت 
موســی )ع( به قتل غیرعمدی 
به شــدت  می زنــد  دســت 
ناراحت می شود و آن را عمل 
شــیطان می داند و از خداوند 
طلــب غفــران کــرده و خدا 
هــم اجابت می کنــد. )آیات 
قصــص(.  ســوره   16 و   15
خداوند در آیه 40 ســوره طه 

خطاب به حضرت موســی می گوید: شــخصی را 
کشــتی و چون از این کار اندوهناک شدی تو را از 
اندوه رهانیدیــم و تو را آزمودیم. همچنین وقتی که 
حضرت موســی مأموریت می یابد با فرعون مبارزه و 
مقابلــه کند فرعون در دیدار با او می گوید: آیا تو را 
از کودکــی در میان خود نپروردیم و ســالیانی چند 
از عمرت را پیش ما نماندی و ســرانجام کار خود،  
قبطی را کشتی و تو از انکارگرانی. موسی در جواب 
فرعون گفت آن قتل را هنگامی مرتکب شدم که از 
گمراهان بودم. )آیات 18 تا 20 ســوره شــعرا( نکته 
مهم این اســت که موســی قتل را انکار نمی کند و 
از جاده راســت گویی حتی در برابــر فرعون خارج 
نمی شــود و فرافکنــی نمی کنــد. متأســفانه عمده 
مفســران ما فاعل هبــوط انبیا را که بــه زبان عربی 
مبین و بسیار آشکار اســت به ضمیر دیگری نسبت 
می دهنــد و ما را از نعمت خطاپذیری بشــر محروم 
می کنند. موســی در مقام یک پیامبــر اولوالعزم در 
برابر فرعون خطای خــود را می پذیرد و به گمراهی 
خود در یک مقطع زمانی نسبت می دهد که توانسته 
با توبه و انابه و استغفار و اعتصام به ریسمان خدا به 

صراط مستقیم برگردد.
اگــر ما مثل انبیا در مقام یک بشــر خطاپذیر بودیم، 
هزینه های اجتماعی زیادی را پرداخت نمی کردیم. 
روز را شب و شب را روز  کردیم، تا جایی که دکتر 
احمدی نژاد آشــکارا گفت هولوکاستی نبوده است. 

اگــر همین خطا را می پذیرفتیــم و از افکار عمومی 
جهان عذرخواهی می کردیم لازم نبود دنیا را نسبت 
به خود بی اعتماد کنیم و بعد پروســه اعتمادســازی 
را دنبــال کنیم و تا این حد تحریم شــویم. زنده یاد 
علامه محمدتقی جعفــری در دهه 60 گفتند وقت 
آن رســیده که روحانی و غیرروحانــی به خطاهای 
خــود اعتــراف کنند. در بســیاری از مــوارد چون 
تشییع جنازه مهندس ســحابی و عروج شهادت گونه 
هاله ســحابی و پرونده هدی صابر و علیرضا رجایی 
هیــچ عذرخواهــی انجام نشــد. جمــع کثیری از 
شــخصیت های ملی و مذهبی را بــه براندازی متهم 
کرده و آن ها را بازداشت کردیم اما در دادگاه دلیلی 
برای این اتهام وجود نداشت. 
بــا این حــال از آن هــا اعاده 
حیثیت نشد و معذرت خواهی 

نکردیم و موارد دیگر.
 ســقوط شــاه در بهمن 57، 
ســقوط قانون اساسی انقلاب 
مشروطیت نبود بلکه علی رغم 
قانــون، ســقوط او بــه دلیل 
خودکامگی ها و دور زدن های 
مکــرر قانون اساســی بود. او 
صــدای قانونــی مــردم را در 
مقاطع مختلف نشنید. تا آنجا 
که خیلی دیــر و آن هم وقتی 
خیابان ها  در  مــردم  توده های 
فریــاد می زدنــد اعتراف کرد 
که از این به بعد دیگر شکنجه 
قانون  بــه  و  نخواهیــم کــرد 
اساســی وفادار خواهیم بود.1 
زنده یاد جمال عبدالناصر پس از شکست فاحش در 
جنگ ژوئن به خطای خود اعتراف کرد و مسئولیت 
شکست را پذیرفت. خطاپذیری او موجب شد مردم 
به خیابان ریختند و او را دوباره به ریاست جمهوری 
 Human،برگزیدند. یکی از دســتاوردهای بشریت
Error یا خطای بشــری اســت که در سطح جهان 
امــری پذیرفته شــده اســت و خداونــد در آیه 27 
ســوره اعراف نیز خطاب به بشریت می گوید: »ای 
فرزندان آدم، مبادا که شــیطان شما را چنان  که پدر 
و مادرتــان را از جنت خلوص و صفا بیرون راند، به 

فتنه بیندازد و دچار خطا کند«.
تاکنــون بــه چند مانع بــرای فراگیری اخــلاق و یا 
اخلاق برای همه اشاره کردیم. یکی از آن ها این بود 
که بشــر بودن انبیا در ما نهادینه نشده است و دیگر 
اینکه هبوط انبیا، خطاپذیری بشر و اعتصام و چنگ 
زدن به ریسمان خدا پس از هبوط را نمی پذیریم که 
منشــأ دســتیابی به عصمت مبتنی بر اعتصام به حبل 
خدا اســت. اخلاق را در حد موعظه می پذیریم که 
راستی و صداقت و امانت خوب است و به کرامات 
اخلاقی در بستر زمان توجه نداریم. باشد که در این 

باره بیشتر بحث شود.■
پی نوشت:

1. رجوع شــود به لطف اللــه میثمی، صدایی که شــنیده 
نشد. سرمقاله چشــم انداز ایران شماره 102. اسفند 95 و 

فروردین 96.

 سقوط شاه در بهمن “
57، سقوط قانون 

اساسی انقلاب 
مشروطیت نبود بلکه 

علی رغم قانون، سقوط 
او به دلیل خودکامگی ها 

و دور زدن های مکرر 
قانون اساسی بود. او 

صدای قانونی مردم 
را در مقاطع مختلف 

نشنید
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لایحه سازمان نظام رسانه ها در سوم آبان ماه 1396 به تصویب هیئت دولت رسید. این 
لایحه با نقدهای متعدد رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا همراه شد.

پس از انتقاد شدید اصحاب رسانه به پیش نویس لایحه نظام رسانه ای کشور و بررسی 
آن در جلسه هیئت وزیران، لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت بازگردانده شد تا ایرادات 
آن مرتفع شــود. گرچه فعالان رسانه ای منتقد بر این باورند که لایحه از اساس اشکال 

دارد و امیدی به اصلاح آن ندارند.
فرآیند تدوین لایحه نظام جامع رســانه، واکنش های بســیار اصحاب رســانه را در پی 
داشته است. برنامه چهارم توســعه، دولت را موظف به ارائه لایحه نظام رسانه ها کرده 
بود. پیش نویس این لایحه از ســال 1392 تاکنون مراحل متعددی را پشت سر گذاشته 
و دو نوبت بازنویسی شده است. هیئت دولت این لایحه را با هدف حمایت از حقوق 
و آزادی های مشــروع فعالان رســانه ای و رســانه های همگانی مطرح کرده است. در 
پیش نویس به حمایت از آزادی مســئولانه فعالان رســانه ای، آزادی اطلاعات، ارتقای 
رعایت موازین اخلاقی حرفه ای، ارتقای سطح سواد و مهارت های رسانه ای، استقلال 

و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران به عنوان اهداف لایحه اشاره شده است.
لایحه نظام رســانه ای کشــور دارای 6 فصل و 66 ماده است. پیش نویس اولیه آن در 
مجلس هشــتم تهیه شــده و بررســی آن به مجلس نهم موکول شــد. موادی از لایحه 
پیــش از ایــن در هیئت دولت به تصویب رســیده بود؛ اما در آبان ماه ســال جاری در 
جلسۀ هیئت وزیران، چند ایراد بر لایحه وارد شد که برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی 
دولت بازگشــت. چهار ایراد دولت عبارت اند از: سازمان اداری و استخدامی کشور، 
حوزه شــمول این لایحه را از جهت تســری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص 
کند؛ ارکان ســازمان را ترسیم کند؛ امکان شناسایی سازمان را به عنوان مؤسسه عمومی 
غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای فراهم سازد؛ و مرجع بررسی 
صلاحیــت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ســازمان اســتانی در اولین دوره آن را 

به دقت تعیین کند.
گاهی از نقاط ضعف و قوت آن، پیش نویس آن  بــا توجه به اهمیت تدوین لایحــه و آ
در وب سایت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها منتشر شد تا اصحاب رسانه نظرات 
تکمیلــی خود را در ایــن  باره بیان کنند. گرچه به گمــان روزنامه نگاران، در دور قبل 
هم به نظرات ارسال شــده توجهی نشده اســت. روزنامه نگاران معتقدند اینکه فضای 

رســانه دارای ساز و کار مشخص باشــد کافی نیست، 
بلکه باید از کسانی که سال ها در مطبوعات قلم زده اند 
نظرخواهی شــود و این لایحه از درون جامعه رســانه ای 

بیرون بیاید.
روزنامه نگاران مستقل می گویند پیش از این نیز معاونت 
مطبوعاتی ارشــاد، به دنبــال اقدام بــرای نظرخواهی از 
کارشناســان، صرفاً به نظرات برخــی از روزنامه نگاران 
توجــه کــرده و از دیدگاه هــای پیشکســوتان مســتقل 
حرفه ای استفاده ای نکرده است. برخی نیز نگاه دولتی 
و تمرکزگرای معاونت مطبوعاتی را در این لایحه دخیل 
می داننــد. به همین دلیل بین ماهیــت واقعی این نهاد و 
دیدگاهی که بر تهیه و تنظیم آن حاکم بوده، مغایرت و 
تفاوت اساســی وجود دارد. در لایحه نهادهای صنفی-
 مدنــی زیر نظر دولت قابل تعریف اســت، در حالی که 
مطبوعات و رســانه باید در اختیار مردم باشد و به وسیله 
جامعــه تولید و حتی نظارت شــود و نه اینکه به وســیله 
دولــت، مدیریــت و نظارت شــود. این امــر در فقدان 
نهادهای صنفی روزنامه نگاری و وابســته شــدن برخی 
از مدیران مسئول به رانت ها و کمک های دولتی باعث 
شــده که انتقاد جــدی در این زمینه ها شــکل نگیرد و 
دســت معاونت مطبوعاتــی را در این باره باز گذاشــته 

است.
تعدادی از روزنامه نگاران، حمایت دولت از رســانه ها 
را اقدامی مؤثر به شــمار می آورند، ولی معتقدند نباید 
به تصمیم گیری دولت درباره آن ها منتهی شود و بهتر 
بود به جــای دولت، خود آن ها برای رویکردهایشــان 
در  چنانچــه  چنان کــه  می کردنــد؛  تصمیم گیــری 
نظام هــای رســانه ای دنیــا، اصحــاب رســانه برای 

استقلالوامنیترسانههاونگاهتمرکزگرا
درباره لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران

فائزه حسنی

حقوقدانان می گویند لایحه ســازمان نظام رســانه ها نســبت به پیش نویس آن که در سال 1393 منتشر شــد، تغییر اساسی نکرده و روح 
حاکــم بر متن آن کنترل و نظارت تمام عیار دولت بر حرفه روزنامه نگاری اســت. حتی موافقــان آن نیز ورود دولت را بیش از انتظار ارزیابی 
کرده اند، به طوری که عملًا از اختیارات اهالی رسانه کاسته شده، در حالی که باید ساختارها و بسترهای لازم از سوی خود اهالی مطبوعات 
آمــاده شــده و روزنامه نگاران حرفه ای، خود به تهیه و تنظیم و ســامان دهی ســازمان خود بپردازند. به قول منتقــدان، با وجود این لایحه، 
مطبوعــات زیر نظارت نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی قــرار می گیرند و زمینه فعالیت مســتقل و آزاد آنان از بین 
می رود و روزنامه نگاران مجبور می شــوند با ســلیقه ها و جناح بندی های دولت های مختلف خود را تطبیق دهند. در صورتی که مطبوعات 
برای نظارت و دیده بانی قدرت، دولت و جامعه شــکل می گیرند و به منظور شفاف ســازی و انتشــار واقعیات فعالیت می کنند. الزام به اخذ 
پروانــه روزنامه نگاری و انتقال نهاد رســانه بــه زیرمجموعه دولت به معنای از کار انداختن رکن چهارم دموکراســی بــوده و کمرنگ کردن یا 

ناممکن ساختن نقش مطبوعات در مبارزه با فساد را به دنبال دارد.
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تصمیم گیــری در حیطــه کاری شــان، محدودیتی از 
سوی فرد یا ارگانی برای آن ها در نظر گرفته نمی شود 
چه برسد به اینکه دولت برای آن ها یک نظام رسانه ای 
تدوین کنــد. به گمان حقوقدانان، لایحــه بر این مبنا 
اســتوار شده که روزنامه نگار نباید تشکل صنفی خود 
را داشته باشد، بلکه دولت باید بر تشکل های حرفه ای 
روزنامه نــگاری مهار کامل داشــته باشــد. با توجه به 
اینکــه ما از اولین کشــورهایی بوده ایم که چاپخانه و 
تشــکل صنفی و پیشینه عمیق تاریخی در این موضوع 
داشته ایم، بنابراین تشکیل چنین سازمانی باید از طریق 
همان الزامات خاص صنفی و به دست اعضای صنف 

انجام شود.
برخــلاف موافقان لایحه، که البته با اصلاحاتی خواهان 
تصویــب آن در مجلس هســتند، مخالفــان می گویند 
تصویب این لایحه به امنیتی شدن کامل فضای رسانه ای 
کشور می انجامد و چنانچه خبرنگاران و روزنامه نگاران 
در چنبــره نظارت هــای دولتــی گرفتار شــوند، هرگز 
نمی تواننــد دولتمــردان و حاکمان امور کشــور را نقد 

کنند.
حجت الاسلام دعایی این لایحه را به نوعی اصلاح قانون 
مطبوعات کنونی می داند و معتقد اســت بخش زیادی 
از مشــکلات اصحاب رســانه را که بعضــاً به توقیف 
روزنامه ها و گاهی به دستگیری و بازداشت خبرنگاران 
می انجامد، رفع کرده است. دعایی می گوید با تصویب 
این لایحه اهالی رســانه در گردونه خــود قرار گرفته و 
به جای رســیدگی قضایی، توســط خود این قشــر و در 
گردونه رســانه ای مشکلاتشــان را حل و فصل خواهند 

کرد.
از دید منتقــدان، با آنکــه تنظیم کننــدگان لایحه افراد 
بی تجربه ای نبوده اند، ولی اشــکالات فراوانی به لایحه 
راه یافته اســت و در ارزیابی خــود معتقدند که لایحه 
مبتنی بر نظریه ای اســت که محور اساسی آن بر کنترل 
کامل دولتــی بر فعالیــت روزنامه نگاری اســت و این 

دیدگاه در سراسر مواد لایحه توسعه داده شده است.
گفته شــده که لایحه کنونی حاصل پانزده جلســه کار 
کمیســیون فرهنگــی دولت اســت. کامبیز نــوروزی، 
حقوقــدان، بــا بررســی دقیــق پیش نویــس و لایحــه 
می گوید: تا وقتی دیدگاه هــا تغییری نکرده، تغییر قابل 
 ملاحظه ای که رافع انتقادات و مشکلات باشد در متن 
لایحه به وجود نخواهد آمد. هرگونه شــتاب در تصویب 
این لایحه و بی توجهی به نظرات کارشناســان مربوطه، 
حصول به نتیجه واقعی را دور از دسترس قرار می دهد.

اصلاح قانون مطبوعات را ابتدا در ســال 1358 شورای 
انقلاب مطرح کرد، در ســال 1364 تکمیل شــد و در 
مجلس پنجم قانون تصویب شده اصلاحیه خورد. پس 
از آن اخباری منتشــر شــد مبنی بر اینکــه اصلاحیه را 
ســعید امامی نوشته و پخش کرده  اســت و در پی آن، 
رویدادهای 18 تیر پیش آمده اســت. در مجلس ششم 
نیز طرح اصــلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی از 
دســتور کار مجلس خارج شد. حال بعد از هجده سال 
لایحــه ای تدوین شــده که مطبوعــات را کاملًا دولتی 
می کند، به طوری که هرکســی نمی تواند خبرنگار باشد 
یا برای مطبوعات به صورت آزاد یادداشت بنویسد، مگر 
اینکه صلاحیت آن را یک نهاد دولتی تأیید کرده باشد. 
به گفته نعمت احمدی، حقوقدان، این سخت گیری ها 

بــرای مطبوعات کاغذی، فضای رســانه را به ســمت 
فضای مجازی بدون شناسنامه می برد.

گفتنی اســت در قانون مطبوعات مصوب ســال 1364 
که در اوج ســال های دفاع و در شــرایطی تصویب شد 
که کشور در حال جنگ بود، کلمه توقیف را در لایحه 
نیاورده بودند، امــا در پیش نویس لایحه مذکور دو بار 
کلمه توقیف آمده و در حقیقت توقیف را قانونی کرده 
اســت، در حالی که امروز به جز چند کشور معدود، در 
هیــچ کجای دنیا نشــریات را توقیــف نمی کنند، بلکه 
جریمه می کننــد. مطبوعات باید قانون مدار شــوند نه 
محدود و با توجه به تجارب کشــورهای پیشرفته دولت 

باید نقش حمایتی داشته باشد.
مهم ترین انتقاد اهالی رســانه بــه پیش نویس لایحه نیز 
این بود که لایحه، اصل آزادی و مســتقل بودن رسانه ها 
را زیر ســؤال می برد و با تصویــب آن روزنامه نگاران و 
خبرنگاران باید پروانه یــا مجوز برای کار خود بگیرند. 
در ایــن طرح نیز امکان رفتارهای ســلیقه ای برای دادن 
پروانه کار دور از ذهن نیســت. کاملًا واضح است که 
روزنامه نگار اگر استقلال داشته باشد باید مصونیت هم 
داشته باشــد و به نمایندگی از مردم ناظر بر فعالیت های 

حاکمیت باشد.
فضــای کلی حاکم بر لایحه، برخــلاف اصل گزارش 
آزاد اطلاعات اســت. تدوین کننــدگان لایحه به دلیل 
نــگاه کنترل کننده ای کــه در نگارش متن داشــته اند 
دچار نقض غرض شــده اند. با گرایش دولتی در حوزه 

تحقق  انتظــار  نمی توان  رســانه 
را داشت،  اســتقلال مطبوعات 
زیرا رسالتی که برای اهالی قلم 
مقرر شــده بیان آزاد حقیقت و 
مقابله بــا انحرافات سیاســی و 
اجتماعــی اســت که بــا وجود 
مانعی  می تواند  محدودیت هــا، 
برای روشــنگری فســادها باشد 
بابک  مانند  افشای فسادهایی  و 
زنجانــی و صندوق های ذخیره 
پوشــیده بماند. اگــر نظارت بر 
رســانه ها هم در اختیــار دولت 
افزایش  این محدودیت ها  باشد، 
می یابد. حوزه رســانه نیازی به 
بازدارنده و سخت گیرانه  قوانین 
نــدارد. به علاوه اگر بــر میزان 
قوانیــن افــزوده شــود در عمل 
آنان  محدودیت هــای اجتماعی 

گسترش می یابد.
برخی از روزنامه نگاران مشــکل 
حرفه خود را نه در کمبود قانون، 

بلکــه در نحوه اجرای قوانیــن می دانند و می گویند در 
بیشتر زمینه ها قوانین خوبی داریم، اما مشکل در اجرای 
قانون اساســی اســت و همان قوانین موجود، به خوبی 
رعایت نمی شــود. حالا لایحه ای که قرار است به قانون 
تبدیل شود به جای آنکه در راستای حل مشکل رسانه ها 
گام بردارد بیشــتر با هدف محدودکــردن فعالیت های 
آنان اســت. مثلًا در ماده 54 آمده اســت؛ کسانی که 
به صــورت موردی اقدام به تولید محتوا می کنند و حرفه 
اصلی شــان روزنامه نگاری نیســت را به دریافت پروانه 

وابســته از ســازمان ملزم می کند، این ماده محدودیت 
خبررسانی را به سطح شهروند- خبرنگار می کشاند.

حســن روحانی، رئیس جمهوری، گفته اســت که کار 
اصناف را به اهلش باید ســپرد، آیا طرح به این سازمان 
سپردن کار به اهل رســانه و مطبوعات است یا دخالت 

نهادهای دیگر در آن؟
از نظر اهالی مطبوعات داشــتن چنین ســازمانی امری 
لازم اســت؛ امــا راه چاره در تقویــت نهادهای صنفی 
اســت تا خودشــان نظام نامه خود را بنویسند. در اینجا 
دولــت به جــای کاهــش از دخالت های خــود، بر بار 

سنگین خود افزوده است.
حال کمیســیون فرهنگی مجلس در انتظار ارسال لایحه 
است، مهلت اولیه تا پایان آذرماه 1395 به پایان رسیده و 
فرصت دیگر در سال 1396 بوده است. اکنون باید دید 
در لایحه سازمان نظام رســانه ای کشور چه حاشیه امن 
و امنیت شــغلی برای روزنامه نگاران ایجاد شده است. 
در ایــن نوشــتار از دیدگاه های روزنامه نگاران، اســاتید 
ارتباطات و حقوقدانان حوزه روزنامه نگاری بهره گرفته 

شده است.
اشکالات حقوقی لایحه

شــاکله این لایحه بر ماده 52 اســتوار اســت. این ماده 
مقرر می دارد اشــتغال به حرفــه روزنامه نگاری منوط به 
اخذ پروانه روزنامه نگاری از ســازمان نظام رسانه است. 
اگر قرار باشد نویسندگی و تولید محتوا محدود به مجوز 
باشد، اعمال ســلیقه ها بر اندیشــه حاکم می شود و در 
ایــن صورت با اصــل 24 قانون 
اساســی همخوانی نــدارد. این 
می دارد  بیــان  به صراحت  اصل 
که نشریات و مطبوعات در بیان 
مطالــب آزادند مگر آنکه مخل 
مبانی اســلام یا حقوق عمومی 
باشــد. بــه گفتــه حقوقدانان، 
بی تردیــد قانون گــذار اساســی 
بــا ذکــر ایــن اصــل درصدد 
قانونی کردن نقــد و آزادی بیان 
بــوده اســت و بالطبــع قوانین 
عمومــی نبایــد محدودکننــده 

اصول قانون اساسی باشند.
آمــده  لایحــه  در  چنان کــه 
روزنامه نگاری که پروانه نداشته 
باشــد نمی تواند در سازمان ها و 
مراجع رسمی و عرصه عمومی 
کار کند. کارشناســان رســانه 
ابــداع پروانــه روزنامه نــگاری 
را عقب گــردی تاریخــی تلقی 
روزنامه نــگاران  کرده انــد. 
می گوینــد اخــذ پروانه گرچه با قصــد حمایت از آنان 
است، ولی استقلال آن ها را نیز خدشه دار می کند، زیرا 
فعالیت آنان را مشروط به دریافت پروانه از یک سازمان 
دولتــی و نه تشــکل صنفــی و مدنی می ســازد و آن را 
رشته ای بر گردن نحیف روزنامه نگاری تعبیر کرده اند. 
برخی هم به تجربه اخیــر انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اســتان تهران اشــاره می کنند که تنها نیــت خیر کافی 
نیســت و بــا وجود حمایــت وزیر مربوطــه، دخالت و 
تصمیمــات نهادهــای دیگر باعث شــد کــه اعضای 

برخلاف موافقان لایحه، که “
البته با اصلاحاتی خواهان 

تصویب آن در مجلس 
هستند، مخالفان می گویند 
تصویب این لایحه به امنیتی 
شدن کامل فضای رسانه ای 
کشور می انجامد و چنانچه 
خبرنگاران و روزنامه نگاران 

در چنبره نظارت های 
دولتی گرفتار شوند، هرگز 

نمی توانند دولتمردان و 
حاکمان امور کشور را نقد 

کنند
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هیئت مدیره و بازرســان به ناچار استعفا دهند. با توجه به 
این تجربه آیا وزارت ارشاد تضمین کافی برای مدیریت 

صدور پروانه  دارد؟!
بــر اســاس بند 4 مــاده 62 نیــز فقــط روزنامه نگارانی 
کــه پروانه دارنــد از حــق محاکمه علنــی در حضور 
هیئت منصفــه برخوردارنــد. حقوقدانان ایــن ماده را با 
اصل 168 قانون اساســی در تعارض ارزیابی می کنند، 

زیــرا محاکمه علنــی آن هم در 
حضــور هیئت منصفه یک حق 
عام اســت نه آنکه صرفاً شامل 
روزنامه نگاران پروانه دار باشــد. 
با ایــن تعریــف در ایــن ماده، 
تعریف جرم مطبوعاتی در نظام 
حقوقی خدشــه دار می شود. در 
نظــام حقوقی جــرم مطبوعاتی 
عبــارت اســت از جرمــی که 
در  مطلــب  انتشــار  طریــق  از 
یک رســانه اتفــاق بیفتــد، در 
حالی کــه بنــا بر متــن مذکور، 
جرم مطبوعاتی جرمی است که 
روزنامه نگار عضو سازمان  یک 
نظام رسانه ای و دارای پروانه از 
می شود.  مرتکب  انتشار،  طریق 
می دانیم که در هــر روزنامه ای 

مطلــب روزنامه نگار ممکن اســت درصد کمی از کل 
مطالــب را به خــود اختصــاص دهد و ســایر مطالب 
یادداشت کارشناسان یا گفت وگو با افراد مختلفی است 
که ممکن است با حرفه روزنامه نگاری آشنایی چندانی 
هم نداشــته باشــند. با این پیش نویس لایحــه می توان 
بخش بزرگی از اتهامــات را غیرمطبوعاتی تلقی کرد و 
آن را در دادگاه عمومی بدون حضور هیئت منصفه مورد 

رسیدگی قرار داد.
می دانیم اصل 168 قانون اساســی، رســیدگی به جرائم 
سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت منصفه در 
محاکم دادگستری در نظر گرفته است. در پیش نویس 
لایحه مذکور، هیئت منصفه به یــک امتیاز برای برخی 
تبدیل شــده است که با اخذ پروانه روزنامه نگاری اقدام 

به این کار کرده باشند.
در پیش نویــس به صلاحیــت یک خبرنــگار به عنوان 
کســی که می تواند تحلیل و نظر خود را بنویســد نگاه 
نشــده، بلکه بیشتر از منظر یک پروانه شغلی به آن نگاه 
شــده اســت. اینکه اگر فــردی بدون دارابــودن پروانه 
روزنامه نگاری اقدام به انتشــار مطلبی بکند، مشــمول 
دادگاه و پیگرد قانونی خواهد شــد، با وجود شــرایط و 
ســختی هایی کــه روزنامه نگارها با آن روبه رو هســتند، 
حس شــکوفایی این کار را از بیــن خواهد برد و تمایل 

افراد برای ورود به این حوزه کاهش می یابد.
مینــو خالقی در تحلیل خود از لایحــه با عنوان »قوانین 
برای رســانه یا بر رســانه« در ارزیابــی، لایحه را از نظر 
ســاختار فکری آن نســبت به آزادی بیان دچار مشکل 
رویکردی دانسته که با حذف و اصلاح یک یا چند ماده 
حل نخواهد شــد. وی با اشاره به مواد 61 و 62 با عنوان 
حقوق اعضای سازمان در خصوص روزنامه نگارانی که 
دارای پروانه هستند، در رابطه با برخورداری از استقلال 
حرفه ای از قبیل کسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن 

تجهیزات روزنامه نگاری، حضور در رویدادهای خبری 
ازجمله در حوادث غیرمترقبه، مناسبت ها، گردهمایی ها، 
تظاهرات، برخورداری از امنیت جانی و مالی و حرفه ای 
و برخــورداری از بیمه تأمیــن اجتماعی و بیمه بیکاری، 
می گوید اکثر کشورهای دنیا در نظام تأسیس رسانه های 
همگانــی روش نظارت اعلام نامــه ای را پیش گرفته اند 
و این ســیر را برای برخورداری همه شــهروندان از حق 
بیــان صحیــح  بنیادیــن آزادی 
در  صورتی کــه  در  می داننــد. 
کشــور ما، نه تنها در همه شقوق 
تأســیس رســانه های همگانــی 
از روش اخــذ مجــوز و نظارت 
پیشــینی اســتفاده می شــود که 
در ایــن لایحه نیــز برخورداری 
از حقوق مســلم صنفــی آن ها 
منــوط به اخذ مجــوز از نهادی 
اســت که بارقــه دولتی بودن آن 
عیان اســت. خالقی می افزاید: 
هیئــت رســیدگی بــه تخلفات 
حرفه ای، مصــرح در ماده 36، 
نیز که بافت اعضای آن از انتقاد 
نیســت،  مصون  حکومتی بودن 
صلاحیت رســیدگی به عناوین 
مجرمانه را نداشــته و رسیدگی 
بــه آن ها صرفاً در صلاحیت دادگاه های دادگســتری و 

رعایت آیین دادرسی کیفری است.
انتقــاد دیگر مینــو خالقی به لایحــه در چینش و بافت 
دولتی شــوراهای تأثیرگذار در آن اســت کــه نتیجه آن 
بی توجهی به هویت مســتقل و قلم آزاد روزنامه نگاران 
و اصحاب رسانه خواهد بود. )هیئت رسیدگی کننده به 
صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ســازمان 
استان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت موقت 

صدور پروانه خبرنگاری. )مواد 19، 22 و 27(.
می بینیم که وجود نهادهای متعدد و با اکثریت دولتی و 
غیرصنفی و با اختیارات وســیع با ماده سه لایحه ای که 
سازمان را دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی 

تعریف کرده، متضاد است.
توضیح آنکه برای نمونه در ماده 19، صلاحیت داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره ســازمان اســتان و نظارت بر 
انتخابــات را باید هیئتی تشــخیص دهد کــه مرکب از 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان، رئیس کل 
دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، 
بازرس سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات 
اســتان اســت؛ یعنی صلاحیت افراد باید به تأیید هیئتی 

برسد که اکثریت آن ها نمایندگان نهادهای دولتی اند.
همچنین در ماده 22 لایحه نظام رســانه، هیئت مرکزی 
انتخابات که اکثریــت آن حکومتی و خارج از صنف 
روزنامه نگاران انــد می تواند نتیجه انتخابات هیئت مدیره 

را باطل کند.
بر اســاس ماده 36 لایحه نیز هیئتــی مرکب از مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســتان، قاضی بازنشسته، یک وکیل 
دادگســتری، یک عضو هیئت منصفه، دو نفر از مدیران 
مســئول و یک روزنامه نگار به بررسی تخلفات رسانه ها 
می پردازنــد و طبق اصل 38 می تواننــد جریمه کنند یا 
یــک روزنامه نگار را بــرای مدت چند ســال یا دائم از 

داشــتن پروانــه روزنامه نــگاری و در حقیقــت از کار 
روزنامه نگاری محروم کنند.

در ماده 38 لایحه هیئت رســیدگی به تخلفات حرفه ای 
به تصمیماتی از قبیل الزام به عذرخواهی و توبیخ کتبی 
و درخواســت جبران خسارت مادی و معنوی متضرر یا 
تعلیــق عضویت به مدت چند ســال تا لغو عضویت در 
ســازمان و پروانه روزنامه نگاری، پرداخته اســت. حال 
آنکه فقط نهاد قضایــی صلاحیت دادن حکم را دارد، 
در حالی  که این سازمان، غیردولتی تعریف شده است.
در ماده 32 نیز داوری و رســیدگی به تخلفات حرفه ای 
روزنامه نــگاران، با در نظــر گرفتن نظــارت بر رعایت 
منشــور اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری در موارد نقض 
آن، تعریف شــده اســت. در این مــاده مفهومی مبهم 
و ســلیقه ای بر اعمــال روزنامه نگاران به عنوان منشــور 

اخلاقی ذکر شده است.
لایحه در تعریف ســازمان آن را غیردولتی نامیده است، 
اما در ماده ای از آن آورده شــده که اگر مورد اختلافی 
وجود داشــت به دیــوان عدالــت اداری مراجعه کنند. 
دیــوان عدالــت اداری یــک نهاد قضایی اســت که به 
اختلافــات میان نهادهای غیردولتی بــا نهادهای دولتی 
رســیدگی می کند و این موضوع نشان دهنده این است 

که سازمان نظام رسانه ای دولتی است.
جمع بندی

اگر دولت می خواهد با تشکیل چنین سازمانی شرایط را 
برای فعالیت روزنامه نگاران تســهیل کند بهتر است نظر 
اهل فن و استادان این حوزه در تدوین لایحه جمع آوری 

شود.
برای نمونه در چندین بخش این سازمان ازجمله انتخاب 
هیئت مدیره و ناظران برگــزاری انتخابات غلبه دولتی ها 
مشاهده می شــود. اینکه افرادی از بدنه دولت که لزوماً 
روزنامه نگار نبوده و با مسائل روزنامه نگاری آشنا نیستند 
اقدام به تعیین هیئت مدیره و ناظر اقدام کند و برگزاری 
انتخابات را به  دســت بگیرند، فعالیــت روزنامه نگاران 
محدود به نگاه دولتی خواهد شــد و در چنین شرایطی 
هر دولتی منویات خود را دنبال می کند و روزنامه نگاران 
مجبور می شوند با سلیقه ها و جناح بندی های دولت های 

مختلف خود را تطبیق دهند.
طیبه سیاوشــی، نماینده مجلس، قانونمند کردن رسانه ها 
را نقطه قوتی برای رسانه ها می داند، وی می افزاید: اینکه 
با اهالی رســانه برای ارائه چنین لایحه ای مشورت گرفته 
نشود، نگاه یک ســویه به وجود می آید و آن ها این گونه 
طرح های دولت محور را قبول نمی کنند. وی گفته است 
که باید حاکمیت دولت از بخش های مختلف برداشــته 

شود و دولت به نقش نظارتی و حمایتی خود بپردازد.
تفاوتی ندارد که لایحه از ســوی چه دولتی تنظیم  شده 
باشــد، زیرا از طرف هر دولتی باشد معنایش این است 
کــه روزنامه نگاران در تدوین آن دخالتی نداشــته اند و 

دیدگاه دولتی یا ابزاری بر آن حاکم بوده است.
پیشــنهاد اهالی مطبوعات این است که دولت در تعامل 
با اهالی رســانه از نظرات متخصصــان علوم ارتباطات، 
حقوقدانان مســتقل و مجرب و روزنامه نگاران حرفه ای 
هم بهره گیری کنــد. ایجاد فضای سیاســی برای ابراز 
نظــرات و رویکرد تعاملی دولت بــا اهالی ذی ربط، به 
دولتمــردان هم کمــک می کند تا رفتاری متناســب با 

موازین حقوق شهروندی داشته باشند.■

“ می بینیم که وجود 
نهادهای متعدد و 

با اکثریت دولتی و 
غیرصنفی و با اختیارات 

وسیع با ماده سه 
لایحه ای که سازمان را 

دارای شخصیت حقوقی 
مستقل و غیردولتی 
تعریف کرده، متضاد 

است
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علیرضا علوی تبار، محقق و تحلیلگر: متأســفانه برخی جریان ها در کشــور برحسب 
این کــه به که چــه انتقاد و اعتراضی دارنــد موضع گیری می کنند. فــرض کنید اگر 
به دولــت حمله کنند مجازند، امــا در صورتی که مرزهای اعتــراض تغییر کرده و به 
سمت نهادهای دیگر برود بلافاصله واکنش نشان می دهند... ما با نوعی ناجوانمردی 
رســانه ای روبه رو هستیم آن هم از سوی رســانه هایی که متعلق به همه مردم هستند و 
توسط نهادهایی اداره می شوند که از امکانات عمومی بهره مندند... برخی از یک سو 
مأیوس شــدند و از طرف دیگر تحقیر. یأس و تحقیر به خشــم منجر می شــود و 
خشــم هم به تهور می رسد. درواقع یک باره احساس می شود چیزی برای 
از دســت دادن وجود ندارد و باید دســت به هــر کاری زد، بنابراین به هر 
آب و آتشی می زنند... فرض کنید آخرین فرد منتخب که پایین ترین میزان رأی در 
انتخابات را داشــته به عنوان رئیس یک نهاد غیرانتخابی منصوب می شــود، این نوعی 
تحقیر رأی مردم اســت. دستگاه های حکومتی دائماً به مردم اعلام می کنند رأی شما 
بی اثر اســت و نمی توانید هیچ چیز را تغییر دهید... اصلاح طلبان از بازگشــت فضای 
امنیتی به کشــور نگران اند به همین دلیل ســعی می کنند با اعتراضات، محافظه کارانه 
کید می کنیم برخورد توأم با سعه صدر و مسالمت آمیز  برخورد کنند... آنچه ما بر آن تأ
با تظاهرکنندگان و پذیرش حقشان از یک سو و از سوی دیگر محکوم کردن روش های 
خشن است که البته فقط علیه حکومت نیست. برخی اقدامات و شعارها شکاف های 
اجتماعــی میان مردم ایجــاد می کند... قانون اساســی صراحتــاً می گوید مردم حق 
دارند تظاهرات کنند و مقید به موضوعی نیســت. بعدها ما قید مجوز گرفتن را اضافه 
کردیم... در برخی از شهرها اعتراض های مردمی آغاز نشد، بلکه از جانب جریان های 
خاصی کلید خورد تا حرکتی علیه دولت رقم بخورد، اما بعدها کار به جایی رســید که 
می توان نام آن را »اعتراض آنلاین جوانان بی آینده« گذاشــت. در بقیه شهرها 
نتیجــه طبیعی تحقیر و یأس مردم را شــاهدیم... به هر حال معترضان هم بخشــی از 

مردم هستند، حتی اگر دیدگاهشان را نپسندیم و مواضعشان را دوست نداشته باشیم.

متأســفانه رســانه ملی با پخش اخبار و گزارش های به ظاهر انتقــادی، ولی درواقع 
انتقامــی بــه ناامیدکردن مــردم د امن زد... رقبــای دولت هم که فکــر نمی کردند 
دمیدن در بوق تبلیغات ضد دولتی گرانی و تورم چه عواقب ســویی داشــت... در 
زمانی که دولت محبوب و مورد حمایتشان تورم را به بالای 40 درصد برد و گرانی ها 
ساعت به ســاعت امان مردم را بریده بود چرا این شــیپور را در دســت نداشــتند. از 
عجایب این است که بانیان واقعی فتنه 88، سران همین جریان انحرافی بودند... به 
میدان آمدن بیگانگان برای حمایت از ساختارشکنان را به فال نیک می گیریم و آن 

را از مصادیق عدو شود سبب خیر می دانیم.

چشمهاوگوشها

یأس، تحقیر، خشم و تهور
)اعتماد، 96/10/12(

●

عدو شود سبب خیر
)جمهوری اسلامی، 96/10/11(

●

اگر کســانی بتوانند نســبت به وضع خود معترض شــوند و آن را علنی اظهار دارند 
و به صــورت جمعــی گرد هم آیند و در خیابان شــعار دهند، به طــور قطع در دوره 
احمدی نژاد باید بیشــتر و گسترده تر دست به این اقدام می زدند... منطقی است که 
بگوییم این تظاهرات مبتنی بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعی و غریزی مردمی 
نیست... حتماً پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش وجود دارد... این اتفاق 
به احتمال زیاد پشت پرده سیاسی نیز دارد، به ویژه آنکه در شهرهای خراسان رخ داده 

است؛ جایی که مخالفان دولت ریشه دوانده اند.

عباس عبدی: در دوره احمدی نژاد وضع تورم و اشتغال بدتر 
بود ولی کسی تجمع نکرد

)ایسنا، 96/10/9(

ســلیمی نمین: قبول دارم که ما بعــد از انتخابات 96 به تنش هــای انتخاباتی ادامه 
دادیــم. این کار غلط بود و بارها نیز تذکر داده شــد که ایــن کارها را ادامه ندهید، 

انتخابات تمام شده و بیایید صفوف را محکم تر کنید تا دشمن سوءاستفاده نکند.

تنش های انتخاباتی را ادامه دادیم
)آسمان آبی، 96/10/11(

امیر محبیان، تحلیلگر مســائل سیاســی در گفت وگو با تســنیم: متأســفانه شواهدی 
وجــود دارد که به ویژه در مشــهد تلاش هایی برای جهت دهی سیاســی اعتراض ها یا 
حداقل بهره گیری از آن انجام شــد، ولی طبعاً انتظار این جهش کمّی را نداشــتند. با 
اعتراض های جدی نمی توان بازی کرد. راه انداختن امری است و کنترل امری دیگر.

راه انداختن امری است و کنترل امری دیگر است
)آسمان آبی، 96/10/10(

دکتر فضل الله صلواتی: امنیتی بودن فضا، دولت در دولت و... در نهایت به آشوب، 
درگیری و نارضایتی منجر می شــود... کســانی که به بهانه مخالفت با روحانی این 
وضع را ایجاد کردند اکنون باید پاســخگو باشــند. مگر یک فرد زرتشــتی )ســپنتا 
نیکنام( شــهروند ما نیســت، چرا باید حقوق او را نادیــده بگیریم. همین دخالت ها 
باعث خشــم مردم می شود. هر چه این دخالت ها بیشتر شود این عصبانیت در مردم 
انباشــته می شود و بالاخره بیرون می زند... می دانســتند که دولت استعفا نمی دهد، 
زیرا مردم پشیمان نیستند... اما نمی دانستند شروع این اقدامات باعث ضربه خوردن 
به اصل نظام می شــود... کسانی که می خواهند آشوب کنند، نمی خواهند قانونمند 
رفتار کنند، بلکه به دنبال به هم ریختن هستند و هیچ گاه به دنبال حزب نبوده یا تابع 

حزب نخواهند شد.

نمی خواهند حزب تشکیل دهند که بتوانند آشوب کنند
)آسمان آبی، 96/10/11(

●

●

●

●
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حداد عادل: حرف های احمدی نژاد علیه ناطق نوری و هاشمی خلاف موازین بود.
به گزارش مهر، غلامعلی حداد عادل گفت: »اینکه آقای احمدی نژاد بیاید راجع به 
فرزندان آقای هاشمی و فرزندان آقای ناطق نوری صحبت کند؛ بدون این که سندی 
عرضه بکند و بدون این که طرف مقابل فرصت دفاع داشته باشد، خلاف موازین بود 
و به فرض که این اتفاق هم افتاده باشد، این ها باید در محکمه مطرح بشود و طرف 
حق دفاع داشته باشــد، وکیل داشته باشد، رسیدگی کارشناسی بشود و بعد محکمه 
نظر بدهد. اما اینکه مقامات بالای کشــور بیایند راجع به دیگر مقامات بالای کشور 
این حرف ها را همین طور گذرا در افکار عمومی ـ سه یا چهار روز مانده به انتخابات 
یــا یک هفته مانده به انتخابات ـ مطرح کنند و بر شــعله های مخالف و موافق نفت 
بریزند، کار صحیحی نبود و همین طور نســبت هایی که از طرف مقابل داده شــد به 

آقای احمدی نژاد، آن ها هم جایش در تلویزیون نبود.

انتقاد دیرهنگام از مناظره های 88
)شرق، 96/10/10(

●

مهدی کوچک زاده، نماینده ســابق مجلس و نزدیک بــه جبهه پایداری و آیت الله مصباح 
یزدی، در کانال تلگرامی اش نوشت:

راننده تاکسی که مرا شناخت پرسید: مجلس فعلی بهتر است یا مجلس قبلی که شما بودید؟
گفتم فرق زیادی نمی کند چون در هر دو لاریجانی است که ریاست می کند! و ابزار لازم 

برای کسب رأی در بیست دقیقه در هر موضوعی که بخواهد در اختیار دارد!

همراهی کوچک زاده با احمدی نژاد در رویارویی با لاریجانی ها

احمدی نژاد و سکوت جمنا؟
آیــا همان طور که احمدی نژاد در مناظره هــای تلویزیونی انتخابات 88 علیه آیت الله 
هاشــمی رفسنجانی و آیت الله ناطق نوری افشاگری کرد، آیا هدف گیری او در این 
روزهــا متوجه خانواده لاریجانی به ویژه علی لاریجانی اســت که مبادا در انتخابات 
گاهانه  1400 موفقیتی به دســت آورد؟ این ســؤال مطرح اســت که آیا ایــن کار را آ
گاه. برخی ســکوت اصولگرایان وابسته به جمنا را درباره رفتار و  می کند یا ناخودآ

گفتار احمدی نژاد تأیید بر چنین خط مشی ای می دانند.

مسئول بی اعتمادی و اعتمادسازی کیست؟
دکتر احمدی نژاد در عربســتان در برابر ملک عبدالله اظهارات مهمی بدین مضمون 
کرد که اساساً هولوکاستی وجود نداشته و چرا از فلسطینی ها انتقام می گیرند. بخش 
دوم صحبت ایشان صحبت عقلا و انقلابیون است، ولی بخش اول آن انکار واقعیت 
بود و انتشــار صحبت های او آن هم به سرعت برای این بود که اعراب می دانستند با 
انتشار نفی هولوکاست از سوی آقای احمدی نژاد فشار دنیای غرب و صهیونیست ها 
به جای مقابله با عربســتان حامی تروریســم، روی ایران منتقل می شــود و این پدیده 
بود که ســبب نزدیکی عربســتان، اســرائیل، امارات و امریــکا و ائتلاف موجود و 
احتمال جنگ نیابتی را شــدند. خوب اســت کیهان و کســانی که در پی صحبت 
آقای احمدی نژاد نفی هولوکاســت را پذیرفتند و مقاله ها نوشــتند حداقل مروری بر 
نوشــته خود در این راستا بنمایند که روز را شــب و شب را روز به مردم نشان دادند 
و باعث بی اعتمادی جهان به حاکمیت ما شــد و مجبور شدیم در پروژه هسته ای به 

اعتمادسازی بپردازیم و خسارت زیادی متحمل شدیم.

خوشبختانه گذر ایام همه چیز را روشن می سازد. ترامپ و دوستانش در امریکا اعلام 
کردند اوباما اشــتباه کرد که از جنبش ســبز حمایت نکرد و این در حالی است که 
از ســال 88 تاکنون متأســفانه مخالفان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام 

مهدی کروبی این دو و جنبش سبز را امریکایی قلمداد می کنند.

صبر کلید گشایش است
)چشم انداز ایران(

●

محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا، در صفحه توئیتر خود نوشت
اگر همه اصلاح طلب ها از رأی به روحانی پشیمان شوند، حتی یک نفرشان نمی آید 
ســمت ما اصولگراها... در تنور پشــیمانیم از روحانی، نانی پخته نمی شود برای ما 
اصولگراها... به جای این که رقیبمان را ســر لج بیندازیم و 92 و 96 را تکرار کنند، 

برویم سراغ تدبیر عاقلانه. هرچند بعید است از ما اصولگراها.

نعمــت احمــدی حقوقدان: پرسشــی کــه تحــت شــماره 13047/251 د مورخ 
1363/10/5 از ســوی ریاست وقت مجلس، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از 
شورای نگهبان صورت گرفت این بود؛ که شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری 
خود را نســبت به احکام بیان می کند؟ 1 ـ با اجماع مســلمین؛ 2 ـ با اجماع فقهای 
مسلمین؛ 3 ـ با فتاوای مشهور؛ 4 ـ با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در 
ادامه پرسش ریاســت محترم وقت مجلس آمده است: »اگر نظر شورای نگهبان به 
سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص دهنده می باشد، 
یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشــخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از 
صور ســه گانه بالا، یعنی اجماع مســلمین، اجماع فقهای مســلمین یا فتوای مشهور 
مورد تأیید یا مغایر اســت یا این که فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل 
هســتند که مطابق سؤال )4( با استقلال فقهی برای خود نقش فتوا دهند قائل هستند 
و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد... با تکیه بر کدام نص صریح 
شــرعی یا موازین اسلامی شــورای نگهبان مصوبه مجلس درباره علنی بودن دادگاه 
بدهکاران بانکی را مخالف شرع و قانون اساسی می دانسته است... چرا باید عده ای 
انگشت شمار که بیش از 80 درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند اسمی از آنان 

آورده نشود تا آرامش آنان به هم نخورد.

زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان
)شرق، 96/9/22(

●

احمد توکلی: تخلفات اصلی ثامن الحجج از ســال 86 به بعد است که اتفاقاً توسط 
بانک مرکزی نیز حمایت شــد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی )نماینده فعلی 
ساوجبلاغ( در حالی که این موسسه بازرسان را راه نمی داد اما از سوی بانک مرکزی 
تشــویق نامه دریافت می کرد. وی بــا بیان اینکه »در عین حال بــرای آخرین بار به 
دریافت کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن الحجج هشدار می دهیم که اقدامی کنند 
در غیر این صورت اســامی آن ها را منتشــر می کنیم« مدعی شــد: اکثر آن ها نیز از 

فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی هستند. )ایسنا(

افشای پشت پرده ثامن الحجج

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسلامی گفت: بر اساس 
تحقیق و تفحص انجام گرفته مجلس از ســازمان تأمین اجتماعی، »سعید مرتضوی« 
شــرایط تصدی شغل را نداشــته و احراز وی در این پست شغلی درست نبوده ضمن 
آنکه قرارداد با افرادی چون »بابک زنجانی« عقد کرده و چک های ســازمان تأمین 
اجتماعــی را بــه وی داده، لــذا آیا از نظر قاضــی این فرد قابلیت تبرئه شــدن دارد؟ 
محجوب با اشــاره به حکم وکیل مدافع شــاکیان »سعید مرتضوی« که رأساً اقدام به 
شــکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شــکایت به 10 ماه زندان و 100 
ضربه شلاق محکوم شــده، زیرا پیگیر موضوع بوده است، در چنین شرایطی رئیس 
قوه قضائیه رأساً باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصاً اعمال قانون کند. )ایلنا(

همکاری مرتضوی با بابک زنجانی
)اعتماد، 96/9/8(

●

رئیس جمهوری ســابق گفت: جریان واپس گرای داخلی که ســعی دارد تا اقتصاد و 
دانشگاه و مدیریت نظام را فاسد و غیراسلامی نشان دهد، رهبری انقلاب را نیز مورد 

حمله قرار خواهد داد و در صورت ادامه روند، قطعاً در مقابل ایشان خواهد ایستاد.

به واقعیت پیوستن پیش بینی خاتمی
)خبرگزاری فارس، 84/5/25(

●

مصباحــی مقدم: آقای مهــدی کروبی که لیدر مجمــع روحانیون بودند اظهــار کردند که 
نمی شــود با هم وحدت داشته باشیم و گفت وگو کنیم؛ چراکه شما در جایگاه قدرت هستید 
و ما در جایگاه قدرت نیســتیم. شــما تأیید صلاحیت و رد صلاحیــت می کنید و ما را کنار 
می گذارید و دســتگاه قضایی دســت شماست و محاکمه می کنید و شــورای نگهبان را در 

اختیار دارید و در تأیید و رد صلاحیت ها اقداماتی دارید.

وحدت ناکام با روحانیون مبارز
)شرق، 96/9/2(

●
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معــاون اول و ســخنگوی قــوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی درباره ســخنان اخیر 
احمدی نژاد گفت: »لاتی مدت ها از چشــم افتاده بود و از این رنج می برد. روزی 
در یکی از میدان های شهر آمد و شروع به فحش دادن کرد. برخی از مردم ایستادند 
و نگاه می کردند؛ همراهان حکیمی که از راه رد می شد به او گفتند بایستیم تا ببینیم 
چه می گوید. حکیم پاسخ داد این فرد همه این کارها را می کند تا دیده شود، بیایید 
برویم.« وی این را هم گفته که: »راجع به این فرد فقط یک مصاحبه را نگاه کردم 
کــه در آن ده ها دروغ، گنده گویی و توهین به این و آن بیان شــده... بی پایه حرف 
زدن ایشــان شهره عام و خاص است.« از دیروز که این تعبیر از زبان معاون اول قوه 
قضائیه درباره احمدی نژاد منتشــر شده، مردم می پرسند شــخصی که دارای چنین 

ویژگی های منفی است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می کند؟

احمدی نژاد می خواهد مطرح شود
)جمهوری اسلامی، 96/9/8(

●

عزت الله ضرغامی گفت: تعبیر کلی »آشــغال« در مورد معترضین، مشابه »خس و 
خاشاک« هزینه ساز است. ضرغامی در کانال تلگرامی خود در ادامه نوشت: کلام 
غیردقیق، زمینه ســاز فهم نادرست و بروز فتنه است. او ادامه داد: راه حل معضلات 

فرهنگی - اجتماعی افزایش بودجه حوزه های علمیه نیست!
حجت الاسلام صدیقی در نمازجمعه امروز تهران با اشاره با ناآرامی های اخیر گفت: 
اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال ها را شست و تمیز کرد. اگر می خواهیم 

دین را رواج دهیم باید بودجه حوزه های علمیه و فرهنگ را تقویت کنیم.

انتقاد ضرغامی از امام جمعه موقت تهران

آیت الله یزدی: »من به جوانان حوزه می گویم که آینده برای شماســت، ســال های 
آینده مرجعیت حوزه برای شماست، حکومت برای شماست، شورای نگهبان و قوه 
قضائیه در اختیار شماســت، اما آن را با چه چیزی می خواهید اداره کنید؟ شما الآن 
که جوان هســتید موظف هســتید ارتباط خود را با نظام و مقامات حفظ کنید و این 

ارتباط منافاتی با استقلال شما ندارد.«

به جوانان حوزه می گویم آینده برای شماست
 )انتخاب، 96/10/2(

●

حســین مرعشــی: رئیس جمهور منتخب ما نمی تواند همه آنچه را در بســته سیاسی 
خود داشــته اعمال کند و پیش ببرد، ولی من می گویم اگر نتوانیم همه را به دســت 
بیاوریم، لازم نیســت همه را هم از دست بدهیم... ما نباید با اشتباه راهبردی پاسخ 
اشتباه تاکتیکی را بدهیم... روحانی سه کار مهم را باید در دستور کار خویش قرار 
دهد: اول باید دلخوری، دلگیری و عصبانیت را کنار بگذارد و مســئولانه با مسائل 
کشــور برخورد کند؛ دوم باید حمایت رهبری را پشت ســر دولت آورد و سوم باید 
با جبهه سیاســیون همراه خودش برخورد اقناعی کند، یعنی اگر قرار است گزینه ای 
مانند منصور غلامی هم برای وزارت علوم معرفی شــود، همه باید برای این انتخاب 

آقای روحانی قانع شوند.

سه کار مهم روحانی
)شرق، 96/8/29(

●

علی مطهری: از عجایب روزگار اســت که در هفته وحدت اســلامی که مسلمانان 
باید اتحاد و همبســتگی خود را نشــان دهند به جای آن ها پــاپ رهبر کاتولیک های 
جهان به دیدار آوارگان روهینگیایی می رود و به رغم ناخرســندی دولت نژادپرســتان 
میانمار، از آن ها دلجویی و حمایت می کند کاری که دولت های اســلامی یا علمای 
صاحــب نفوذ باید انجام بدهند پاپ انجام می دهد و این مایه سرشکســتگی دنیای 
اسلام است. هفته وحدت به ابتکار مرحوم آیت الله  منتظری و تأیید امام خمینی )ره( 
گاهی یا عمداً آن را ابتکار امام  تأسیس شد، گرچه اخبار شبکه یک سیما از روی ناآ
خمینی اعلام کرد. برادرکشی که امروز در دنیای اسلام با هدایت صهیونیسم انجام 

می شود ما را از تحقق این آرمان بزرگ دور کرده است.

پاپ جور مسلمین را کشید
)اعتماد، 96/9/13(

●

فرمانده سپاه محمد رســول الله تهران بزرگ اعلام کرد سپاه 23 آسیب اجتماعی را 
احصا کرده و به دنبال ایجاد گشت های جمع آوری سارقان و اراذل و اوباش است... 
ســید سلمان سامانی، ســخنگوی وزارت کشــور، به اظهارات فرمانده سپاه محمد 
رسول الله واکنش نشــان داد که متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای 
اجتماعی کشــور نیروی انتظامی اســت... او صراحتاً اعلام کرد که تاکنون نیروی 
انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت برای مبارزه با 

این موضوع را نداشته است.

گشت سپاه و واکنش وزارت کشور
)شرق، 96/0/21(

●

مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری: اصلاح طلبان یک فهرستی از اولویت های 
مدنظرشــان اعلام کنند و ما نیز فهرستی از اولویت هایمان را اعلام می کنیم، سپس 
نقاط مشــترک را می گیریــم. ما از وحدت پایدار که مبنای صحیح داشــته باشــد 

استقبال می کنیم. )خبر آنلاین(

استقبال پایداری از وحدت با اصلاح طلبان!
)شرق، 96/9/23(

●

ضمن تأســف از جان باختن و مصدوم شــدن و ویرانی خانه های هم وطنان عزیز در 
قلــب ایران، اما چند ویژگی پس از زلزله به نظر می رســد که خوب اســت بدانیم. 
نخســت این که پیش از هر زلزله ای پول و تــدارکات از جانب هم میهنان جمع آوری 
شد. دوم اینکه اهالی محل زلزله همکاری ویژه ای با هم برای مقابله با عوارض زلزله 
با هم داشتند. سوم اینکه همکاری کنشگران محلی با سایر سمن ها که برای کمک 
می آمدند چشمگیر بود و چهارم اینکه دولت، ارتش و سپاه این بار نسبت به گذشته 
با کنشگران و سمن هایی که از اطراف و اکناف ایران به آن سامان سرازیر می شدند 
همکاری بیشــتری داشــتند و بهبود زیادی یافته بود. پیشنهاد می شود بلافاصله پس 
از هر زلزله ای، اســتانداری آن ســامان در ســایت اینترنتی ویژه زلزله طراحی کرده 
و اطلاعات و اخبار هر روســتا و نیازهای اطلاعات، اخبار و نیازهای هر روســتا را 
ساعت به ساعت درج کند تا کار کنشگران و سمن هایی که از اطراف و اکناف برای 

کمک می آیند سرعت بیشتری یابد.

همبستگی کنشگران پس از زلزله غرب ایران

با اقتصادی شــدن نفت و گاز غیرمتعارف در ایالات متحده و قرارگرفتن تولید نفت 
و گاز این کشــور در روند افزایشــی، وابســتگی ایالات متحده به نفت خاورمیانه و 

عربستان به حداقل رسید.

نگرانی عربستان از تولید نفت غیرمتعارف
)شرق، 96/9/19(

●

این روزنامه نوشــت: 82 درصد اوانجلیست های امریکا که به مسیحیان صهیونیست 
معروف شــده اند معتقدند بعد از اینکه اسرائیل تمامی فلســطینی ها را نابود می کند 
حضرت مســیح در اســرائیل ظهور کرده و خطاب به یهودیان آن ســامان می گوید 
مسیحی شوند و در غیر این صورت جنگ خواهد شد. به طوری که تا زیر یال اسب 
حضرت مســیح خــون جریان پیدا خواهد کرد، اما فقــط 40 درصد یهودیان امریکا 

انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس غربی را قبول دارند.
***

ناگفته نماند که اســرائیل از اوانجلیست ها به عنوان یک اهرمی در جهت منافع خود 
استفاده می کند درحالی که می داند بخش دوم واقعی نخواهد بود. در ضمن مایک 
پنس، معاون ترامپ، نماینده و جریان اوانجلیســت های امریکاســت که بنیادگرایی 

مذهبی را ترویج می کند.

اوانجلیست ها اهرم اسرائیل در امریکا شدند
)لس آنجلس تایمز، 8 سپتامبر 2017(

●
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ایســنا: رئیس جمهوری پیشین امریکا نسبت به افزایش بومی گرایی و به خطر افتادن 
دموکراســی در کشورش هشــدار داد... اوباما گفت: به رغم دموکراسی موجود در 
جمهوری وایمار، آدولف هیتلر قدرت گرفت. وی با اشاره به تلفات جنگ جهانی 

دوم گفت: 60 میلیون تن کشته شدند.

هشدار اوباما و پیدایش هیتلر جدید
)اطلاعات، 96/9/18(

●

در مجمع عمومی سازمان ملل امریکا ضربه سختی خورد. بدین معنا که حتی مصر، 
اردن و افغانستان که وام هایی از امریکا اخذ کرده و همکاری امنیتی با امریکا دارند 
علیه امریکا رأی دادند. ناظران سیاسی معتقدند اگر این کشورها رأی مثبت می دادند 

با شورش های داخلی مردمشان روبه رو می شدند.

ضربه ای که امریکا خورد
)96/10/3( ●

منیر شــفق، متفکر و نویســنده سرشناس فلســطینی، گفت: امریکا از سه جنبه به ما 
هدیه داد: نخســت این که او به روند سازش و راه حل »دو کشور« که به معنای پایان 
مســئله فلسطین بود، ضربه زد؛ دوم این که این تصمیم باعث شد تا بار دیگر به مسئله 
فلســطین از ریشــه و اساس نگاه شــود و این سؤال تکرار شــود که فلسطین و قدس 
برای کیســت؟ به ریشــه های مسئله برگشــتیم. به این معنا که فلسطین برای ماست و 
نه برای آن ها؛ اما مســئله سوم مربوط به انتفاضه فلسطین است. تصمیم ترامپ باعث 
شکل گیری اعتراض های مردمی در مناطق اشغالی به ویژه کرانه باختری و قدس شد.

هدیه ترامپ به فلسطینی ها
)جمهوری اسلامی، 96/9/26(

●

در ایالت آلاباما، همیشــه جمهوریخواهــان رأی می آورند و ترامپ هم در این ایالت 
30 درصــد بیشــتر از هیلاری کلینتــون در انتخابات ریاســت جمهوری رأی آورد، 
ولی این  بــار داگ جونز کاندیدای دموکرات با یک درصد بیشــتر بر رقیبش روی 
 مــور کاندیدای جمهوریخواهان و مورد تأیید ترامپ رأی آورد. به نظر می رســد در 

انتخابات 2018، دموکرات ها در کنگره به اکثریت برسند.

سقوط جمهوریخواهان در کنگره امریکا

برنی سندرز، سناتور امریکایی و نامزد ریاست جمهوری در 2016، به تازگی کودتای 
28 مرداد علیه دولت دموکراتیک مصدق و کودتا علیه شــیلی و کلًا سیاســت هایی 
از ایــن دســت را محکوم کرده اســت. او دلیــل اصلی کودتای آژاکــس را منافع 

شرکت های فراملیتی نفت دانسته و نه خطر کمونیست.

فراملیت های نفتی و کودتای 28 مرداد

جمال خاشــقجی ناراضی ســعودی: پژوهشــگران غربــی بر این باورند کــه دولت در 
عربســتان در ائتلاف با روحانیون است. حال آن که برعکس آن ها قدرتشان را از دولت 
می گیرند. اگر دولت تصمیم بگیرد فرش را از زیر پای آن ها بکشد، آن ها نیز به اعتدال 

روی می آورند و پشت سر دولت راه خواهند افتاد. )منبع: قنطره به نقل از دویچه وله(

تبعیت روحانیت از دولت عربستان
)شرق، 96/9/23(

●

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 600,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 2,600,000 ریال

امریکا 3,500,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«
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اشــاره: روزهای یکم و دوم آذر ماه، در ســالروز 
تولــد زنده یــاد دکتــر شــریعتی، ســمپوزیومی با 
نــام »اکنون؛ ما و شــریعتی« در دانشــگاه تربیت 
مــدرس برگزار شــد که طی آن اســاتید صاحب نظر در بــاب موضوعاتی چون 
تحول دوران، نو شــریعتی، بنیادگرایی و اسلامیســم و پسااســلامیزم، بازسازی 
سوسیالیســم و نقد لیبرالیســم صحبت کردند. در روز دوم دکتر ســارا شریعتی 
پرسشــی را با این مضمون مطــرح کرد که چرا با بودن پــروژه اصلاح دینی که 
از ســید جمال تاکنون ادامه داشــته بنیادگرایی مذهبی توانسته موضوع بحث 

دنیای اسلام شود؟ در این باره نکاتی به نظر می رسد که شرح می دهم.
دکتر احســان شریعتی در این سمپوزیوم مطرح کرد که اساس کار شریعتی فرهنگی است 
و هسته سخت فرهنگ از نظر او دین است. به همین دلیل اصلاح دینی را وظیفه هر ایرانی 
می داند. چه به دین باور داشــته باشد چه نداشته باشد. من از این بیان این طور می فهمم اگر 
در جامعه ما فهم نادرســتی از »رزاقیت« خداوند وجود داشــته باشد به این نتیجه می رسیم 
که در برخورد با مخازن نفت و سفره های زیرزمینی آب، نباید به بهره برداری صیانتی توجه 
کرد و نباید به فکر نســل های آینده بود. چراکه خدا رزاق است و »هر آن  کس که دندان 
دهد، نان دهد«. نتیجه این فهم نادرســت از رزاقیت خدا بلایی اســت که بر ســر مخازن 
نفت و سفره های زیرزمینی آب آمده است و بی توجهی به استانداردهای جهانی و تجارب 
بشری تبدیل به ابرچالش و ابربحران آب شده است؛ بنابراین هر ایرانی چه باورمند به دین و 
چه با بی باوری به دین باید به اصلاح دینی در جامعه پرداخته و با این فهم نادرست برخورد 

تعالی بخش بکند.
هم چنین حداقل در تاریخ معاصر به ویژه پس از انقلاب می بینیم بسیاری از نیروهای صادق 
به دلیل بی خدایی و بی ایمانی و بی دینی از چرخه مدیریت جامعه حذف شده اند، اما اگر هر 
ایرانی توجه داشــته باشد که در قرآن به عنوان مهم ترین منبع فرهنگی، بی خدایی به رسمیت 
شــناخته شده و شــیطان و فرعون و نمرود و کافر و منافق و ملحد همه خدا را قبول دارند؛ 
نباید با اســتمداد از چنین منبع فرهنگی مورد قبول مردم به اصلاح دینی بپردازد؟ چه رســد 
که آن شــهروند باورمند به دین هم باشــد. می بینیم در قرآن هم فرعون دین دارد هم کافر و 
توصیه می شــود هر دینداری دین خود را برای خدا خالص کند؛ و اصولًا قرآن قطب بندی 
ایمان-کفــر )به معنای بی ایمانی( را قبول ندارد. آیا یک شــهروند ایرانی اگر ملاحظه کند 
که بر ســر این قطب بندی های کاذب، نیروهای زیادی از چرخه مدیریتی حذف شــده اند 
به لحاظ معرفتی نباید احساس مسئولیت کرده و با این روند خسارت بار مقابله کند؟ به نظر 
می رســد پروژه اصلاح دینی، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی یک پروژه ناتمام است و 
هنوز ظرفیت های زیادی برای اصلاح دینی وجود دارد که یکی از دلایل پیدایش القاعده و 
داعش و طالبان و بوکوحرام شــاید چنین خلأ آشکاری باشد که کار جدی روی آن انجام 
نشــده. ما می بینیم آیت الله محقق داماد برای اولین بار در اول مرداد 96 شــهامت به خرج 
داد و از قطب بنــدی کاذب ایمــان ـ کفر صحبت کرد و اعلام کرد در معارف دینی چنین 

قطب بندی وجود ندارد و بدیل آن قطب خشونت ـ صلح را مطرح کرد.
شــاید اگر پروژه اصلاح دینی را به طور بنیادی جلو می بردیــم، طالبانی گری ابتدا درون ما 

پاک سازی می شد و آنگاه به شکل تشکیلاتی هم به وجود نمی آمد.
نمونه دیگر جدایی پاکستان از هندوستان در جریان استقلال هند است؛ که بینش نادرستی 
بر اســاس یک  قطب بندی کاذب بر این باور بود کــه هندوها گاو را خدا می دانند، ولی ما 
مســلمانان گوشت گاو را می خوریم. پس نمی توانیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. 
اگــر بینش قرآنی راهنمای عمل مســلمانان بود طبعاً همه انســان ها را خداجو و حق طلب 
می دانســتند و اینکه هرکسی هر دینی دارد باید برای خدا خالص گرداند؛ بنابراین آن فاجعه 
پیش نمی آمد و پاکستان هم به یک هویت پایداری تبدیل نشد و »آن را که عیان است چه 

حاجت به بیان اســت«. 4 آیه در قرآن وجود دارد که از مشرکین پرسیده می شود چه کسی 
آسمان ها و زمین را خلق کرد و آنان در جواب می گوید خداوند؛ درواقع اگر وسیله ای را به 
خدایی برمی گزینند برای تقرب به خدای خالق است. درباره جدایی پاکستان از هند نه تنها 

روشنفکران دینی درست عمل نکردند تاکنون نقد بنیادی هم به آن نشده است.
مورد دیگر اینکه از سال 50 تا سال 55 تمامی زندانیان جنبش مسلحانه همزیستی مسالمت آمیز 
داشــتند، با هم نظافت می کردند، با هم غذا می خوردند و بــا هم ورزش می کردند. حتی 
آیت الله العظمی بهاءالدین محلاتی هم این وحدت را تأیید می کردند. در ســال 55 در پی 
برادرکشی ها در سازمان مجاهدین و سعی جریان شهرام به تصفیه مذهبی ها عده ای به استناد 
یک رســاله عملیه مطرح کردند هرکسی خدا را قبول ندارد نجس است. نتیجه آن شد که 
مرزبندی های نادرستی به وجود آمد. یک شکنجه گر ساواک که نماز می خواند پاک تلقی 
می شــد ولی کسی که شــعار قســط و عدالت می داد و تا پای جان زیر شکنجه مقاومت 
می کرد نجس شمرده می شد. درحالی که بر اساس نص قرآن شیطان هم خدا را قبول داشت 
و حتی بی خدایی معنی نداشت که بر این مبنا آن قطب بندی کاذب شکل بگیرد و سنگ 

بنای حذف نیروها چه قبل و چه پس از انقلاب گردد. 
مســئله دیگری که در ســمپوزیوم مطرح شد مســئله دوران بود؛ به نظر می رسد از آنجا که 
شــریعتی دین را هسته ســخت کار فرهنگی می داند باید این پرســش را مطرح کرد که آیا 
می توان دین را به دوره یا دورانی محدود کرد؟ توضیح این که در ســال 56 در زندان قصر با 
بیژن چهرازی قدم می زدیم و او گفت بعد از اینکه ســازمان مجاهدین به سمت مارکسیسم 
تغییر ایدئولوژی داده اســت ویژگی جامعه ایران هم مارکسیســتی شده است نه دینی. به او 
توضیح دادم شــماها در یک دوره ای می گویید دین روبنای جامعه شبانی و گاهی عناصر 
تجاری اســت، بعد می گویید دین روبنای جامعه برده داری اســت و آنگاه روبنای جامعه 
فئودالی می شــود. در انقلاب مشروطه و نهضت ملی، دین اسلام را روبنای بورژوازی ملی 
قلمــداد کردید. پــس از قیام ملی 15 خرداد دین را روبنای مبــارزات خرده بورژوازی چپ 
برشمردید و زنده یاد گلسرخی در دادگاه دین را روبنای حرکت زحمتکشان اعلام کرد. اگر 
قرار اســت دین آن قدر کشش داشته باشد که روبنای همه ادوار تاریخی ـ طبقاتی مصطلح 
باشــد، بنابراین باید دیدگاه خود را نســبت به دین تغییر دهید. دیــن را نمی توان محدود به 
دوران خاصی کرد؛ چراکه جوهر دین عدل و عدالت اجتماعی اســت که در بستر زمان به 
اشکال مختلف تبدیل می شود و این مطلبی است که مرحوم طالقانی در توشه گیری از سوره 
آل عمران مطرح کرده و ما را به دو عنصر هســتی و زمان توجه داده است. زمانی نگذشت 

که در 22 بهمن 57 پیش بینی ها همه نقش بر آب شد.
لذا می توان نتیجه گرفت اگر اســاس جریان شــریعتی دینی اســت پس نمی تواند به دوران 
خاصی محدود شود. اگر محدودیتی هست برای این است که عناصر غیردینی در آن ورود 
پیدا کرده اند. شریعتی راه رهایی را رها شدن از متافیزیک یونان می داند. ما تا چه اندازه در 
این راه موفق بوده ایم؟ بسیاری از مفسرین و اساتید دانشگاه منطق یونانی ارسطو را کلید فهم 

قرآن و همه معارف بشری می دانند. آیا در نقد این گامی برداشته ایم؟
در ریشه یابی بنیادگرایی مصطلح باید به چند نکته توجه کرد:

نکته اول پیدایش سکولاریســم غربی در دنیای مسیحیت بود که به طور خلاصه دو مؤلفه 
داشت: یکی دنیایی کردن دین؛ و یکی علمی کردن دین. به نظر می رسد این تقسیم بندی بر 
اساس دوگانه »ماده- معنا« که در فلسفه غربی ریشه دیرینه دارد استوار است. تقسیم جهان 
به مقدس و نامقدس یا ماده و معنا و پست دانستن ماده در معارف اسلامی جایگاهی ندارد. 
به قول دکتر اقبال لاهوری تمامی جهان روحانی است. »به جهان خرم از آنم که جهان خرم 
از اوست/ عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست«. در قرآن به ماده شئ گفته می شود 
که ناشــی از شــاء و اراده خداســت و به قول دکتر شــریعتی نظام قرآنی نظام آیه گراست؛ 
یعنی هر آیه معادل شــئ است؛ و همین طور که آیات عین ربط به خدا هستند اشیا هم عین 

اصلاحطلبیوبنیادگراییمذهبی
مروری بر سمپوزیوم »اکنون؛ ما و شریعتی«

لطف الله میثمی
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ربط به خداســت و همه اشیا اسم الله هستند. طبیعی است 
واکنش به سکولاریسم غربی در دنیای مسیحیت و دنیایی 
کردن دین پدیده ای ســت که اصطلاحاً بنیادگرایی دینی و 
نص گرایی نامیده می شود که نص گرایی هم اصالت دادن 
به  ظاهر و شکل گرایی است و خطرات زیادی به بار آورده 
است. طبیعی است که نباید ریشه جریانات ظاهراً مذهبی 
منتهی به بنیادگرایی را در دین جســت وجو کرد، بلکه این 
گروه ها بیشتر ماهیت سیاسی دارند تا مذهبی. البته عواملی 

چون مذهب و فرهنگ و اقتصاد نیز دخیل هستند.
مورد دیگری کــه می توان آن را منشــأ بنیادگرایی مصطلح 
دانست جنگ سرد است که پس از پایان جنگ دوم جهانی 
سامان دهی و تئوریزه شــد؛ ما هم خدا را قبول داریم و هم 
آزادی را و هم مالکیت را اما کمونیست ها و بلوک شرق نه 
خدا را قبول دارند و نه آزادی را و نه مالکیت را. فاستر دالِس، 
وزیر امور خارجه امریکا که جنگ سرد را رهبری می کرد، 
سه مؤلفه داشت: یکی اینکه وزیر خارجه ابرقدرت امریکا 
بود؛ دوم اینکه کشــیش معتقدی بود و کمونیســم را عین 
شیطان می دانست؛ و سوم اینکه وکیل کمپانی های فراملیتی 
نفت بود. برادر او آلن دالس نیز رئیس ســازمان جاسوسی 
سیا بود که به کمک هم جنگ سرد را راه انداختند. جنگ 
سرد دو هدف داشت: یکی براندازی نیروهای ملی که منافع 
امریکا را به چالش می کشــیدند؛ و دوم براندازی نیروهای 
چــپ که ایدئولوژی آن ها را برنمی تافتند. در همین راســتا 
بود که کودتاهایی علیه دولت های ملی و دموکراتیک دکتر 
مصدق در ایران، دکتر آربنز در گواتمالا، دکتر سوکارنو در 
اندونــزی و دکتر آلنده در شــیلی و ده ها کودتای دیگر را 
ســازمان دهی کردند. آقای پرکینز در کتاب قاتل اقتصادی 
می نویســد: کودتای 28 مرداد عمــلًا جنگی بود در قالب 
کودتا. چراکه اســتالین در سال 1949 به بمب اتمی دست 
 یافتــه بود و برای پرهیز از واکنش شــوروی جنگ را از راه 
کودتا انجام دادیم. بنیادگرایی جنگ ســرد مقوله ای نیست 
که ربطی به دین به ویژه به اســلام داشــته باشد و طی پنجاه 
سال توانست فرهنگی را ایجاد کند که هر تفکر ملی یا چپ 
را به چالش کشیده و آن را آنتاگونیستی بداند و کیست که 
نداند در پروســه جنگ ســرد و درگیری امریکا و شوروی 
بود که القاعده و طالبان در افغانستان سازمان دهی شدند و 
زنده یاد بی نظیر بوتو در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تنها 
پاکستان نبود که طالبان را ایجاد کرد بلکه انگلیس و امریکا 
و پاکســتان هر ســه نقش داشــتند. کتاب براندازی نوشته 
اســتیون کینزر حــق مطلب را در این  باره ادا کرده اســت. 
بن لادن و ایمن الظواهری هر دو از وفاداران به سید قطب و 
محمد قطب بودند. مرحوم طالقانی هنگام درگذشت سید 
قطب در زندان قصر بود و حاضر نشــد برای او مراسم ختم 
برگزار کند. چراکه سیدقطب معتقد بود ناسیونالیسم عرب 
که سمبل آن ناصر بود با صهیونیسم و امپریالیسم مانند سه 
لولای در هم عرض است. درحالی که طالقانی در آن شرایط 
بار اصلی مبارزه ضد صهیونیستی و امپریالیستی را بر دوش 
ناصر می دانســت. ناگفته نماند یکــی از مؤلفه های جنگ 
ســرد مبارزه با نیروهای ملی و مبارز و ضد صهیونیســت و 
ضد امپریالیســت بود. طالقانی به درستی می دید این پدیده 
هم عرض  گرفتن صهیونیســم و امپریالیســم و ناسیونالیسم 

مبارز ربطی به دین و قرآن ندارد.
شاید بتوان از نگاهی دیگر منشأ بنیادگرایی مذهبی معاصر 
را در درون امریــکا جســت. در ســال 1998 نئوکان هــا، 
محافظــه کاران جدیــد امریکا، ســازمان دهی و صاحب 
مانیفســتی به نام PNAC یا پروژه برای قرن جدید امریکا 
شدند که تهاجم به عراق را در قالب این مانیفست تصویب 

کردند و در همان ســال با لابی گری در 
کنگره به تصویب کنگره هم رســاندند 
ولی بیل کلینتــون، رئیس جمهور وقت، 
آن را بــه اجــرا درنیاورد. تــا این که بوش 
پســر عضو نئــوکان هــا در ســال 2000 
رئیس جمهــور شــد و در پــی حمله به 
برج هــای دوقلــو در 11 ســپتامبر 2001 
خط مشی 11 ســپتامبری خود را اعمال و 
ابتدا به افغانســتان و سپس در سال 2003 
به عراق تهاجم کرد. همه می دانند حزب 
بعــث حاکم بر عراق لائیک بوده و هیچ 
سنخیتی با القاعده و بنیادگرایی نداشت. 
ولی این حمله بــه بهانه بنیادگرایی و البته 
ادعــای واهی ســلاح اتمی و شــیمیایی 
انجام شد. رئیس جمهور وقت ایران سید 
محمد خاتمی پیش بینی کرد که در عراق 
القاعــده وجود نــدارد ولی اگــر امریکا 

بــه عراق حمله کند القاعده بــه وجود خواهد آمد که این 
پیش بینی به وقوع پیوست. مسعود بارزانی مطلب جالبی را 
عنوان کرد که چون حمله امریکا با مجوز ســازمان ملل و 
شــورای امنیت نبود طبیعی بود که مردم عراق در برابر آن 
مقاومت کرده و مقاومت موضوعیت پیدا کند. بدین سان 
القاعده عراق به رهبری ابومصعب الزرقاوی با ســه هدف 
مقابله با شیعه صفوی، صهیونیسم و صلیبیون به وجود آمد. 
کشــتار جنایت گونه مردم عراق با بمب ده تنی و فسفری 
بــه حدی بود کــه در فلوجه هیچ انســان و حتی حیوانی 
نمی توانست زندگی کند. آوازه جنایات زندان ابوغریب هم 
به گوش همه جهانیان رســیده است. فرزندان این قربانیان 
بودنــد که انگیزه ایجاد داعش در آن ها به وجود آمد. البته 
بــر روی این انگیزه قوی و مذهبی، آل ســعود و افســران 
طردشده حزب بعث سوار شده و با سوءاستفاده، جنایاتی 
را به بار آوردند تا افکار عمومی دنیا به جمع بندی نادرست 
تروریســم اسلامی برسد. در 150 ســال گذشته شیعیان و 
اهل سنت عراق در بدنه، همزیستی مسالمت آمیز داشتند. 
با هم ازدواج می کردند و به مســاجد هم می رفتند. بعد از 
حمله امریکا به ویژه پس از انتخابات سراسری برای اولین 
بار فرقه بندی به وجود آمد و قهرآمیز شد و بدنه شیعه و سنی 
به اقدامات تروریستی علیه هم پرداختند. چامسکی و سایر 
شخصیت های صاحب نظر، پیدایش القاعده و تروریسم را 
ناشی از حمله امریکا به عراق دانستند. اوباما در سال 2008 
حمله به عراق را فاجعه نامید و پیدایش القاعده را ناشــی 
از این فاجعه اعلام کرد و در پی آن رأی چشــم گیری در 
جامعه امریکا به دست آورد و رئیس جمهور شد. در همین 
راستا اظهارنظرهای بسیاری شده است که مطلب مستقلی 
می طلبد. استیو بنن، نماینده اوانجلیست هایی است که در 
امریکا به آن ها بنیادگرایان مســیحی می گویند. بوش پسر 
به کمک همین اوانجلیســت ها در سال 2000 رأی آورد و 
توماس فریدمن در سرمقاله خود در نیویورک تایمز درباره 
انتخابات 2004 امریکا نوشــت مردم امریکا این بار صرفاً 
برای انتخاب یــک رئیس جمهور به پای صندوق ها نرفتند 
بلکــه معتقــدم 75 درصد مردم امریکا مذهبی هســتند و 
خواهان یــک رئیس جمهور مذهبی بــوده و نه تنها به این 
اکتفا نکردند بلکه می خواســتند رئیس جمهور مذهبی از 
گزاره های مذهبی ـ اوانجلیســتی )مانند هرکه با ما نیست 
دشمن ماست و اســتفاده از محور شرارت در دموکراسی 
و...( اســتفاده کند. برای ارزیابی ابعاد این اوانجلیست ها 
روزنامــه لس آنجلس تایمــز در تاریخ 8 ســپتامبر 2017، 

هم زمــان با طرح انتقــال ســفارت امریــکا از تل آویو به 
بیت المقدس نوشــت 82 درصــد اوانجلیســت ها بر این 
باورند که پس از نابودی فلســطینی ها توســط اســرائیل، 
حضرت مسیح در اسرائیل ظهور می کند و به یهودیان انذار 
می دهد که یا به دین مسیحیت درآیید یا مرگ را بپذیرید و 
معتقدند تا یال اسب حضرت مسیح از کشته های یهودیان 
خون آلود خواهد شد. این در حالی است که تنها 40 درصد 
یهودیان امریکا چنین اعتقادی دارند. مایک پنس، معاون 
ترامپ، نماینده اوانجلیست هاســت که به آن ها مسیحیان 
صهیونیست نیز می گویند و اسلام هراسی را دنبال می کنند.
در توضیــح بیشــتر بنیادگرایــی مذهبــی به کتــاب جرج 
سوروس، رؤیای برتری امریکایی، اشاره می کنیم. سوروس 
که با نئوکان ها و بوش به شــدت مخالف است در تحلیل 
نئوکان ها بر این باور اســت که آن ها دو مؤلفه دارند: یکی 
بنیادگرایــی بازار؛ و دیگری بنیادگرایی مذهبی. در توضیح 
بنیادگرایــی بازار می گوید این جماعــت عرضه و تقاضا و 
اقتصاد آزاد را قبول ندارنــد و معتقدند امریکا با دارا بودن 
700 پایــگاه نظامی در ســطح جهــان و 750 میلیارد دلار 
بودجه نظامی بایســتی از طریق نظامی به نفت ارزان و قابل 
 عرضه مستمر دسترســی داشته باشــد؛ یعنی مخازن نفت 
خاورمیانــه را تصرف کند یا کاری کنــد نتوانند به امریکا 
نفت نفروشند. درباره بنیادگرایی مذهبی نیز با این مضمون 
توضیح می دهد که جماعتی از مسیحیان اوانجلیست هستند 
که پایگاه نئوکان ها هستند و این ها مؤید اسرائیل می باشند. 
می بینیــم در دوره ریاســت جمهوری بوش پســر هیچ گاه 
اسرائیل محکوم که نشد هیچ اعمال جنایت بار و غیرقانونی 

آن تقبیح هم نشد.
 بنابرایــن در ارزیابی بنیادگرایی مذهبی باید توجه کنیم که 
یک پدیده سیاسی و حتی نظامی است و نمی توان منشأ آن 
را در دین جســت وجو کرد. بلکه بعضی از اســرائیلیات و 
یونانیات و خرافاتی که در دین وارد شده استفاده می کنند. 
برای نمونه می توان به ملاقات اســتیو بنن و پاپ فرانسیس 
اشاره کرد که با همه ابرقدرتی شان سعی دارند اسلام هراسی 

را رواج دهند.
فرامــوش نشــود یکــی از جذابیت های ظاهــری داعش، 
اعتراض آشــکار و عملی و ســازمان یافته و استراتژیک به 
ظلم و تجاوز جهانی اســت. بدین معنا که وقتی 5 درصد 
افراد جهان 95 درصد ثروت جهان را در دست دارند و 95 
درصد تنها 5 درصد ثروت را، پروژه اصلاح دینی که فاقد 
دوام اصلاحگری و سازمان دهی و راهبرد مشخصی است 

غافلگیر می شود.■



شـماره 107دی و بهمن  4296

نخســت در باب قرآن و ســپس برداشــتم از تفسیر 
پرتــوی از قــرآن آیت اللــه طالقانــی را می گویــم. 
من البته قرآن شــناس و قرآن پژوه نیســتم. اگر اینجا 
دربــاره این موضــوع صحبت می کنــم صرفاً به این 
دلیل اســت که به عنوان یک انســان دینــدار به این 
موضوع علاقه مندم و در باب این موضوع مطالعاتی 
کــردم و تأملاتی داشــتم و در همان حد می خواهم 
صحبــت کنم و به عنوان یک مدعــی قرآن پژوهی و 
قرآن شناسی ســخن نمی گویم. بیشتر به این حساب 
بگذاریــد کــه فرضیه هــای خــودم را می خواهم با 
شــما در میان بگذارم. اگر عیــب و ایرادی هم در 
این فرضیه هاســت، اســتادانی که پس از من سخن 
می گوینــد، آن هــا را برطرف خواهند کــرد و به ما 

تذکر خواهند داد.
 نخســتین نکته ای که می خواهم بگویم این اســت 
که قرآن هم متنی اســت مانند بقیه متون؛ از این نظر 
که چون متنی اســت که در قالب زبان بشری عرضه 
شده، تمامی امکانات و محدودیت های زبان بشری 
درباره ایــن متن صادق اســت؛ بنابرایــن، به عنوان 
کســی که با این متن مواجه می شود در ابتدای امر، 
این متن برای ما مانند هر متن دیگری اســت؛ مانند 
مواجهــه با متون حافظ، ســعدی، مولوی یا هر متن 
دیگری است. چون در قالب زبان آمده و در نتیجه، 
امکانات و محدودیت های زبان بشــری درباره این 
متن هم صدق می کند؛ بنابراین، ادعاهای ما درباره 
ایــن متــن نمی تواند فراتــر از امکانات زبــان برود؛ 
چون این متــن هم در درون زبان مقید اســت. این 
نکته نخســت کــه بعداً توضیح خواهــم داد که چه 
پیامدهایــی خواهد داشــت. درواقع، این پیش فرض 
نخست من است. توجه داشتید که بحث من به هیچ 

وجه ناظر به منشأ متن نیست.
 پیش فرض دومی این اســت که ما در باب تفســیر 
و فهم هر متنی، طبیعتاً اندیشــه های پیشــینی داریم 
که اصطلاحاً به آن پیش فرض ها می گویند. درواقع 
ذهــن ما خالی نیســت. ما هــم مواضــع، نگاه ها و 
دیدگاه هایــی داریــم. اگــر در معنــای عام تفســیر 
بخواهیم از تفســیر ســخن بگوییم، حتی مترجمانی 
که متــون را ترجمه می کنند ذهنیت پیشــینی دارند 
و آن ذهنیــت پیشــین در ترجمه متن دخیل اســت. 
در ترجمه هــای قرآن هــم ما با همین مســئله مواجه 

هستیم و ترجمه های قرآن با یکدیگر متفاوت اند. نوع اندیشه و فکری که مترجم 
دارد تعیین کننده این اســت که آن متــن را چگونه بفهمد و این موضوع حتماً در 
ترجمه ای هم که عرضه می کند دخیل است. به همین دلیل است که ترجمه های 
قرآن یکســان نیستند. گاهی بسیار بســیار با هم متفاوت اند. ترجمه های قرآن هم 

در معنای عام کلمه، نوعی تفســیر قرآن اَند. این نکته دوم بود.
 نکته ســوم این اســت که ما برای اینکه یک متن را بفهمیم باید افقی را بشناسیم 
که آن متن در آن متولد شــده اســت. در باب متونی که با ما هم افق نیســتند ما 
دچار یک مانع و مشــکل جدی هســتیم؛ برای اینکه ممکن اســت ما برحسب 
فهــم خودمان آن متن را فهم، ترجمه و تفســیر کنیــم، در حالی که مردمانی که 
بــا آن متن روبه رو بوده اند و نخســتین مخاطبان متن بودند چه بســا در افق دیگر 
زیست می کرده اند. من اگر الآن بخواهم حافظ را تفسیر و معنا کنم چه بسا او را 
قرن بیستمی و بیســت و یکمی می فهمم، درحالی که حافظ در قرن هشتم زیست 
می کــرده و من برای فهم زبان حافظ باید بتوانم با او هم افق بشــوم؛ بنابراین، ما 
برای فهم متونی مثل قرآن یک مشکل جدی داریم. درواقع، چون ما فارسی زبان 
هســتیم دو تا مشکل اساســی داریم و به نظر من یکی از دلایلی که قرآن آن قدر 
که انتظار می رود خوانده نمی شــود و به خصوص جوانان مــا با آن ارتباط برقرار 
نمی کنند، کاملًا به این موضوعات وابســته است: یکی اینکه متن قرآن در اصل 
به زبان عربی اســت و ما فارسی زبان هســتیم و این یک مانع جدی است؛ اما از 
این مســئله جدی تر مسئله عدم هماهنگی افق هاست. ما در افقی زیست می کنیم 
و این متن برای مخاطبانی آمده اســت که در یک افق و جهان دیگری زیســت 
می کردنــد. برای فهــم این متون ما حتمــاً باید بتوانیم با دورانی کــه این متن به 
ظهور رسیده هم افق شویم. توجه داشته باشید که منظورم فهم اجمالی و ابتدایی 
نیســت. فهم دقیق تر و محققانه و عالمانه متن مدنظرم است؛ بنابراین، باید بتوانیم 
آن دوران، اجتماع و ســازمان فرهنگی را بازسازی کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، ما 
نمی توانیم متن را به درستی بفهمیم؛ بنابراین، یکی از لوازم فهم متن این است که 

ما به طور نســبی دست کم با متن هم افق شویم. این مورد سوم بود.
 مورد چهارم همان بحث قبلی است، امّا جنبه سلبی دارد؛ به این معنا که مشکل 
اساسی ناهم ســازی افق ها باعث می شــود که مؤلفه های فرهنگی عصر خودمان 
را منتســب کنیم به متنی که مربوط به افق ما نیســت. برحسب معیارهای فکری 
و عقلــی زمان خودمان درباره این متــن و مخاطبان آن متن داوری کنیم و دچار 
یک زمان پریشی بشــویم؛ بنابراین، مورد چهارم این است که ما باید بتوانیم کلیه 
مؤلفه های مندرج در افق خودمان را به تعلیق دربیاوریم و این باز هم کار بســیار 

بسیار دشواری است.
 مورد پنجم این است که برای تفسیر هر متنی ما نیازمند روش مشخصی هستیم. 
به عبارت دیگر، تفســیر حتماً باید روشمند باشد و مفسر باید از ابتدا تا انتها روش 
واحــدی را دنبال کند و به آن روش پایبند شــود و در باب هر ادعایی که درباره 
متن می کند باید بتواند شــواهد متنی بیاورد تا بشــود ادعاهای او را در باب متن 

مورد بحث جدی گرفت.
 مورد ششم این است که در باب قرآن نکته ای که باید بگویم این است که قرآن 
دو دوره دارد و در فهــم آن حتمــاً باید به این موضوع توجــه کنیم. یک دوره، 

زبانآوریتفسیرگرایانهدرتفسیرقرآنآیتاللهطالقانی
سخنرانی دکتر حسن محدثی در بزرگداشت آیت الله طالقانی
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دوره ای است که با همین قرآنی که به صورت کتاب 
درآمده مواجه هســتیم. این کتاب باب بندی شده، 
سوره ها مشــخص شــده و هریک نامی دارد، ولی 
اگــر مطالعات تاریخی مان را کمی گســترش دهیم 
به این نتیجه می رســیم که قرآن دوره ای هم دارد که 
به شــکل کتاب نیســت؛ دوره پیش از کتاب. برای 
فهم قــرآن حتماً باید از دوره کتاب بودن قرآن عبور 
بکنیــم و قــرآن را در مرحله پیش از کتــاب ببینیم. 
قــرآن در اصل به شــکل یک کتاب ارائه نشــده و 
این گونه نیســت که یک مؤلفی داشته باشد که این 
مؤلــف قصد کرده باشــد یک کتــاب را از ابتدا تا 
انتها بنویســد. قرآن مجموعــه ای از قطعات منفصل 
اســت. درواقع، قطعه قطعه وحی شــده اســت؛ هر 
بــار هم در باب چیــزی. مســئله ای در درون پیامبر 
یا در درون کســانی رخ داده یا مســئله ای در بیرون 
یــا اجتمــاع رخ داده و یک قطعه قرآنی نازل شــده 
اســت؛ بنابراین، اگر ما دقیق تر نــگاه بکنیم با یک 
کتاب مواجه نیستیم، بلکه با مجموعه ای از قطعات 
مواجــه هســتیم که کتاب بــودن در اثــر مقتضیات 
زندگی مســلمانان صدر اســلام، به آن تحمیل شده 
اســت و آن در قالب یک کتاب به ما عرضه شــده 
اســت. در اینجا یک مشــکل اساسی که داریم این 
اســت که ترتیب زمانی تمامی این قطعات مشخص 
نیســت؛ یعنی ما نمی دانیم ترتیب زمانی این قطعات 
چگونه است و کدام قطعه پیش از کدام قطعه آمده 
اســت. البته در مورد قطعه اول می دانیم که پنج آیه 
نخست سوره علق اســت و نخستین قطعه است که 
به پیامبر وحی شــده و بعد قطعــات مختلف در طی 
بالغ بر بیســت سال وحی شــده و بعداً به این شکل 
موجود تنظیم شــده اســت. منتها اگر ما می دانستیم 
هــر قطعه مربوط به چه زمانی اســت و دقیقاً مرتبط 
با چه رویدادهایی اســت راحت تر می توانســتیم این 
قطعات را فهم کنیم. البته شــأن نزول و اسباب نزول 
برخی از قطعات مشــخص است و در منابع مندرج 
اســت؛ اما ظاهراً در باب همه قطعات نمی شود این 
ســخن را گفت. شــنیده ام که کوشــش هایی برای 
تنظیم زمانمند این قطعات صورت گرفته است. من 
فقط دربــاره این قطعات صحبــت می کنم که چرا 

بسیار مهم است.
 تمام قطعات قرآنی در ارتباط با ماجرایی، حادثه ای 
و رویــدادی )چه رویــدادی در درون قلب پیامبر و 
چه رویدادی در بیرون( ظهور یافته است. برای فهم 
دقیــق این قطعات ما حتمــاً لازم داریم این ماجراها 
و رویدادهــا را بدانیــم. بســیاری از این هــا درواقع 
یک کلام جهان شــمول نیســتند که یــک  بار برای 
همه بشــر نازل شده باشــند. گاه کاملًا اختصاص 
به امری زمینه مند دارنــد. بخش قابل توجهی از این 
قطعات کاملًا مقید به آن ماجرا هســتند و چه بسا ما 
به شــکل جهان شمول این قطعات را بفهمیم و دچار 
گمراهی های عجیب و غریبی بشویم. در حالی که 
اگر می دانســتیم که رویدادی که این قطعه مرتبط با 
آن است چیست، ما آن قطعه را دقیق تر می فهمیدیم. 
باز هــم اینجا لازم اســت تذکر و توجــه بدهم که 
مرادم این نیســت که الزاماً دلالت این قطعات حتماً 
منحصر در همان ماجراســت، بلکــه گفتم فهم این 

متــن را فهم کنیم یــا حتی متن را ترجمــه کنیم. با 
این رویکرد، داســتان خیلی عوض می شــود. بدین 
ترتیــب، حتّــی در ترجمــه واژگان قرآنــی اندکــی 
مســامحه منجر بــه خطاهای بــس گمراه کننده ای 
می شــود. من درگیر بحثی هستم و پژوهشی در حال 
انجام دارم که به بررسی تفاوت بین »باب« و »در« 
می پردازد. این که کلمه »باب« را »مدخل« ترجمه 
کنیم یا »در« ترجمه کنیم، داستان عوض می شود. 
مــا باید بدانیم که معماری عــرب در آن دوران چه 
گونــه اســت؟ و ســاختمان ها چگونه انــد و از چه 
مصالحی ســاخته شــده اند و چه مؤلفه هایی دارند؟ 
آیا اساســاً می توانیم بگوییــم خانه های عرب در آن 
دوران در داشــته اند؟ مثلًا یکــی از مفاهیمی که در 
ایــن موضوع با آن درگیر هســتم، مفهــوم »مفاتح« 
است. »مفاتح« را آیا باید به معنی »کلیدها« ترجمه 
کنیم؟ اگر بــه این مفهوم ترجمه کنیــم از آنجا که 
کلید بر روی در نصب می شود، بنابراین حتماً »در« 
هم وجود داشــته است. وقتی منابع را نگاه می کنیم 
می بینیم به راحتی »بــاب« را »در« ترجمه می کنند 
و »مفاتــح« را »کلیدهــا«. وقتــی بیش تــر تحقیق 
می کنیم می بینیم که آرام آرام دچار تردید می شــویم 
و بعد با کســانی مواجه می شویم که مثلًا می گویند 
»مفاتح« به احتمال زیاد جمع خزانه یا انبار اســت و 
جمع کلید نیســت. اگر ما مفاتــح را انبارها ترجمه 
کنیم، یک نتیجه ای می دهد و اگر مفاتح را کلیدها 
ترجمه کنیم، داستان عوض می شود. من موضوعی 
را راجع به معماری کعبه دیدم این گونه ترجمه شده 
بــود که مثــل این که کعبه پلّــکان دارد. اول باید از 
پلــکان بالا بروند تا از »در« بتوانند داخل شــوند و 
یکی هم »نردبان« ترجمه کرده بود. تفاوت فاحشی 
اســت میان پلّــکان و نردبان. نردبان را می شــود از 
چوب یا فلز ســاخت، اما پلّکان را می شود از سنگ 
هم ســاخت. اگر پلّکان، نردبان ترجمه شود، راجع 
به فرهنگ مــادّی آن دوران قضاوت متفاوتی انجام 
شده اســت. نردبان نشــانه وجود صنعت نجّاری یا 
صنعت آهنگری اســت؛  بســته به این کــه نردبان از 
چه ســاخته شده باشد. این قدر ترجمه دخیل است. 
این هــا فقط مثال هایی در بــاب ترجمه واژگان ناظر 
به امور مادّی هســتند. در باب واژگان ناظر به امور 
معنوی و فرامادّی تأثیرگــذاری خیلی بیش تر از این 
است. به طور مثال، »یتوفّی« معمولًا ترجمه می شود 
که »روح شــما را قبض می کنیم«. آیا اساساً در آن 
دوران اَعــراب قائل به چیزی به نام روح به عنوان امر 
مجرّدی بوده اند یا نبوده اند؟ آیا اصلًا روح در معنای 
امری مجرّد و به منزله ای پاره ای از وجود انســان در 
قــرآن وجود دارد؟ این که تویِ مترجم به روح معتقد 
هســتی تو را مجاز نمی ســازد کــه آن را به قرآن هم 
نســبت بدهی! اگر ما این دقایــق و ریزه کاری ها را 
فهم نکنیم، ترجمه ما از متن قرآن عوض می شــود. 
به همین دلیل، من به دوستان دانشجو همیشه توصیه 
می کنم که وقتــی قرآن را مطالعــه می کنند به یک 
ترجمه بســنده نکنند و چندین ترجمه داشــته باشند 
و در موارد حسّــاس ترجمه ها را با هم مقایســه کنند 
و اندکــی دقیق تــر مطالعــه و کار کننــد. این نکته 
بســیار مهمی است که افقی که آن متن در آن ظهور 

قطعات مســتلزم آشــنایی بــا آن رویدادها و فهم آن 
رویدادهاست.

گفتــم  کــه  مــواردی  ایــن  برحســب  حــالا   
تفســیر  به  )پیش فرض های شــش گانه(، می خواهم 
آیت اللــه طالقانی در کنار دیگر تفســیرهای ســنتی 
نگاه کنم. در تفســیرهای ســنتی من جمله تفســیر 
آیت اللــه طالقانی که کم و بیش از همان سرمشــق 
پیروی می کند )اگرچه تفاوت هایی دارد اما سرمشق 
همان سرمشق است(. نخســتین مورد این است که 
اساســاً این ســنت تصور می کنند که گویا می شود 
بــدون هرگونه پیش فرضی یک متــن را فهمید و لذا 
پیشــینیان و دیگــران را ســرزنش می کننــد که چرا 
از منظر فلســفه به قرآن نگریســته اند و یا تفاســیری 
بــه روش عرفانی به قــرآن نگریســته اند و الی آخر. 
بعــد می گویند که ما به دنبال تفســیری هســتیم که 
هیچ یک از این دیدگاه ها و پیش فرض ها را نداشــته 
باشد و آلوده و آغشــته به هیچ نگاه پیشینی نباشد. 
گویا می شــود به نحوی خالی الذهن به ســراغ متن 
رفــت و متن را فهمید. این ادّعــا را در کار آیت الله 
طالقانی هم می بینیم که دیگران را سرزنش می کند. 
البته آن مواردی که ســرزنش کرده اند به نظر من از 
جهتی درســت اســت؛ اما گویا این تصور را دارند 
که می توان بــدون هیچ گونه پیش فرضی یا دیدگاهی 
قرآن را فهمید. مورد دیگری که من در کار ایشــان 
دیــدم این بود کــه توجه مبنایی و روش شــناختی به 
تفــاوت افق ها ندارند؛ یعنی، اشــاره می کنند که ما 
باید از دانش های مختلفی استفاده کنیم، ولی این را 
مبنای بازسازی آن دوران تاریخی قرار نمی دهند. ما 
الآن برای این که بفهمیم مخاطب نخســتین این متن 
چه کســی بوده اســت باید آن مردمان و فرهنگشان 
و جامعه شــان را بشناســیم. بدانیم کــه آن ها در چه 
عصــری زندگــی می کردند تا بتوانیــم این کتاب را 
درســت تر بفهمیم. اگر ما بخواهیم روشــمند با متن 
برخورد کنیم باید از باستان شناســی، مردم شناســی، 
جامعه شناســی، زبان شناســی و دیگــر دانش هــا و 
معارف اســتفاده کنیم تا آن اجتمــاعِ مخاطبِ متن 
را بازســازی کنیم و ببینیم جامعه چــه ویژگی هایی 
دارد و مردم با چه مســائلی درگیر هســتند تا بتوانیم 
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پیداکرده را بشناسیم و ویژگی های اجتماع آن عصر 
را بشناســیم و فرهنگ آن دوره را بشناسیم تا بتوانیم 

متن را به خوبی بفهمیم.
 مشــکلی که در کار تفسیر آیت الله طالقانی می بینم 
این اســت که چندان درگیر این موضــوع نبوده اند 
که می بایســت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن 
دوران را مشــخص نمایند و بحثی در باب آن بکنند 
و به ما بگویند ما با چــه اجتماعی و با چه مخاطبی 
روبرو هستیم و آنجا چه بحث هایی اساساً قابل طرح 

اســت و چــه بحث هایی قابل 
طرح نیســت. مثلًا اگر من از 
حقوق بشــر در قرآن صحبت 
دموکراســی  از  یــا  می کنــم 
می کنم،  صحبــت  قــرآن  در 
)حتّی  گفته اند  برخی  چنانچه 
بعضــی گفته انــد کــه بیعت 
همان دموکراســی است(، این 
عدم توجــه به دورانی که متن 
مربــوط بــه آن دوران اســت 
منجــر بــه خطاهای فاحشــی 
می شــود کــه بیعتــی را کــه 
قبیله  به اعضــای یک  مربوط 
اســت بــا مفهــوم مدرنی که 
در قــرن نوزدهم و بیســتم و 
بیست ویکم مطرح شده، یکی 
می گویند  و  می شــوند  گرفته 
دموکراســی  همــان  بیعــت 
اســت و مثلًا فلانی به صورت 

دموکراتیک به خلافت رســید. اگر این گونه باشــد 
که مــا باید در جهان اســلام وضع مان خیلی خوب 
باشــد. اگر در صدر اســلام حکومتی دموکراتیک 
وجود داشــت اکنون ما می توانســتیم ادعا کنیم که 
یک ســنت دموکراتیک در تمدن اسلامی داشته ایم! 
آن وقت اوضاع ما می توانســت خیلی خوب باشــد. 
ولی چرا در جوامع اســلامی اکثر متفکران و عالمان 
دین با دموکراسی دشمنی دارند؟ اگر دموکراسی در 
ســنت دینی ما وجود داشــت، پس چرا وضع ما در 
جهان اســلام این گونه در عرصه سیاســی اسف بار 
اســت؟ چه گونه ما می توانیم بیعت را که یک سنت 
قبیلــه ای و میراث حیــات اجتماعی قبیلــه ای میان 
اعــراب بود، دموکراســی تلقی کنیم؟ این ها نشــان 
می دهد که کســی کــه آن دوران را نمی شناســد، 
قرینه سازی ســاده ای انجام می دهد؛ قرینه سازی ای 
کامــلًا عامیانه و تصور می شــود کــه می توانیم این 
دو موضوع ظاهراً مشــابه را یک ســان تلقی کنیم در 

حالی که تفاوت های بنیادی با هم دارند.
 مــورد دیگری که می خواهم عرض کنم این اســت 
که متأسفانه در تفســیر آیت الله طالقانی، مثل دیگر 
تفسیرهای سنتی، روش واحد و معیّنی وجود ندارد؛ 
یعنی مفسّــر پایبنــد یک روش معیّن نیســت. وقتی 
روش معیّنی وجود ندارد، مفسّــر هر چیزی که ابتدا 
به ســاکن به ذهنش می رسد می تواند بگوید که من 
اســمش را »زبــان آوری« می گذارم. اگــر بخواهم 
عامیانه ســخن بگویم که یک مقدار البته توهین آمیز 
اســت، عامیانه آن »لفاظی« می شود. ولی راجع به 

آیت الله طالقانی داریم صحبت می کنیم که جایگاه 
بســیار بالایی دارد و من تعبیر زبان آوری را استفاده 
می کنم. در تفســیرهای ســنتی به دلیل این که روش 
معیّنی وجود ندارد، مفسّــر می تواند زبان آوری کند 
و صفحــات زیادی را راجع به یــک مفهوم یا راجع 
بــه یــک آیه پر کنــد و هر چه که به ذهنش برســد 
بگویــد. در برخی از این تفســیرها نکته جالب این 
است که مفسّــر در سال اول تفسیرش یک آیه ای را 
دیده و چیزی گفته است. در سال بیستم )بعضی از 
این تفســیرها بیست سال طول 
می کشد و بیست تا سی جلد 
و بیشتر تفسیر نوشته می شود؛ 
زبــان آوری(  همین  به خاطــر 
رســیده به همان آیه و آن آیه 
تکرار شــده و حالا چیزهای 
تازه ای راجع بــه آن آیه گفته 
اســت؛ چون چیزهای تازه ای 
به ذهنــش رســیده و فکرش 
اســت. چون  عــوض شــده 
بیســت ســال زمان گذشــته 
تغییر کرده اســت.  و مفسّــر 
تفسیر  نشــان می دهد که  این 
روشمند نیســت. برای این که 
اگر تفســیر روشمند باشد این 
امــکان دیگــر فراهم نیســت 
که مفسّــر هر حرفی را بزند و 
روش مفسّــر را مقید می کند. 
را  امکاناتــی  روش،  چــون 
فراهم می کند و در عین حال روش، مفسّــر را مقیّد 
می کند. با برخــورداری از روش، این امکان وجود 
ندارد که هر آنچه به ذهن می رسد گفته شود و مدام 
مفسّــر بگوید که شاید این گونه هم بتوان گفت. در 
این تفســیرها دائماً می بینیم که بیان می شود که این 
و آن گفته شــده و این هم می تواند گفته شود. این 
نشــان می دهد کــه روش دقیق و مشــخصی وجود 
نــدارد. عمده روش هایی که در تفســیرهای ســنتی 
وجــود دارد و ازجملــه تفســیر آیت اللــه طالقانی، 
مراجعــه به معنای واژگان اســت. مثــلًا فرضاً کلمه 
»علــم« در فرهنــگ لغت چه معنایــی دارد؟ ما آن 
معانی را بفهمیم و برویم ســراغ متن و آن را تفســیر 
کنیم. من این جا اشــاره می کنم به آقای توشــیهیکو 
ایزوتسو اسلام شناس برجسته ژاپنی. به همه دوستان 
که آشــنا نیســتند توصیه می کنــم که آثــار متعدّد 
ایزوتســو را دســت کم درباره قرآن کــه دو اثر مهم 
دارد، مطالعه کنند. ایــن دو اثر عبارت اند از »خدا 
و انســان در قرآن« و »ســاختار مفاهیــم اخلاقی-
دینی در قرآن«. لااقل کتاب خدا و انســان در قرآن 
ایزوتســو را ببینیــد! او آن قدر قرآن پژوه برجســته ای 
اســت که آقای نصر حامد ابوزید می خواسته کتاب 
معنای متن را بنویســد و راجع به قرآن پژوهش کند، 
بــه ژاپن ســفر می کند تا ایزوتســو را ببینــد و از او 
کمک و راهنمایی بگیرد که البتّه موفق نمی شــود. 
در هر صورت، او در کتابش اشــاره می کند که من 
از شــیوه ایزوتسو اســتفاده کردم. ایزوتسو این شیوه 
مواجهــه با قرآن و آیــات قرآن را مــورد نقد جدی 

قــرار می دهد. او می گوید از طریــق فرهنگ لغت 
نمی توانیم معنای این واژگان را کشــف کنیم. برای 
این که هر مفهومی یک تاربخی دارد و هر مفهومی 
در بافــت زبانی خــودش معنایش را پیــدا می کند. 
این مفهــوم در دوران های مختلــف معنای متفاوتی 
پیــدا می کند و معمــولًا این تنوّع معانــی و مفاهیم 
در هیــچ فرهنگ لغتــی نمی آید و ذکر نمی شــود. 
لذا او به شیوه زبان شناســی کاربردی با قرآن مواجه 
می شــود و وقتی از آیات قرآن ســخن می گوید، هر 
مفهوم را در درون میدان معناشــناختی خودش قرار 
می دهد. به طور مثال، وقتی از الله صحبت می کند، 
می گوید الله در میدان معناشــناختی پیشاقرآنی یک 
جور فهم می شــود و یک شــخصیتی دارد و الله در 
میدان معناشــناختی قرآنی شخصیت و ویژه گی های 
دیگری دارد و همین الله در میدان های معناشناختی 
پساقرآنی مثلًا در تفکّر عرفانی- اسلامی یا در تفکّر 
فلسفی- اسلامی یا در کلام اسلامی معنای دیگری 
دارد و شــخصیت الله عوض می شــود. یک کلمه 
است اما در میدان های معناشــناختی معنا و ماهیت 
آن تغییــر می کند و این هــا را در هیچ فرهنگ لغتی 
نمی تــوان پیــدا کرد و تنهــا از طریق بازســازی آن 
افق های تاریخی و این که ما ببینیم خود مخاطبان در 
آن دوران ایــن واژگان را به چه معنا به کار می بردند، 

می توانیم فهم بکنیم.
 من ندیدم که برگردند به تاریخ اســلام و بازگردند 
بــه جامعه اســلامی آن روز و بگوینــد فلان کلمه 
کــه من دارم در این جا ترجمــه و معنی می کنم در 
شــعر عرب و در امثال عرب یــا در زبان عرب چه 
معانی ای داشــته و در قــرآن به چــه معنایی به کار 
رفته و من دارم بر آن اســاس ترجمه می کنم. لااقل 
مــن در این متن چنین چیــزی ندیدم و به نظرم آمد 
بیش تــر از معانــی واژگان در فرهنگ هــای لغت 

استفاده می کنند.
 مــورد دیگــری که مــن در کار و تفســیر آیت الله 
طالقانی دیدم و در دیگر تفســیرهای سنتی می بینم، 
اول در مــورد )زبــان آوری( بگویــم. چون مســئله 
بســیار مهمی است و بســیار جدی است. گفتم که 
در تفســیرهای سنتی مفسّــر هر آنچه دلش بخواهد 
می گویــد. می خواهم مصداقــی از آن را خدمتتان 
بخوانم تــا بدون دلیل و مدرک حرفی نزده باشــم. 
بــه هر حال من هم باید شــواهدی ارائه کنم. به طور 
مثــال، آیــات 46 و 47 ســوره نور را دارند تفســیر 
می کنند. در توضیح و تفسیر این آیات رسیده اند به 
بحث تکامل و عرض کنــم قوانین تکامل و مراحل 
تکامل. من این تکّه را برای شــما می خوانم و واقعاً 
برای من جای سؤال است که این ها چه ربطی به هم 
دارند و یا این که مــا چطور می توانیم این آیات را به 

نظریه تکامل وصل کنیم!
 مثلًا می فرمایند که »ناصیه موی جلوی ســر است، 
گویا اشــاره و استعاره اســت از محل و مرکز ظهور 
تکامــل« )طالقانــی، 1362، ج 1 و 2: 37(؛ یعنی 
)ناصیه( به معنای محل و مرکز ظهور تکامل اســت. 
بــاز در جای دیگــری صحبت می کننــد از صراط 
مســتقیم و می گویند در این جــا منظور از این کلمه 
»صــراط مســتقیم تکامــل« )همان: 36( اســت. 

برای فهم قرآن حتماً “
باید از دوره کتاب بودن 

قرآن عبور بکنیم و قرآن 
را در مرحله پیش از 

کتاب ببینیم. قرآن در 
اصل به شکل یک کتاب 

ارائه نشده و این گونه 
نیست که یک مؤلفی 

داشته باشد که این 
مؤلف قصد کرده باشد 
یک کتاب را از ابتدا تا 

انتها بنویسد
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ایشــان به تفصیل در ذیل بحث »صراط مستقیم« از 
تکامل موجودات سخن گفته اند )همان: 34-35(! 
درواقــع، نظریــه تکامل که کامــلًا جدید و مربوط 
بــه عصر علمــی و عصر نوین اســت را این گونه به 
مفاهیمی که مربوط به 1400 ســال پیش و مربوط به 
جامعه ای متفاوت و با معرفتی متفاوت اســت و بعد 

هم به آیات قرآن وصل می کنند.
 این یک شاهد از ده ها شواهد موجود در متن ایشان 
اســت که همان مصداق زبان آوری است. وقتی ما 
روشــمند حرف نمی زنیــم، می توانیم راحت حرف 
بزنیم و بســیاری از چیزها را حدس بزنیم و به عنوان 
تفســیر آیه قرآن هم آن هــا را ذکر کنیــم. به همین 
ترتیب، ایشــان عــلاوه بر این که دانــش و یافته های 
علمی جدید را در تفســیر آیات قرآن به کار می برند 
که به نظر نامربوط می آیند، از معارف انسانی جدید 
هم استفاده می کنند و آیات را بر اساس این معارف 

انسانی جدید مورد تفسیر قرار می دهند.
 ظاهراً چنین تفســیری کار بســیار قشنگ و زیبایی 
اســت و امروزی به نظر می رســد، ولی همان چیزی 
هســت که من تحت عنــوان تجدّدمالــی از آن یاد 
می کنــم. تجدّدمالــی یعنی ما یک جــوری دین را 
درواقع امروزی نشــان بدهیم. این ها را ما می گوییم 
علم زده گی و تجدّدمالی. یک جوری مســائل دینی 
را امروزی عرضــه کردن که البته به نظر می آید برای 
عوام می تواند بســیار جذّاب باشد ولی پایه استواری 
ندارنــد و قابل دفاع نیســتند. مثالی دیگر از تفســیر 
طالقانــی عرض کنم: مثــلًا در ذیــل »و بالوالدین 
احســانا« )همــان: 214( ببینیــم آیت اللــه طالقانی 
چه می فرمایند. نوشــته اند که »کلمه احســان جامع 
حقوق طبیعی اســت که خداوند به عهد فطرت در 
نهــاد آدمی قــرارداده« )همــان: 215(. خب اصلًا 
حقــوق طبیعی یک چیز اســت و احســانی که در 
این جا از آن حرف زده شــده چیز دیگری اســت و 
چســباندن چنین مفاهیمی بــه آیات قرآن اصلًا قابل 

دفاع نیست.
 بــه همین ترتیــب، پیش فرض دیگری کــه آیت الله 
طالقانی دارند این اســت که - مانند تمامی تفاســیر 
سنتی- چون اعتقاد دارند که قرآن غیر از کتاب های 
دیگر اســت، لذا قرآن از نظام و قیود زبان شناســانه 
پیروی نمی کند. در حالــی که من عرض کردم هر 
کتابی، هر متنی و هر ســخنی چــون در قالب زبان 
بشــر می آید، از امکانات و قیود زبان بشری استفاده 
می کند؛ یعنی نمی توانــد فراتر از زبان صحبت کند 

و فراتر از زبان امکانات داشته باشد.
 زبــان آدمی بــه او امکاناتی می دهــد و یک قید و 
بندهایــی را تحمیــل می کند؛ اما مفســران ســنتی 
معتقدنــد که قرآن هفتاد بطــن دارد و یک دریا در 
آن هســت و مــا آن ها را نمی بینیــم و فقط ظاهر آن 
را می بینیــم. تنها راســخون فی العلــم می توانند در 
بخشــی از هفتاد بطن این دریا غواصی کنند. گویا 
در این متن همه چیزی می تواند باشــد و بگنجد؛ در 
حالــی که این گونه نیســت. اگر ما متــن را مقیّد به 
زبان بشــری بدانیم، هیچ زبانی چنین امکانی به هیچ 
وجه نخواهد داد )توجه داشــته باشــید که برخلاف 
برخی متفکّــران، نمی گویم گوینده این متن بشــر 

اســت بلکه در باب زبان متــن مقدّس می گویم که 
زبانی بشری است؛ یعنی زبان عربی(.

 یعنی شــما با زبان که صحبت می کنی، واژگانش 
کاربردهایی دارد و معانی مشــخصی دارد و شــما 
نمی توانیــد پا در هــوا هر معنی که دلتان خواســت 
برداشــت کنید. درواقع، نمی توان واژگان را سوراخ 
کرد. واژگان کاربرد مشخصی دارند و معانی آن ها 
هم در کاربردهایشان مشخص می شوند. ولی گویا 
مفسّر سنتی می خواهد واژگان را سوراخ کند و  چیز 
جدیــدی از آن اعماق و دلِ کلمات بیرون بکشــد 
و همه ما دچار شــگفتی بشــویم کــه وا عجبا! پس 
این معنی را هم داشــت و ما چقدر بر خطا بوده ایم! 
چرا؟ چون این نگاه را دارد که این متن با بقیّه متون 
متفاوت اســت و گویا محدودیت های زبان بشــری 
در باب این متن صدق نمی کند. شــما می توانی از 
فرق متون با یکدیگر ســخن بگویی. این که در آن 
شکی نیســت؛ اما نمی توانی از متنی سخن بگویی 
کــه از قواعد و ویژگی های زبــان تبعیت نمی کند. 
در مــورد آیت اللــه طالقانی هم همین گونه اســت. 
بارهــا و بارها می فرمایند کــه –به خصوص هرجا که 
نمی توانند تفسیر روشنی بدهند- این متن از بلاغت 
عجیب و غریبی برخوردار اســت و شــگفت انگیز 
اســت. مثلًا در صفحه 51 و صفحــه 65 –در جلد 
اول کتاب- مواردی دارند کــه می گویند می تواند 
این معنی را داشــته باشــد یا آن معنی دیگر یا حتی 
معانــی مختلفــی دیگر که ذکر می کننــد و دلیلش 
هم این اســت کــه متن از بلاغــت عجیب وغریبی 
برخوردار است! یعنی نمی گویند که در توضیح این 
مورد و در فهم این آیه دچار مشــکل هستیم، بلکه 
می گویند که این متن بســیار لایه لایه اســت! بازهم 

تذکّر می دهم که من بلاغت 
نفــی  به هیچ وجــه  را  قرآنــی 
ناتوانی  نبایــد  امّا  نمی کنــم. 
خــود را در توضیــح فحوا و 
بــر بلاغت  متــن دالِّ  معنای 
متــن بدانیم و تعــداد زیادی 
حــدس و گمان تفســیری را 
در مورد متن احتمال بدهیم و 
بعد بگوییــم متن واجد بطون 
پنهان هســت. مفسّــر ســنتی 
نمی گوید مــن از فهم متن و 
ناتوانم  روشن کردن معنای آن 
این متن  بلکه مکرّر می گوید 
ذوبطــون اســت؛ یعنــی متن 
از قواعد زبان شــناختی  عملًا 
پــی روی نمی کند! جالب این 
اســت که خــود متــن مکرّر 
گفته اســت که به زبان عربی 

مبین است.
 مــوردی دیگر این اســت که 
مانند  هــم  طالقانی  آیت اللــه 
دیگــر مفســران ســنتی، قرآن 
و  یــک کتــاب می بیننــد  را 

چــون قرآن را یک کتاب می بیننــد می خواهند همه 
ایــن قطعات را یکســان و یکپارچه ببیننــد و به هم 

متّصــل کنند؛ در حالی که ایــن متن کتاب نبوده و 
کتاب بــودن در اثر اقتضای تمدّن اســلامی به این 
متن تحمیل شــده است و این متن قطعه قطعه است و 
هر قطعه هــم همان طور که مثال زدم مربوط به یک 
ماجرایی است. درواقع، قطعات منفصل اند؛ اگرچه 
به نظــر برخی از صاحب نظران این قطعات، بر مبنای 
منطقــی درونی به هــم متّصل اَنــد. آدم هایی با هم 
درگیر بوده انــد و گزاره هایی در آن بین و اَثنا صادر 
شده است و معانی آن گزاره ها را می بایستی با توجّه 
به آن رویدادها و آن آدم ها فهمید و متوجّه شد. این 
قطعات منفصل، رویداد محورند. ولی وقتی شما آن 
را یک کتاب می کنی، حــالا این کتاب معنی دارد 
و برای همه بشــریت حرف زده اســت و معانی عام 
هم دارد و چه بسا آیاتی که زمینه مند هستند و به این 
خاطر، زمینه مندی آن هــا را نادیده می گیرند و همه 
آن هــا را یکپارچه در نظر می گیرند و همه اجزا را به 
هم متّصل و منسجم می بینند. حتّی معانی فرازمینی  
متن وابسته به فهم دلالت های زمینه مند متن است.

 مورد آخر این که برای این که ما یک متن را بفهمیم، 
بایــد درواقع موضع بی طرفانه خودمان را حفظ کنیم 
و تــلاش کنیم معنی متــن را همان گونه که مقصود 
مؤلّف بوده روشــن کنیم. لذا ما نمی توانیم مواجهه 
هنجــاری یــا اعتقادی اندیشــانه بــا متــن کنیم. ما 
می بایستی متن را بر اســاس روش های معیّنی تفسیر 
کنیــم و از مواضع هنجارین و اعتقادی اندیشــانه و 
تعصب آمیز و از تعلقات خودمان دســت بشــوییم، 
ســپس ببینیــم که معنــای متــن و مقصــود مؤلّف 
چیســت. یعنی برحسب شــواهد متنی و با توجه به 
نمادهــا، مفاهیــم و گزاره های متن و شــخصیت و 
تفکر مؤلف باید تفســیر کنیم و تفسیر دقیق این گونه 
است؛ در حالی که تفسیرهای 
نیست.  این گونه  قرآن  ســنتی 
موضعــی  خــودش  مفسّــر 
اعتقادی اندیشــانه و هنجارین 
دارد. موضعــش هــم موضع 
یــک  اســت.  مشــخصی 
مسلمان ســنتی است و از آن 
موضع متــن را هم می فهمد و 
چه بســا وقت هایی هم جوری 
می فهمد که اساســاً با عناصر 
خود متن در تضاد اســت؛ اما 
متــن را با مفروضات اعتقادی 

خودش هم سو می کند.
از  برداشــتم  مجمــوع،  در   
تفســیر قرآن آیت الله طالقانی 
این است که اگرچه او تلاش 
متناســب  را  قرآن  می کند که 
به خصوص  روز،  مســائل  بــا 
مســائل اجتماعی و سیاســی 
زمانه تفســیر بکند و این البتّه 
بــه این شــده که یک  منجر 
نوع پویایی و ارزش اجتماعی 
پیــدا کند ایــن اثر و تفســیر 
ایشان، ولی سرمشق تفسیری آیت الله طالقانی همان 

سرمشق تفسیری سنتی سنتی است.■

یعنی مفسّر پایبند یک “
روش معیّن نیست. 
وقتی روش معیّنی 

وجود ندارد، مفسّر هر 
چیزی که ابتدا به ساکن 

به ذهنش می رسد 
می تواند بگوید که من 
اسمش را »زبان آوری« 

می گذارم. اگر بخواهم 
عامیانه سخن بگویم 

که یک مقدار البته 
توهین آمیز است، 

عامیانه آن »لفاظی« 
می شود
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بــرادر عزیزمان جناب دکتر 
حســن محدثی در ارزیابی 
کتاب های پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی، در شیراز سخنرانی 
داشــته اند و متن پیاده شده آن برای نشریه ارسال شده است و 
ایشان از نشریه درخواست کرده اند اگر نقدی بر مطالب ارائه 

شد نیز منتشر شود.
ایشــان در موارد مختلف از سخنرانی شــان گفته اند که تفسیر 
طالقانی با تفاسیر سنتی تفاوتی ندارد و از روشمندی برخوردار 
نیست. لازم به توضیح است که اگر منظور از تفسیرهای سنتی 
تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر تسنیم آیت الله  جوادی 
آملی باشــد، تفسیر آنان از روش مشــخصی پیروی می کند، 
علامــه طباطبایی در جلد 10 المیزان به آن اشــاره کرده اند و 
آیت اللــه جوادی آملی در مقدمــه جلد یک به تفصیل، روش 
خود را توضیح داده و آشکارا منطق ارسطو را کلید فهم قرآن 

دانسته اند.
آیت الله طالقانی در حوزه علمیه مدرس منطق ارسطو و اصول 
فقه بوده اند و حتی در موقعیت انتشار رساله عملیه هم بودند، 
ولی به این جمع بندی رسیدند که این راه ما را به نتیجه  مطلوب 
ایشــان نمی رساند و به تهران آمده و راه توشه گیری از قرآن را 
پیش گرفتند و روش فهمشــان با دیگر مفســران به شرح زیر 

متفاوت بود:
1- طالقانــی تفاســیر علمــی، عرفانــی و تفاســیری را که با 
پیش فرض هــای یونانیات و اســرائیلیات وارد قرآن می شــوند 
نقد می کنــد و در نهایت بر این باور اســت که جویا، طالب 
و شناســای قرآن، باید در وهله اول خود  را مخاطب خدا قرار 
دهد تــا در معرض الهامات او قرار گیرد و این همان روشــی 
است که اقبال لاهوری پیش گرفت. پدر اقبال به وی گفته بود 
طوری قرآن را بخوان که گویا به تو وحی می شود. طالقانی در 
روشمندی خود عنصر زمان و هستی و تزکیه را وارد فهم کرد 

که البته متدولوژی متعارفی نیست.
2- در توشــه گیری از آیات یک تا هشــت آل عمران و بحث 
محکم و متشــابه ایشــان صاحب روش خاصی هستند که با 
روش کلید فهم مفســران سنتی و روشــنفکر متفاوت است. 
بدین معنا که در تفســیرهای ســنتی به  ظاهر آیه توجه کرده و 
می گویند یکســری آیات محکم اند و ســری دیگر متشــابه. 
طالقانی معتقد اســت این تقسیم بندی ما را به جایی نمی رساند 
و تاکنون هم نرســانده است، چراکه تاکنون مرز آیات محکم 
و متشــابه در طول تاریخ مرز مواجی بــوده و گاهی یک آیه 
به ســتون آیات محکم می پیوندد و همان آیه در زمان دیگری 
به ســتون آیات متشابه. در این رابطه هفده نظر مفسران را نقد 
کرده است. ایشان برخلاف مفسران معتقد است محکم را از 
متشابه نمی توان جدا کرد و در هر متشابهی محکم موج می زند 

و دیگر اینکه محکم در بستر زمان به متشابه تبدیل می شود.
ایشان با واردکردن عنصر هســتی و عنصر زمان درک به کلی 
متفاوتــی ارائه می دهنــد درحالی که مفســران ســنتی توجه 
سیســتماتیکی به این دو عنصر در فهم و تفسیر آیات ندارند. 
آیت الله طالقانی معتقدند نزول آیات برای دسترسی بشر بوده 

و به این علت با زبان و لفظ آمده اســت. ایشان با اینکه قرآن 
را کلام خدا می دانند بر آن اند که اســیر لفظ نشده و لفظ را 
به مؤلف قرآن یعنی خــدای حی و قیوم تأویل کنیم. در باب 
کید داشته  تأویل هم به ثلاثی مجرد تأویل که »اَول« باشــد تأ
و می گویند »اَول« یعنی بازگشــت و نــه بازگرداندن و آنگاه 
نتیجــه می گیرند که همــه آیات و مابازای آن هــا، یعنی همه 
پدیده ها در حال بازگشت به خدا هستند و مفسر واقعی کسی 
اســت که از این بازگشــت و صیرورت الی الله پرده برداری و 
انکشــاف کرده که مفسر را از به دام افتادن در الفاظ رها و او 
را به واقعیت پرتاب کرده و راه تحقیق را می گشــاید، چراکه 
ایشان معتقد است قرآن مکتوب بیانگر قانون تکامل در جهان 
اســت. به عبارتی مشابه آنچه اقبال لاهوری می گوید که قرآن 
گویش آفرینش اســت، می گفت هر آیه ای مابازای خارجی 
دارد و به نظر می رســد نصر حامد ابوزید هم در پایان عمرش 
بدین نتیجه رســیده بود که قرآن صرفاً یک متن نیست، بلکه 
مجموعه گزاره ها و گفتمان ها در بســتر زمان است. طالقانی 
بــا لحاظ کردن عنصــر زمان و تکامل در قــرآن روش خود را 
مشخص کرده اســت و البته وقتی صحبت از تکامل به میان 
می آورد منظورش تکامل داروین و لامارک نیســت، بلکه در 
همان تفســیر صراط مستقیم و همچنین داســتان آدم آشکارا 
توضیح داده اســت که اگر تکامل را تطبیــق و تطابق بدانیم 
چیزی جز بازگشــت به عقب و ارتجاع نیســت. در حالی که 
وقتی یک شــئ متکامل، بخواهد به کمال برتری دست یابد 
ناچار باید آن را با حرکت جوهری تبیین کرد و گویا شــیء به 
موضع آینده خود جهش می یابد. درواقع اگر ما عنصر زمان و 
مکان، تکامل و تاریخ را در توشه گیری مان لحاظ نکنیم قرآن 
یک متن پارادوکسیکال می شود. برای نمونه در حرمت شراب 
پنــج آیه متفاوت داریم که البته مربــوط به زمان های متفاوت 

است و توان تاریخی مردم نیز در هر آیه ای متفاوت است.
در ایــن مورد آیا تأویل کار انبیا و ائمه اســت و آیا غیر از آنان 
دیگران نمی توانند تأویل کنند؟ روش طالقانی با دیگر مفسران 
شــیعه متفاوت است و معتقدند راسخان در علم باید در خانه 

خدا را بزنند و متعلم به تعلیمات انبیا شده و تأویل کنند.
مورد دیگر اینکه در تفاسیر سنتی رسم بر این است که آنجایی 
را کــه انبیا  هبــوط می کنند توجیه کرده و هبــوط را به آن ها 
نســبت ندهند درحالی که طالقانی معتقد اســت نه تنها برخی 
آدمیان مثل شــیطان پس از هبوط ســقوط می کنند، طالقانی 
هبوط را واقعی دانسته و معتقد است برخی مانند آدم و انبیا و 
اولوالألباب پس از هبوط با اعتصام و چنگ زدن به ریســمان 
خدا صعود می کنند. برای نمونه بهتر اســت به بحث آدم )ع( 
در جلــد یک پرتوی از قرآن با همین بحث در تفاســیر دیگر 

مقایسه شود.
باز می بینیم درباره سیر و سلوک ابراهیم )ع( روش طالقانی با 
روش دیگر مفسران متفاوت است. مفسران سعی دارند بگویند 
وقتی ابراهیم ستاره را خدا می انگارد درواقع سیاه کاری کرده 
و ایــن را برای هدایت قوم می گوید و نه خودش، درحالی که 
طالقانی آیه را همان طور که هست تفسیر می کند. نمونه دیگر 

که هســتی محوری در بینش طالقانی مؤثر بوده، توشه گیری 
ایشان از آیات قصاص است. بدین مضمون که ایشان معتقدند 
اگــر قاتلی را بخواهیم قصاص کنیم باید ابتدا قاتل را مخلوق 
خدا و بنابرایــن برابر و برادر تلقی کنیم. آنگاه زمینه برای دیه 
و عفو فراهم می شــود و در امر سه گزینه ای قصاص، حرکت 

به سوی دیه و عفو خواهد بود.
طالقانی در جلد سوم پرتوی از قرآن در توشه گیری از آیه 103 
آل عمران خدا را از لفظ خارج کرده و هستی محوری را در آیه 
نشــان داده است. بدین معنا که وقتی قبایل و عشایر جاهلیت 
با هم در ستیز و جنگ بودند آنگاه که به نعمت مخلوق بودن 
خود در برابر خداوند دست می یابند احساس برادری کرده و 

از جنگ های  داخلی نجات می یابند.
در آیــه هفت ســوره آل عمــران نیــز تأکیدشــان روی »هو 
الذی« اســت و این هســتی محوری را بر آیه حاکم کرده بود 
که به نتیجه گیری های خاص خود رســیده اند. طبیعی است 
نمی توان این روش را روشــمندی ندانیم، منتها برای اصحاب 
متدلوژی روشی که مبتنی بر هستی محوری و معادباوری باشد 
شناخته شده نیست. توضیح دیگر اینکه در سراسر قرآن، آیات 
زیــادی داریم که با واژه هایی نظیر معاد، توبه، انابه، راجعون، 
ترجعون، ردّوهم الی الله و... ما را دعوت به بازگشت و ارجاع 
به خدا می کند، ولی حتی برای مفسران نواندیش ما هم روش 
آشنایی نیست و این سؤال مطرح بوده و هست که چرا ارسطو 
حــق دارد بگوید همه گزاره ها حتــی دو دو تا چهارتا باید به 
اولیات او ارجاع شود تا اعتبار پیدا کند یا مارکس بگوید همه 
گزاره ها باید به ماده ازلی – ابدی ارجاع شود تا اعتبار یابد، ولی 
ما که خدا را خالق آسمان و زمین و اول الاولین خود را مخلوق 
او می دانیم نتوانیم یک آیــه یا یک گزاره را به خدای زنده و 
پابرجا ارجاع دهیم. البته از آنجا که علمای ما هزار سال است 
که خدای خالق را اثبات می کنند و بدین گونه خدا را اســیر 
ذهــن خود می کنند چگونه می توانند گــزاره ای یا آیه ای را به 

خداوند تأویل کنند.
طبیعی اســت وقتی طالقانی به عنصر زمــان، تکامل و تاریخ 

اشاره می کند هم افقی و هم زمانی را منظور دارد.
در بحث لغت شناسی، علامه طباطبایی معتقد است اگر یک 
لغت چند معنا دارد اولین مرحله تأویل در آن اســت که ببینیم 
کدام معنا متناســب با ســیاق آیات اســت و این کار بزرگی 
اســت که طالقانی هــم این را قبول دارد، امــا مزیت طالقانی 
کید بر ریشــه طبیعی لغات است. طالقانی  در لغت شناسی تأ
معمولًا در تفســیر هــر آیه ای به صفات خدا کــه در پایان هر 
آیه آمــده توجه دارد، بدین معنا که مقصــد آیه در اکنون آیه 
تأثیر دارد و مــوج آن صفات را در طول آیه می بیند، به همین 
دلیل اســت که در قصاص، انفاق، طلاق و... نتایج متفاوتی 
از مفســران می گیرد. اســاس حرکت طالقانــی و انتقال او از 
حوزه های علمیه به تهران و در درجه اول رهایی از روشمندی 
خاصی بود که مبتنی بر منطق و اصول فقه بود و ایشــان آن را 
قبول نداشت، در این راه رهایی از التقاط سیستماتیک از یک 
طرف و دســتیابی به قرآن و روشــمندی جدید از طرف دیگر 
طبیعی اســت که کار سختی است. زنده یاد دکتر شریعتی نیز 
تنهــا راه رهایی را رهایی از متافیزیک یونان دانســت، ولی آیا 
گامی در این راه برداشــته شده است؟ به نظر می رسد طالقانی 
گام های زیادی برداشته ولی هنوز آغاز راه است. گفتنی است 
در کتابخانــه عظیم مرحوم آیت الله مرعشــی در قم وقتی در 
حرف »ت« دنبال تفسیر بگردیم تفســیر پرتوی از قران را در 
بین تفاســیر نمی یابیم و این یعنی مفسران سنتی پرتوی از قران 

را تفسیر نمی دانند.■

هستیوزماندربینشطالقانی

لطف  الله میثمی



47 دی و بهمن 96شـماره 107 

بدیهی اســت زیست مردم مکه و مدینه، در دوران نزول 
آیات، درک آیات را برای آن ها آســان تر از نسل های بعد 
می نمود و از طرفی دیگر بســیاری از آیات در پاســخ به 
پرســش ها و حوادث واقعه نازل شــده بود و این امر هم 
کمک زیادی به فهم آیات می کرد. اگرچه درنهایت در 
صورت بروز مشــکلی در فهم و درک آیات با ســؤال از 
رســول الله )ص(، از این منبع حی و حاضر وحی الهی، 

مسئله حل می شد.
در زمان ائمه معصومین )ع( هم که گذر زمان و تغییرات 
مکانی، چارچوب فکری و زیست جهان متفاوتی را رقم 
زده و این امر درک آیات را مشکل تر نموده بود. با توجه به اعتقاد شیعه مبنی بر حجت بودن 
قول ائمه هدی )ع(، مؤمنین با اســتفاده از تفاسیر و توضیحات حجت های خدا، به فهم و 

درک بهتری از کتاب مقدس می رسیدند.
اما در زمان های بعد با توجه به تغییرات زمان و مکان و نیز تأثیرپذیری بیشــتر مسلمانان از 
بحث های عقلی و فلســفی و تمدن های دیگر، نیاز به تفسیر آیات برای فهم آن ها بیش از 
پیش احساس شد. امری که با گذشت هر چه بیشتر زمان و متفاوت شدن زیست جهان و 
چارچوب فکری مســلمین با شرایط عصر نزول، خود را بیشتر نشان می داد و بدین سان در 

طی زمان روش های تفسیری گوناگونی بروز و ظهور یافت.
تفسیر قرآن با قرآن

یکی از مهم ترین شیوه های تفسیری که بلافاصله نام مفسر عالی قدر جهان اسلام، مرحوم 
علامه طباطبایی، را به ذهن متبادر می سازد؛ روش تفسیر »قرآن با قرآن« است. گرچه این 
روش با نام این بزرگوار پیوند خورده اســت، ولی به باور پاره ای از مفســران و قرآن پژوهان 
روشــی سابقه دار در بین مفسران شیعه و اهل سنت است که حتی از زمان ائمه هدی )ع( 

رایج بوده است. علامه در این باره معتقد است:
)تشخیص مقاصد عالیه و فهم حقایق قرآن به دو صورت ممکن است:

الف ـ این که ما ابتدا، بحث های علمی یا فلسفی انجام دهیم تا نتیجه مطلوب و حق، در آن 
مسئله علمی یا فلسفی روشن شود و سپس آیات قرآن را بر آن مسئله علمی یا فلسفی حمل 

کنیم، در مورد غیر قرآن خوب است، ولی در مورد قرآن صحیح نیست.
ب( قرآن را با قرآن تفسیر کنیم و معنی هر آیه را با تفکر در همان آیه و آیات دیگر به دست 
آوریم و مصادیق آیه را معلوم کنیم و با اســتفاده از خصوصیات ذکر شــده در آیات آن ها 

را مشخص کنیم.
چنانچه خداوند می فرماید:

»وَ نَزَلنا عَلَیکَ الکِتاب تِبیاناً لکل شیء« به درستی ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا روشنگر 
هر چیزی باشــد و بعید است که قرآن روشنگر و مبین هر چیزی باشد، ولی مبین خودش 
نباشــد. )از مقاله روش های تفسیری قرآن، ویکی فقه: تفســیر المیزان، جلد 1، ص 11، با 

تلخیص و تصرف مختصر(
تفسیر کتاب با کتاب

همان گونه که دیده می شود دسته مذکور از مفسران، از کتاب ملفوظ خارج نشده و برای 
تفســیر، از ارجاع آیات ملفوظ به یکدیگر اســتفاده می کنند، ولی پاره ای دیگر از مفسران 
ازجمله مفســر گران قدر قرآن کریم، مرحوم آیت اللــه طالقانی، برای کتاب ملفوظ، مابازا 
قائل بوده و آن را صورت تشــریعی کتــاب آفرینش می دانند. گروه اخیر به ارجاع صرف 
آیات کتاب ملفوظ به یکدیگر بسنده نکرده و مصداق آیات کتاب ملفوظ را در طبیعت و 

تاریخ نیز پیگیری و پیدا می کنند و برعکس.

اینان معتقدند در حالی که اگر هر آیه یک مدلول خارجی داشته باشد باید مصداقش را در 
طبیعــت و تاریخ و جامعه پیدا نمود. ارجاع کتاب ملفوظ به کتاب آفرینش، ما را به عمل 
می رســاند، ولی اگر به کتــاب آفرینش )ام الکتاب( رجوع نکنیــم، از فاز قرآن مکتوب و 
ملفوظ خارج نخواهیم شد و در نهایت گرفتار »دور«ی می شویم که راهنمای عمل نیست.
ایــن روش را گرچه به صورت ضمنی بزرگانی از مفســران قرآن مجید مورد اســتفاده قرار 
می دهند، ولی شــاید بتوان گفت، به عنوان متدلوژی و روشــی مستقل و کامل از ابداعات 
اندیشــمندان و مبارزان معاصر و اخیر اسلام اســت. اقبال لاهوری با معرفی تجربه دینی، 
طبیعــت و تاریخ به عنوان منابع اصلی معرفت و شــناخت و نیــز مرحوم مهندس عزت الله 
سحابی با سه کتاب خود و در نهایت مهندس میثمی با کتاب زمان در متن دین در این راه 

که به نام تفسیر »کتاب با کتاب« نامیده ایم گام برداشته اند.
مقدمه

کتاب شریف زمان در متن دین به بیان مؤلف آن »مهندس لطف الله میثمی« ]تلاشی است 
در جهت فهم بیشــتر از قرآن و توشه گیری های ارزشمند مرحوم آیت الله طالقانی در تفسیر 

گران قدر پرتوی از قرآن[1
مهندس میثمی ابتدای کتاب تصریح کرده که با این اعتقاد که مرحوم طالقانی ]به بسیاری 
از حقایق و بدایع اسلامی دست یافته و توشه گیری های ایشان جنبه راهنمای عمل دارد... 
تصمیم گرفتیم تا با تأمل بیشتری، آیات سوره آل عمران را به علت عمق مطالب و بدیع بودن 
آن ها بررسی کنیم و با عنوان متدلوژی یا »کلید فهم قرآن« توشه گیری مفصلی داشته و در 

صورت امکان برای اظهارنظر دیگران آن را ارائه دهیم.[
ایشان همچنین تأکید کرده که ]مرحوم طالقانی تاریخ متحرک جنبش اسلامی در بیش از 
چهار دهه از دوران رضاخان تا سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که از 
یک ســو با قرآن و از سویی با اعمال صالح زمان مأنوس بوده اند و کارشان شباهت زیادی 

به حرکت انبیا داشته است.[
بر این اساس کتاب زمان در متن دین به بررسی یکی از مهم ترین مسائل جهان اسلام پس از 
رحلت مؤسس معظم این دین تاکنون؛ یعنی فهم و درک متن کتاب مقدس پرداخته است. 
موضوعی که در همه ادیان وجود داشته و در دوران چند صدساله اخیر با عنوان هرمنوتیک 

به یکی از مباحث مهم و درنهایت موضوع اصلی فلسفه و تفکر غرب تبدیل شده است.
مطالــب کتاب که حاصــل تأملات دردمندانه و صادقانه چند دهه نویســنده اســت، در 
طــی مبــارزه عمیق مکتبی و عملی در راه تحقق عدالت و صلح و پیشــرفت برای مردم و 
مستضعفین به دست آمده است. کتاب در منتهای ایجاز و اختصار به قول معروف کپسولی 

ارائه شده است که این امر شاید حجابی بر درک عمق و محتوای ارزشمند آن باشد.
گفتار زیر بازخوانی و برداشت های نویسنده از این کتاب است.

جایگاه زمان و مکان در احکام و تفسیر
توضیح مختصری از انگیزه و ضرورت بحث، آغازگر کتاب اســت. صاحب کتاب زمان 
در متن دین با اشاره به آیات 3 و 4 سوره آل عمران بررسی یکی از اساسی ترین موضوعات 

مطرح در اسلام را آغاز می کند:
مَا  قًا لِّ لَ عَلَیک الْکتَــابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ ]خداونــد در آیات 3 و 4 آل عمــران می فرماید: »نَزَّ
ذینَ کَفَرُوا بِآیاتِ  نْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّ

َ
اسِ وَ أ نجِیلَ مِنْ قَبْلُ هُدی لِلنَّ وْرَاهَ وَالِْ نزَلَ التَّ

َ
بَیــنَ یدَیهِ وَأ

هُ عَزیزٌ ذُو انْتِقامٍ« می دانیم که بعثت پیامبر اکرم )ص( و نزول  هِ لَهُمْ عَذابٌ شَــدیدٌ وَ اللَّ اللَّ
آیــات قــرآن پس از نزول تــورات و انجیل بــوده و در عین حال در ایــن آیات حقانیت و 
مَا بَینَ یدَیهِ« را بدین نحو  قًا لِّ هدایتگری تورات و انجیل تصدیق شده است. برخی »مُصَدِّ
توشــه گیری می کنند که منظور، احیای تورات و انجیلی اســت کــه پیامبر تحریف کرده 
است، در صورتی که آیه به این اکتفا نکرده و مسئله عمیق تری را نیز مطرح می کند که در 

بازخوانی و برداشتی از کتاب »زمان در متن دین«

جمشید دیوانی

تفسیر»کتابباکتاب«
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رابطه با خود تورات و انجیل اســت نه احیای آن. در اینجا 
این پرسش مطرح می شــود که اگر تورات و انجیل هر دو 
حق و کتاب نور و هدایت بوده اند، چه ضرورتی برای نزول 

قرآن و بعثت پیامبر وجود داشته است؟[
آنچه در موضوع مطروحه و یادشده نقش کلیدی و اساسی 

دارد رابطه زمان و مکان و دین است.
نظر شــهید مطهــری درباره جایــگاه زمان و 

مکان
شــهید مطهری این موضوع را مهم ترین مســئله اجتماعی 
برای روشــنفکران مســلمان در عصر ما دانسته اند: »برای 
روشــنفکران مســلمان در عصــر مــا که از نظــر کیفیت 
زبده تریــن طبقــات اجتماعی می باشــند و از نظر کمیت 
خوشبختانه قشــر قابل توجهی به شمار می روند، مهم ترین 
مســئله اجتماعی »اســلام و مقتضیات زمان« اســت.« 

)اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص 11(
شــهید مطهری همچنیــن در همین کتاب از قــول اقبال 
لاهوری می گوید: »اجتهاد قوه محرکه اســلام اســت.« 
و نیــز نظر بوعلی ســینا را در این  باره بــه این صورت بیان 
می کند: »جمله دیگری است از بوعلی سینا در کتاب شفا، 
بحث جامعی درباره اصــول اجتماعی و خانوادگی دارد. 
می گویــد: »حوایجی که برای زندگی بشــر پیش می آید 
بی نهایت است. اصول اسلام ثابت و لایتغیر است و نه تنها 
از نظر اســلام تغییرپذیر نیست، بلکه این ها حقایقی است 
که در همه زمان ها باید جزو اصول زندگی بشر قرار گیرد، 
حکم یــک برنامه واقعی را دارد، اما فــروع الی مالانهایه. 
می گوید به همین دلیل اجتهاد ضــرورت دارد؛ یعنی، در 
هر عصر و زمانی باید افراد متخصص و کارشــناس واقعی 
باشــند که اصول اسلامی را با مسائل متغیری که در زمان 
پیش می آید تطبیق کنند، درک نمایند که این مســئله نو، 

داخل در چه اصلی از اصول است.« )همان، ص 140(
نظر امام خمینی در مورد نقش زمان و مکان 

در اجتهاد
مرحوم امام خمینــی )ره( درباره اجتهــاد و نقش زمان و 
مکان در فقه چنین می گویند: »من به فقه رایج میان فقیهان 
و اجتهاد به شــیوه مرحوم صاحب جواهر اعتقاد دارم. این 
نوع فقه و اجتهاد، اجتناب ناپذیر اســت، اما این بدان معنا 
نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست، بلکه 
عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر اســت. چه بســا یک 
واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد اما همین واقعه در 
پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش حکمی 

دیگر پیدا کند.« )صحیفه نور، ج 21، ص 98(
نظر اقبال لاهوری

اقبال لاهوری که در کتاب بازســازی فکر دینی در اسلام 
بحث مبســوطی را با عنوان »اصل حرکت در اســلام« به 
موضوع اجتهاد اختصاص داده معتقد اســت: »آدمی باید 
در زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم ســازگار 
کند، بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی 
ابدی در اختیار داشته باشد. چه آنچه ابدی و دائمی است، 
در ایــن جهان تغییــر دائمی جای پای محکمــی برای ما 
می ســازد.« )بازسازی فکر دینی در اسلام، ترجمه مرحوم 

آرام، ص 169(
ایشــان در ادامه، خطر بدفهمی این اصل را یادآور شده و 
می گویــد: »ولی چون اصول ابدی به این صورت فهمیده 
شوند که معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با چیزی اند 
که قرآن آن را یکــی از بزرگ ترین »آیات خدا« می داند، 

آن وقت سبب آن می شــوند که چیزی را که ذاتاً متحرک 
است از حرکت باز دارند. )همان(

اقبال شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی را ناشی از 
بی توجهی به اصول ابدی و بی حرکتی در اسلام در ظرف 
پانصد سال اخیر را متأثر از بی توجهی به اصل تغییر دانسته 

است.
نظر آیت الله ســبحانی: تأثیر زمان و مکان، به 

حوزه تفسیر قرآن هم سرایت می کند
آیت اللــه جعفر ســبحانی در بحث مبســوطی در این باره 
تأکید کرده اســت که تأثیر زمان و مکان منحصر به تأثیر 
آن در اســتنباط احکام شرعی نیست، بلکه به حوزه تفسیر 
قرآن هم سرایت می کند. )نقش زمان و مکان در اجتهاد، 

فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 43(
چرا محکم و متشابه

کتاب زمان در متن دین پاســخ به پرسش ابتدای کتاب و 
چگونگی تأثیر و جایگاه زمان و مکان در تکامل تدریجی 
و تفســیر و تشــریع احکام را در بررسی دقیق و موشکافانه 
آیات هفتم تا نهم سوره آل عمران و مسئله محکم و متشابه 

یافته است.
نْزَلَ عَلَیک 

َ
ذِی أ آیات 7، 8 و 9 ســوره آل عمران: »هُــوَ الَّ

خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ُ
مُّ الْکتَابِ وَأ

ُ
الْکتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أ

بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّ ا الَّ مَّ
َ
فَأ

اسِــخُونَ فِی الْعِلْمِ  هُ وَالرَّ وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
وِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأ

ْ
وَابْتِغَاءَ تَأ

لْبَابِ« 
َ
ولُو الْأ

ُ
کرُ إِلاَّ أ نَا وَمَا یذَّ ا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ یقُولُونَ آمَنَّ

﴾7﴿
اوســت کســی که این کتاب ]قرآن[ را بر تو فرو فرســتاد 
پاره ای از آن آیات محکم ]صریح و روشــن[ است آن ها 
اســاس کتاب انــد و ]پــاره ای[ دیگر متشــابهات اند ]که 
تأویل پذیرند[ اما کســانی که در دل هایشان انحراف است 
برای فتنه جویی و طلب تأویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه 
آن پیروی می کنند با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشه داران 
در دانش کسی نمی داند ]آنان که[ می گویند ما بدان ایمان 
آوردیم همه ]چه محکم و چه متشــابه[ از جانب پروردگار 

ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود.
نَا لَا تُــزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْک رَحْمَةً  رَبَّ

ابُ ﴿8﴾ نْتَ الْوَهَّ
َ
إِنَّک أ

]می گوینــد[ پروردگارا پس از آنکه مــا را هدایت کردی 
دل هایمان را دســتخوش انحراف مگردان و از جانب خود 

رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری.

هَ لا یخْلِفُ  اسِ لِیوْمٍ لا رَیــبَ فیهِ إِنَّ اللَّ کَ جامِعُ النَّ نــا إِنَّ رَبَّ
الْمیعادَ )9(

پــروردگارا، به یقین، تو در روزی که هیــچ تردیدی در آن 
نیســت، گردآورنده ]جمله[ مردمانی. قطعــاً خداوند در 

وعده ]خود[ خلاف نمی کند.
محکمات و متشابهات قرآن کدام اند؟

]آیه هفتم سوره آل عمران نشان می دهد که یک دسته آیات 
مُّ 

ُ
محکم و دسته دیگر متشابه اند. )مِنْهُ آیاتٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أ

خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ( مفسران قرآن مجید درباره محکم 
ُ
الْکتَابِ وَأ

و متشــابه نظرات مختلفی را بیــان کرده اند، ولی به جرئت 
می توان گفت تاکنون هیچ مفســری قادر نبوده مرزبندی 

مشخص و دقیقی از آیات محکم و متشابه را ارائه دهد.
عده ای از مفسران، آیات الاحکام را آیات محکم گرفته و 
با این اســتدلال که آیات محکم آن هایی است که مردم و 
علما روی آن اختلاف نداشته باشند؛ مانند نماز و روزه که 
در این انســجام خدا و صفات او و دیگر احکام اجتماعی 
کم رنــگ و بی رنگ می شــوند و از حجیــت می افتند. 
مرحــوم علامه طباطبایی در تفســیر المیزان درباره محکم 
و متشابه شــانزده نظر از مفسران مشهور آورده و تک تک 
آن ها را بررســی و نقد می کند، ولی خودشان هم تعریف 
مشخص و دقیقی که راهنمای عمل باشد ارائه نمی دهند.

مرحوم طالقانی در توضیح آیه هفتم ســوره آل عمران )ص 
20 و 21( جلد ســوم پرتوی از قرآن، پس از تعریف محکم 
و متشــابه و ذکر رابطه این دو به نظر خودشــان رایج ترین 
نظرات مفسران دیگر را یادآور شده و به طور خلاصه به نقد 

آن ها پرداخته است.[
مرحوم طالقانی چنین آورده است:

]آنچه مفســران در تفسیر محکم و متشابه آورده اند یا بیان 
مصادیق کلی و جزئی اند یا تعریف های لفظی است[

مرحوم طالقانــی پس از این بیان کلی چند نظریه را آورده 
اســت: ]مانند اینکه محکم »مبین و مصرح« و »متشــابه 

مجمل و مبهم« است.[ )ص 27(
]ایشــان در نقد نظریه فوق )نظریه 1( چنین می نویســند: 
»این تعریف ها بیشــتر توضیحات و معانی و صفات الفاظ 
است، نه تعریف یا بیان جامع محکم و متشابه و ام الکتاب 
و همین توضیحات لفظی هم نارساســت؛ مانند مجمل و 
مبین یا صریح، چه بسا کلامی که مجمل ولی محکم است 
یا نامجمل و متشابه یا متشابه، ولی مجمل که با بیانی واضح 
می شــود، با آنکه به صراحت آیه متشــابهات تأویل دارد نه 
توضیــح، و تأویل آن ها به محکمات اســت یــا به براهین 

قاطع.«[
مرحــوم طالقانی نظرات دوم و ســومی دربــاره محکم و 
متشابه را به این شکل مطرح و نقد کرده است: ]محکم آن 
است که دلیلش روشن و واضح باشد مانند دلایل شناخت 
خدا و اســماء و صفاتش، و متشــابه براهین روشنی ندارد 

چون خصوصیات معاد و بهشت و دوزخ[
]محکم »دلیلش شناخته« و متشابه »ناشناخته« است[

در نقد این دو نظر نیز گفته شده است: ]دشواربودن الفاظ 
یا معانی متشابه با تأویل به محکمات آسان می شود. وضوح 
ادلــه و خفای آن بیش از آن که با مفهوم محکم و متشــابه 
مطابق نیســت، بر حســب اذهان و قدرت تفکر اشخاص 
مختلف است و چه بســا شناخت برهانی توحید و صفات 
و اسما و همچنین ادله احکام و دیگر مسائل برای کسانی 
واضح و بر مردمی پوشــیده اســت و همچنین رسابودن یا 

نبودن ادله«[
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نظــرات چهارم و پنجم مرحــوم طالقانی در این خصوص 
بدین قرار اســت ]»محکم تأویل بردار نیست« و »متشابه 

تأویل دارد«[
]محکم آن اســت که »بیان و تفســیر ندارد« فهم متشابه 

به وسیله بیان و تفسیر است«[
و نقــد نظریه های 4 و 5: ]»و همچنین قابل تأویل  بودن یا 
نبودن، توضیح لفظی اســت نه تعریــف، نه بیان مقیاس و 
نیز تأویل به معنای تفســیر و پرده بــرداری از روی کلمات 
نیست. تأویل برگردان معانی ظاهر و متشابه به معنای محکم 
است و به صراحت آیه مخصوص است به خدا و راسخین 

در علم.«[
نظر ششم: ]در محکم اندیشه و عقل راه می یابد برخلاف 

متشابه[
]مرحوم طالقانی درباره این نظریه شــاید به دلیل آشکاری 
آن، نقــدی ذکــر نکرده انــد چراکــه اصولًا متشــابهات 
نمی توانند قابل فهم نباشــند، چراکــه در این صورت قرآن 
راهنمــای عمل نخواهــد بود که اگر چنین شــود مغایر با 
نص قرآن است که می فرماید »هدی للناس« )بقره: 185( 

»هدی للمتقین« )بقره: 2([
هفتمین نظر در خصوص محکم و متشابه عبارت است از: 
]محکم »آیاتی است که ظاهرش مقصود و حجت است و 

ظاهر متشابه مقصود نیست.«[
و نقد این نظــر ]ظهور لفظ و حجیت و اراده ظاهر آن نیز 
معنای محکم و مقابل آن به معنای متشابه نیست، زیرا در 

متشابهات هم ظاهر الفاظ مقصود یا حجت است[
هشــتمین نظر ]آنچه صریح اســت و تفسیرش مورد اتفاق 
و آســان است، محکم و آنچه مورد اتفاق نیست و دشوار، 

متشابه.[
نقد نظر هشــتم: ]»گویا مورد اتفاق بــودن یا نبودن، چه 
کمتر لفــظ یا معنایی در قرآن مورد اتفاق اســت و بعضی 

علما، ظواهر قرآن را نیز حجت نمی دانند.«[
نظر بدیع آیت الله طالقانی

]مرحوم طالقانی به طور پراکنده )ص 17 تا 34( نظراتی در 
مورد محکم و متشابه ارائه می دهند. به نظر می رسد مطالب 

ایشان را در چهار محور می توان تقسیم کرد.[
]1 ـ محکم در متشابه موج می زند

]مرحوم طالقانی به صراحت و روشــنی یادآور شده اند که 
محکم و متشــابه در عرض و مقابل و جدا از هم نیستند، 
بلکه محکم در متشــابه موج می زند؛ لذا نمی توان قرآن را 
به دو دســته آیات محکم و متشابه تقسیم مکانیکی کرد، 
بلکه شــاید بتوان گفت که هر پدیده و نیــز هر آیه ای دو 
وجــه دارد: یک وجهش محکم و وجه دیگرش متشــابه 

است...[
به همین علت است که همه تقســیم بندی های مکانیکی 
آیات به محکم و متشابه، نتوانسته به تبیین قابل قبولی از این 
موضوع برســد. برای نمونه، گروهی که آیات الاحکام را ـ 
که مجموعاً پانصدآیه می شوند ـ آیات محکم گرفته و بقیه 
آیات را متشابه می دانند، در عمل، آیات مربوط به اصول و 

خدا را متشابه گرفته اند.
]2 ـ متشابهات لازمه نزول است

]مرحوم طالقانی، متشــابهات را لازمه نزول قرآن دانسته و 
نزول متشابهات را در یک سیر تدریجی لازمه تحقق اراده 
خدا می دانند. ایشــان معتقدند متشابه زاییده محکم است 
و این جز در بســتر تحقق و تدریج یا زمان و مکان امکان 
ندارد. همان گونه که ام الکتاب در بســتر نزول، منشأ آیات 
اســت، محکم نیز در سیر و بستر زمانی و مکانی خودش 

متشــابهات را ایجاد می کند؛ بنابراین نزول با تدریج همراه 
بوده و متشــابهات نیز از لوازم نزول اســت... تشریع نیز از 

مقوله تدریج است.[
]3 ـ کشف محکم در متشابه

به نظر می رسد مرحوم طالقانی در 
عین اینکه محکمات و متشابهات 
را جــدا از یکدیگــر ندانســته و 
متشــابهات را ظهــور و تجلــی 
محکمــات می دانند، محکمات 
را نیز مضمون اصلی متشــابهات 
ذکر می کنند. به عبارتی ســاده تر، 
اصول محکمات در متشــابهات 
مســتتر بوده و برای تأویل متشابه 
بــه اصول محکم بایــد مخلصانه 
تلاش نمــود تا ایــن پرده برداری 
صورت گرفته و محکم مستتر در 
دل متشابه کشــف شود. به بیانی 
دیگر، چنین به نظر می رســد که 
ایشان متشابهات را حدود پدیده ها 
دانســته مضمون و جوهر آنان را 

محکم می دانند.[
طبیعــت،  و  قــرآن  خالــق  ـ   4[
محکم کننده متشابهات نیز هست

آیت اللــه طالقانی در جلد ســوم پرتوی از قرآن برگشــت 
کتاب و آیات محکم و متشــابه آن را به سوی خدا دانسته 
و می گویند »راسخان در علم همه کتاب را از آن پیشگاه 
اعلای رب می دانند که تشــابه و تنزیــل آن برای تربیت و 

بالابردن عقول مستعد است.« )ص 29(
با توجه به مطالب یادشده به نظر می رسد محکم پدیده ها، 
رابطه آن ها با خداســت و محکم و متشــابه را باید به خود 
خدا ارجاع داد نه اینکه آیات را به دو دسته کرده و متشابه 

را به محکم ارجاع دهیم.[
کلید فهم قرآن

می دانیم که یکی از ویژگی های بارز قرآن، دعوت انسان ها 
بــه تعقل و تفکر و تدبر اســت. )بیــش از 250 آیه در این 
خصوص در قرآن وجود دارد( اما پرسش اساسی چگونگی 
این تعقل اســت که ظاهراً پاره ای از جریان های اســلامی 
معتقدنــد بیان صریح و روشــنی در این خصوص در قرآن 
وجــود ندارد و باید برای روش تعقل در بیرون از قرآن و در 

تجربه بشری جست وجو کرد.
]گروهــی از این جریان های اســلامی کــه عمدتاً در بین 
روحانیــون می باشــند این روش تعقل را بــر مبنای اولیات 
ارسطویی و به عبارتی قیاس تعقلی ارسطویی یافته اند و دسته 
دوم که عمدتاً در بین نسل جوان و دانشگاهی هستند، این 
روش تعقل را در اســتقرا یا یکی از شکل های دیالکتیک 

مانند »دیالکتیک محصول علم« جست وجو کرده اند.
هر دو جریان، پیروان قــرآن را از روش تعقل خاص قرآنی 
محــروم کرده و نســخه ای را تجویز کرده و مشــروعیت 
داده اند که کلید فهم قرآن، در خود قرآن نیست، بلکه باید 

با دستاوردها و کلید فهم غیرقرآنی به قرآن نگاه کرد...
به نظر می رسد این، تحریف بزرگی است که آیات قرآن را 
از صافی عقل یونانی ارســطویی یا عقل دیالکتیکی عبور 
دهیم، زیرا حاصل آن ســنخیتی با نهضت های انبیا و قرآن 

ندارد...
با این نیــاز اجمالی )نیاز به روش تعقــل قرآنی( بود که به 
ســراغ صاحب نظران مکتب قرآن رفتیم... در این سیر بود 

که گمشــده خــود را در قرآن و آیات هفتم تا نهم ســوره 
آل عمران یافته و فهمیدیم که کلید فهم قرآن در خود قرآن 

است.[
دیده می شود پرسش اساســی از جایگاه زمان و مکان در 
تفسیر و تشــریع، پاسخ خود را از 
سوی نویســنده کتاب »زمان در 
متــن دیــن« در درک صحیح از 
مسئله محکم و متشابه یافته است. 
کلیــد فهم قرآن در آیــات 7 تا 9 
سوره آل عمران و تعریف صحیح 
از محکم و متشــابه و رابطه آن ها 

با هم است.
هرمنوتیــک کتاب مقدس 

روش تفسیر فهم قرآن
ارکان فهم و تفسیر

در ایــن  باره توجه بــه دو »اصل 
اساسی« مهم و راهگشاست:

الف: خدا مبنای فهم »محکم و 
متشابه« است

]به نظر می رســد آقــای طالقانی، 
خــدای »حــی القیــوم« و علم 
و اراده او را منشــأ آیــات می دانند. صفــت »حی القیوم« 
دینامیزم قرآن اســت. همان که احــکام را دائماً تازه و زنده 
نگاه می دارد... شــروع آیه با »هــو« و تکرار آن از ابتدای 
سوره آل عمران نشــان دهنده این اســت که می بایست به 
خدای خالق آیات توجه داشت و بر مبنای او با آیه برخورد 
نمود و روی آیه بودن آیات تأکید کرد. چه آیه نشانه است 
و خدا نیست و اگر خدا در توجهمان به آیات حذف شود 
و در آیات غرق شویم، نمی توانیم روح قرآن را درک کنیم 
و مسلماً قرآن راهنمای عملمان قرار نخواهد گرفت... باید 
توجه کــرد برای فهم قرآن، خدا رکــن اصلی متدلوژی و 

روش فهم است...[
ب: ام الکتاب، مبنای کتاب

]با توجه به توشــه گیری های مرحــوم طالقانی از رابطه این 
دو آیه )هود:1 و زمر:23( و رابطه محکم و متشابه، به نظر 
می رسد که در وهله نخست، از آنجا که همه آیات از سوی 
خدا نازل شــده است )کل من عند ربنا( و محکم کردن و 
به عبارتی احکام آن ها از سوی خدا بوده، پس تمامی آیات 
محکم اند. دوم آنکه، چون آیات متشابه تحقق همان آیات 
محکم ـ منتهی در بســتر زمان و مکان ـ اســت، درنتیجه 

آیات متشابه نیز به نوبه خود محکم هستند.
توضیح اینکه مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن نوشته اند: 
اصول و احکام قرآن ظهور تشــریعی اراده خداوند است. 
ملاحظه می کنیم در این بیان، اصول و احکام را در بســتر 
اراده خداونــد دیده و از این رو با این دیدگاه، متشــابه نیز 

عین محکم است.[
تفســیر کتاب بــا کتــاب ـ دور مارپیچ صعودی 

فهم و رشد
رابطه کتاب آفرینش و کتاب ملفوظ

]به نظر می رســد که مرحوم طالقانی بــرای کتاب ملفوظ 
مابازاء قائل بوده و آن را صورت تشــریعی کتاب آفرینش 
و به عبارتی تکامل می دانند. دسته ای از مفسران از کتاب 
ملفوظ خارج نشــده و برای تفسیر، از ارجاع آیات ملفوظ 
به یکدیگر اســتفاده می کننــد... ارجاع کتــاب ملفوظ 
به آفرینش، ما را به عمل می رســاند، ولــی اگر به کتاب 

“ مرحوم طالقانی در 
تفسیر  پرتوی از 
قرآن به صراحت 
و روشنی یادآور 

شده اند که محکم و 
متشابه در عرض و 
مقابل و جدا از هم 

نیستند، بلکه محکم 
در متشابه موج 

می زند
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آفرینش )ام الکتــاب( رجوع نکنیم، از فاز قرآن مکتوب و 
ملفوظ خارج نخواهیم شــد و در نهایت گرفتار »دوری« 
می شــویم که راهنمای عمل نیســت. اصولًا اجتهاد شیعه 
در این اســت که قرآن در طبیعت و تاریخ مابازاء داشته و 

نمی توان آن را از آفرینش جدا نمود.
بنابراین چون الکتاب صورت تشــریعی کتاب آفرینش در 
جریان تحقق، متشــابه شده اســت، کل قرآن ملفوظ، در 
رابطه با کتاب آفرینش متشــابه اســت که این یعنی ارجاع 
آیات ملفــوظ به آیات واقعی خود، یــک مرحله از تأویل 

است.
قدم اول ما در اســتراتژی نیز باید 
بیرون آمدن از ملفوظات و ارجاع 
به کتاب آفرینش باشــد. باید دید 
در جامعه و تاریخ چه می گذرد؟ 

عمل صالح چیست؟[
در حقیقــت در روش تفســیر و 
فهمــی که مهندس میثمــی ارائه 
کرده اند، دائماً، سیری عرفانی از 
کتــاب به کتاب یعنــی از کتاب 
آفرینــش بــه کتــاب مکتوب و 

برعکس انجام می شود.
1 ـ توجه به قرآن مکتوب؛

2 ـ پی جویی مابازای قرآن مکتوب 
در کتاب طبیعت و تاریخ؛

آنچه در این ســیر مقدس بیش از 
هر چیز مهم است توجه همیشگی 
و در تمام مراحل به خدایی است 
که هــم خالق قرآن مکتوب و هم 

خالق کتاب آفرینش است.
ایــن دور هرمنوتیکــی محکم و 
متشــابه در هر رفت وبرگشــت به 
مرتبه ای بالاتر ارتقا یافته و به ســان 

مارپیچی صعودی به رشد درک و شناخت و فهم از هستی 
منجر می شود. ســیری بی پایان در کنار زدن حجاب های 

کتاب ملفوظ و نیز کتاب آفرینش.
ایمان به خدا تنها مقوله پیشینی تفسیر و فهم 

و هرگونه شناخت
منشأیابی ویژگی فطری بشر است.

]... درواقع می توان گفت همه افراد برای تأویل، مبانی ای 
دارند که بر اســاس آن تأویــل می کنند، گروهی همه چیز 
را به اولیــات ارســطویی تأویل می کننــد، گروهی دیگر 
دیالکتیک را مبنا گرفته و حتی بر اســاس آن ســراغ قرآن 
می روند. عده ای نیز معتقدند باید قرآن را طبق منافع ملتمان 
تأویــل کنیم و... در حالی کــه تأویل به خدا برمی گردد. 
فقط او »اول الاولین« و خالق اســت و »بازگشت« نیز باید 

به او باشد.
همه انسان ها به اتکای اول الاولین بودن خدا و خداجویی، 
اول یاب و منشــأیاب هســتند... منشــأیابی فطری بوده و 
اصلًا بشر نمی تواند تأویل نکند. اول یابی ویژگی ذاتی بشر 
است. منتهی خداوند می فرماید »تأویل من عندی«، »من 
حزبــی«، »من ملتی« و »من منافــع قومی« نکنید، بلکه 

تأویل الی الله و یا مکتبی انجام دهید.[
از ایمــان اولــی و فطــری بــه ایمــان علمــی و 

شهودی
بر اساس این دیدگاه نخستین گام بیرون آمدن از ملفوظات 

و ارجــاع به کتاب آفرینش اســت که این منشــأ عمل و 
برخورد با طبیعت خواهد شد.

]زمانــی حرکــت انســان فطری اســت، یعنی بــر مبنای 
خداجویی و حق طلبی اش حرکت می کند، اما این فطرت، 
روشمند و سیستماتیک نشده است؛ بنابراین در برخورد با 
ابتلائات و ســختی ها برای تداوم حرکتش نیازمند کشف 
»قانون فطرت« یعنی وحی و قرآن و تحقق آن در همه ابعاد 

زندگی اش می شود...
ایمان علمی و شــهودی مرحله ای اســت متعالی از ایمان 
اولیه و فطری که رشــد و تعمیق 
یافته و روشــمند می شود و انسان 
مؤمن ســعی می کند تمام مسائل 
و نیازهایش را در جهت خدا قرار 

دهد.[
اقبال لاهوری معتقد اســت: »به 
تعبیــر قــرآن، آدمــی در صمیم 
وجــود خویــش، فعالیتی خلاق 
و روحــی تصاعدطلــب اســت 
که در ســیر به طــرف بالا از یک 
حالت وجود، تعالی پیدا می کند 
و بــه حالتــی دیگر می رســد... 
قســمت آدمی این اســت که در 
ژرف ترین بلندپروازی های جهان 
اطــراف خویش شــرکت جوید 
و به سرنوشــت خویــش و نیز به 
سرنوشــت طبیعت شــکل دهد 
و... و اگــر از طــرف او اقدامی 
شــود و ثروت درونــی خویش را 
آشکار نسازد و فشار رو به داخلی 
را کــه زندگی در حال پیشــرفت 
وارد مــی آورد احســاس نکنــد، 
آنگاه روحی که در درون اوست 
چون سنگ سخت می شود و خود به صورت ماده بی جانی 
درمی آیــد، ولی زندگی او و حرکــت رو به پیش نفس او 
بسته به این است که با واقعیتی که روبه روی اوست ارتباط 
برقرار ســازد و آنچه این ارتباط را برقــرار می کند معرفت 

است.«)ص 116(
»دور هرمنوتیکی« و مقایسه آن با »دور کتاب 

با کتاب«
دور هرمنوتیکی

یکی از مهم ترین موضوعــات هرمنوتیک، وجود دور در 
فهم و شناخت است. ما با فهمی اجمالی از کل یک متن 
در صدد فهم آن برمی آییم، این فهم اجمالی اولیه به تفسیر 
از اجزا جهت می دهد، درحالی که قرائت این اجزا به نوبت 
خود تکمیل کننده آن فهم اولیه از کل است. )اساساً، فهم 
عملی ارجاعی اســت. ما چیزی را با مقایســه کردن آن با 
چیزی دیگر که از قبل می دانیم می فهمیم. آنچه می فهمیم 
خود در وحدت هایی نظام مند با دورهایی برساخته از اجزا 
شــکل می گیرد. این دور از آنجا که کل اســت تک جزء 
را تعریــف می کنــد و اجزاء نیز با یکدیگر دور را شــکل 
می دهنــد. به طور نمونه کل جمله دارای وحدت اســت. 
معنای تک کلمه را بــا ملاحظه آن در رجوع به کل جمله 
می فهمیم و متقابلًا، معنای کل جمله نیز وابســته است به 
معنای تک تک کلمات. با تعمیم دادن این نکته می توانیم 
بگوییم که تک مفهوم، معنایش را از متن یا افقی می گیرد 

که در آن می نشیند، با این وصف افق نیز برساخته از همان 
عناصری اســت که به آن معنی می دهد. کل و جزء با در 
هم کنشــی دیالکتیکی هر یک به دیگری معنا می بخشد. 
پس فهم دوری است و چون در این »دور« است که معنا 
معلوم می شــود آن را »دور هرمنوتیکــی« می نامیم. )علم 
هرمنوتیک ریچارد پالمر، ترجمه ســعید حنایی کاشانی، 

ص 98(
استاد مجتهد شبستری در کتاب هرمنوتیک خود، مفهوم 
دور هرمنوتیکی را با ذکر یک مثال روشــن تر می ســازد: 
»می توانیم نوشــتن یک کتاب علمی را مثال بزنیم و نشان 
دهیم چگونه در جریان پیشــرفت یک کوشش علمی نیز 
همواره دانســته های تفصیلی بر دانسته های اجمالی پیشین 
بنا می شــوند و سپس مجموعه به دست آمده، خود مقدمه 
دانســته های تفصیلی بعــدی قرار می گیــرد. بدین ترتیب 
دانسته های اجمالی و تفصیلی پیشین و پسین در یک روند 
دوری و نیز تسلســلی همواره یکدیگر را کامل می کنند. 
با ایــن مثال معنــای دور هرمنوتیکی نیز به خوبی روشــن 

می شود.( )هرمنوتیک کتاب و سنت، ص 18(
مفهــوم دور هرمنوتیکی که به صــورت فوق الذکر درباره 
تفســیر متون مطرح بود، طی پروسه تحولات هرمنوتیک با 
هایدگر عمق و گستره بیشتری از صرف تفسیر متون یافته و 

به تمام کنش های شناختی تسری پیدا کرد.
اما »دور« تفسیر و فهم ارائه شده در »زمان در متن دین«:

1 ـ برخــلاف دور منطقی که باطل اســت، دوری اســت 
همچــون دور هرمنوتیکی مصطلح رشــدیابنده و به ســان 
مارپیچ صعودی در هر ارجاع و رفت و برگشتی به شناخت 

برتر آدمی از هستی و کتاب ملفوظ منجر می شود.
2 ـ تفاوت اصلی ایــن دور با دور هرمنوتیکی مصطلح آن 
اســت که از این دور تفســیر و فهم خدای خالق محکم و 
متشابه و خدای خالق قرآن مکتوب و کتاب آفرینش در هر 

لحظه آن حضور داشته و مورد توجه می باشد.
3 ـ تفــاوت دیگر این دور بــا دور هرمنوتیکی مصطلح آن 
است که در این دور ارجاع و رفت وبرگشت از جزء به کل 
و برعکس وجود ندارد، چراکه بر اســاس این منطق اساساً 

جزء و کل به آن معنا وجود ندارد.
در نظام آیه گرا پدیده ها آیه اند نه جزء یا کل

]مرحــوم طالقانی معتقدند که در منطق راســخان در علم 
همــه پدیده هــا از جانب خدا بــوده و همه آیــاتِ اویند. 
درواقع راســخان در علم همه پدیده ها را آیه خدا می دانند. 
درحالی که در تفکر ارسطویی و منطق صوری، پدیده ها یا 
جزءاند یا کل که در این سیستم پدیده ها پَست شمرده شده 
و راه رســیدن به خدا و معنویات در مجرد شدن از پدیده ها 
و مادیات است. درصورتی که راسخان، همه پدیده ها را از 
جانــب خدا می دانند؛ »کلُ مِن عِند رَبّنا« و در این منطق، 
پدیده هــا نه جزءاند نه کل اند، بلکه عین »ربط به خدا« و 
»آیه« اند... در قرآن بارها به بررسی تاریخ زندگی انسان ها 
و ابتلائات آن ها و نیز کاوش در طبیعت و درک چگونگی 
خلقت مخلوقات سفارش شده است و اصلًا با این تبیین نیاز 
انسان به تجربه اندوزی بیشتر می شود. اگر پدیده ها را آیات 
خدا و تجلی حق به شــمار آوریم، عشق به خدا، به عشق به 
پدیده ها و آیات نیز می انجامد و این، محرک ما برای تحقیق 
بیشتر بوده و به گونه بارزتری تجربه اندوزی را نیز دربردارد.[

4 ـ در »دور کتــاب بــا کتــاب« دوگانگــی و ثنویــت 
معرفت شناسی و هستی شناسی حل می شود

در دور تفســیر و فهم ارائه شــده در کتاب »زمان در متن 

“ دسته ای از مفسران 
از کتاب ملفوظ 

خارج نشده و برای 
تفسیر، از ارجاع آیات 

ملفوظ به یکدیگر 
استفاده می کنند 
ولی اگر به کتاب 

آفرینش)ام الکتاب( 
رجوع نکنیم از فاز قرآن 
مکتوب و ملفوظ خارج 
خواهیم شد و درنهایت 

گرفتار دوری خواهیم 
شد که راهنمای عمل 

نیست
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دیــن« گسســت معرفت شناســی )Epistemology( از 
هستی شناسی )Ontology( که از آغاز با فلسفه همراه بوده 
است، حل می شود. در این رویکرد، معرفت و شناخت در 
طی پروسه ای رفت و برگشتی از کتاب طبیعت و تاریخ به 
کتاب ملفوظ و برعکس ارتقاء یافته و فربه می شــود. این 
دور با پیش فهم و مقوله پیشینی فهم آدمی که همان ایمان و 
شناخت فطری از خدای واحد است آغاز و تداوم می یابد.
5 ـ در »دور کتاب با کتاب« دوگانگی و ثنویت ســوژه ـ 

ابژه وجود ندارد.
فهم که با مقوله پیشینی ایمان و شناخت اولیه و فطری اش 
به خدا آغاز می شــود، در طی برخورد و ارجاعش به آیات 
کتاب ملفوظ و کتاب آفرینش با پدیده های بیگانه روبرو 
نشده است. آیه بودن پدیده های طبیعی و عین ربط و نیاز 
بودن آن ها به خدای خالق پدیده ها، حکایت از منشأ واحد 
شناســنده و موضوع شناســایی دارد. در اینجا دیگر اثری 
از ثنویــت و دوگانگی دکارتی ســوژه ـ ابژه و مشــکلات 
همیشــگی ایــن نظریه دیده نمی شــود. نبود گسســت و 
دوگانگــی هستی شناســانه، نیاز به پیوند بعدی و تشــریح 
چگونگی این رابطه )رابطه ســوژه ـ ابژه( که از مشکلات 

اساسی فلسفه بعد از دکارت است را برطرف می سازد.
در تفسیر »کتاب با کتاب« ذهن شناسنده آیه ای عین ربط 
و نیاز به خدای خالق است و با پیش فهم و شناخت پیشینی 
به خدای خالق مسلح بوده و درصدد پرده برداری )تفسیر( 
و زدودن حجاب هــا از آیات خدا برمی آید. در اینجا اثری 
از دوگانگی و بیگانگی دیده نمی شــود و هر چه هســت 
توحید و وحدت در راه فهم و شناخت برتر و پرده برداری 

از هستی است.
مراحل شــناخت برتــر در راســخان در علم ـ 

متدلوژی راسخان در علم
الف: تقدم ایمان )مقوله پیشینی شناخت و فهم( بر شناخت

]زنده یاد آیت الله طالقانی در صفحه 28 جلد ســوم پرتوی 
از قرآن در مورد چگونگی و شیوه برخورد راسخان در علم 
با کتاب از قرآن این گونه توشه گیری نموده اند. »راسخان 
در علــم که تأویل کتاب یا آیاتی یــا مراتبی از تأویل آن را 
می داننــد، ایــن صفت و بینش و قال و مقــال را دارند که 
می گوینــد؛ ایمــان آوردیم و همه از پیشــگاه پــروردگار 

ماست...«
همان طور که گفته شد مرحوم طالقانی در بیان »آمَنّا بِهِ کلَ 
مِن عِندِ رَبنّا« معتقدند که راسخان در علم تمام آیات، چه 
محکم و چه متشابه را به خدا ارجاع می دهند و برای آیات، 
جدا از خدا اســتقلالی قائل نمی باشند و این امر نه تنها در 
مورد آیات مکتوب بلکه در مورد آیات آفرینش که شامل 

طبیعت و جامعه و تاریخ است نیز صدق می کند.
ویژگی راســخان این اســت که در برخورد با هر پدیده و 
آیه ای خدا را مبنای شناخت خود قرار می دهند و با ملاک 
اللــه به ســراغ آن ها می رونــد نه با ملاک منافــع فردی و 

گروهی و طبقاتی خویش.[
تفسیر پرده برداری است

 ]الف: تأویل »برگشــت« و نه »برگرداندن« به محکمات 
و ام الکتاب است.

... مرحوم طالقانی تأویل کتاب را برگشــت آن به امهات، 
یعنی ام الکتاب دانسته و در این بازگشت وجود واسطه ای را

قائل نمی باشند. بدین معنا که برگشت کتاب به »ام الکتاب« 
در رابطه با خدا مستقل از ذهنمان بوده و توسط ما صورت 
نمی گیرد، بلکه همواره این ســیر بازگشــت جریان دارد. 

شــاید دو آیه »اِلَی اللهِ المَصیر« )همــه گردیدن ها و حل 
تضادها به سوی خداســت( )فاطر: 18( و »اِنا لِله وَ اِنّا اِلَیهِ 
راجِعوُن« )ما مال خدا و از ســوی خداییم و به ســوی خدا 
دائماً در حال بازگشت هســتیم.( )بقره: 156( که درواقع 

روح یابی قرآن می باشد، بتواند این مضمون را برساند.
مرحــوم طالقانــی بــرای تأویــل متشــابهات ســه کلمه 
»کشیدگی«، »برگشــت« و »جمع« را به کار برده اند که 
نشــان دهنده این اســت که همه متشابهات به سمت اصل 
و منشــأ خویش جاذبه و برگشــت دارنــد و نیز به صورت 
کثرتی هســتند که تمایل به جمع شدن به صورت وحدت 
را دارنــد. به همین دلیل نیــز در آیه، محکمات ام الکتاب 
خوانده شده است نه امهات الکتاب. در این رابطه مرحوم 
طالقانی می گویند »ام الکتاب که خبر جمع »هن...« و در 
مقابل متشــابهات و به جای امهات الکتاب آمده وحدت و 

جامعیت آن را می نمایاند.« )ص 18([
]مرحوم طالقانی در صفحه 32 جلد ســوم پرتوی از قرآن 
می گویند: »تفســیر که پرده برداری کلمــات و دریافت 
معانی لغات و تمثیل هاســت، باید کلید درهای بسته باشد 
تا راه اندیشــه و تدبر را باز کنند.« »اَفَلا یتَدَبَروُنَ القُرآن اُمُ 

عَلَی قُلُوب اَقفالها« )محمد:24(
اما این پرده برداری همان گونه که در بالا دیده می شــود به 

کمک اندیشه و تدبر انجام می شود.
]با تدبر اســت که می توان وحدت همه آیات، متشابهات، 

محکمات و مبدأ آن ها را دریافت
مرحــوم طالقانی: ... و با تدبر اســت که می توان وحدت 
همه آیات، متشابهات، محکمات و مبدأ آن ها را دریافت. 
هِ لَوَجَدُوا  ــرُونَ الْقُرْآنَ  وَلَوْ کانَ مِنْ عِنــدِ غَیرِ اللَّ فَلَا یتَدَبَّ

َ
»أ

فِیهِ اخْتِلَافًا کثِیرًا« )نســا: 82(. متشــابهات آن را از اسما 
و صفات الهی »ســمع، بصر، ید، دوستی، خشم، کلمه، 

روح، استقرار بر عرش« تنزیه و تأویل نمود.«
به نظر می رســد مرحــوم طالقانی با این بیان راه کشــف و 
دریافت تأویــل را تدبر می دانند. تدبر از ریشــه »دبر« به 

معنای پیگیری و دنبال کردن یک مطلب است.
یعنــی یک قضیــه را باید آن قــدر دنبال نمود تا به ریشــه 
و خاســتگاه آن رســید و به این وســیله قادر خواهیم بود 
بــه وحدت حاکم بر آیاتی که به ظاهر در کثرت هســتند 

برسیم.
در آیه 24 ســوره محمد آمده است: »اَفَلا یتَدَبَروُنَ القُرآن 
اُمُ عَلَی قُلُوب اَقفالها« به نظر می رســد در این آیه پشــتوانه 

تدبــر و دنبال کــردن، پیگیری، قلب حقیقت یاب انســان 
باشد. وقتی قلب ما محجوب بود دیگر گرایش به تدبر در 
قرآن و مصادیق آن نداریم و تا زمانی که قفل های قلبمان را 
برنداریــم، ذهنمان نیز قادر نخواهد بود آیات خدا را درک 

کند.
مرحوم طالقانی منشــأ لغوی تأویل را »اَوْل«، دانسته و اول 
را بازگشــت به ام الکتاب و منشــأ و مبدأ تعریف نموده اند 
و معتقدنــد ایــن کار بــدون دخالت ما ـ چــه بخواهیم و 
چه نخواهیم ـ انجام خواهد شــد، چــه در پدیده ها و چه 
در آیات، مفسر واقعی کســی است که از این بازگشت ها 
پرده بــرداری نمایــد و نه اینکه بگوید مــا ارجاع دهندگان 

متشابه به محکمیم.[
تأویل مطلق و برداشت ما از تأویل

]مرحوم طالقانی )ص 33( در جلد ســوم پرتوی از قرآن 
اسِــخُونَ فِی  هُ وَالرَّ وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
در تفســیر »... وَمَــا یعْلَمُ تَأ

نَا. )آل عمران:7(  ا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْــدِ رَبِّ الْعِلْــمِ یقُولُــونَ آمَنَّ
و نمی داننــد تأویل آن را مگر خدا و اســتواران در علم، 
می گوینــد: »ایمــان آوردیم بــدان که همه از پیشــگاه 
پروردگار ماســت.« اســتدلالی فراتر از صرف و نحو و 
گرامر و لغت شناســی به کاربرده اند و آن این اســت که 
خدای آفریدگار که نور هستی و نازل کننده آیات قرآن و 
طبیعت است را مبنا گرفته و آنگاه به این نتیجه می رسند 
که علم بــه تأویل مختص خدای آفریــدگار بوده و لذا 
علامــت وقف بعــد از الا الله قرار می گیــرد و حصر را 
می رساند. مشــاهده می شــود که مرحوم طالقانی برای 
حصر علم خدا، دلیلی توحیدی ارائه می کنند، یعنی علم 
خدا را حتــی پیامبر اکرم )ص( هم ندارد و به این حصر 
نباید دســت زد و چنان که بعداً توضیــح می دهند، مانع 
آن نیســت که بشــر به اتکای خدا و وحی قدرت تأویل 

داشته باشد.[
]آیت اللــه طالقانی )در ص 26 و 27( با اســتدلالی که به 
کار برده اند، در وهله نخســت خدا را مبدأ اعلای هستی و 
ذهن کلی عالم دانسته لذا معتقدند که تأویل جامع و کامل 
قرآن را منحصــراً خدا می داند. دوم آنکــه: این انحصار، 
نفی قدرت تأویل بشــر را هم نمی کند. چنان که علم خدا 
نیــز نفی علم بشــری را نمی کند. مثلًا ملائــک نیز علم 
نا«  دارند، ولی می گویند »سُبْحانَک لا عِلْمَ لَنا اِلا ما عَلَمتَْ
)بقره: 32( یعنی علمی نیســت برای ما مگر آنچه تو به ما 
آموخته ای و علم خود را در راســتا و بر مبنای علم خدای 

علیم می دانند.[
]بنابراین نتیجه می گیریم علم بشــری می تواند در راستای 
علــم خدا قرار بگیرد، ولی هیچ گاه علم خدا نمی شــود و 
به نظر می رســد مفهوم وقف و در نتیجه حصر در آیه فوق 

همین باشد.[
تأویل مکتبی

]... منظور آیت الله طالقانی این است که راسخان »مراتبی 
از تأویل را می دانند« و این مربوط به کل آیات می شود. به 
عبارتی راسخان مرتبه ای از تمام آیات را می دانند، ولی علم 
مطلق به تأویل مخصوص خدای آفریدگار اســت. ایشان 
در صفحه 33 همچنین می گویند: »راسخان تأویل نسبی 

را درمی یابند.«
چون علم مطلق نزد خداســت، این علم منحصر به او نیز 
می شــود و وقف هم به همین دلیل است و راسخان هر چه 
ایمان و اعتصام و چنگ زدنشــان به ریســمان خدا قوی تر 
باشــد، قدرت تأویلشان بیشــتر می گردد. تأویل راسخان، 
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تأویــل مکتبی بوده، یعنی جهان بینــی و متدلوژی آن ها با 
انبیا که مهبط وحی بوده اند یکی اســت. منتهی هر راسخ 
در علمی به اندازه توان تاریخی خود تأویل می کند. تأویل 
»مکتبی« غیر از تأویل »من عندی« و »زیغی« اســت که 

براساس منافع فردی و طبقاتی و گروهی است.
صداقت، انصــاف، اخلاق الهی 
و بــه عبارتــی تزکیــه و صعود و 
دعامندی از لــوازم تأویل مکتبی 

است.
ب: ایمــان و تزکیــه رکن اصلی 

متدلوژی
]مرحوم طالقانــی در صفحه 30 
در رابطه با دعای راسخان در علم 
)آل عمران:  قلوبنا...  لاتزغ  »ربنا 
8(«، ویژگــی راســخان را برای 
هدایــت مســتمر و زیغی نشــدن 
بتوانند  تــا  دانســته اند  قلوبشــان 

تأویــل مکتبی کرده و آیات را بــه منافع فردی، گروهی یا 
طبقاتــی خود ارجاع ندهند و با اصالــت دادن به بدیهیاتی 
غیر از خــدا دچار تأویلی زیغی نشــوند. ایــن دعامندی 
همان بازتــاب و بازخورد ایمان راســخان )آمنا به کل من 
عنــد ربنا( و تحقــق نیازمندی و طلب آنــان برای تعالی و 
حرکت به سوی خداست. ایشــان می نویسند: »این دعا و 
التماس خاضعانه، بیان پیوستگی راسخان در علم است به 
گاهی و هوشیاری و نگرانی شان به جواذب  مقام ربوبی و آ
مخالــف و جنبش های درونی تا مبادا انحراف، نوســان و 
تجری در قلبشان پدید آید و به پیروی از متشابهات و فتنه 

و تأویل جویی کشیده شوند.[
ج: دعا، نیاز درونی و شناخت

]انسان دعامند که خواهان تزکیه باشد در یک سیر تعالی، 
خودش هم عین ربط به خدا شــده و به نســبتی مخاطب 
آیات قرار می گیرد و چنین انسانی در سیر ابتلائات آیه مند 
شده و جوهر اشــیا را درک نموده و در ظاهر اشیا و آیات 
متوقف نمی شــود. با این تعریف، شناخت ناشی از نیاز و 
جوشش درونی و معرفت طلبی انسان است نه فقط انعکاس 
جهان خارج از ذهــن او... تزکیه ما را به خدا ربط داده و 
به منطق راسخان که می گویند »آمنا به کل من عند ربنا« 
نزدیک می کند. در اینجا انسان درمی یابد که خودش هم 
جزء آیه و نشانه ای از خدا نیست و به فطرتش توجه می کند 
و به همین دلیل به انانیت و منیت نمی رســد و در این سیر 
همواره نیازش به خدا افزایش می یابد و دعامندتر می شــود 
که همین دعامندی جوهر متدلوژی الهی و تأویل مکتبی 
اســت. با این تعریف دعا نیز از حالت فردی خارج شده و 

نقش تکمیل شناخت را ایفا می نماید.
نیایش و شناخت

دعامندی روش راسخان در علم است
]مرحوم طالقانی در برداشــت خود از دعای راســخان در 
علم )آل عمران: 8( ربنا لاتزغ قلوبنا... بر چند نکته تأکید 
نموده اند. نخســت آنکه این دعا، دعای راسخان در علم 
اســت که پس از بیان »آمنا بــه کل من عند ربنا« و تأویل 
تمام آیات به خالق و پروردگارشــان بیــان نموده اند. دوم، 
امکان حدوث زیغ در قلوب راســخان نیــز وجود دارد و 
به همین دلیل آنان دســت به دعا برداشته و از مقام ربوبی 
تقاضای هدایت مستمر می کنند. سوم، برای اینکه قلبشان 
بعد از هدایت زیغ گونه نشــود، دربرگیرنده نیاز آنان برای 

تأویل مکتبی نیز هست که در قسمت قبلی آیه آمده است. 
کج دلی قلب )زیغ( در روش شــناخت تأثیر داشته و تأویل 
زیغــی را به دنبــال دارد و قلب هدایت یافتــه نیز در روش 

شناخت اثر داشته و تأویل مکتبی را در بر خواهد داشت.
اگــر بــه آیــات 7 و 8 و 9 ســوره آل عمــران توجه کنیم 
درمی یابیــم که در ایــن آیات دو 

وجه موجود است:
1 ـ وجه متدلــوژی که همان مبنا 

گرفتن خداست؛
2 ـ وجــه دعامنــدی کــه به نظر 
می رســد تکیــه اصلی نیــز روی 
این موضوع باشــد چراکه انسان 
دعامند قادر به شکســتن حدها و 
موانــع وجــودی و ذهنی خویش 
و نزدیکی بیشــتر به خدا و درک 
قانونمندی پدیده هاست. هر زمان 
که تصور کنیم که با به کار بستن 
متــد و ارائه فرمــول از خدا بی نیاز شــده و دیگر نیازی به 
هدایت مســتمر الهی نداریم، همان جا آغاز ســیر افولی ما 
اســت. باید توجه داشــت که آیه نیز به معنای نشانه است 
و راه صحیح شــناخت آیات نیز توجه بــه خدای خالق و 

پرورش دهنده آن هاست.
ویژگی راسخان در علم نیز همین نیاز دائمی به خداست... 
این اســت که دست به دعا برمی دارند و این نیاز دائمی به 
خــدا را در ادعیه همه انبیاء و امامان نیز می توان مشــاهده 

نمود.[
رابطه نیایش و شناخت از دید اقبال لاهوری

اقبال لاهوری نیز مســئله رابطه دعا و شناخت را در کتاب 
»بازســازی فکر دینی در اســلام« مورد توجه قرار داده و 
نظــری را که قرابت زیادی با اندیشــه فوق الذکر دارد بیان 

داشته است.
اقبــال با تعریفی کــه از دین دارد معتقد اســت: »دین که 
مرکزیت داشته و برتر از فلسفه است با تصور صرف راضی 
نمی شود، درصدد آن است که به معرفت اصیل تری دست 
یابد و با مطلوب خویش اتحاد بیشــتری یابد.« )ص 104( 
وی معتقد است )عاملی که به وسیله آن این اجتماع و اتحاد 
صورت می گیرد عمل عبادت یا نیایش است که به نورانیت 

نفسانی می انجامد.(
وی تأثیــر عمل عبــادت را بر درجــات و مراتب مختلف 
گاهی باطنی  آدمیان متفاوت دانسته و می گوید: در خودآ
و عارفانه، عبادت بیشــتر جنبه ادراکی دارد و همین جنبه 
اخیر که درباره رابطه عبادت و ادراک یا شــناخت اســت 
بیشــتر مورد توجه و اقبال قرار گرفته است. وی که نیایش 
را در اصل غریزی می داند توضیح می دهد: »عمل نیایش 
به قصد دســت یافتن به معرفت به تفکر شباهت دارد، ولی 
نیایش، در عالی ترین صورت خود، بیشــتر و برتر از تفکر 
مجــرد اســت. آن نیز ماننــد تفکر، یک فرایند مشــاهده 
درونی یا مراقبه )Assimilation( اســت، ولی فرایندهای 
مراقبه ای در نیایش به یکدیگر نزدیک تر می شوند و نیرویی 
پیدا می کنند که بر اندیشــه محض ناشــناخته اســت. در 
عمــل تفکر، ذهن حقیقت و واقعیت را مشــاهده و دنبال 
می کند، در نیایش از وظیفه جســت وجوی کلیتی که گام 
آهسته کرده اســت دســت برمی دارد و از اندیشه، برتر و 
بالاتر می رود و خود حقیقت و واقعیت را تســخیر می کند 
گاهانه در زندگی آن شــرکت جوید. در این گفته هیچ  تا آ

امر ســری و معمایی وجود ندارد. نیایش به عنوان وســیله 
اشــراق نفسانی، عملی حیاتی و متعارفی است که به وسیله 
آن جزیــره کوچک شــخصیت ما وضع خــود را در کل 

بزرگ تری از حیات اکتشاف می کند.« )ص 105(
نیایش مکمل ضروری فعالیت عقلی

اقبــال در ادامــه می افزایــد: »حقیقــت این اســت که به 
نیایش باید همچون عاملی نظر شــود که مکمل ضروری 
برای فعالیت عقلی شــخصی است که طبیعت را مشاهده 

می کند.«)ص 106(
تجربه طبیعت و درک عمیق تر حقیقت

مشــاهده علمی طبیعت مــا را در تماس نزدیــک با رفتار 
حقیقــت و واقعیت نگاه می دارد و بــه این ترتیب ادراک 
درونی ما را برای رؤیت عمیق تری از آن تیز می کند. )ص 

)106
هر جســت وجوی معرفتــی نوعــی از نیایش 

است ـ دانشمند و صوفی
»حقیقت این اســت که هر جســت وجوی معرفتی اساساً 
نوعی از نیایش اســت. آنکه عالمانه به مشــاهده طبیعت 
می پردازد همچون صوفی ای اســت که در نیایش خواستار 
دســت یافتن به حقیقت است. گرچه در حال حاضر تنها 
بــر اثر جــای پای آهوی مشــک می رود و بــه این ترتیب 
جســت وجوی وی محدودتــر اســت. عطــش وی برای 
معرفت بالاخره او را به نقطه ای خواهد رســانید که در آن 
نقطــه بوی نافه آهــو بهتر از اثر پــا، وی را رهبری خواهد 

کرد.« )ص 107(
نیایش: نفــی وجود من جوینده بــرای اثبات 

خویش
»پس نیایش، خواه فردی باشــد خــواه اجتماعی، تجلی 
اشــتیاق درونی اســت برای دریافت جوابی در ســکوت 
هراسناک جهان. فرایند منحصر به فرد اکتشافی است که 
به وســیله آن من جوینده، در همان لحظــه که نفی وجود 
خویشــتن را می کند به اثبات وجود خویش می رسد و به 
این ترتیــب ارزش حقانیت وجود خویش را به عنوان عامل 

بالنده ای در حیات جهان اکتشاف می کند.« )ص 108(
د ـ تأویل راسخان در علم، برگشت تنزیل و به عبارتی قرآن 

صاعد است
]مرحوم طالقانی در صفحه 33 می نویســد: »پس تأویل 
در خط برگشــت تنزیل و در ابعاد طولی و اعماق و بطون 

کتاب است.«
در اینجــا آیت الله طالقانی دو مرحلــه را مطرح کرده اند: 
یکــی مرحله تنزیل که همان وحی از جانب خداســت و 
دیگــری مرحله تأویــل و صعودی که از جانب راســخان 
به ســوی خداوند است... بیان راســخان نحوه تأویل آنان 
را کتاب روشن می سازد... بیان راسخان نشان دهنده یک 
نقطه عطف و آغاز ســیر صعودی آنان همراه با توبه و انابه 
به ســوی خدا است. اساساً شــرط نزول وحی نیازمندی و 
دعامندی پیامبران بوده اســت. پیامبــران زمانی که به اوج 
نیاز و دعامندی می رســیدند وحی بر آنان نازل می شــده 
اســت، اگر دعا و طلب آنان نبود وحی هم برایشــان نازل 
نمی شد... بنابراین می توان گفت قرآن دو وجه دارد: یک 
وجه نزولی که از جانب خداست و یک وجه صعودی که 

از جانب انسان است.[■
پی نوشت:

1. مطالب داخل کروشه از متن کتاب زمان در متن دین است.

مرحوم طالقانی برای “
کتاب ملفوظ مابازا قائل 

بوده و آن را صورت 
تشریحی کتاب آفرینش 

و به عبارتی تکامل 
می دانند
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واژه »اســلام« در وهله نخســت دینــی را در ذهن 
تداعی می کند که به وســیله محمــد )ص( )متولد 
570، در مکــه و در گذشــته در 632 میلادی در 
مدینه( از راه قرآن، در میانه ســال های 610 تا 632 
میلادی، ابلاغ شــد. واژه »اســلام« همچنیــن در عامه مردم بــه آن مجموعه ای 
فرهنگی اطلاق می شــود که اگرچه از قرآن نشــئت نگرفته اســت، اما در فضای 
معنوی و فرهنگی متأثر از آن پدیده آمده است )مانند فلسفه اسلامی، هنر اسلامی، 
عرفان اســلامی( البته شــمار دوره هــا و رویدادهای تاریخی که مســلمانان در آن 
نقش مؤثر داشــته اند و از آن ها به عنوان »اســلامی« یاد می شود هم کم نیست. در 
اینجا پرداختن به همه این پدیده ها نه هدف این ســخنرانی اســت و نه ]اساساً[ در 
چارچوب این سخنرانی کوتاه ممکن است. در اینجا موضوع صرفاً بر سر آموزه ای 
است که محمد )ص( تبلیغ کرد. عادت بر این است که این آموزه را به چند پدیده 

مهم تقلیل دهند، یعنی سه اصل اساسی:
ایمان به خدای یکتا؛ ●
ایمان به وحی های پیش از محمد )ص( و ایمان به رسالت او؛ ●
ایمان به روز قیامت یا معاد. ●

به این ســه اصل، چهار شــعائر اصلی؛ یعنی نمــاز، روزه، زکات و حج، را به مثابه 
بیان برونی ایمان مرتبط می سازند. قصد من در اینجا پرداختن به این ها هم نیست.

با توجه به وضعیت مشــخص، یعنی وضعیت دانشــجویان جوانی که از کشورهای 
مختلف اروپایی ]به اینجا آمده اند[ و تلاش متعهدانه آن ها که مرا به شرکت فعالانه 
در برنامه ریزی ]این نشســت[ برانگیخت، بر آنم تا به خود جرئت دهم و شــرحی 
اصولی از آموزه اســلامی با در نظر گرفتن آموزه مسیحی و تاریخ اندیشه اروپایی، 

ارائه کنم.
بنابراین موضوع در اینجا بر سر اسلام به مثابه آموزه محمد )ص( و درکی است که 

این آموزه از خود همچون برنامه زندگی برای همه انسان ها دارد.
آموزه اسلامی، آن گونه که قرآن آن را ارائه می کند، آموزه ای نیست که بتوان آن را 
به مثابه حاصل فرآیندی صدها ســاله از تجربه ها و اندیشه های انسانی به شمار آورد، 
آن چنان که ما در رابطه با یک فلســفه ناب چونان بازده فعالیت های ذهنی متفکران 
بزرگ می شناســیم. ایــن آموزه البته مجموعه احکام جزمی هم نیســت، که بدون 
دخالت دادن انســان و منظورکردن او همچون عملی خودسرانه پیشاپیش از بالا به 
پایین مقرر شده باشد تا انسان را وادار به اطاعت کورکورانه بکند، آن چنان که مردم 

معمولًا از یک دین انتظار دارند.
خــدای خالق جهان را خلق می کند ]خلق کرد[؛ جهانی که انســان با مســئولیت 
ویژه ای که به عهده دارد به آن تعلق دارد. خلقت خداوند مبتنی بر سه اصل است: 

رحمت، عدالت و قادریت.
اصل رحمت-و نه هیچ نوع سودجویی- علت اصلی آفرینش است.

 عدالت، به این معنی که به هر مخلوقی آن چیزی را اعطا کردن که در یک خلقت 
گاهانه نظام مند شایستگی و استحقاق آن را دارد، اصلی را تشکیل می دهد که از  آ

راه آن اراده الهی خود را آشکار می سازد.
قادریــت اصلی اســت که بنا بــر آن اراده الهی خود را به مثابــه بیان رحمت و 

عدالت -و نه بیان یک خودســرانگی یا استبداد متلون و پیش بینی ناپذیر- آشکار 
می سازد.

کید می کند- مجموعه خلقت آیه )نشــانه(  بدین معنی- همان گونه که قرآن بارها تأ
خداوند اســت، یعنی آیه )نشانه( رحمت و عدالت متأثر از اراده الهی. در میان همه 
مخلوقات این انســان است که به مثابه خلیفه خداوند بر زمین برترین بیان آیت الهی 
اســت. بدین معنا انســان با صفات مخالف یا حتی متضاد در قله آفرینش ایســتاده 
اســت. این تنها انسان اســت که با اراده آزاد عمل می کند و در برابر خود و همه آن 

چیزهایی که در حوزه تأثیر او قرار دارند مسئول است.
از این دید که نگاه کنیم می بینیم که اســلام کل همه جانبه نگر اســت. خدا، جهان 
و انســان در ارتباط متقابل با هم قرار دارند. انســان خداجو خلق شده است و بنا بر 
مســئولیتی که دارد مســئول کارهای ]نیک[ و همچنین خطاهــا و گناهان خویش 
اســت. گناهانش رابطه میان او و خداوند را تیره می ســازند؛ اما این خداوند اســت 
-و نه انســان از طریق دستاوردهای شخصی خویش- که با توبه انسان، از راه جود، 

لطف و رحمتش این رابطه تیره را می زاید.
بنابراین ]در طرح بنیادی اســلام[ »نجات« به وســیله یک »ناجی« ضرورت خود را 
از دســت می دهد. ما در اسلام با یک رابطه مستقیم میان انسان و خدا، بدون وجود 
یک واســطه یا میانجی ســر و کار داریم. این رابطه شخصی با خدا از جانب انسان 
به وســیله اعتماد انســان به خدا و توکل بر او و از جانب خداوند از راه رحمت تعیین 

و مشخص می شود.
این رابطه ویژه مبتنی بر نقطه عزیمت انسان شناختی است، که ریشه در رابطه خالق-

 مخلوقــی دارد که پیش از این مورد بحث قــرار گرفت. در اینجا ما با یک اختلاف 
اساســی میان اسلام و مسیحیت ســر و کار داریم. موضوع بر سر دو نظام عقیدتی 
مختلف اســت، که هریک از آن ها دارای ســاختار منطقی ]ویژه خویش[ اســت، 

بی آنکه بتوان یکی را بر دیگری تطبیق داد.
از نــگاه انسان شناســانه ]اســلام[، انســان بار گنــاه آلودگی وجــودی را به دوش 
نمی کشــد، به طوری که برای نجات ]او[ قربانی یک موجود مافوق انسان ضرورت 
کید خاص بر روی نجات، قرآن باور  داشــته باشــد2. به جای نظام گناه -نجات با تأ

زیر را نقطه عزیمت خود قرار می دهد:
قرآن بر این باور است که انسان، آن هم به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین به طور 
فطری خداجو اســت. از این رو این به عهده خود انســان است که این خمیره پاک 
و به گناه نیالوده ای را که درون خود حمل می کند شــکوفا ســازد و توانایی های آن 
را به ظهور برســاند؛ اما انســان به خاطر نقصان هایش و وسوســه های بی شماری که 
در معرضشــان قرار دارد، به تنهایی از پس این وظیفه برنمی آید. این هدایت )هدی( 
است که به مثابه رحمت الهی به یاری انسان می آید؛ هدایتی که اساساً درون مایه پیام 
همه پیامبران از زمان آدم ]تا خاتم[ را تشــکیل می دهد. هدایت )هدی( قلب ایمان 

اسلامی را تشکیل می دهد، چنان که نجات قلب ایمان مسیحی را.
در اینجا بحث بر ســر این پرسش نیست که کدام یک از این دو نظام ایمانی درست 
است، بلکه موضوع بر سر این واقعیت است که دو نظام ایمانی مختلف وجود دارد. 
در اســلام نه از یک تاریخ مقدس به معنای مسیحی آن، بلکه از یک تاریخ هدایت 

می توان سخن گفت و این البته دارای نتایجی است که برای ما اهمیت  دارند.

طرحبنیادیواندیشههایاصلیاسلام1

برگردان: سید محمدباقر 
تلغری زاده

محمدجواد فلاطوری
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خداجو بــودن به مثابه گرایش و اســتعدادی کــه از بدو 
خلقــت به انســان اعطا شــده اســت بــا درون مایه همه 
رســالت های پیامبرانه، یعنــی هدی مطابقــت دارد. این 
همچنین بدین معنی اســت که همه رســولان و انبیا یک  
چیز را تبلیغ کرده اند: پرستش خدای یکتا، یعنی اسلام را.

زیرا اســلام هیچ معنای دیگری جز »پرســتش خدای 
یکتا« ندارد. این باور قرآنی، رفتار مذهبی مســلمانان 
را بــا یهودی ها و مســیحی ها تعیین می کنــد. به رغم 
درگیری های ناشی از شرایط تاریخی که زندگی قبائل 
عربی را به شــدت تحــت تأثیر قــرار می دادند و پای 
مســلمانان هم با آن ها در میان بــود، محمد )ص( در 
مرحله پایانی وحی ]رســالتش[، جواز نشســتن بر سر 
سفره مشــترک با یهودی ها و مســیحی ها و ازدواج با 

آن ها را -و نه با مشرکان را- ابلاغ کرد.
این صرفاً یک عمل روادارانه نبود، از آن گونه که قرآن 
در حق مشرکان هم با این گفته خود روا می دارد: »در 
دین هیچ اجباری نیســت.«3 پیشــنهاد سفره مشترک 
با یهودی ها و مســیحی ها و ازدواج با آن ها بیشــتر بیان 
به رسمیت شــناختن همه کســانی بود که به درون مایه 
هدایت الهی، یعنی ایمان به خدای یکتا، پایبندند. در 
عین حال این کار برنامه روشــنی بود برای همزیســتی 
مســالمت آمیزی میان پیروان ادیــان مختلف. با وجود 
همه درگیری های سیاســی مخالف ]روح[ قرآن، این 
برنامه اهمیت حقوقــی و اجتماعی خود را تا به امروز 
از دســت نداده اســت. این پیشــنهاد به باهم بودگی 
صلح آمیز بر مبنای پرســتش خدای یکتا، شــالوده ای 
بود بــرای یک همکاری بی نظیر در تاریخ بشــر میان 
مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها و پیروان ادیان دیگر، 
در فاصله زمانی قرن های هشــتم تــا دهم میلادی در 
شــرق اســلامی و همچنین در میانه قرن های دوازدهم 
و ســیزدهم در غرب اســلامی، که هریــک از آن ها 
آغازگــر دوران جدیدی در فرهنگ انســانی بود. در 
فاصله میان قرن های هشــتم تا دهم کاری که صورت 
گرفت اقتباس، اســتمرار و بازآفرینی فلســفه یونانی و 
ارزش هــای معنوی مردمان دیگــری بود، که فرهنگی 
پیشرفته داشتند. در قرن دوازدهم و سیزدهم همکاری 
دانشــمندان یهودی، مســیحی و مســلمان، به ویژه در 
مغرب اسلامی، به رونق و پیشرفت شناخته ای ]علمی 

و فلسفی[ منجر شد.
شــهر مورویی4 غرناطه تا به امروز نماد رواداری دینی 
برای ]این دوره[ از همزیستی مسالمت آمیز و ثمربخش 
انســان های پیرو ادیان مختلف به شمار می رود. از این 
دوران  تاریخی به خوبی معلوم می شود که نفوذ و تأثیر 
]فرهنگ و تمدن[ اســلامی یکی از اجزای سازنده و 
انکارناپذیر فرهنگ و تاریخ اندیشه مغرب زمین است. 
همچنین پیوند ژرف میان خالق و مخلوق، آن گونه که 
قرآن آن را در نظر می گیرد، یعنی باور به اینکه خلقت 
با همــه جزئیاتش آیه )نشــانه ای( اســت از خداوند، 
جهان نگری همه جانبه و کل نگر قرآن را از »نظریه دو 
جهان« مسیحی متمایز می سازد. این بدان معنی است 
که اسلام به تقسیم جهان به یک بخش مقدس و یک 

بخش نامقدس ]باور ندارد[ و با آن ناآشناست.
به مثابــه آیه )نشــانه( خداوند هر چیزی و هر کســی 
رابطه ای مســتقیم با خداوند دارد و از طریق این رابطه 
ارزش خود را دریافت می کند و حضور همه جا حاضر 

خداوند را اعلام می کنــد. در رابطه با آنچه به اعمال 
هریــک از افراد انســان مربوط می شــود، باید گفت 
این نیت انســان اســت که به اعمالش ارزشی خوب، 
خنثی یا بد می بخشد؛ یعنی آنچه برای اعمال روزانه و 
غیرعبادی هم تعیین کننده است، این است که آیا این 
اعمال در جهت رضا و خشــنودی خداوند انجام داده 
می شــوند یا نه. این گونه موضع مثبت نسبت به جهان 
همچنیــن دربردارنده توصیه ای اســت درباره برخورد 
انســان با محیط زیستش و نیز اشیایی که روزانه با آن ها 
ســر و کار دارد. توجــه و علاقه به جهــان با رعایت 
توصیه هــای معینــی در خصوص مرتبط ســاختن آن 
اعمالی با خداوند، که در قاموس مسیحیان »نامقدس« 
به شمار می روند، یک حکم اسلامی است. در مقایسه 
با ســیر تحولی کــه مســیحیت در مغرب زمین تجربه 
کرده اســت، ایــن موضع اســلامی از اهمیت قاطعی 
برخوردار اســت. آموزه اســلامی هیــچ موجبی برای 
سکولاریزاسیون یا دنیایی کردن، آن گونه که در غرب 
روی داده است، به دست نمی دهد. سکولاریسم یک 
پدیده غربی اســت که با تقســیم جهان بــه دو حوزه 

مقدس و نامقدس ارتباط تنگاتنگ دارد.
برنامه قرآنی چنین است:

»در آنچــه خدایــت ارزانــی داشــته، ســرای آخرت 
را بجــوی و بهــره خویش از دنیــا را فراموش مکن و 
همچنان کــه خدا به تو نیکی کــرده نیکی کن و در 
زمین از پی فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست 

ندارد.«5
از این رو سکولاریســم غربــی در درون جامعه ای که 
واقعاً ]به  شــیوه[ اســلامی اداره می شــود هیچ پایه و 
زمینه ای ندارد. به همین صورت هم پدیده بنیادگرایی 
مســیحی که در واکنــش تدافعی علیه سکولاریســم 
پدید آمده است هیچ زمینه ای در جهان اسلام ندارد. 
پدیده های خشــونت آمیزی کــه به طــور پراکنده در 
کشــورهای مختلف اســلامی ]با آن روبه رو هستیم[ 
هم بــا یک بنیادگرایی از لحاظ مذهبی مســتدل هیچ 

ارتباطی ندارد.6
به جای دوقطبی کردن »سکولاریســم- بنیادگرایی« ما 
در جهان اســلام مشــکلات دیگری داریم که باید به 

حل آن ها بپردازیم:
مســلمانان پس از درگذشت پیامبر )ص( در سال دهم 
هجــری )632 میلادی(، بر پایه آیاتی اندک از قرآن و 
تفسیرهایی درباره احادیث نبوی دست به کار شدند و 
در یک فضای کاملًا آزاد علمی در طول سیصد سال 
کتاب های آموزشی بسیاری در زمینه فقه تهیه و تنظیم 
کردنــد. این کتاب ها را کلًا ســنت نامیدند. پیدایش 
شریعت متضمن اندیشه مسئولیت در خصوص تنظیم 
و ضابطه مند کردن زندگی بود. هدف شریعت این بود 
که ]مســلمانان[ در زندگی روزمره خود را با شــرایط 
متغیر زندگی به نحو خداپســندانه هماهنگ ســازند. 
انعطاف پذیــری و حفاظت از قواعــد و اصولی که به 
قرآن برمی گردند یا از آن اســتنتاج می شــوند ماهیت 
اندیشه حقوقی اسلامی را تعیین می کرد. به همین معنا 
نظام قضایی اســلامی در زمان ها و مکان های مختلف 

سیر تحول مختلفی داشته است.
از قــرن هفدهم به این طرف جهان اســلام در برخورد 
با غرب با مشــکلاتی مواجه شده است، که زاده یک 

ســیر تحول درونی نیســتند، بلکه از بیرون به آن وارد 
و تحمیل شــده اند. فشــار بیرونی جهان اسلامی را از 
نظــر اجتماعی و حقوقی با یک بحــران روبه رو کرد؛ 
بنابراین مشــکل ]مسلمانان[ سکولاریسم یا بنیادگرایی 
نیست. مشکل این اســت که با رعایت اصول بنیادی 
قرآنــی با جهان در حال تغییر، چگونه کنار بیاییم. این 
تنها دســتورالعمل های برگرفته از قرآن و سنت نیستند 
که ضوابط و مقررات اسلامی زندگی ]در جامعه های 
اسلامی[ را تشــکیل می دهند، بلکه در بسیاری موارد 
ارزش های برگرفتــه از فرهنگ های دیگر هم ]در این 
امر ســهیم اند[. از این دید که نــگاه کنیم ارزش های 
متأثر از سکولاریســم هم برای شــیوه زندگی اسلامی 
پذیرفتنی اند، البته در صورتی که مبتنی بر خودســری 
گاهی  افسارگسیخته نباشــند، بلکه متأثر از مسئولیت آ
باشــند. اســلام در طرح بنیادی خــود خواهان نظمی 
اســت که نه تنها از نظر حقوقــی، بلکه از نظر اخلاقی 
نیــز، آن هم در ارتباط با کل جامعه، عاری از درگیری 

و کشمکش باشد.
در همیــن راستاســت که اســلام زیــر بــار آن گونه 
پدیده های اجتماعی نمی رود که به ناپایداری اخلاقی 
در اجتماع انســانی منجر می شوند. انتقادی که اسلام 
به پدیده های مشــخصی در جامعــه غربی دارد اغلب 
بــا نظر ]آن گروه[ از متفکران غربی هم پوشــانی دارد 
گاه اند و نســبت به تحولات بســیاری  که مســئولیت آ
که تحت پوشــش آزادی روی می دهنــد دید انتقادی 
دارند. سازگاری با آن ارزش هایی در زمانه ما که متأثر 
و ناشــی از توجه به کرامت انسانی اند از یک طرف و 
بررســی دقیق تاریخ خویش همراه با انتقاد از خود از 
طرف دیگر، باید ملاک هم زیســتی میان مسیحیان و 

مسلمانان در آینده باشد.■
پی نوشت:

1. این نوشــته که تاریخ آن معلوم نیست و گویا نطق افتتاحیه 
یک نشست بوده از کتابی به نشانی زیر برگرفته شده است:
Prof. Dr.A. Falaturi. Grundkonzept und 
Hauptideen des Islam. Islamische Akademie 
Deutschland e.v. Hamburg 2002

2. منظور حضرت مســیح )ع( اســت که بنا بر اعتقاد غالب 
مســیحیان فرزند خداست. به زعم مســیحیان خداوند عیسی 
)ع( را از راه لطف فدیه گناه ذاتی آدمی قرار داده اســت. از 
این رو او ناجی بشریت است و در نتیجه اتصال به او و پیروی 

از وی موجب نجات و رستگاری )م(.
3. بقره 256:2

4. موروها به مســلمانان اســپانیا گفته می شــد کــه پس از 
خلافت هــای امــوی و مرابطی در اندلــس فرهنگ و تمدن 
درخشانی در شــهرهای قرطبه، غرناطه و ... به وجود آوردند 

)م(.
5. قصص 77:28

6. گروه ها و جریان های افراطی و خشــونت طلب موسوم به 
»بنیادگرا« بیش از آنکه ریشــه مذهبی داشــته باشند ماهیتی 
سیاســی دارند. به عبارت دقیق تر در پیدایش و گســترش این 
گروه هــا عوامل گوناگونی مانند مذهب، فرهنگ، اقتصاد و 
سیاســت مؤثر بوده و هســتند. از این رو برای تحلیل ماهیت 
آن هــا و پرهیز از هرگونه تقلیل گرایــی باید همه این عوامل را 
در نظر گرفت. با این همه یادآوری یک نکته - که موردنظر 
مؤلف هم هست- در اینجا ضروری است و آن اینکه اعمال 
تبهکارانــه ایــن گروه ها از قبیــل ترورهای کــور و عملیات 
انتحــاری حتــی بــا واپس گرایانه ترین و خشــونت آمیزترین 
برداشــت از شریعت هم ســازگاری ندارد. لذا در اینجاست 
که نقش سیاست برجسته می شود. پرداختن به این موضوع را 

باید به جای دیگر موکول کرد )م(.
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مقدمه
جریان اصلاحِ اندیشــه دینی کوشــش می کند بنا بر 
برخی الزامات و ملاحظات فکری، تاریخی، فرهنگی 
و اجتماعی دســت بــه اصلاح اندیشــه ها و تفکرات 
دینی درون چارچوب هــای دین خاص یا بیرون از آن 
چارچوب ها بزند. روشــن اســت که اصلاحِ اندیشه 
دینی بیشــتر از آنکه الزامات درون دینی داشــته باشد 
مبتنی بــر الزامات برون دینی اســت. به عبارت  دیگر، 
بروز برخی تحولات و تغییــرات فرهنگی و اجتماعی 
در طول تاریخ موجب شــده است که اصلاح گران و 
احیاگران دینی به فکر اصلاح اندیشه دینی برآیند و بنا 
بر مقتضیات و ضرورت های هر زمینه و زمانه تاریخی 
بخشــی از باورها، اعتقادات، آداب ورسوم، سنت ها، 
هنجارهــا و ارزش های دینی را به چالش بکشــند و به 
چون وچرا دربــاره آن ها بپردازند. بــه نظر من جریان 
اصلاح اندیشه دینی حاوی سه جریان و شاخه اصلی 

است که به طور خلاصه بدان ها اشاره می شود.
اصلاح گــریِ  جریــان  اول(  جریــان 

اعتقادی اندیشانه
بنا بر یک برداشــت تاریخــی و روادارانه آغاز جریان 
اصلاح دینی در گذشــته های نسبتاً دور و درازی قابل 
جســت وجو و رصد اســت، به گونه ای که فقط چند 
دهه پس از نازل شــدن یک دین جریانات احیاگرانه 
دینــی در بین اندیشــمندان و متفکران آن دین کم کم 
محل ظهور و بروز یافتند. واقعیت این اســت که این 
جریــان اصلاح و احیــای فکر دینی بیشــتر جریانی 
درون دینــی بوده اســت. به این معنا که بــا الزامات و 
اصول دینی به سراغ متون دینی رفته و از درونِ دین به 
آموزه ها و گزاره های دینی نظرکرده و پاره ای از آن ها 
را مورد بررسی و واکاوی قرار داده اند. این روند را به 
این دلیل می توان روندی اعتقادی اندیشانه دانست که 
در صدد تقویت اعتقــادات دینداران و زدودن برخی 
ناراســتی ها در اندیشــه و رفتارهای دینی بوده اند و از 
همه مهم تر اینکه درصدد رفع شُــبَهاتِ به وجود آمده 
در اندیشــه های دینیِ دینــداران برآمده اند. به عبارت 
دیگر، برخی متفکران و اندیشــمندان دینی که اغلب 
متکلمان و مفســران دینی را تشــکیل می دادند گویی 
در صدد رفع شــبهات دینی بوده انــد و با پیش فرض 
مقــدس، کامــل و فراتاریخــی بودن دیــن در صدد 
اثبــات حقانیت آن برآمده اند و هــر آنچه را بیرون از 

دینشــان بوده اســت باطل فرض کرده اند. در این نــوع اصلاح گری همواره برخی 
پیش فرض هــای از پیش تعیین  شــده برای این دســته از متفکران وجود داشــته که 
گویی خطوط قرمزی برایشــان تلقی می شــده و توان خروج از آن را نداشتند و در 
آن دایره و محدوده بســته البته کوشــش هایی هم به خرج داده اند که درخور تقدیر 
و به طریق  اولی درخور نقد و واکاوی جدی هســتند. به طور مثال در جهان اســلام 
کوشــش های کســانی چون ابوحنیفه، ابوحامد غزالی متأخر )چراکه غزالیِ متقدم 
با فلســفه و عقل ورزی بر ســرِ مهر بود، اما غزالیِ متأخر با نوشــتن تهافت الفلاسفه 
به اصطلاح معروف کمر فلســفه را شکســت و به عرفان روی آورد و سر در جَیب 
فروبرد(، ابن عربی، مولوی و دیگران همگی در جهت اصلاح اندیشه دینی در قالب 
و نگاه درون دینی و اعتقادی اندیشــانه بوده اند. این دســته از متفکران دینی صرفاً با 
الزامات درون دینی به نقد و بررســی آموزه ها و باورهای دینی مسلمانان پرداختند و 
در جهت فربه ســازی اندیشه دینی به لحاظ فکری و اعتقادی و چابک سازی آن ها 
از طریق زدودن خرافات و نادرســتی ها و ناراســتی ها و بازگشــت بــه اصول عقاید 
ارتدوکســیِ اســلام کوشــش هایی به خرج دادند. پس می توانیم نتیجه بگیریم که 
این جنبه از اصلاح اندیشــه دینی صبغه و ســابقه نســبتاً بلندی داشــته و مبتنی بر 
ســازوکارهای درون دینی و به زعم مدعیان و طرفدارانش با هدف زدودن نادرستی ها 
و ناراســتی های به وقــوع پیوســته در باورهــا، آموزه ها و اعمال و مناســک دینی و 
همچنین با هدف بازگشــت به سرچشمه های راســتین دین شکل گرفته است. این 
روند و جریان اکنون هم در میان متفکران دینی کم و بیش جریان دارد. متفکرانی 
کــه معتقدنــد فکر دینی و دینداریِ دینــداران در دوران معاصر بــه انواع خرافات، 
بدعت ها، انحرافات، آلودگی های ذهنی و رفتاری و شــبهات آلوده گشته و بر ذِمّه 
آنان اســت که این انحرافات را بزدایند و دینداران را به سمت وســوی دینِ حقیقی، 
راســتین و ناب هدایت کنند. این نکته را نباید نادیده بگیریم که به زعم این دســته 
از اصلاح گران اندیشــه دینی ورود هرگونــه افکار بیرون دینی برای اصلاح باورها و 
اعتقادات و رفتارهای دینیِ دینداران موجه و قابل پذیرش نبوده و تمامی کوشش ها 
در این زمینه بایســته اســت که بر مدار آموزه های دینی باشد. به عبارت دیگر، برای 
اصلاح فکر و اندیشــه دینی دینــداران هیچ چیز شایســته تر و باصلاحیت تر از خودِ 
آموزه های دینی نیســت و هر تفکر و اندیشــه ای که بیرون از دین بیاید ناشایست و 

ناروا بوده و صلاحیت ورود به این میدان و عرصه را نخواهد داشــت.
روشــن اســت که این جریان نتوانســته به عمق تحولات و تغییرات ناشی از دنیای 
مدرن پی ببرد. به ســبب اینکه متفکران و اندیشــمندان این نحلــه و جریان عموماً 
هنوز در زیســت جهان ســنتی و افق تاریخی دنیای ســنت زندگی می کنند، لذا از 
فهم بســیاری از امور مدرن عاجزند و اساســاً نمی توانند پیوندی منطقی و عقلانی 
بین این دو جهان ســنتی و مدرن ایجاد کنند، بلکه می خواهند با اســتفاده از برخی 
قواعد و اصول دنیای مدرن برای حفظ و نگهداشــت جهان ســنت که همانا جهان 
دین و دینداری شــان اســت، بهره بجویند و این البته خیالی عبث و باطل است. بر 
همین اســاس اســت که راه به جایی نمی برد و از قضا ســرکنگبین صفرا می افزاید. 
ایــن جریان اصلا ح گــری از ضعف هایی عمده مانند داشــتن نــگاه غیرتاریخی، 
ذات گرایانه )اسانسیالیســتی(، تنگ نظرانه، متعصبانه، مبتنی بر نظام معرفتی ماقبل 
مدرن و کلاسیک، ساده پنداری و ساده سازی امور این جهانی و به ویژه امور مدرن 

اصلاحاندیشهدینی
اصلاح گری اعتقادی اندیشانه، بازاندیشی انتقادی اندیشانه 

محمد باقر تاج الدین*
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و جدیــد، رنج می بــرد و به همین دلیــل نمی تواند از 
دایــره تنگ خویش بیــرون بیاید و رابطــه و دیالوگی 

مناسب با سایر جریان ها و نحله ها برقرار کند.
جریان دوم( جریان اصلاح گریِ بازاندیشانه

ایــن جریان هماننــد جریان اعتقادی اندیشــانه تاریخ 
نســبتاً طولانی دارد امــا اندکی دیرتر شــکل گرفته و 
وارد اندیشــه های متفکران دینی شــده است. جریان 
بازاندیشــانه کوشــش می کند با اســتفاده از لوازم و 
ابزارهــای بیرون دینی در جهت اعتلای اندیشــه های 
دینــی و پالودن و تصفیه ناراســتی ها و بدعت ها فراتر 
از روندهای اعتقادی گام بردارد و نقدهایی را نســبت 
بــه برخی روندهــای فکری و اندیشــگی موجود در 
جهــان دینی متفکــران دینی و همچنیــن پیروان یک 
دیــن ارائه دهد تا به یک نقطه روشــن و درســت در 
این زمینه دســت یابد. بازاندیشــان کسانی هستند که 
کوشــش می کنند تا حدودی از جزم هــا و تعصبات 
دینی دور شوند و دست بردارند و از سرِ تأمل و تفکر 
اندیشــه های دین را مورد واکاوی مجــدد قرار دهند 
و مهم تر اینکه کوشــش می کنند از جریانات فکری 
و فرهنگــی بیــرون از دیــن مانند عقلانیــت، علوم و 
دانش های موجود به ســود دین اســتفاده کنند تا قادر 
به پاســخ گویی پرسش ها و شبهات مطرح شده درباره 
امور دینی باشــند. ازنظر این دســته از متفکران دینی 
استفاده از عقلانیت و دانش های موجود تا آنجا مجاز 
و رواست که بتوانند گره هایی را که برای اندیشمندان 
دینی ایجادشــده اســت باز کننــد و راه برون رفت از 
بن بســت ها و فروبســتگی های موجود را نشان دهند. 
این بازاندیشــان هرگز بــه خود اجــازه نمی دهند که 
پرســش های بنیــادی دربــاره چندوچون امــور دینی 
در ذهن و ضمیرشــان شــکل بگیرد و یا اینکه چنین 
روندهایی موجب سســت شــدن ایمان و اعتقاداتشان 
بشــود و به قول مشــهور دچــار اســتحاله فکری و یا 
انحــراف از دین بشــوند. به عبارت  دیگــر، ابزارهای 
بیرون دینی مانند عقل و عقلانیت یا علوم و دانش های 
موجود به ذات خود ارزش وجودی چندانی ندارند و 
فضیلتی بر آن ها مترتب نیست، مگر برای رفع شبهات 
موجود و یا کمــک برای اعتلای اندیشــه های دینی 
و دین. بازاندیشــان دینی اگرچه اجــازه ورود لوازم و 

ابزارهــای برون دینی به منطقه فکری دینی را می دهند 
اما این جواز اولًا موقتی است و گذرا، ثانیاً فقط برای 
عبور از گردنه های صعب العبور فکری مورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد، ثالثاً هیچ گاه به رســمیت شــناخته 
نمی شوند و جایگاهی درون دین پیدا نمی کنند و رابعاً 
پس از مورد استفاده قرار گرفتن باید که این منطقه را 

ترک کنند و به کناری نهاده شوند.
متکلمان، مفسران و فیلســوفان اسلامی-البته نه همه 
آن ها که نباید نگاه یکپارچه ای نسبت به آنان داشت- 
ازجملــه گروه هایی هســتند که در ایــن جریان قرار 
می گیرند و کوشــش کــرده و می کنند اصلاح گری 
بازاندیشانه داشته باشــند و در این مسیر گام بردارند. 
شــخصیت هایی چون بوعلی ســینا، ابونصــر فارابی، 
ابن تیمیه، امــام فخر رازی، ابن خلــدون، ملاصدرا، 
و در دوران معاصــر کســانی چــون شــیخ محمــد 
عبده، رشــید رضا، حســن البنا، اقبال لاهوری، شیخ 
محمود شلتوت، ســید جمال الدین اسدآبادی، یحیی 
دولت آبادی، شــیخ هادی نجم آبادی، محمدحســین 
نائینی، ســید محمدحســین طباطبایی، ســید محمود 
طالقانــی، مرتضــی مطهــری، محمدتقــی جعفری، 
حســینعلی منتظــری، مهدی حائری یــزدی و برخی 

دیگر را می توان در این جریان دسته بندی کرد.
لازم به تذکر اســت کــه به رغم وجــود برخی وجوه 
مشــترک در بین این متفکران بازاندیشــی که از آنان 
نام بردیم باید توجه داشت که برخی تفاوت های بعضاً 
جــدی هم در بین این متفکران وجــود دارد که نباید 
مورد غفلــت قرار گیــرد. به طور مثال برخــی از این 
متفکران اهل تســنن و برخی دیگر اهل تشیع هستند و 
از این منظر ضمــن وجود تفاوت های فکری و نظری 
در بینشان انتقاداتی نیز به یکدیگر وارد می دانستند که 

در آثار و مکتوبات آن موجود است.
جریان سوم( اصلاح گریِ انتقادی اندیشانه
 این جریان کاملًا متأثر از عصر روشــنگری و به ویژه 
تحــولات مربوط بــه انقلاب صنعتی و ســر برآوردن 
جریان مدرنیته بود که بســط و گســترش و شدت و 
حِدّت قابل توجهی یافته اســت. درواقع، این انقلاب 
علمی و فکری و گســترش عقلانیــتِ جدید بود که 
به چون وچرا کردن در آموزه هــا، باورها و گزاره های 
دینــی انجامیــده و ســرعت تحولات 
صدچنــدان  دو  را  آن  تغییــراتِ  و 
بســط  به عبارت دیگر،  اســت.  کرده 
و گســترش عقلانیتِ جدیــد، علوم 
و دانش های جدیــد و اخلاقِ جدید 
که به نوعی ریشــه های مدرنیته بودند، 
در بســط و گســترش اصلاح گــریِ 
و  مؤثــر  بســیار  انتقادی اندیشــانه 
دخیل بودند. ایجــاد روحیه نقادی و 
خود  عقلِ  شــکل گیری  پرسشگری، 
بنیــاد، خلــق ســوژه، صورت بنــدی 
قوانیــن علمــیِ جدید، ایجــاد تفکر 
انســان گرایانه )اومانیسم(، بروز تفکر 
سکولار و برخی جریانات و تحولات 
اجتماعــی و فرهنگــی دیگر همگی 
در ســر برآوردن این جریــان دخالت 
ایــن جریــان  داشــته اند.  تمام عیــار 

برخلاف دو جریان پیشــین عمر چندان دراز آهنگی 
ندارند و عمدتاً در 150 ســال اخیر شــکل گرفته اند و 
وارد جهان اندیشــگی و تفکر متفکران و اندیشمندان 
دینی شــده اند. اندیشــمندان این جریان عقلانیت و 
دانش های جدید را کاملًا به رســمیت شناخته و فراتر 
از دو جریــان قبلی بیشــتر از آنکه بــه درون دین نظر 
داشــته باشــند به لوازم و ابزارهای بــرون دینی مانند 
عقلانیــت، قوانین علمی مربوط به علوم جدید، توجه 
و امعــان نظر دارند و برای آن ها شــأن و جایگاه قابل 
قبولی قائل انــد و در مواردی هم آن ها را رقیب جدی 
و مردافکنــی برای دین تلقی می کننــد. متفکران این 
جریــان به خوبــی می دانند کــه دوران اندیشــه ها و 
تفکرات ســنتی تا حدودی به سر آمده و با روندهای 
تئولوژیــک و یا ایدئولوژیک نمی تــوان به مصاف و 
رویارویی این تازه نفس ها و تازه واردان عرصه اندیشــه 
و تفکر و دانش رفــت و لاحول گویان پیروز و برنده 
از این میدان نبرد نابرابر و بسیار هول انگیز بیرون آمد.

این جریان به این دلیل انتقادی اندیشانه نام گرفته است 
که در بسیاری از آموزه ها و اندیشه های دینی با استفاده 
از لــوازم و قواعد برون دینی بــه چون وچرا می پردازد و 
نقد و پرسشگری خود را تا انتها و برای رسیدن به یک 
پاسخ قانع کننده و معقول و مقبول ادامه می دهد و در 
این مسیر خطوط قرمز چندانی برای خود قائل نیست. 
متفکــران این عرصــه یافته ها و داشــته های عقلانی و 
علمی که بیرون از دین قرار دارند را موقتی و بی ریشــه 
و مایــه نمی دانند و بــه همان میزان که بــه آموزه ها و 
گزاره های دینی دل دادگی دارند به همان میزان دل در 
گرو عقل و خرد و دانش های مدرن می دهند و اساساً 
معتقدنــد که درون این متن و بطن فرهنگی و علمی و 
فکری جدید باید روزگار سپری کرد و دین را فهمید و 
بدان عمل کرد. این متفکران با قرائت کاملًا جدید و 
نوگروانه از متون دینی به پلورالیســم )تکثرگرایی( دینی 
و تکثــر در دینداری می اندیشــند و آن را به رســمیت 
می شناسند. متفکران این جریان عموماً اخلاق را برتر 
از دین می نشــانند و برای امور اخلاقی وجهی مستقل 
از دین قائل اند و در این مسیر بسیار کوشا و جدی هم 
می نمایند. از نظر آنان اگــر احکام و آموزه های دینیِ 
صادر شــده از سوی فقیهان و متکلمان و مفسران دین 
نســبتی با اخلاق در دوران جدید نداشته باشند ارزش 
عمل کردن ندارنــد و حتی در مواردی باید به کناری 

نهاده شوند.
برخی از متفکران و اندیشمندان این جریان عبارت اند 
از: علــی عبدالــرازق،  طه حســین، احمــد صبحی 
منصــور،  فضل الرحمن، نصر حامــد ابوزید،  محمد 
عابــد جابــری،  عبدالمجید شــرفی تونســی، طارق 
رمضــان،  مهــدی بــازرگان،  علی شــریعتی، احمد 
قابل، عبدالکریم ســروش،  محمد مجتهد شبستری، 
عبدالعلــی بازرگان، مصطفی ملکیــان، آرش نراقی و  
ابوالقاسم فنایی. همانند متفکران دو جریان پیشین که 
از آنان نام بردیم در این جریان هم به رغم اشــتراکات 
فراوانی که در بینشــان دیده می شــود باید تفاوت ها و 

اختلافات بین آنان را نیز مدنظر داشته باشیم. 
نتیجه گیری

هــر ســه جریــان اعتقادی اندیشــانه، بازاندیشــانه و 
انتقادی اندیشــانه اگرچــه دل در گــرو دیــن دارند، 
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بازگشــت به دین را در ســر می پرورانند و هیچ کدام 
بریده از دین نیســتند، اما در عیــن  حال تفاوت های 
بنیانــی و بــارز در بین آنان وجــود دارد. جریان اول 
بیــرون از دین هیچ امر مســتقل، واجد ارزش و قابل 
اعتبار را جســت وجو نمی کند و هر امــر غیردینی را 
بی ارزش یا کــم ارزش، غیرقابل اعتنا، گذرا، موقتی، 
غیراصیل، بی ریشــه، زمینی، غیرآســمانی و فناپذیر 
می پندارد. بر اســاس ایــن جریان فقــط و فقط باید 
به دین رجوع کرد و درون دین زیســت و بر اســاس 
آموزه هــا و احکام اصیل دین زندگــی این جهانی را 
سروســامان داد و اینکه هیچ چیز به جز دین نمی تواند 
انســان را نجات دهد و از مشــکلات و گرفتاری ها 
رها ســازد. همچنین ازنظــر متفکران و  اصلاح گران 
این نحله برخی غرض ورزان و بدطینتان و دین ستیزان 
بدعت هــا و خرافــات و انحرافاتــی در دیــن ایجاد 
کردند که لازم اســت در جهت زدودن این خرافات 
و بدعت هــا اقدام کرد و اســلام راســتین، اصیل و 
نــاب را برای همــگان عرضه نمود. از ســوی دیگر، 
تمامی مشــکلات بشــر امروز روی گردانی از دین و 
آموزه ها و احکام دینی است و اگر دینداران به خوبی 
بر اســاس آموزه ها و احکام دین عمــل کنند تمامی 
گرفتاری هایشــان برطرف خواهد شد و روی سعادت 
و خوشبختی را خواهند دید. نکته کلیدی درباره این 
جریان این اســت کــه اصلاح گری دینــی را تنها در 
بازگشــت به دین ارتدوکســی و پای بندی حداکثری 
بــه اصول و آموزه های دینــی می داند. اگر اصلاحی 
بایــد صــورت بگیــرد فقــط در برخــی خرافات و 
بدعت هایی است که بدخواهان و غرض ورزان نسبت 
به دین ایجــاد کرده اند. همچنیــن می توانیم بگوییم 
که در این جریان اگر اندیشــه ای شــکل گرفته است 
همانا اندیشــه ای »جدلی« بوده است و نه اندیشه ای 
معطوف بــه »فهم حقیقــت«. به عبارت دیگر جریان 
اعتقادی اندیشــانه بیشتر از آنکه سودای فهم حقیقت 
را داشــته باشــد، ســودای اثبات باورها و اعتقادات 
از پیش تعیین شــده و مفروض گرفته شــده خویش 
را دارد. لــذا در این جریان فکــری هیچ گاه »تفکر 
اصیل« به معنای پرســش از بنیادها به آن مفهومی که 
در ســایر جریان های اصلاح گری مشاهده می کنیم، 

شکل نگرفته است.
جریان دوم اما کمی پا را فراتر نهاده و با اســتفاده از 
قواعد و لوزام بیرون دینــی در جهت اصلاح برخی 
رویه های نادرستی اقدام می کند که در بین دینداران 
بــروز کرده اســت. از نظــر این جریان متناســب با 
تحــولات و تغییراتــی کــه در شــرایط اجتماعی و 
فرهنگــی آدمیــان رخ می دهد بایــد اصلاحاتی هم 
در برخــی امور دینی هم ایجاد شــود تــا بلکه بتوان 
از برخی مشکلات و بن بســت های احتمالی رهایی 
یافت. تفکر بازاندیشــانه اگر چه هنوز تا رســیدن به 
تفکــری اصیل که بتواند پرســش از بینادها داشــته 
باشــد فاصله ای بســیار دارد، اما در مقایسه با تفکر 
اعتقادی اندیشــانه تا حدودی کوشــش هایی در این 
مســیر مصروف داشته اســت و چنین کوشش هایی 
می توانــد مقدمه ای برای راه یابی به تفکر انتقادی در 
آینده باشد. اما در هر صورت این جریان نتوانسته به 
عمق تحولات و تغییرات ناشــی از دنیای مدرن پی 

ببرد. به سبب اینکه متفکران و اندیشمندان این نحله 
و جریان عموماً هنوز در زیســت جهان سنتی و افق 
تاریخی دنیای ســنت زندگی می کننــد، لذا از فهم 

بســیاری از امور مدرن عاجز 
هســتند و اساســاً نمی تواننــد 
پیوندی منطقی و عقلانی بین 
ایــن دوجهان ســنتی و مدرن 
می خواهند  بلکه  کنند،  ایجاد 
بــا اســتفاده از برخــی قواعد 
و اصــول دنیای مــدرن برای 
جهان  نگهداشــت  و  حفــظ 
ســنت که همانا جهــان دین 
و دینداری شــان اســت، بهره 
نشــدنی  البته  این  بجوینــد و 
است. این جریان اصلاح گری 
برخــی ویژگی هــای زیــر را 
بــا خــود دارد: داشــتن نگاه 
غیــر تاریخــی؛ ذات گرایانــه 
)اسانسیالیســتی(؛ مبتنــی بــر 
نظــام معرفتــی ماقبــل مدرن 
و کلاســیک؛ ســاده پنداری 
ایــن  امــور  ساده ســازی  و 
جهانــی و به ویــژه امور مدرن 
جدلی اندیشــی؛  جدیــد؛  و 

تئولوژی اندیشی؛ واقف نبودن  ایدئولوژی اندیشــی؛ 
به ســایر نظام های معرفتی در جهان جدید؛ نداشتن 
دغدغه فهم حقیقت، تاریخ، انسان، جهان و هستی؛ 
تعهد به دفاع از باورهای از پیش تعیین  شده خویش؛ 
تعهد به مفروضات از پیش پذیرفته  شــده؛ اســتفاده 
ابــزاری از عقل، منطق، اســتدلال و دانش های روز 
به منظور اثبات حقانیت و درستی پاره ای از باورها و 
اعتقادات مربوط به خود و برخی ویژگی های دیگر.
جریان ســوم اما در ســر دیگر این طیف قرار دارد که 
بــه عقل خودبنیاد بــاور دارد و از ایــن منظر به طرح 
پرســش های بنیادیــن می پــردازد و بــرای عقلانیت، 
منطــق، دانش و اســتدلال جایگاه و شــأن خاص و 
ویــژه ای قائل اســت. ایــن جریان، انتقادی اندیشــی 
را تا مرزهای نامشــخصی ادامه می دهــد و برای فهم 
حقیقت، انســان، جهان و هســتی هرگونه کوشش و 
تلاشی را به کار می گیرد و آنچه برایش مهم و اساسی 
است فهم حقیقت است و نه اثبات حقانیت و درستی 
باورها و اعتقاداتش. نگاه مســلط در این جریان نگاه 
تاریخــی، عقلانی، معرفتی، غیرذات گرایانه، نســبی، 
انســانی، اخلاقی، اســتعلایی و متافیزیکی اســت و 
از دیالوگ مســتمر با ســایر نظام های معرفتی استقبال 
می کنــد. این جریــان اصلاحی مدرنیتــه را به خوبی 
درک کــرده و می داند که زیســتن دینــی در جهان 
معاصــر بدون درک و فهم این جهــان و با روش های 
غیرمدرن بســیار دور از انتظار و سخت خواهد بود و 
به نتایج ممکن و مطلوب هم نخواهد رسید. متفکران 
و اندیشــمندان وابسته به این جریان به خوبی می دانند 
که اندیشه های ایدئولوژیک و تئولوژیک راه به جایی 
نخواهنــد بــرد و باید که ســایر نظام هــای معرفتی را 
به رســمیت بشناسند و از طریق دیالوگ مستمر با آن ها 
راه برون رفــت از رنج ها و گرفتاری های بشــر امروز 

را جســت وجو کنند. آنان به خوبــی می دانند که دین 
راه نجات بخــش برای بشــر امروز اســت، اما قرائت 
و برداشــت امروزین و نوگرایانه اســت که چنین راه 
نجاتــی را نشــان می دهد و نه 
بنیادگرایانه و سنتی  قرائت های 
و نه قرائت هایی که برای انسان 
و اخــلاق، ارزش و جایگاهی 

قائل نیست.
آیــا  ایــران:  چشــم انداز   
فضــای اصــلاح دیــن ایــن 
اصلــی  عناصــر  کــه  اســت 
دیــن یعنــی خدامحوری و 
کند؟  تغییر  باید  معادباوری 
و ایــن در حالی اســت که 
می دانیــم همــه دینــداران 
بــاور  را  محــور  دو  ایــن 
دارنــد. انبیــا نیــز در طول 
تاریــخ بــر ایــن دو محــور 
تأکید داشــتند و از ابتدا بر 
ایــن بــاور بودند کــه خدا 
را اثبات و انــکار نمی توان 
کــرد؛ بلکــه خــدای خالق 
آســمان و زمین را باید در 
امــور روزمــره و ریزمــره 
نهادینــه کــرد. دســتاوردهای علمــی اخیر هم 
بــه این نتیجه رســیده که خدا را اثبــات و انکار 

نمی توان کرد.
مرحــوم آیت اللــه طالقانی در کتاب ارزشــمند 
پرتــوی از قرآن در توشــه گیری های ایشــان از 
سوره آل عمران بدین مضمون می نویسند: »با 
وجود کتــاب تورات چه نیازی بــه کتاب انجیل 
بود و با بودن انجیل چه نیازی به قرآن بود؛ این 
در حالی اســت که هر سه کتاب؛ کتاب هدایت 
و نــور بوده و هســتی محور و معادباورند. پس 
اصلاح دینی به چه معناست؟ پاسخی که به این 
پرســش داده اند مقوله »زمــان در متن دین« 
اســت که شــریعت در انجیــل متفاوت اســت. 
شــریعت در تورات و شریعت در قرآن متفاوت 
اســت. از شریعت تورات و انجیل؛ ایشان قبض 
و بســط در شــریعت – نه قبــض و بســط فهــم 
مــا از شــریعت – را می پذیرنــد. )آیه 50 ســوره 
آل عمران( در این آیه بخشی از رسالت عیسی 
حرام هایــی  از  بعضــی  کــردن  حــلال  در  )ع( 
اســت که در قوم بنی اسرائیل رایج بوده است. 
به نظر می رســد این نــوع اصلاح دینــی که در 
قــرآن آمده و مرحوم طالقانی بــه آن پرداخته، 
متفاوت از ســه نحله اصلاح دینی اســت که در 
مقاله آمده است. در این باره می توان به کتاب 

زمان در متن دین نیز مراجعه کرد.  
توضیح اینکه وقتی الله اکبر اســاس دین است 
یعنی هر تصوری کــه از خدا داریم با خود خدا 
تفاوت دارد و بایستی به تصور برتر دست یافت 
و این می تواند اساس اصلاح دینی هم باشد.■
* دکترای جامعه شناسی، استادیار دانشگاه 

آزاد اسلامی

جریان اعتقادی اندیشانه “
بیشتر از آنکه سودای فهم 

حقیقت را داشته باشد، 
سودای اثبات باورها و 

اعتقادات از پیش تعیین 
شده و مفروض گرفته شده 

خویش را دارد. لذا در این 
جریان فکری هیچ گاه »تفکر 

اصیل« به معنای پرسش از 
بنیادها به آن مفهومی که در 
سایر جریان های اصلاح گری 

مشاهده می کنیم، شکل 
نگرفته است
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گشایش؛دریچهگفتوگو
درآمدی بر گذار از جدل های ستیزنده به گفت وگوی همدلانه

مجید تولایی

اشــاره: »دریچه گفت وگو« نام مجله ای است که 
به همت برخی نواندیشان دگراندیش مسلمان، 
در ســال 1370 از منظــری انتقادی به بررســی و 
تحلیــل مســائل سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و 
تاریخی می پرداخت. انتشــار ایــن مجله پس از 

شش شماره متوقف شد.
ناتوان و گریزان

چرا بســیاری از ما از گفت وگوکردن گریزانیم؟ چرا در 
انجام و پیشبرد گفت وگو با دیگران عموماً ناتوانیم؟ چرا 
تلاش هایمان در به  ســامان کــردن گفت وگو با دیگران 
معمــولًا به ناکامی می انجامد؟ چرا گفت وگوهایمان غالباً به تحکیم و تعمیق و توســعه 
روابط انســانی ما با دیگران منتهی نشــده و در عوض، مسیر دستیابی به توافق های قابل 
حصول را برای ما به راهی پرسنگلاخ و عبورناشدنی مبدل ساخته است و دسترسی مان را 
به برنامه ها و رویکردهایی که پوشش دهنده و پیش برنده نیازها و منافع و مطلوبیت های 
مشــترک است دورتر و دشوارتر می ســازد؟ چرا در جریان و در پایان گفت وگوهای دو 
یا چندســویه خود با دیگران، در اکثر موارد، به جای افزایش احساس درک و هم فهمی 
متقابل و ارتقای ســطح مفاهمه ســازنده و تعالی بخش با دیگــر طرف های گفت وگو، 
تلخ کام و آزرده خاطر می شــویم از اینکه در رونــد و مرحله پایان گفت وگو درمی یابیم 
تشــدید و تعمیق حس ناخوشــایند بدبینی بــه همراه غامض تر و گنگ ترشــدن فضا و 
محتوای رابطه، تنها نتیجه عملی به دست  آمده از گفت وگوی غیرسازنده و مأیوس کننده 

ما بوده است.
اشتباه است اگر گمان شود مخاطب این پرسش ها، که البته تعداد و دامنه گسترش معنایی 
آن به شمول حوزه های اخلاق، انسان شناسی و روان شناسی، سیاست و جامعه، بسی قابل 
بســط و تعمیم است، افراد و اقشــار و طبقات خاصی را دربر می گیرد. خیر، این فقره از 
پرسش ها را می توان و در عالم واقع می بایست »پرسش همه از همه« به شمار آورد. تیزاب 
تند پرســش های بالا و از این دست، از صدر تا ذیل جامعه و هرم صورت بندی اجتماعی 
را یک جا در برابر آزمون قرار می دهد و کارنامه حاکم فرادست و محکوم فرودست را در 
مواجهه با »شکست در برقراری ارتباط و انجام گفت وگوی سازنده«، به چالش می کشد.

از فرادستان حاکم بر امور زندگی مردم و رهبران مسلط بر سرنوشت جامعه و کشور گرفته 
تــا مخالفان هیئت حاکمه و معترضان و منتقدان کارنامــه و عملکرد حکومت، خواه در 
درون و خواه برون از حوزه قدرت، هیچ یک را از روی برتاباندن از پرسش های بالا و دیگر 
ســؤالاتی از این جنس مفری نیســت. همچنان که کلیت جامعه روشنفکری و نهادها و 
تشکل های حزبی و غیرحزبی برآمده از هم وندی های روشنفکران، اعم از دینی و غیردینی 

را نیز از این مواجهه ناگزیر گریزی نیست.
به دیگر ســخن، ناتوانی و ناکامی در برقراری ارتباط و انجام گفت وگوی ســازنده، آفتی 
نیست که صرفاً بر دســت و دامن بالادستان قدرت مدار سرایت کرده باشد، آنگاه که در 
معرض کنش یا واکنش نســبت به مخالفان و معترضان و منتقدان داخلی و خارجی خود 
برمی آیند. تنها آن ها نیســتند که از این ناتوانی و ناکامی هم خود رنج می برند و خســران 
می کنند و هم سبب رنج و مرارت دیگران می شوند. اندکی انصاف و واقع بینی کافی است 
تا دریابیم ســخن گفتن با زبان استیلاطلبانه و آمرانه با دگرخواهان و دگرباوران مخالف و 

ر و تحقیر مورد خطاب قرار دادن، آتشی نیست که لهیب  م و تغیُّ منتقد خود را از سر تحَکُّ
آن فقط به جان و خانمان حاکمان افتاده باشد.

 کافی اســت نگاه کنیم به طیف گســترده معترضان و منتقــدانِ به ویژه برون حکومتی 
و بالاخــص برون کشــوری، آنجا که خطــاب به حاکمیت لب به اعتــراض و مخالفت 
می گشــایند تا دریابیم با چه زبان و نحوه بیانی مَرکب ســخن می رانند. آیا حتی آنجا که 
روی ســخن با مردم است، شــباهتی پررنگ و غلیظ از جهت صبغه و سیاق گفتار، بین 
زبــان حکومت و مخالفانش، وجود نــدارد؟ از این هم فراتر، ببینید و بی گمان به دفعات 
و فــراوان دیده ایــد، حتی زمانی کــه مخاطب نقد و ســوژه مخالفت نــه حاکمیت و 
سیاســت ها و عملکرد حکومت، بلکه نقد آرا و نظریات یکدیگر اســت، چگونه افراد 
و تشــکل های درون این طیف متکثر با کمترین حــد بردباری، روی از هم برمی تابند و 
رخ درهم می کشــند؟ فارغ از آنکه موضوع بحث یک مسئله کاملًا نظری، یک ایده و 
بحث خاص روشنفکری یا یک مسئله سیاسی باشد، چگونه نسبت به یکدیگر درنهایت 
پرخاشگری و تندخویی و برچسب گذاری و تهمت زنی و در یک کلام خشونت گری و 

خشونت پروری، داد سخن سر می دهند؟
گفت وگو، زبان، گفتمان

دانیل یانکلوویچ1 )2017-1924( یکی از پژوهشگران علوم اجتماعی امریکایی که عموماً 
اشتهارش به واسطه آرا و نظرات او در حوزه تحلیل و بررسی افکار عمومی است، در اثر 
معروف خود به نام اعجاز گفت وگو: گذار از كشمکش به سوی همیاری، تعریف ساده 
و کوتاهی از واژه گفت وگو به دست می دهد که به نظر من این تعریف می تواند با کمی 
تساهل، مورد قبول و اجماع همه کسانی باشد که علاقه مند به مطالعه و اندیشیدن در این 
باره هســتند. او با طرح این پرســش که گفت وگو چیست مخاطب را در برابر این سؤال 
قرار می دهد که انجام گفت وگو برای ما چه دســتاوردی دارد که دیگر راه های ســخن 
گفتن ندارند. وی ســپس با ارجاع به فرهنگنامه وبســتر، غایت گفت وگو را پویش برای 
نیــل به مفاهمه متقابل« بیان می کند.)lbid: 14-15( او با برشــمردن چهار نوع از انواع 
ســخن گفتن2 تحت عنوان گفت وگو،3 مناظره،4 مباحثه5 و مشورت6 بر این عقیده است 
کــه اغلب مردم گاه یکی از این چهار نوع گفت وگو را به نادرســت در جای دیگری به 

)lbid: 37(.کار می گیرند
آنچه وی در ادامه ســعی بر تشریح و توضیح آن دارد این است که دستیابی به مفاهمه و 
درک متقابل برای کشف و گشودن عرصه های نوین ایده و نظر و بازشدن افق های جدید 
و ناشناخته بینش و ارزش، هدفی است که فقط و فقط در فرآیند یک گفت وگو حاصل 
می شــود. در جایی که می بینیم بــرون داد و هدف از انجام مکالمه و صحبت، بین دو یا 
چند نفر درنهایت ناظر بر اثبات بر حق و درست بودن یا نبودن و یا تلاش برای شکست 
یــا پیروزی یا حتی اقنــاع و مجاب کردن دیگری اســت، واژه گفت وگو هیچ جایگاه و 
موضوعیتــی ندارد. چنین عرصه ای از مکالمه و بده بســتان رأی و ســخن را باید عرصه 
مناظره یا بحث دانســت و در شرایط وجود یک فضای تا حدی تلطیف شده و به دور از 
جدل و کشاکش بر سر برد و باخت، آن را یک نشست و ملاقات مشورتی قلمداد کرد.
به باور یانکلوویچ وجود ســه خصیصه و ویژگی، ســبب تمایــز یک گفت وگو از بحث 
می شــود. مادام که هر ســه ویژگی با هم در جریان یک مکالمه حضور و کارکرد داشته 
باشــند، می توان چنین مکالمه ای را پیشــروی در متن و مضمون »گفت وگو« دانست، 
اما فقدان حتی یکی از این ســه خصیصه، ماهیت و شــکل مکالمه را به بحث یا دیگر 
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انواع صحبت کردن تبدیل خواهد کرد. این سه خصیصه 
عبارت اند از: 1- وجود برابری و یکسانی در شرایط ابراز 
نظــر و عقیده و فقدان هر نــوع اعمال نفوذ یا دخالت در 
برهم خوردن شرایط یکسان و برابر، بین طرفین؛ 2- گوش 
فرا سپردن همدلانه به یکدیگر؛ و 3- عدم پیش داوری و 
گشــودگی ذهن و ضمیر برای پذیــرش انگاره های تازه.

)lbid: 38-46( در ادامــه، دوباره به توضیح درباره این 
ویژگی هــا خواهیم پرداخت، اما با این درنگ مختصر بر 
روی مفهوم گفت وگو و تفاوت آن با دیگر انواع صحبت 

کردن، اینک به نسبت میان زبان و گفتمان بپردازیم.
با الهــام ازآنچه که در اکثر قریب به اتفاق فرهنگنامه های 
انگلیســی برای واژه گفتمان آمده اســت، شــاید بتوان 
معادل ایــن واژه را به لحاظ مفهومی چنین تعریف کرد: 
»گفتمان، گفتاری است مکتوب یا شفاهی که با طرح و 
ورودش در هر حوزه و قلمروی ای از جامعه، نظام دانای 
گاهی مسلط بر آن حوزه را به نقد و چالش می کشد و  و آ
گاهی بدیل و سامانه عقلانیتی نوین را، در  نظام دانای و آ
معــرض گزینش و پردازش قرار می دهد«. با فرض اینکه 
چنین استنباطی را بتوان به عنوان معادلی قابل پذیرش برای 
مفهوم گفتمان دانست، آنگاه می توان اضافه کرد که زبان 
و گفتمان در عالم واقع دو پدیدار جدا از یکدیگر نیستند 

و رابطه این دو پدیدار از نوع تعلق و پیوستگی است.
 هیــچ گفتمانی منفک و مســتقل از صورت و قالب، به 
تعبیر ویتگنشــتاین بخوانید بازی  زبان، خواه زبان محاوره 
خواه مکتوب، در عالم واقعیت شکل نمی گیرد و فعلیت 
نمی یابد. از این روست که ویتگنشتاین با توصیف رابطه 
ساختار واقعیت و ســاختار زبان، آنگاه که به طرح نظریه 
زبان به منزله بنیاد و شالوده زیست  جهان انسانی می پردازد، 
بدون زبان اساســاً جایگاهی برای مفهوم تفکر قائل نبوده 
و ســاحت و نقش اندیشه در زیست جهان انسان را بدون 
زبان، امری بلاموضوع می داند. بر بســتر چنین نظریه ای 
است که او با ذکر مثال های متعدد، توضیح می دهد چرا 
باید زبــان را پدیده ای فراتر از یک وســیله برای مفاهمه 
برشــمرد و چرا باید برای زبان جایگاهی در حد عاملیت 
در بروز یک اندیشــه و شکل گیری گفتمان و نظام نوین 
عقلانیت قائل شــد و نه صرفاً یک وسیله و واسطه برای 

)McNally، 2017(.گفت وگو
چنیــن درکی از نســبت دو پدیدار زبــان و گفتمان ما را 
بــر آن می دارد که بگوییم، زبان و گفتمان هم وســیله و 
هم عامل تولید محتوا و معنا هســتند. علاوه بر این و در 
عین حال، زبان و گفتمان، خود محصول و ثمره محتوا/ 
معنای تولیدشده در جریان گفت وگوهایی است که ما بر 
بستر روابط و مناسباتمان با دیگران برساخته ایم؛ بنابراین، 
ما به طور پیوســته در جریان یک چرخه تولید و بازتولید، 
به ســر  زبان/گفتمان،  زبان/گفتمان← محتوا/معنا← 
می بریــم؛ چرخه ای که اگر نیــک بنگریم در حقیقت، 
بازنماکننده صورت و ماهیت روابط و مناســبات انسانی 
ماســت. روابط و مناســبات ما با دیگران در هر سطحی 
و با هر خواســت و هدف و ماهیتی، به واقع بازنمادهنده 
صــورت و ماهیــت زبان/گفتمــان و ســامانه عقلانیت 
موجود و جاری در متن هستی فردی و اجتماعی ماست.

بنابراین، بیراه نیســت اگر در واکاوی آسیب شناسانه علل 
و ریشــه های انواع ناملایمات و بیماری های مزمن شــده 
در روابط و مناســبات فردی و اجتماعــی موجود، تأمل 
در صورت و ماهیت زبان/گفتمان جاری در متن هستی 

فردی و اجتماعی را، دست کم به عنوان یکی از مهم ترین 
مسائل در خور توجه به شمار آوریم.

گفت وگو، ارتباط، گفتمان
 ازآنجاکه هیچ گفت وگویی در خلأ شکل نمی گیرد هر 
گفت وگوی انجام شده یا تلاش برای انجام گفت وگویی، 
ناظر به وجود نوع و ســطحی از ارتباط پیشــینی یا تلاش  
برای برســاختن نوع و ســطحی از ارتباط پســینی است؛ 
بنابراین تعلق و پیوســتگی دو مقولــه گفت وگو و ارتباط 
بــا همدیگر، به طور ماهوی از نوع تعلق و پیوســتگی دو 
جســتار، مفهوم7 و زمینه8 با یکدیگر اســت. رخ نمایان 
کردن یــک مفهوم و به میدان گفتمان وارد شــدن یک 
مضمون، هرآینه ناشی از وجود و کارکرد یک یا چند بستر 
و زمینه عینیت یافته در ســاختارها و مناسبات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی از یکسو و کارکرد ارزش ها 
و هنجارهــای اخلاقی و نظام عقلانی موجود، از ســوی 
دیگر است. به عبارت  دیگر، مفهوم گفت وگو برآمد کرده 
از یک زمینه بالفعل موجود ارتباطی است و گفت وگوی 
در حال تکوین و تعیّن، رویش کرده بر یک بستر ارتباطی 
اســت با ریشــه هایی درگذشــته و البته همراه با اثرات و 
نتایجی که در یــک فرآیند زمانی، پیــش روی عوامل و 

عناصر این ارتباط قرار می گیرد.
 در بســط و توضیــح دلادلــی و پیوســتگی فرآیندها و 
کنش هــای ارتباطی، با فرآیندهای منتج به شــکل گیری 
نوع خاصی از گفتمان و عقلانیت، نظرات فراوانی توسط 
برخی اندیشمندان مطرح  شده که بی گمان، هابرماس را 
باید از سرآمدان برجسته ای به شمار آورد که تمرکز و تأملی 
خاص بر روی این مقوله معطوف کرده اســت. اشاره ای 
بســیار مختصر و گذرا به آرای او در این باب مفید به نظر 

می رسد.
هابرمــاس با طرح صورت بندی تازه ای از نیروی محوری 
و پیش برنــده حرکــت تاریــخ تحــت عنــوان »تکوین 
عقلانیــت«، به ارائــه و توضیــح دوگونــه از عقلانیت 
می پردازد. گونه اول عقلانیت ابزاری9ِ اثبات گراست که 
ضمن افســون زدایی از جهان و در قالب پیشــرفت علوم 
تجربی مدرن، اســتیلای تکنولوژی و بوروکراسی را برای 
جوامع صنعتی مــدرن به ارمغان آورده و به ســلطه نظام 
سرمایه داری معاصر، بر زندگی مردم می انجامد، اما گونه 
دیگر، عقلانیت ارتباطی10 است. عقلانیتی »مبتنی بر فهم 
متقابل که به پیشرفت مناســبات تعاملی ازجمله، رشد و 
توسعه نهادهای گفت وگو منجر می شود و به امکان وفاق 

اجتماعی راه می برد«.)پولادی، 53:1383(
به تعبیر دیگر، هابرماس معتقد اســت که مدرنیته در دو 

مســیر پیش رفته اســت: یکی مسیر 
عقلانیت ابزاری یا تکنیکی و دیگری 
مسیر عقلانیت فرهنگی یا استنباطی. 
»در اینجــا، انســان در عصر تجدد، 
مدعی سلطه بر طبیعت شد و طبیعت 
را تســخیر کرد و یــک عقل ابزاری 
شکل گرفت که نهایتاً دامنگیر خود 
انسان هم شد و مخلوق خود انسان، 
یعنی تکنولوژی بر انســان تسلط پیدا 
کرد. ولــی مدرنیته غربی، یک خط 
توســعه دیگــری هم داشــت و آن، 
عقلانیــت ارتباطــی و فرهنگی بود. 
درواقع، مدرنیته با عقلانیت فرهنگی 

شروع شد که شاخص آن، حوزه عمومی، جامعه مدنی، 
کنش کلامی آزاد، ظهور منطــق زبان و خلاصه، حوزه 

روابط بین الاذهانی افراد بود.«)نظری، 1391: 216(
هابرماس در بســط و توضیح نظریه عقلانیت ارتباطی-
مفاهمــه ای )بین الاذهانی( خــود از ایــن نقطه عزیمت 
می کند که رابطه انسان ها با یکدیگر با نوع رابطه انسان با 
محیط طبیعی متفاوت است و لوازم دیگری را می طلبد. 
انســان ها به عنوان موجودات اجتماعی با یکدیگر تعامل 
دارند و نیازمند درک یکدیگرند. این کار با اســتفاده از 
کید بر  زبان به عنوان عامل ارتباط صورت می گیرد. او با تأ
نقش زبان در تعاملات انسانی، کنش ارتباطی را محصول 
این نقش آفرینی زبان دانسته و می گوید »تعامل انسانی بر 
پایه زبان، کنش ارتباطی خوانده می شود«. )پولادی: 54( 
او در همین زمینه، به شــرح مفهوم دیگری به نام »حوزه 
عمومی« پرداخته و جایگاه آن را در نسبت با دموکراسی، 

بدان سان که مراد اوست توضیح می دهد.
»دموکراســی موردنظــر هابرمــاس کــه از آن به عنــوان 
دموکراسی مشارکتی نیز تعبیر می شود، مبتنی بر مفهومی 
اســت که آن را "حوزه عمومی" نامیده انــد. این مفهوم 
یکــی دیگر از اجزای نظریه کنــش ارتباطی و عقلانیت 
مفاهمــه ای هابرماس اســت. منظور از حــوزه عمومی، 
فضایــی همگانی اســت کــه در آن نهادهــا، کنش ها، 
مبــادلات و تعاملات گفتمانی، به ویــژه از نوع فرهنگی 
و سیاســی و اجتماعی جای دارند. در این فضاســت که 
بحث درباره مســائل همگانی جریان دارد و همگان حق 

مشارکت در آن دارند«.)همان: 62(
بــا اکتفا به همیــن اندک یادآوریِ آرای ایــن نظریه پرداز 
اندیشه گفت وگوی انتقادی و نیز آنچه پیش تر در توضیح 
چرخــه تولیــد و بازتولیــد زبان/گفتمان←معنا/محتوا 
بدان اشــاره شــد، مجدداً خاطرنشان می شــود که هیچ 
گفت وگویی در خلأ شــکل نمی گیرد. هر نوع تلاشــی 
که مــا در یک فرآیند گفتمان ســازی یا شــکل گیری و 
عرضه یک گفتمان جدید به واســطه کنش های زبانی و 
انجام گفت وگو مصــروف می کنیم و هریک  قدمی که 
در این مســیر برمی داریم، در عیــن واحد و به دور از هر 
نوع گسست زمانی، به منزله یک گام به پیش نهادن برای 
ساخته شدن پل ارتباطی بین ما با دیگران است. استحکام، 
استواری و قابل اتکا بودن، یا سستی، تزلزل و شکنندگی 
این پل در پیوســتگی و ربط و تعلق کامل است باکیفیت 
ســازنده، بالنده و تعالی بخش گفت وگــو و کنش های 

زبانی ما در نسبت با دیگران.
بنابراین همچنان که در پاره آغازین این ســخن ذکر شد، 

یورگن هابرماس
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اگر تعداد کثیری از ما در انجام گفت وگو با دیگران ناکام 
و ناتوانیم که فی الواقع هســتیم؛ اگر فارغ از برخی موارد 
اســتثنایی، به جای آنکه فحوا و فرجام گفت وگوهایمان، 
به افزایش درک و مفاهمه متقابل و احســاس خشــنودی 
و رضایتمندی همدلانه منتهی شود، درعوض به عمیق تر 
و وسیع تر شــدن شــکاف هایی در بین ما می انجامد که 

ایــن شــکاف ها با احساســات 
و  مخــرب  نگرش هــای  و 
خشونت گرایانه و خشونت پرورانه 
پر شــده اند؛ اگر ملول و مغموم 
گشــته ایم از اینکه زیستن تحت 
چنیــن وضعیتــی، چگونــه و تا 
کجا هســتی ما و دیگــران را به 
رنــج و مرارتی جانــکاه انداخته 
اســت، در ایــن صــورت بایــد 
بســی ژرف و درون نگرانــه، به 
تمرکــز و بازاندیشــی بــر روی 
نسبت گفت وگو- زبان- رابطه، 

بپردازیم.
پیــش از انجــام هــر کوششــی 
به منظور به کار بستن مهارت ها و 
تکنیک های متداول برای اصلاح 
و بهبود کیفی گفت وگوهایمان، 
بایــد ابتــدا دربــاره چیســتی و 
و  روابــط  ماهیــت  چگونگــی 
مناسبات خود با دیگران، به تأملی 

آسیب شناسانه بنشــینیم. باید توجه داشته باشیم و بدانیم 
گاهی و جدا از بازشناســی و تشــخیص  که بدون خودآ
آسیب شناســانه نقصان ها و کژتابی های موجود در شکل 
و محتــوای روابط انســانی ما بــا دیگــران و به کارگیری 
تکنیک  هــای بهبــود و پیشــرفت گفت وگــو، صرفاً به 
غامض تــر، ناخالص تــر و ابزارانگارانه ترشــدن ماهیــت 
روابط با دیگران منجر می شــود و ما را از مســیر اصلاح 
شــالوده  های آسیب دیده روابط انســانی با سایرین دورتر 
گاهی و مســتقل از درک  می کند. بدانیم که بدون خودآ
آسیب شناسانه نسبت به حجم و دامنه وسیع خشونتی که 
اختاپوس وار، بر همه ســطوح و لایه های هســتی فردی و 
اجتماعی ما پهن گستر شــده است، گره از کار فروبسته 
روابط ناشکوفا و گفت وگوهای غیرسازنده ما باز نخواهد 
شــد و باز هــم در روابط و مبادلات گفتــاری و رفتاری 
خود، همچنان بازتولید خشــونت گری و خشونت پروری 

را دوره خواهیم کرد.
خشونت آمیزی، خشونت پرهیزی

اگــر زمانی دامنه واژه خشــونت و رفتار خشــونت آمیز، 
فقط بــه کاربرد فیزیکی آن در قالــب تعابیری چون داغ 
و درفش و اعدام و ســرکوب و سانسور محدود می شد، 
امــروزه علاوه بــر جنبه ها و مصادیق عریان آن، گســتره 
معنایی خشــونت چنان موسع شــده است که پنهان ترین 
ســطح از لایه های نگرش و رفتار پیچیده انسان در ابعاد 
زیســت فردی و اجتماعی را نیز شــامل می شود. تا آنجا 
 NVC که روزنبرگ11 )2015- 1934( در توضیح مفهوم
یــا ارتبــاط خشــونت پرهیز12 در کتابی با همیــن عنوان، 
دسته بندی، برچسب زنی و قضاوت کردن مردم را ترویج 
خشــونت می داند و با تشــریح اینکه چرا مقایســه کردن 
افراد را هــم باید از انواع قضاوت کردن دانســت، به این 

اعتبار حتی مقایســه کردن را نیز در زمره رفتارهای مروج 
)lbid: 18 (.خشونت، محسوب می کند

روزنبــرگ با پــی کاوی دلایل و ریشــه های قضاوت در 
موضوع از خود بیگانگی انســان، بیگانه شدن با نیازهای 
اصیــل خــود و ناتوانــی در شــناخت و درک نیازهــای 
خویشتن حقیقی خویش را ریشــه اصلی قضاوت کردن 
می دانــد. آن چنــان  که قضاوت 
گم گشــتگی  ســبب  بیشــتر، 
وجودی عمیق تر انسان می شود. 
به بــاور او، به قضاوت نشســتن 
دیگران، صورتــی از ابراز وجود 
انســان از خــود بیگانه شــده ای 
اســت که درواقع امــر، نیازهای 
مانده  انسانی اش بی پاسخ   اصیل 
و برآورده نشده است. بدان سان 
که تو گویی »این نیازهای مرتفع 
نشده و بی پاسخ مانده ماست که 
در مواجهه و ارتبــاط با دیگران، 
فرصــت و امــکان طرح شــدن 

)lbid: 52( ».پیداکرده اند
و  اندیشــمندان  نقطه نظــر  از 
مروّجان مکتــب NVC، جوهر 
روابط انســانی به صحت درک 
و تشــخیص، تعییــن اصالــت، 
نحوه طرح نیازها بــا یکدیگر و 
چگونگــی رفــع و اجابت آن ها 
معطوف می شــود. از این منظر، عرصه روابط و مناسبات 
انســانی در حقیقت عرصه طرح متقابل و مبادله پاسخ ها 
به نیازهایی اســت که در یک تقسیم بندی کلی می توان 
آن هــا را در چهار دســته فیزیولوژیک، زیســت فردی، 
زیست اجتماعی و معناجویانه جای داد. هیچ موجودی 
به صفت انســان در این کره خاک یافت نمی شــود که 
فارغ از توجه و برآورده شــدن این نیازهای عام و مشترک، 
قادر به حیات و تداوم زندگی باشــد. البته پرواضح است 
کــه در اینجا به فرق عظیم و اساســی که بیــن نیازهای 
پایه ای انســانی با آرزوهای خیال زده و کشش های آنی و 
گاه  هوس هــای لحظه ای وجود دارد، دقت می ورزیم و آ
هســتیم. به همیــن خاطر از مکث و توقف بیشــتر روی 
این موضوع اجتناب کــرده و فرض را بر این می گذاریم 
که ما به خوبــی توجه داریم که »نیاز یک آرزو نیســت 
و باید بــه تفاوت موجــود بین یک نیاز اصیــل، با یک 
کشــش و تمنّای برانگیخته شده آنی یا یک میل و جذبه 
لحظه ای واقف باشیم. این امکان برای همه ما وجود دارد 
که به غلط، خــود را در دام یکی  پنداشــتن نیاز و هوس 
گرفتار نکنیم. هوشــیاری و توجه به  ضرورت فهم چنین 
تمایزی، به دو دلیل اهمیــت دارد: 1- اجتناب از افتادن 
به ورطه چنین دامی؛ و 2- مواجهه خلاق و سازنده برای 
پیدا کردن نقطه مطلوب و مشــترک بین نیازهای خود و 

)D'Ansembourg، 2007 :87-88(».دیگری
بروز مشــکل در روابط انســانی که اگر بخواهیم با زبان 
NVC صحبت کنیم بهتر اســت بگوییم بروز خشــونت 
در روابط انســانی از نقطه ای آغاز می شود که انسان های 
از خــود بیگانه شــده ای که نیازهای حقیقــی خویش را 
گم کرده انــد، بــا افتادن بــه دام الگوی تفکــر و نگرش 
دوگانه انگار، ذیل دوگانه هایی مانند خوب-بد، زشــت-

زیبا، حق-باطل، غلط-درست و موفق-ناموفق به تنظیم 
رابطــه خود با دیگــران می پردازند. »چالــش بنیادین در 
چنین وضعیتی، قرار گرفتن در برابر این ســؤال است که 
حفظ خودِ خویشتن، چگونه در کنارِ با دیگری یا دیگران 
به سر بردن، قابل جمع است؟ چگونه می توانم با دیگری 
باشــم بدون آنکه جریان خود بــودن خویش را متوقف 
کنــم؟ حل وفصل این چالــش غالباً با اعمال خشــونت 
همراه است. چه خشونت بیرونی، به این معنا که دیگری 
باید آن چنان باشــد و رفتار کنــد که من می خواهم و چه 
خشــونت درونی، به این معنا که من باید آن چنان باشم و 

.)lbid :84(»رفتار کنم که دیگری می خواهد
با اســیر شدن در چنبره چنین وضعیتی است که تلاش ها 
و تقلاها برای رهایــی از تله تفکر و نگرش دوگانه انگار، 
همچنــان پی گرفته می شــود و بــر اســتمرار آن اصرار 
ورزیده می شــود. تلاش هایی که در رفتــار و گفتار ما با 
شــاخص هایی چون »قضاوت و پیش داوری، برچسب و 
تقسیم بندی، تعصب ورزی نسبت به باورهای کهن آبا و 
اجدادی و بیان جملات و عبارتی که حاکی از خواست 
ما برای ســلب و فروکاهیدن مسئولیت های فردی است، 

.)lbid: 85( »به خوبی قابل تشخیص است
غلبه چنین نگرشــی بر نوع روابط و مناســبات رفتاری و 
گفتاری، ســبب غفلت و ندیدن این حقیقت می شود که 
سرمنشــأ اشتراک همه انســان ها در سراسر گیتی، همان 
نیازهای پایه ای چهارگانه مشترک انسانی است که در بالا 
به آن اشــاره کردیم. سرمنشأ مشترکی که دی آنزمبورگ 
آن را چنین تشــبیه می کند: »انســانیت و انسان بودن ما 
به مانند چاه هایی است که اگر به عمق آن برویم، خواهیم 
دیــد یک ســفره آب زیرزمینی واحــد در اعماق زمین، 
تمامی این چاه ها را به هم مرتبط ساخته است. این سفره 
آب جــاری که مایه حیات چاه وجود ماســت، فی الواقع 
همان نیازهای مشترکی است که به مثابه شاهراهی یگانه، 
همه چاه ها یا به عبارتی، حیات انســانی ما را به یکدیگر، 
مرتبط می کند. انسان ها تنها با غورکردن و به ژرفای چاه 
حیات )درون( خویش رفتن است که می توانند، به اعتبار 
ارتباط با آن شاهراه سفره آب زیرزمینی واحد، در مسیری 
یگانه با دیگــران از امکان اجابت نیازهایشــان برخوردار 

.)lbid: 159-160(»شوند
گاهی  در فقــدان روابط مبتنی بر درک متقابــل و خودآ
نســبت به نیازهای حقیقــی خود و تبعیــت از الگوهای 
نگرشی-رفتاری دوگانه انگار، طرح هر خواسته و انتظاری 
فرقی نمی کند از جانب چه کسی و با چه هدفی می تواند 
بــه عامل یــا زمینه ای مســتعد برای کشــمکش و نزاع، 
تبدیل شــود. مادام که انواع ستیزه های فرساینده سیاسی، 
اجتماعــی، مذهبی، فرهنگی و قومــی، تمامی حجم و 
فضای ارتباط را به خود اختصاص داده است دیگر جایی 
برای برقــراری رابطه تعاملی و تبادلی نیازهای مشــترک 
اساسی باقی نمی ماند. به عبارت  دیگر »هنگامی که مردم 
وارد یک رابطه مبتنی بر کشمکش با یکدیگر می شوند، 
درواقع این راهبردها و خط مشــی های آن ها برای مقابله با 
کشمکش اســت که به چنین رابطه ای ورود می کند، نه 
نیازهای آن ها. هنگامی که دیدگاه شــما نسبت به رابطه، 
به دایره بســته تمرکز بر راهبرد به جــای تمرکز بر نیازهای 
مشــترک محــدود و محصــور می شــود، به نادرســت 
تلاش خــود را به جای رفع نیازهایتان، مصروف پیشــبرد 
راهبردتــان می کنید. در حصار چنین تصوری نســبت به 

“ بروز خشونت در روابط 
انسانی از نقطه ای آغاز 

می شود که انسان های از خود 
بیگانه شده ای که نیازهای 

حقیقی خویش را گم کرده اند، 
با افتادن به دام الگوی تفکر 

و نگرش دوگانه انگار، ذیل 
دوگانه هایی مانند خوب-بد، 

زشت-زیبا، حق-باطل، غلط-
درست و موفق-ناموفق به 

تنظیم رابطه خود با دیگران 
می پردازند
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رابطه، شــما همواره دیگران را در موضع ضدیت با خود 
می بینید، به جــای آنکه آن هــا در موقعیت انســان هایی 
ببینید که تفاوتشــان با شما در خط مشــی و راهبرد است 
و نــه نیازهای اساســی. نیازهایی که می تــوان آن ها را با 
یکدیگر به اشــتراک و در میان گذاشــت«.)18: 2015 

)Stiles&Lasater&Kinyon،
در غیبت نقش و جایگاه نیازهای اساسی مشترک، آنچه 
نتیجتاً به محور کانونی تمامی روابط مبتنی بر کشمکش و 
ستیزه تبدیل می شود، بُردار دوسویه ای است که یک سوی 
آن ترجیحات شخصی فردگرایانه و سوی دیگرش مسئله 
قدرت اســت. ترجیحات شــخصی پدیده ای است که 
به ویــژه در جوامــع مــدرنِ متکی بر ســراب انگاره های 
فردیت گرایانــه، همواره ذیل خواســته آزادی طلبی فردی 
جلوه می کند. ترجیحات شــخصی، بالاخص در دوران 
نولیبرالیسم کنونی، برخلاف عصر لیبرالیسم کلاسیک، 
شــأن منزلتی برای الزام و مسئولیت ورزی اخلاقی نسبت 
بــه ترجیحات و حقوق اجتماعی دیگران قائل نیســت و 
با برافراشــتن پرچم به تعبیر نورتــون »اخلاق حداقلی«، 
سرمشق داروینیسم اجتماعی را برای همه باورپذیر کرده 
و به عنــوان یکــی از پرقدرت ترین عوامــل تولید و تکثیر 
نزاع و خشــونت در جوامع انسانی مدرن، عمل می کند. 
نورتون مکانیسم این عملکرد را این گونه توضیح می دهد: 
»برخــلاف دوران لیبرالیســم کلاســیک کــه بر حفظ 
آزادی های فردی به شرط پرداخت هزینه های یک زندگی 
مســئولانه و تعهدآور صحه می گذاشــت، اتفاقی که در 
دوران نولیبرالیسم افتاده از این قرار است که مسئله آزادی 
تحــت عنوان فردیــت گرایی از مســئولیت های اخلاقی 
منفک شــده و امــکان انتخابی به نام الــزام اخلاقی در 
احترام به حقوق ســایرین، از افراد سلب شده است. تنها 
انتخابی که برای افراد وجود دارد، انتخاب بین ترجیحات 
شخصی، خصوصی و دلخواهانه خویش است«.)135: 

)Norton، 1991
اما به ســویه دیگر بُردار، یعنی مســئله قدرت، بازگردیم. 
مســئله ای کــه صاحب نظــران مشــرب CVN را بر آن 
داشته اســت تا با نگاهی نقادانه و آسیب شناسانه به تبیین 
و توضیــح تفاوت بنیادین دو نوع رویکــرد به امر قدرت 
بپردازنــد و بــر ضرورت »تغیــر الگوی »قــدرت بر« به 
الگوی »قدرت با« جهت گذار مســالمت آمیز از روابط 
کید ورزند«) 2:  خشونت آمیز به روابط خشونت پرهیز، تأ
Stiles&Lasater&Kinyon، 2015(.  از زاویه نگرش 
NVC، قدرت به طور مطلق و ذاتی امری شــر و یا حتی 
برابر با دیدگاه های لیبرالیسم کلاسیک، یک شر ضروری 
در راســتای ســامان سیاسی نیســت. بر پایه این نگرش، 
نمی توان با انکار نقش و اهمیت قدرت، ضرورت وجود 
آن را بری انجام هر نوع کنش و فعالیت در عرصه حیات 
اجتماعی و ســامان سیاسی نادیده انگاشــت، بلکه باید 
توجه داشــت آنچه موجب مشروعیت و وجاهت قدرت 
می شود، سازواره و سرمشق نهادینه شدن قدرت در امور 

سیاسی و اجتماعی است.
اگر از منظر سیاســی، بین دو مفهوم قــدرت13 به معنای 
توانایی جلب اطاعت و اقتدار14 به معنای حق اجرای برخی 
اعمال و وضع قوانین، تمایز قائل شــویم، آنگاه از دریچه 
نگاه NVC، مقبولیت و مشروعیت اعمال قدرت و اقتدار 
در الگوی »قدرت با«، نشأت گرفته از خواست، اراده و 
گاهانه ای که  گاهانه مردم اســت. اراده و تمایل آ تمایل آ

نیازهای مشترک اساسی، مسبب و محرک بیداری و فعال 
شدن آن ها شده است و نه الگوها و کلیشه های نگرشی-
رفتاری دوگانه ساز و دوگانه انگار. حال آنکه در سازواره و 
گاهانه ای  سرمشق »قدرت بر«، چنین خواست و تمایل آ
برای اطاعت و پذیرش قدرت و اعمال اقتدار، یا اساســاً 
وجود نــدارد و یا آنکه در صورت وجود، صرفاً متکی به 
عوامل و منشــأهایی در بیرون از حوزه نیازهای اساســی 
مــردم و بر پایه دوگانه های تنبیهی- تشــویقیِ مناســبات 
تحمیل شده بر زندگی مردم است. دوگانه هایی که درواقع 

موتور محرکه تولید و گسترش روابط خشونت آمیزند.
به همین خاطر روزنبرگ بر آن اســت که »ما باید بین دو 
مفهوم »قدرت بــر« در مقابل »قدرت با«، به نحوی بارز 
تمایز قائل شــویم. »قدرت بر« به معنــای اعمال قدرت 
برای انجام امور به واسطه فرمان برداری مردم است. چنین 
قدرتی بســیار ضعیف اســت و به همین دلیل شــما باید 
بــرای اعمال آن هزینه بالایــی پرداخت کنید. هزینه های 
بالایــی که مطابق تحقیقات انجام شــده بر روی تعدادی 
از مدارس، شــرکت ها یا خانواده ها، به واسطه مشکلات 
اخلاقی و بروز خشــونت ها و تقابل های ناآشکار و پنهان 
با سیســتم موجود، بار پرداخت آن به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم، به جامعه تحمیل می شــود. درحالی که در 
روش »قدرت با«، مردم با رغبت و رضایتمندی به اعمال 
قدرت برای انجام و پیشــبرد امور تــن می دهند. چراکه 
درمی یابنــد چنین اعمال قدرتی، چگونه به بهتربودگی و 
تعالی زیست خود و همگان می انجامد و این همان ارتباط 
 Speak Peace، 2005 :45-55( .»خشونت پرهیز است
؛Rosenberg( اینک اما مابازای ارتباط خشــونت پرهیز 
در میــدان گفت وگــو چیســت؟ و چگونــه امــکان و 
مجال گشــودن دریچــه گفت وگو به عرصــه ارتباطات 

خشونت پرهیز فراهم می شود؟
گفتن و شنیدن همدلانه

شــنیدن و شنیده شــدن، نقطه آغاز و ســنگ زیرین هر 
گفت وگــوی تعالی بخش و ســازنده ای اســت. انجام و 

پیشــبرد هــر نــوع گفت وگویی 
که طرفیــن در پایــان آن بتوانند 
بــا وجــود احســاس و تجربــه 
خودشــکوفایی، بالندگی، درک 
متقابــل، امیــدواری، کامیابی و 
رضایتمنــدی همدیگــر را ترک 
کنند، بدون شنیدن و شنیده شدن 
امکان پذیر نیست. مراد از شنیدن 
و شــنیده شــدن در یــک رابطه 
خشــونت پرهیز، صرفــاً گفتن و 
گوش دادن به کلمات و جملاتی 
کــه بین طرفین یــک گفت وگو 
ردوبدل می شــود نیســت، بلکه 
درک و فهــم متقابــل نیازهــا و 
درخواســت هایی که در قالب یا 
در پس جمــلات و کلمات بین 
طرفیــن مبادله می شــود، مراد و 
مقصود شــنیدن و شنیده شــدن 
در یــک رابطــه و گفت وگوی 
خشــونت پرهیز اســت. درک و 
فهمــی، بدون ترجمه و تفســیر، 
به دور از پیش فرض و داوری و به 

دور از برچسب و ارزش گذاری های مقایسه ای و صدالبته 
دســتیابی به چنین مرتبه ای از درک و فهــم تنها در پرتو 

وجود همدلی است که میسر می شود.
همدلی15 به تعبیر روزنبرگ یعنی »یکدل و منسجم بودن با 
ضمیر و وجدان خود و گوش فرا سپردن به تمامیت بودن 
خویش و به حضور تمامیت خویش، اشــعار داشــتن«.

)NVC، 2015: 91 ؛Rosenberg( بــه این معنا، ما پیش 
و بیــش از همدلــی با هر کس دیگر، محتــاج و نیازمند 
همدلــی با خود هســتیم و ابتدا باید همدلی کــردن را از 
خویش آغاز کنیم. همدلی استعداد و قابلیتی ابرازکردنی 
نیست، کیفیتی از بودن اســت که وقتی در کسی احراز 
شــود، به مانند آفتــاب تبعــات و ثمرات وجــودی اش، 
پرتوافشــان می شــود. همدلی کیفیتی وجودی است که 
گاهی فرد نسبت به نیازهای خود  شعور، وجدان و خودآ
را فعــال و بیدار کرده و پیوســته و مســتمر او را به ایجاد 
مبادله و گشــودن راه های تعامل با ســایرین برای اجابت 
نیازهای انسانی خود و دیگران، هدایت می کند.»حضور 
همدلانه ما بــا مخاطب، این اجازه را بــه وی می دهد تا 
در جریــان گفت وگــو با مــا، به لایه هــای عمیق تری از 
نیازهای وجودی خود راه پیدا کند و متقابلًا، نســبت به 
ما حضوری همدلانه از خود بــروز دهد. همدلی گرفتن 

)lbid:102-103(.»نیازمند همدلی دادن است
جد و جهد های ما در برقراری رابطه و انجام گفت وگویی 
که همدلی شرط لازم و ضروری برای شنیدن و شنیده شدن 
در جریان گفت وگوست، مادام که در غفلت از همدلی 
با خود باشــیم، راه به جایــی نمی برد. مادام که شــما با 
خودتان در رابطه ای غیرهمدلانه به ســر می برید، انتظار 
رابطه ای همدلانه با دیگری داشــتن، انتظار عبثی است. 
»ارتباط شــما با دیگران در امتداد ارتباط شما با خودتان 
گاه بودن و حضور  است. ارتباط با خود یعنی: توانایی به آ
داشتن نسبت به آنچه در درون ما به لحاظ فیزیولوژیکی، 
رخ  حــال  در  فکری-ذهنــی،  و  عاطفی-احساســی 
 Stiles&Lasater،  2015 اســت«.)51-52:  دادن 
Kinyon&( در غیــاب رابطــه 
همدلانه با خویش، دیگر گوش 
شــنوایی برای نیوشیدن و درک 
دیگران  نیازهــای  نه تنها  کردن، 
نیازهــای مغفول مانده  که حتی 
خود نیز، وجود نخواهد دشت. 
به راســتی »ما چگونه می توانیم 
به شایستگی به نیازهای دیگران 
گوش ســپاریم، مادام که هرگز 
حتی برای یــک لحظه، قادر به 
شــنیدن و فهم کــردن نیازهای 
خــود نبوده ایــم. مــا چگونــه 
می توانیم با وجود همه تفاوت ها 
و تنوع هایی که با دیگران داریم، 
حامــل احترام و مهر و شــفقت 
برای آن ها باشــیم وقتی که قادر 
نیســتیم حامل احترام و شفقت 
برای خود بوده و بردبارانه پذیرای 
ابعاد متنوع درونی خود در وجود 
یکپارچه خویش باشیم؟« )85: 
 )D'Ansembourg،  2007
از این رو اســت که »مــا آنگاه 

ناتوانی و ناکامی در برقراری “
ارتباط و انجام گفت وگوی 

سازنده، آفتی نیست که صرفاً 
بر دست و دامن بالادستان 

قدرت مدار سرایت کرده باشد. 
اندکی انصاف و واقع بینی کافی 

است تا دریابیم سخن گفتن 
با زبان استیلاطلبانه و آمرانه 

با دگرخواهان و دگرباوران 
مخالف و منتقد خود را از سر 

ر و تحقیر مورد  م و تغیُّ تحَکُّ
خطاب قرار دادن، آتشی 

نیست که لهیب آن فقط به 
جان و خانمان حاکمان افتاده 

باشد
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می توانیم با خود مشــفق و مهربان  باشــیم که 
قادر شــویم بر تمامیت وجوه متکثر خویشــتن 
خویش، با تمام گوناگونی در اجزایش، اشعار 
پیدا کنیم و با حفظ یکپارچگی وجودی، همه 
نیازها و برآمده از هر جزء و بخشی از وجودمان 
 NVC،2015: بشناســیم.«)136  به رسمیت  را 

)Rosenberg،
خلأ همدلــی و پیامدهای مخــرب و ویرانگر 
ناشــی از فقدان آن، به ویــژه در گفت وگوهای 
متــداول در روابــط و محافــل روشــنفکری، 
به مراتــب ســهمناک تر، پردامنه تــر و دیرپاتــر 
از گفت وگوهــای رایــج در روابــط بین مردم 
عــادی اســت. به این دلیل ســاده که ســاز و 
کار دســتگاه های گیرنده-فرســتنده جملات 
و سیســتم پردازش کننــده عبــارت و مفاهیم 
در اکثریــت غالب روشــنفکران، ســاز و کار 
و سیســتمی اســت مبتنی بر ترجمه، تفســیر، 
تحلیل، قیاس و استقراء، طبقه بندی، ارزیابی و 

نتیجه گیری و تعیین خط برخورد؛ یعنی درواقع سیســتم 
و ســاز و کاری کــه تمامی عناصــر و مؤلفه های لازم، 
ضــروری و کافی بــرای تولید روابــط و گفت وگوهای 
غیرســازنده و خشــونت آمیز را یک جا با خود دارد و در 
رونــدی تعطیل ناپذیر، همــواره به تحکیــم و تقویت و 
بازتولید این عناصــر و مؤلفه ها در درون خود می پردازد. 
بیراه نیست که روزنبرگ می گوید: »درک روشنفکرانه 

 )lbid: 93(.»به انسداد همدلی می انجامد
به همین دلیل اســت که بنــا به تعریفی کــه پیش تر از 
معانــی بحث و مناظره و تفاوتشــان با مفهوم گفت وگو 
ارائــه دادیــم، اولًا: مکالمات و صحبت هــای ردوبدل 
شــده بین طرفین در محافل و نشست های روشنفکری، 
به ماننــد محافــل و مجامع اهل وعــظ و خطابه و منبر، 
به طــور معمول و شــایع، مشــمول ویژگی های مختص 
بحث یــا مناظره می شــود و نه گفت وگــو. مباحث و 
جدل هایی که اگر چندان بخت  بلندی داشــته و طرفین 
نهایت بردباری را نسبت به یکدیگر روا دارند، می تواند 
تا ســطح هم زبانی و نه همدلــی، ارتقا یابــد؛ ثانیاً: باز 
هم به طور معمول و شــایع، به فاصله کوتاهی از شــروع 
صحبت بین طرفین، به دلیل غلبه ســنگین و خفقان آور 
جوّ انســداد و قطع جریان مبادله شنیدن و شنیده شدن، 
هریک از طرفین جمــلات و عبارت دیگری را به منزله 
نوعــی اهانت، تهاجم و تخریب از طرف دشــمن قدّار 
خود قلمــداد می کنند؛ ثالثاً: مخاطب در حین صحبت 
متکلم، »با شتاب زدگی و تعجیل هرچه تمام، همه تمرکز 
خود را بدون گوش فراسپردن به آنچه دیگری می گوید، 
صرف آماده کردن پاسخ متقابل می کند«.)127: 2015 

)Stiles&Lasater&Kinyon،
این دقیقاً همان نقطه ای است که ارتباط خود با خویشتن، 
به ســرحد گسست کامل رســیده و در نتیجه، در فضایی 
عاری از هر نوع همدلی نسبت به خود و دیگری، طرفین 
خیلی که ســعه صدر داشــته باشــند با وانمــود کردن به 
گوش دادن فقــط همدیگر را تحمــل می کنند، نه آنکه 
بــا گوش ســپردن، همدیگر را بشــنوند. »وقتی شــنیدن 
نیازهــای دیگــران را به مثابه یک تهدید بــرای خود تلقی 
کنیــم، ارتباط خود را با طرف مقابل قطع کرده و ســعی 
می کنیم یــا خود را از این رابطه کنار بکشــیم یا خموش 

باشیم«.)D'Ansembourg، 2007 :36( از این نقطه به 
بعد، دیگر هیچ چیز به جز انــواع کنش یا واکنش انفعالی 
از قبیل، اجتناب از نگاه چهره به چهره و چشم در چشــم، 
ســکوت و خاموشی، ترک نشســت و خروج فیزیکی از 
گفت وگو یا دیگــر انواع واکنش هــای توهین و تخریب 
و تحقیر و تمســخرآمیز، بین طرفین مبادله نمی شود. آثار 
و تبعــات مخرب و ویرانگر روان و منش انســانی در این 
قبیل کنش- واکنش های انفعالی، به نسبت میزان شدت 
و عمق قطع رابطه خویشتن فرد با خود، گاه می تواند برای 
مدت های مدید، به جا مانده و اســتمرار داشــته باشد. از 
این رو است که گاه می بینیم، جریان بحث و جدال لفظی 
و کلامی، حتی مدتی طولانی پس از خاتمه، همچنان در 
درون فرد ادامه دارد و همچون آتش فشــانی فعال مشغول 
بازتولید گداخته های خشونت ورزانه است. بدان سان که 
ای  بسا تا ماه ها یا شاید هم سال ها، طرفین حاضر به  مواجهه 

رویاروی و چشم درچشم با یکدیگر نشوند.
آری، شنیدن و شنیده شدن همدلانه امری است با ماهیتی 
بســیار متفاوت و کیفیتی بســی فراتر از ثبت و بازگویی 
جملات و عبارت استفاده شده در طی گفت وشنودهای 
مرسوم. »مطابق مطالعات و پژوهش های انجام شده توسط 
اســتادان رشــته ارتباطات، کلماتی که ما در مکالمات 
روزمره خود به کار می بریم، درواقع امر فقط نمایانگر 10 
درصد از کل دامنه ارتباط ما در گفت وشــنودهای است 
کــه با دیگران انجام می دهیم. لحــن و صدای گفتار ما 
30 درصــد و نوع بیان ما، الباقــی آن 60 درصد دیگر را 
نمایندگــی می کنند. در جریان یک شــنیدن همدلانه، 
شــما هم زمان و حتی بیش از شنیدن با گوش های خود، 
با چشــمان و قلب خویش، به آنچــه دیگری می گوید، 
گوش می ســپارید. شما احســاس و باطن و روح معانی 
کلمات گوینده را می شنوید. شما رفتار او را می شنوید. 
در چنین شــنیدنی، هر دو ســمت چپ و راســت مغز 
شما، یکسان مورد استفاده واقع می شوند. شما با شعور، 
گاهی و احســاس خود می شنوید«.)43 :2011  درک، آ

)Miyashiro،
نقطــه آغــاز و پایــان هر ارتباطــی در هر نوع، ســطح و 
کیفیتی با دیگران، به خود مــا برمی گردد. به آن خودی 
که اگر دچار حیرانی و ســرگردانی نسبت به معنای بودن 

و هســتیدن خویش شــود، اگر از تشخیص و 
فهم نیازهای وجودی خود غافل و ناتوان شود، 
آتش خودفراموشــی و عنــان اختیار خویش از 
کــف دادن، به خرمن هســتی اش خواهد فتاد. 
شــراره های این آتش مهیب، چنان سرمایه های 
هستی او را می سوزاند که دیگر قدر و بضاعتی 
باقی نمی ماند، برای پاســخ حقیقی به نیازهای 
حقیقــی خویش دادن و حفــظ ارتباط با خود، 

ارتباط با دیگران که سهل است.
به بــاور نگارنــده، آموزه های وحیانــی به طور 
عــام و بالاخــص معــارف هستی شــناختی و 
گاه ساز قرآن، سرچشمه ای روشنایی بخش  خودآ
اســت برای فهم و تأمین معنا در هر آنچه مرتبط 
با هستی ماست. فهم و تأمین معنا به گونه ای که 
پویش های ارتباطی هستی ما را سرشار از امنیت 
و آرامش، یقین و اســتواری و صلح و مسالمت 
گرداند. امید که امکان پرداختن به این مقال در 

فرصت و مجالی دیگر، فراهم شود.■
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کتاب از ناســوت تا لاهوت نوشــته مهندس حمید نوحی را شــرکت سهامی 
انتشــار چند ماه پیش منتشــر کرد. رونمایی از این کتــاب، پنجم آبان ماه، در 
فرهنگسرای رسانه برگزار شد. نویسنده در این کتاب در قالب رؤیا و نمایشنامه 
به بررسی زندگی مارکس و افکار وی پرداخته و با نگاهی نقادانه و در عین حال 
تازه و غیرکلیشــه ای به گفت وگو با مارکس در عالم رؤیا نشسته است. سبک 
نوشتاری کتاب از این لحاظ که در عالم رؤیا مارکس را از عالم برزخ و بهشت 
آســمانی )لاهوت( به این کره خاکی )ناسوت( بازگردانده جذاب و خواندنی 
اســت. فصلی دیگری از کتاب نیز با همین ســبک به بررســی افکار و کردار 
مهاتمــا گاندی، رهبر فقید هند، اختصاص یافته اســت. در نشســت رونمایی 
کتاب دکتر شهریار شفقی، استاد فلسفه و آقای پرویز مختاری، از فرهیختگان 
و مبارزین قدیمی، و آقای مهدی غنی، روزنامه نگار، دیدگاه هایشــان را مطرح 

کردند.
ابتدا آقای دکتر شهریارشــفقی از منظر فلسفی محتوای کتاب را واکاوی کردند:

»تخصص من در ادبیات نیســت، بلکه در فلســفه است. از این رو فقط می خواهم 
چند نکته به لحاظ فلسفی در مورد این کتاب مطرح کنم.

گرچه به نظر می آید که در این داستان، زندگی واقعی مارکس درچارچوب داستانی 
تخیلی به بررسی و نقد کشیده شده، ولی مسئله پیچیده تر است، چرا که این زندگی 
»واقعی«، خود بر اســاس نظرات دیگرانی اســت که به درســت بودن آن نمی توان 
اطمینان کرد؛ بنابراین آنچه درباره زندگی مارکس ذکر می شود، در هاله ای از ابهام 

و تخیل قرار دارد.
حال نکته این اســت که آنچه در این کتاب در مورد زندگی مارکس )نه نظراتش( 
گفته شــده، آیا اثری ســوء بر درستی یا نادرســتی نظریاتش می گذارد یا نه؟ یعنی 
ممکن اســت بعضی که نسبت به مارکس تعصبی داشته باشند، شاید فکر کنند که 
می گــذارد اما به یــک دلیل مهم می توان ادعا کرد که نمی گــذارد که بعداً مطرح 

خواهم کرد.
در این داســتان، نظریات مارکس و زندگی اش، همراه با ادیان به نقد کشــیده شده 
و ارزیابی و بررســی شــده اند. یکی از نکات ارزشــمند کتاب این اســت که این 
نویســنده کار را با زبانی شــیرین و همه فهم انجام داده، کــه آن را برای همه قابل 

درک می کند.
اما ســؤالی که بعــد از خواندن کتاب می توانــد به ذهن بیاید این اســت: چرا بین 
نظریه مارکسیســم که در نوشته های مارکس مطرح شده و آنچه درواقع اتفاق افتاده 
اختلاف اســت؟ برای نمونــه می توان از تفاوت خوانش لنین با اســتالین، یا لنین با 
تروتســکی نام برد. آیا ضعف از مارکس بوده که نتوانسته نظریه و متنی بنویسد که 
تفسیر درست خود را تضمین کند یا اینکه به طور بنیادی هیچ متنی نمی تواند چنین 

تضمینی فراهم کند حتی متون مقدس؟
اما پررنگ ترین اتفاقی که در کتاب رخ می دهد و شاید بتوان گفت که برای بعضی 
طرفداران مارکس مناقشــه برانگیزترین نکته نیز محســوب می شود تقدس زدایی از 
مارکس اســت؛ یعنی در این داســتان تخیلی مارکس مانند هر انســان دیگری نشان 
داده شــده که می تواند در زندگی اشــتباه کند. اهمیت این نکته در این اســت که 
می فهمیم برای ارزیابی و نتیجه گیری از یک متن، به خود منطق متن رجوع کنیم، 

نه به اعمال و رفتار نویســنده که به نوعی برمی گردد به نظریه »مرگ نویسنده« که 
رولان بارت، ناقد ادبی معروف فرانسوی، آن را مطرح کرده است.

بد نیست توضیح کوتاهی در این باره بدهم. مرگ نویسنده در نقد ادبی؛ یعنی برای 
فهم متن به جای رجوع به افکار و احساس نویسنده، به خود منطق متن رجوع کنیم. 
این نظریه را بعدها فیلسوف فرانسوی، ژاک دریدا، کاملًا رادیکالیزه می کند؛ یعنی 
حتــی اگر نویســنده متن هم گفت که منظور من این اســت، می تــوان گفت بله، 
ولــی این خوانش را هم می توان از متن شــما داشــت و اهمیت ایــن خوانش چنین 
اســت. نکته دیگری که دریدا مطرح می کند این اســت که هیــچ متنی نمی تواند 
تفسیر درست خود را تضمین کند، حتی متون مقدس. نویسنده زمانی که قلمش را 
زمین گذاشــت، دیگر متنش متعلق به او نیست. این امکان پذیرنبودن تضمین تفسیر 

درست، از ضعف نویسنده نمی آید بلکه از اساس چنین است.
بنابراین آنچه مهم اســت نظریات و خوانش هایی است که می توان از متن مکتوبات 
مارکس داشــت نه زندگی شــخصی او. چنانچه اریک فروم خوانشی انسان گرایانه 
گاهی کاذب و مقوله انســان کامل یا  دارد، زمانی کــه مقولــه ایدئولوژی به معنی آ

چندبعدی را در نوشته های مارکس پررنگ و محوری می کند.
 شــاید بشــود به این تقدس زدایی خرده گرفت که دیگر نمی تــوان مردم عادی را با 
قهرمان سازی و اعتماد به او به حرکت درآورد، پس چرا باید از مارکس تقدس زدایی 
شــود؟ در پاســخ باید گفت آن زمانی که به چنین قهرمانانی نیاز بود سپری شده و 

اینک زمانه دیگری است.
نکات مهم دیگری در مارکسیســم اســت که هنوز هم تأمل برانگیز اســت. در این 
کتاب به تحلیل مارکس از پول، مقوله از خود بیگانگی و دین به عنوان افیون توده ها، 
به درســتی اشاره شده اســت. ما البته می توانیم نظریه ماتریالیسم را نیز اضافه کنیم، 
اما نه ماتریالیســم به عنوان نظریه ای ساده اندیشانه که همه چیز از ماده تشکیل شده، 
بلکه به عنــوان نظریه ای که هر چیزی کالبدی دارد و تغییرات آن پدیده وابســته به 
کالبد آن اســت پس بنابراین برای بررســی تغییرات یک پدیده باید به کالبد آن نیز 

پرداخت؛ یعنی ماتریالیسم اصیل درواقع کالبدگرایی است.
نکتــه بعــدی، مربوط می شــود به موضوعی که نویســنده در صفحــه 133 مطرح 
می کننــد و حداقل مــن در هیچ جای دیگــری ندیده ام، مگر بحثــی که نیچه در 
کتــاب تبارشناســی اخلاق مطرح می کند. این بحث بســیار مهمی اســت برای ما 
ایرانیان. نویسنده بحث را در داستان این گونه مطرح می کنند: زمانی که کارگردان 
می خواهــد مارکس را معرفی کند می گوید »جناب مارکــس! برای رضایت خاطر 

خطیــر حضرت عالی ...« که مارکس حرفش را قطع می کند و می گوید:
ببینید، آقا! شما ایرانی ها خیلی اهل تعارف هستید. این القاب و تشریفات مال دوران 
نظام تولید کشــاورزی و مناسبات ارباب و رعیتی است. به من بگویید کارل یا مثل 
خانــواده و رفقای صمیمــی ام بگویید: »مور« یا حداکثر به همــان آقا اکتفا کنید. 
گویی شما پیش از این بر سر مفاهیم این القاب و واژه های تعارف آمیز و بارِ معنایی 
و احساســی آن ها با هم توافق دارید اما من همان احســاس شما را ندارم. این توافق 

میان شما از چیست؟ از خودِ واژه که نیست.
یک نفر از میان جمعیت: پس از چیست؟

مارکــس: هیــچ واژه ای به تنهایی معنایی نــدارد. کلمات و معنــای آن ها محصول 

وقتیمارکسزندهمیشود
گزارشی از رونمایی کتاب »از ناسوت تا لاهوت«
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تاریخ انــد. تاریــخ، هم ســازنده کلمه اســت و هم 
معنی دهنده به آن.

از میان جمعیت: تاریخ از کجا می آید؟
مارکس: خُب، ببین جان من! شــرایط مادیِ زیســت 
است که همه چیز را می سازد، از جمله زبان، فرهنگ 
زبانی، احســاس، زیبایی، هنــر، ادبیات و حتی قانون 

و اخلاق را.
فردی دیگر: ســؤال این است که شرایط مادی زیست 

یعنی چه؟
مارکــس: خُب ا گــر به زبان ســاده می خواهی، نوع 
معیشــت اســت. نوع معیشــت فئودالــی، ادبیات و 
فرهنــگ و زبان خود را دارد. آفــاق معنایی آن مبتنی 
بر فاصله گذاری سلســله مراتبی است؛ یکی بالا، یکی 
پایین، یکی ارباب، یکی مباشر، یکی رعیت، دیگران 
بــرده، یکی حضرت آقا، دیگران عوام کالانعام، یکی 
چوپان، دیگران گوســفند، یکی خــدا، دیگران بنده، 
یکی دانای کل، دیگران نادان، یکی مجتهد، دیگران 
مقلد. پدران شما اگر ارباب و خان و والاتبار نبودند، 
وقتــی وارد اتاق ارباب می شــدند کجا می نشســتند؟ 
اگر مباشــر بودند، کمی به شاه نشــین و به بالای اتاق 
نزدیک تر می شــدند. اگر رعیت بودنــد، باید خود را 
جمع وجور می کردند و همان نزدیکِ در می نشســتند 
چون جرئت نداشــتند به حضرت آقا نزدیک شــوند. 
شاه نشــین مال ارباب اســت و خان و شاهزاده. اصلًا 
ایــن جایگاه هــای بــالا و پایین از کجا آمــده؟ کجا 

بالاست؟ کجا پایین؟
به نظر من هدف نویسنده نشان دادن فرهنگ ارباب/
رعیتی و رابطه اش با »شــرایط مادی زیست« در ایران 
اســت. این شــرایط را هم قدرت می ســازد؛ بنابراین 
قدرت اســت که این فرهنگ را شــکل داده. قدرت 

البته هرچه نادان تر باشد و فرومایه تر از تظاهر 
قدرتش لذت بیشــتری می برد و یکی از ابعاد 
تظاهــر را در تظاهر فیزیکــی می داند که باز 
یکی از ابعاد آن فاصله است. برای این است 
که در جهان ســوم، برای نمونه، فاصله پودیم 
از شــنوندگان حاضر بیشــتر است از آنچه در 
غرب معمول اســت و البته درست برعکس، 
فاصله برده ها از یکدیگر بســیار کم می شود 
چون خود را برده می دانند و آن فاصله را بین 

خود نمی گذارند.
نکته مهمی که باید مطرح شود، ولی نویسنده 
فرصــت نکرده در کتاب بــه آن بپردازند این 
است که ارباب و برده، هر دو برده اند، چون 
هــر دو به دوقطبــی قدرت معتقدنــد و همه 
چیــز را از آن دیدگاه می بیننــد و می فهمند. 
درصورتی که در نظر یک انســانِ سرور، همه 
انسان ها مســتقل اند و بنابراین روی پای خود 
می ایستند و نه به کسی وابسته اند و نه خود را 

ارباب فردی می دانند.«
پرویز مختــاری ارزیابی خود از کتاب را 

چنین مطرح کردند:
کتاب از ناســوت تا لاهوت را پیش تر خوانده 
و بهره مند شــده بودم. وقتی قرار شد در این 
جلسه حضور داشته باشــم، با علاقه مندی به 
بازخوانی آن نشســتم و یادداشتی نوشتم، اما 

نتوانستم به ساختار نوشتاری کتاب وارد شوم و درباره 
آن چــون و چرا بکنم؛ به همین دلیل، نمی دانم کتاب 
از ناسوت تا لاهوت را رمان تاریخی، پژوهشی فلسفی 

یا چیز دیگری بنامم.
به نظر من این کتاب مانند تابلویی اســت که واقعیت 
و رؤیــا را در تخیلی آرمان گرایانه و بســیار زیبا درهم 
آمیخته و به نمایش گذاشته است. این کتاب کوشش 
انسانی و انسان دوستانه است که برای رهایی انسان از 
رنج، نابرابری و ســتم بهره کشی به راه یابی می پردازد. 
برای همین نــگاه جســت وجوگرایانه اش، این کتاب 

شایسته تقدیر و ارزشمند است.
 نویسنده در این جست وجوگری، جهان بینی مادی یا 
ماتریالیســم را از یک طرف و جهان بینی متافیزیکی و 
ایده آلیسم را از طرف دیگر مطرح می کند، ولی نه در 
تضــاد و تقابل با هم، بلکه هر دو را در هســتی یگانه، 
جایگاه شایســته ای می دهد که دور از حقانیت نسبی 

نیستند. این هم نکته بسیار درخشانی است.
 وقتی کتــاب را می خوانیم واقعیــت زندگی مارکسِ 
ماتریالیست را در لحظه مرگ در حضور ملک الموت 
می بینیم به نظر می رســد در ابتدا خط بطلان به اندیشه 
مارکس و مارکسیســم می کشــد. هرچند تصوری در 
خواب و رؤیاســت ولی چشــم انداز تداوم آن را نشان 

می دهد.
زندگی و معیشت او را مانند همه انسان های محروم از 
امکانــات اولیه زندگی، به طور اغراق آمیزی می نمایاند 
ولی از گوهر و هســته اندیشــه مارکس و مارکسیســم 
که در کشــتگاه پویــش زندگی مــادی، اجتماعی و 
تاریخی، کشته شده، روییده و بالیده، غافل می شود. 
تنها اشــاره ای گذرا بــه مارکس و مارکسیســم دارد، 
آن هــم چون از قرن نوزدهم تا آخر قرن بیســتم، همه 

اندیشــه های راهبردی زیر ســایه مارکس و مارکسیسم 
بوده اســت و منشأ تغییر و تحولات بسیاری در جوامع 
بشــری شــده اســت که اثراتــش هم اکنــون در قرن 
بیســت و یکم دیده می شود و ما شــاهد اثرات منفی و 

مثبتش هستیم.
 اما دنیای امروز بیشتر از همیشه دستخوش آشفتگی و 
نابسامانی هاست؛ گویی همهٔ اندیشه های راهگشا زیر 

سؤال رفته و پاسخی نیافته و بی پاسخ مانده اند.
 در اینجــا یــادآوری نظــر ژاک دریدا، فیلســوف و 
جامعه شــناس معاصــر و منتقد مارکسیســم، خالی از 

لطف نیست که می گوید:
 مارکسیسم ارثیه ای  اســت که به ما و جهانیان رسیده 
اســت. نمی توانیم آن را رها کنیم. ارثیه باید مسئولانه 
پذیرفتــه شــود و ارثیه را باید از کهنگــی بزداییم تا نو 
شــود. ارثیه اگر اندیشه است، باید آن را با نقد علمی 
بپالاییــم تــا از گوهر بالنــده و راهگشــایش بهره مند 

شویم.
در برابر ماتریالیســم و در رؤیــای جاودانگی، مهاتما 
گاندی را پیروزمندانه با اندیشــه ایده آلیســتی به چون 
و چرا می نشــاند. گاندی روح باوری و خودسازی را 
تواناتر از سخت ترین مصائب و ناملایمات می شناساند 
و تعلیم می دهد که در جســت وجوی ســاتیاگراهای 
خود و جامعه بودن، اهیمســا پیشــه کردن، رستگاری 
خود و جامعه را درپی می آورد و راهی به هستی یگانه 

خواهد بود.
 دوبــاره برمی گردیم به کتاب از ناســوت تا لاهوت. 
این کتاب، خوابی اســت رؤیایی کــه از دنیای مادی 
بال می کشــد و به عالم ماورایی و معنوی سر می زند، 
نــه آنچنان که دانته در کتاب كمدی الهی، گفته ها و 
نوشــته هایی را که در باورها نشسته است، در دوزخ و 
برزخ و بهشت مجســم می کند. نویسنده ما 
با باورهای خــود، اقلیت زندگی خاکی را با 
رؤیای دنیای بیکران افلاکی به هم می آمیزد 
و خود به داوری می نشــیند. در مسیر اندیشه 
و رؤیا با احساســی انســانی و انسان دوستانه 
کوشیده اســت راه رهایی انسان را از رنج ها 
بهره کشــی  ســتم های  و  محرومیت هــا  و 

بازشناسد.
 کوشش های تاریخی را ارج نهاده و اندیشه 
و اندیشــه مندان را مورد توجــه و دقت نظر 
قرار داده اســت، اما نتایــج به عمل درآمده، 
تحــت تأثیــر اندیشــه های پیروی شــده، نه 
تنها بــه هدف رهایی انســان از بند و زنجیر 
تبعیض و ســتم نرسیده اســت، بلکه دور از 
آرزوهای مردم بی شــماری بوده اســت که 
جــان بر کف و جانانه برای شکســتن بندها 
و گسســتن زنجیرهای ستم پیکار کرده اند و 
پاسخ درخور نیافته اند و همچنان چشم انتظار 
پاســخ مانده اند. نویســنده به جست وجو و 

اندیشیدن ادامه می دهد.
 آخرین دستاوردی که این جست وجوگری و 
داوری به دست می دهد، نه تنها تأمل برانگیز 
اســت بلکه نیاز بســیار ضروری جامعه ما و 

آینده ماست:
1 – نویســنده هرچند بنابر باور و عقاید خود 
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دادگاهــی تشــکیل می دهــد، ولــی هیچ گاه 
باورهــای خــود را معیار و مقیاس ســنجش و 
داوری قرار نمی دهد. حقیقت جویی است که 

برتر از اندیشه و عقیده است.
2 -کوشــش هیــچ اندیشــمندی را کــه بــا 
در  متفــاوت  ایدئولوژی هــای  و  جهان بینــی 
گاهی های انســانی و نوآوری  راه پیشــرفت آ
می کوشــند و نیز برای رهایی انســان از بند و 
زنجیر ســتم و تبعیض و نابرابری هدف دارد، 

می ستاید و دور از حق نمی داند.
3 -درنهایت می شناســاند که یگانگی هستی، 
حقیقت اســت؛ یعنی گوهر حقیقت یگانگی 

است و گوهر یگانگی، قانونمندی آن است.
 در آخر به این نتیجه می رسیم که جست وجوی 
پایان ناپذیــر و قانونمنــدی هســتی، بالاترین 

و والاترین هدف انســان اســت که همیشه تاریخ در 
جست وجوی حقیقت کوشــیده است و می کوشد و 
این، هم پیام و هم افق چشــم انداز کتاب از ناسوت تا 

لاهوت است.«
 در پایان مراســم آقای مهدی غنــی به ارزیابی 

کتاب از ناسوت تا لاهوت پرداخت:
»پیش از اینکه به بررســی محتوای کتــاب بپردازیم، 
لازم می دانم دو نکته را یادآوری کنم: نکته اول، روند 
نگارش این کتاب اســت. آقای نوحی چنین نکرد که 
به رسم جاری در خلوتی بنشیند و ایده های خود را به 
رشته تحریر درآورد و سپس ویراستاری آن را ویرایش 
کند و ناشــر به چاپ رساند. ایشان متن اولیه کتاب را 
بــه چند نفر که از نظر فکری بســیار متنوع بودند داد 
و ســپس با آن ها به گفت وگو نشست. درباره نظرات 
تک تک افــراد تأمل کرد و دوباره متن را بازنویســی 
کــرد. این روند را چند بار ادامه دادند تا متن نهایی را 
تدوین کردند. می شــود گفت کتاب علاوه بر اینکه 
حاصل تجربیات و تأملات چهل پنجاه ســاله ایشــان 

است، برآیند دیالوگ های اخیر ایشان نیز است.
نکتــه دوم اینکــه، کتاب حاوی نکات بســیار مهمی 
اســت که اندیشــه ورزان چند دهه اخیر بــا آن درگیر 
بوده اند و با خواندن سرسری کتاب به چشم نمی آید. 
در عین حال ســبک نگارش کتاب چنین نیســت که 
نویســنده بخواهــد پاســخ های متقــن، ایدئولوژیک 
و کلیشــه ای بــه پرســش ها بدهد، بلکــه گاه با طرح 
سئوالی ســعی کرده خواننده را به تأمل وادارد تا خود 
نتیجه گیری کند. خواننــده در برخورد با متن به یک 

بارش فکری دعوت می شود.
قالب و محتوای کتاب

بررســی کتاب شــامل دو بخش اســت: یکی فرم و 
قالب کتــاب و یکی محتــوای آن. تــا جایی که من 
آشــنایی دارم در حوزه فکری و فلســفی کمتر به فرم 
و قالــب ارائــه مطلب توجه می شــود. عمومــاً راوی 
یــا اندیشــمند مطالب خــود را با زبــان و فرهنگ و 
اصطلاحــات خود بیان می کنــد و توقع دارد خواننده 
یا شــنونده حتمــاً آن را بفهمد و اگر هــم نمی فهمد 
حتماً مشــکلی دارد. این مختص جامعه سنتی نیست. 
چه بسا روشــنفکران ما بیشــتر به این بلا دچارند؛ اما 
مهندس نوحی با هنرمندی بــرای ارائه این بحث های 
مهــم قالب نمایشــنامه را انتخاب کرده اســت که به 

ارتباط بین نویســنده و خواننــده خیلی کمک کرده 
اســت. سراسر نمایشنامه در قالب گفت وگو است لذا 
بحث ها یک طرفه مطرح نمی شــود. دیالوگ بین افراد 
مختلف اســت؛ بیــن مارکس و پــرودن، بین مارکس 
و صــدای غیبی، گاهــی بین مارکــس و پیروانش، و 
بیــن مارکس و نویســنده. همین طور بــا گاندی، این 
دیالوگ ها خواننده را بــا خود می برد؛ اما این دیالوگ 
و گفت وگو باز به صورت کلیشــه ای و خشک نیست 
که خســته کننده و تکراری شود، بلکه در صحنه های 
مختلف و بسیار متنوع این گفت وگوها صورت گرفته 
و بــا صحنه آرایی هنرمندانه، خواننــده خود را در آن 
صحنه می بیند و درواقع به تماشــا می نشــیند. صحنه 
اول، تالار شهر فرنگ است، بعد تماشاگر یا خواننده 
را به ســفری میان دنیا )ناســوت( و آخرت )لاهوت( 
می برد و ســرانجام از تالار سنگلج سردرمی آورد. کل 
ماجــرا هم در حالــت رؤیا و خــواب و بعد از مرگ 
اتفاق می افتد، عالمی که ما نمی دانیم چگونه اســت، 
لذا دســت نویسنده باز است. در عالم ارواح می تواند 
هر جا سرک بکشد و هیچ محدودیتی ندارد. در نتیجه 

بحث متنوع و جذاب می شود.
بحران آرمان خواهی

ایــن کتــاب بحران های فکــری جامعــه را به بحث 
می گــذارد. یکــی از بحران ها مســئله آرمان خواهی 
است. کســانی که مدعی آرمان خواهی، آینده سازی 
و نجات بشــریت اند، امروزه بــا چالش هایی روبه رو 
هســتند. یکی از ایــن چالش ها تضــاد عملکرد آنان 
با ادعاهای شــان اســت. این چالش ها به مارکسیســم 
منحصر نمی شود. وقتی دادستان در دادگاه از مارکس 
ســؤال می کند دیدی نتیجه کارت چه شد و به نام تو 
اســتالین در شــوروی و پل پوت در کامبوج به کشتار 
و شــکنجه مردم پرداختند )ص 144( مارکس جواب 
می دهد: مگر دینداران بدترین کشــتارها و شکنجه ها 
را بــه نام خــدا و پیامبران و ادیان انجــام ندادند؟ بعد 
اشــاره می کند به قرون وســطی که به اسم مسیحیت 
چه جنایاتی کردند و در شرایط فعلی هم مثال داعش 
را می زنــد که به نام اســلام چه می کننــد! در نتیجه 
کارهایی که به نام دین و به نام سوسیالیسم انجام شده 

است به نقد می کشد.
البته کتاب از آرمان خواهی تجلیل می کند. کمااینکه 
نشان می دهد مارکس مطابق ادبیات مذهبی به بهشت 
رفته اســت. از زبــان او در آن دنیا می گویــد؛ اینجا 

وضعم خیلی خوب اســت، جای آرام وخوبی 
داریم. ندای آســمانی می گوید: صلح و صفا 
در ارض ملکوت برشــما ارزانی بــاد، پاداش 

تلاش در روی زمین )صص 94 و 137(.
 یکی دیگر از چالش های آرمان خواهی، مبانی 
فلســفی و تئوریک آن هاســت. به هر صورت 
آرمان خواهــان ایــده خود را بــر یک جزمیت 
فلســفی بنیــاد می کردنــد. در کتــاب ضمن 
گفت وگوهای سیاسی و تاریخی، بن بست های 
فکــری و فلســفی را هــم مطرح کــرده ولی 
بحث ها را ناتمام گذاشــته و نخواســته دیگری 
را قانع کنــد. مثلًا از مارکس می پرســد که به 
چــه دلیل می گویــد همه چیز مادی اســت و 
ماده ازلی اســت؟ ازلیــت و ابدیت مادی را در 
کجا می توان پیدا کــرد؟)ص 163(. پایان این 
گفت وگو به جایی می رسد که مارکس می گوید: نکند 
می خواهــی بگویی صفت مادی را به هســتی تحمیل 

کرده ام؟
در بحــث با مارکس ماتریالیســم را نقــد می کند که 
مدعی است واقعیت مساوی ماده است. در حالی که 
امکان تجربه همــه واقعیت را ندارد. چگونه می توانی 
به طــور یقین بگویی جهــان جز ماده نیســت؟ اما از 
طــرف دیگر مارکس هم چند جــا می گوید: خدایی 
که شــما می گویید، خدای ســاخته ذهن است، بشر 
خدا را آفریده، بشــر خــدا را مثل خــودش تصور و 
تصویــر می کند. )ص 149 و 140(. این نقد مهمی به 
متافیزیک مذهبی اســت که بی مورد هم نیست. واقعاً 
خدایــی که ما اثبات می کنیم خدایی اســت ســاخته 

ذهن و استدلال ها.
 اینکــه خدا چیســت به هــر حال یک مســئله جدی 
اســت که نویســنده کتاب، ســؤال را باز گذاشته تا 
خواننده جســت وجو کند. البته اشــاراتی دارد؛ مثلًا 
مارکــس می گویــد: تنها چیــز واقعی معتبر هســتی 
اســت )ص 150(؛ اما اینکه هســتی چیست این دیگر 
به ذهن برمی گردد، یــا در گفت وگوهایش با گاندی 
هم همین بحث را دنبال می کند. از او می پرســد: آیا 
هستی خداست یا خدا هســتی است؟)ص 185( این 
بحث ها را مطرح می کند ولی نمی خواهد پاسخ قطعی 
و کلیشه ای به آن ها بدهد به طوری که خواننده پس از 

بستن کتاب بحث را با خود ادامه می دهد.
بُت بزرگ قرن

اما گذشته از آن مباحث، نکته مهم دیگری که به نظر 
من ایشان می خواسته در این کتاب مطرح کند و شاید 
کمتر به آن توجه شــده مسئله »پول« است. چند سال 
پیــش آقای مهندس نوحی مطلبــی از مارکس ترجمه 
کردند که در مجله چشــم انداز ایران هم چاپ شــد 
ولی به نظر کمتر دیده شد. علتش هم شاید ادبیات یا 
متن سنگین آن مقاله بود. خواننده باید خیلی حوصله 
می کــرد تا آخر، مطلب را بخواند. ولی مطلب بســیار 
مهمی بود. در کتاب هم به این مسئله به عنوان معضل 
جهانی بشــرکِنونی اشــاره شده اســت. درحالی که 
مارکسیســت های رسمی کمتر به این نکته توجه کرده 
و بیشــتر مســئله طبقاتی را مطرح می کنند. ایشان پول 
را به عنوان بــتِ بزرگ جهان معاصــر معرفی کرده و 
اینکه همه ما، چه کســانی که در قدرت هستند و چه 

حمید نوحی
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محکوم قدرت به این بت پرستی دچارند. مسئله ای که 
از خودبیگانگی انســان را درپی دارد. مارکس: فقیر 

و غنی هر دو به نوعی از خودبیگانه اند )ص 158(.
اما گنجاندن داســتان آدم و حوا در این نمایشنامه نیز 
خــود ظرافتی دارد. راوی در عالم رؤیا به تالار شــهر 
فرنگ مــی رود که درآنجــا نمایشــنامه آدم و حوا به 
سفارش آقای مارکس اجرا می شود )ص 31(. پس از 
توصیف زیبایی از صحنه،  یک بحث معرفت شناختی 
گاهی انسان از  بین آدم و حوا درمی گیرد و مشــکل آ
جهان را -که خود هم تماشــاگر است و هم بازیگر- 
مطــرح می کند و نتیجــه می گیرد؛ نمی تــوان به یک 
شــناخت قطعی کامل رســید. حوا و آدم هر دو با هم 
مطرح می کنند که معرفت، نسبی است و ما نمی توانیم 
ادعای رسیدن به حقیقت مطلق بکنیم )ص 34(. حوا 
می گوید: حقیقــت برای هرکــس یک جور خودش 
را آشــکار می کند. ما همواره جلــوه ای از حقیقت را 

می بینیم )ص 35(.
در این بحث بــه خواننده لطافتــی تزریق می کند که 
وقتی وارد داســتان مارکس می شود کمتر با جزمیت و 

دگماتیسم برخورد کند.
نکتــه آخری که بــه نظر من جالب آمــد، راه نجات 
اســت. از مارکــس می پرســد بــا این همــه بحران و 
مشــکل، جهان در حال فاجعه است؛ فقر، بیچارگی، 
محیط زیســت، چه کار کنیــم؟ به نظــر می آید هیچ 
راهی وجود نــدارد. مارکس می گوید نه من همچنان 
به آینده امیدوارم. بشــر خودش باید خودش را نجات 
بدهد. خدایی نیســت که بیاید او را نجات بدهد. این 
ســخن گرچه از زبان مارکس گفته شده، آیه قرآن هم 
هست. »ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« 
می گویــد: خدا وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دهد 

بلکه خودشان باید وضعیت خود را تغییر دهند.
گانــدی هم همین حرف را می زنــد. وقتی به گاندی 
می گوید: مردم ما صد ســال اســت با استبداد مبارزه 
می کنند ولی هنوز هم در بحران عهد قاجار گرفتارند، 
بحــران اســتبدادزدگی... گانــدی پاســخ می دهد: 
درون خــود را بکاوید. فرج در دل های مردم اســت 
)ص 192(؛ یعنی اســتبداد را در درونتان ببینید. اینجا 
شــبیه آن حرف مارکس است که می گوید راه نجات 
درخودتان است. به نحوی بین مارکس و گاندی قضیه 

را جمع می کند.
انتقــادی هم می توان بــه کتاب کرد کــه پرداختن به 
مارکس به تفصیــل، چنان بر کتاب ســایه افکنده که 
آن بخــش آخر که گاندی اســت تقریباً مغفول مانده 
اســت. قدری به گاندی ظلم شــده که تنها در یک 
فصل و آن هم مختصر پرداخته اســت. جا دارد ایشان 

یک نمایشنامه مستقلی هم درباره گاندی بنویسد.«
 پس از سخنان آقای غنی چند تن از حاضران به 
طرح پرسش ها و بیان نظریات شان پرداختند:
یکی از حاضرین گفت: این کتاب نشان می دهد 
مارکس همیشــه بدهــکار اســت و طلبکارها دنبالش 
هستند. ســه تا از دخترهایش را به خاطر فقر از دست 
می دهــد؛ یعنی می گویــد آرمان خواهی امر عجیب و 
غریبی نیســت، واقعیت های زندگــی برای همه وجود 
دارد. اینکــه من خودم را بنده پــول نکنم و مثل بقیه 
آدم ها نباشــم. ممکن اســت برای اینکــه بتوانم برای 

روزمرگی ام یک درآمدی داشــته باشم صدمه زیادی 
بخورم. این واقعیت زندگی گریبان گیر همه است.

غنــی: بله،  چندجا اشــاره می کند. مارکس می گوید: 
اگر پول انگلس نرســد ما می میریم. یا اگر پول انگلس 
می رســید این بچه نمی مــرد؛ یعنی اهمیت پــول را در 
زندگی خود مارکس هم نشــان می دهــد، ولی در عین 
حال همین آدمی که این قدر مشکل پولی داشته، نقش 
پول را در الینه شــدن انســان کشــف می کند. این نبوغ 
مارکس را نشان می دهد که درمی یابد به جای اینکه پول 
ابزار مبادله برای بشر باشد، بشر ابزار پول شده است. این 

کشف مهمی است که مؤلف آن را یادآوری می کند.
پرسش: استاد نوحی رؤیاهایش را با فضای معماری 
نمایش داده اند؛ یعنی دکوپاژ صحنه را قشنگ توضیح 
داده انــد. از طــرف دیگر کمتــر کتابی دیــده ام که 
مباحث فلســفه به زبان ساده و محاوره چنین نگارشی 
داشــته باشند. نمی دانم ایشان این سبک کار را ازکجا 
اقتباس کرده اند؟ از ایرج پزشکزاد یا گلستان سعدی؟

غنی: به این پرسش نویسنده باید پاسخ بدهد.
پرســش: اینکــه اساســاً بیاییــم مارکسیســم را در 
کانتکس مذهبی مورد پرسش قرار بدهیم نشان دهنده 
یک تضاد اساسی در آوردن فلسفه غربی در کانتکس 
شــرقی است. در هشتاد ســال اخیر روشنفکران ایران 
کلًا با این کانتکس شــرقی درگیــر بودند. به هرحال 
ریشه های نگاه شــرقی، نگاه های استبدادی و شرقی 
در بحث شــان اســت و ایشــان به عنوان کســی که به 
یک نســل مذهبی اند متعلق اند که با مارکس برخورد 
می کننــد و برخــی اخلاقیــات مارکــس در زندگی 

خصوصی اش را نقد می کند.
غنی: من با این موافق نیســتم. اتفاقــاً به نظر می آید 
ایشــان از این فراتر رفته اســت. درســت است که به 
زندگی خصوصــی مارکس می پــردازد، ولی رویکرد 
نقدش تفــاوت می کند. به عنوان نمونه ماجرای روابط 
و ازدواج مارکــس با هلن، خدمه اش را آورده اســت. 
از دیــد مذهبــی و اخــلاق شــرقی این امــر به عنوان 
بی بند و بــاری و فســاد تلقی می شــود. ایشــان با بیان 
ماجــرا وارد این قضیه نشــده که ایــن خلاف اخلاق 
یــا رابطه نامشــروع اســت و. نقــدش را از زبان ژنی 
همســر اول مارکس می گوید )ص 51( که ما چرا در 
مــورد بچه هلن که نامش »فردی« اســت بی انصافی 
کردیــم؟ چون برای ایــن بچه طبق روایتــی که گفته 
شــده انگلس شناســنامه بدون پدر می گیرد. بعد هم 
خودش فرزندخواندگــی او را قبول نمی کند، بلکه او 
را به یــک خانواده کارگری می دهد که آن ها بزرگش 
کنند. در حالی که او فرزند واقعی مارکس است. در 
تفکر خانواده ســنتی این فرزند، نامشروع است و او را 
نمی پذیرند. ژنی می گویــد: ما که الگوی خانوادگی 
بورژوازی را نفی کردیم چرا این کار را کردیم؟ نسبت 
به این طفل بی انصافی شد، چرا ما او را نپذیرفتیم؟ چرا 
انگلس برایش شناســنامه بی پدر گرفت؟ بعد مارکس 
جــواب می دهد: مصلحــت بود. این انتقــاد دقیقاً از 
موضع تفکر مارکسیستی اســت نه مذهبی. می گوید 
تو که قائل به اصالت خانواده و الگوی ســنتی ازدواج 
نیســتی، چرا فرزند خودت را نپذیرفتــی؟ این نقد از 
موضع مذهبی نیســت. ضمن اینکه اگر مذهبی نگاه 
می کرد، مارکس نباید به بهشت می رفت و در آن دنیا 

وضع خــوب و راحتی می داشــت. اگرچه در کتاب 
قائل به جهانی پس از مرگ اســت و با ادبیات مذهبی 
دربــاره آن جهان نگاشــته اســت، امــا حداقل نگاه 

سنتی- مذهبی در آن حاکم نیست.
پس از جلسه پرســش و پاسخ، مهندس نوحی 
به عنوان مؤلف توضیحاتی را درباره کتاب داد:

»از زمانــی کــه قلم زنــی ایــن کتاب شــروع شــد، به 
تعداد حــدود ده نفر از دوســتان مثل آقــای مختاری، 
آقــای دکتر شــفقی، آقای غنی و بعضــی از همکاران 
فعلی و دانشــجویان ســابق نمونه اول کتــاب را دادم و 
نظرخواهی کردم. از این دوســتان تشــکر می کنم که به 
تکامــل این داســتان خیلی کمک کردنــد. از این نظر 
درســت گفتند که تولیــد این کتاب یــک فرآیند بود. 
دست نوشــته آن ها را دارم و همه موارد را اصلاح کردم 
تا کتاب به اینجا رسید؛ بنابراین کتاب کودکی است که 
در حقیقــت والدین زیادی دارد کســانی هم مثل آقای 
احسان شریعتی و خانم ها سوسن و سارا شریعتی که برای 
رونمایی کتاب نخواســتم زحمت بیشتری به آن ها بدهم 
در این فرایند نظرخواهی شــرکت داشــتند. از تک تک 
دوستان پس از خواندن متن اولیه نظراتشان را جویا شدم 
و پیشنهاد ها و اشــکال های مطرح شده را حتی الامکان 
لحاظ کردم تا به اینجا رســید. قبل از این کتاب، من در 
زمینه معماری زیاد قلم زده بودم و ترجمه هایم مضمون 
فلســفی و اجتماعی و سیاسی دارند ولی این اولین  باری 
بود که جســارت کردم و وارد حوزه داستان نویســی و 
نمایشنامه نویسی شدم. آن هم با موضوعی مانند مارکس 
که متولیان رسمی و غیررسمی فراوانی دارد و باید منتظر 
واکنش های آن ها باشم. نقدهای دوستان بنده نوازی بود، 
ولی منتظر نقدهای جدی تر وکوبنده تر هستم. کمااینکه 
در همان نظرخواهی اولیه بعضی ها گفتند: چرا مارکس 
را تحقیر کردی؟ در حالی که من واقعاً نخواستم مارکس 
را تحقیــر کنم. دیگران به درســتی گفتند نگاه مهربانانه 
یک مذهبی به مارکس اســت. در این نشســت مطالبی 
گفته شــد که خود من هم نمی توانســتم بگویم. از این 
بابت خوشــحالم و به خصوص پرســش هایی که مطرح 
شد نشان می داد منظور من از داستان درک شده است. 
من از همه دوســتان حاضر و کسانی که برای خلق این 
اثر زحمت کشیدند تشکر می کنم. از خانم لیلا صمدی 
که برای ویرایش کتاب بســیار زحمت کشــیدند تشکر 
می کنم، کســانی که تصویرسازی کردند و سایرین که 

مرا یاری دادند واقعاً سپاسگزارم.«
آقای مختــاری ادامه داد: همان طور که آقای غنی 
اشــاره کردند، چون کتاب در قالب نمایشنامه است، 
باعث می شــود خواننده موضع نگیــرد. دادگاهی که 
برپاشــده، دادگاه عقــل اســت که به طــور نقادانه به 
نظریه ها پرداخته اســت. در ایــن قالب تضارب افکار 
صورت می گیرد و خواننــده صحنه را می بیند و پیش 

می رود و این باعث می شود به موضع گیری نیفتد.
 و در پایان جلســه یکی از حاضرین جلســه از مؤلف 
کتــاب تشــکر کــرده و گفت: مــن به عنــوان یک 
مارکسیســت به ســهم خودم از مهندس برای معرفی 
مارکس تشــکر می کنم که زندگــی علمی و واقعی او 
را تصویرکردند. نقدهایی هم که عرض کردم  نکاتی 
بــود که به نظر می رســد در ویرایش نهایی کتاب رفع 

شده باشد.■



گفت وگو با محمد آقایی تبریزی

گفت وگو با محمد عبدالصمدی

گذری بر صنعت نفت و قراردادهای جدید نفتی

رمز عبور از بحران در ایران، سال هاست از دیدگاه 
رویکردی که همواره دست بالایی در سیاست گذاری های 
اقتصادی داشته، یک فرمول است! آن هم فرمول 
آزادسازی به هر قیمتی. به نظر می رسد با همین فرمول 
امروز بحران ها به فرابحران یا ابرچالش تبدیل شده اند. 
جریان موسوم به »حلقه نیاوران« که طراحان اصلی همین اقتصادی 
هستند که پیش روی ما قرار دارد، در مؤسسه نیاوران به طراحی 
مسیری برای عبور از ابرچالش ها نشستند و باز در بر همان پاشنه 
چرخید. سمانه گلاب به بهانه این نشست به نقد رویکرد اقتصادی غالب 
در دولت دوازدهم پرداخته است. گفت وگو با محمد عبدالصمدی و 
نقدهای خواندنی او به خصوصی سازی و گفت وگویی با محمد آقایی، که 
سال ها مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بوده است، 
پیرامون قراردادهای جدید نفتی دیگر مطالب بخش اقتصاد و توسعه  
در این شماره است.

ز اقتصاد و توسعه چشم اندا

سرشت نافرجام سرمایه در ایران
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 بیست وپنجم آذرماه 1396 نشســت »اقتصاد ایران: 
چگونگــی گذر از ابرچالش ها« با مدیریت مؤسســه 
نیاوران متشــکل از مشــاوران اقتصادی اصلی دولت 
یازدهم و دوازدهم برگزار شد. در سخنرانی اول مراسم 
کید بر اقتصاد مقاومتی این  اســحاق جهانگیری با تأ
سیاســت ها را مجموعه ای دانست که از صدر تا ذیل 
نظام، از رهبری تا کارشناســان اقتصادی، بر آن توافق 
دارند و این توافق اتفاق مبارکی اســت که می تواند از 
دل آن راه حلی برای اقتصاد بحران زده ایران به دســت 
آید. این نکته البته کلام صحیحی اســت که باید دید در ســاحت اجرا چه مسیری را 
دنبال می کند اما اصل توافق همه جانبه برای پیشــبرد اهداف اقتصادی نکته ای اســت 
کید دارد. با این حال صحبت هایی که  که معاون اول رئیس جمهور به درســتی بر آن تأ
در ادامه این نشســت در قالب شناسایی مشــکل ها و راه حل های پیشنهادی از طرف 
دکتر نیلی و تیم کارشناســی این مجموعه ارائه شد نشان می داد تا چه اندازه بین آنچه 
اقتصاد مقاومتی خوانده  شده و آنچه قرار است پیاده شود فاصله وجود دارد؛ مجموعه 
سیاست هایی که گویا بنا دارد ته مانده توان این اقتصاد روبه مرگ را نیز با سرعت هرچه 
بیشتر ببلعد. مجموعه سیاست هایی که همان هدف قدیمی را تداعی می کند: ویرانی 

نخستین گام برای اصلاح.
چالش های اقتصاد ایران کدم اند؟

در این نشست شش ابرچالش اصلی برای اقتصاد ایران ترسیم شد: چالش بودجه؛ نظام 
بانکی؛ صندوق های بازنشســتگی؛ آب؛ بیکاری؛ و محیط زیســت. البته کارشناسان 
مجموعه ریشــه این چالش ها را در عملکرد اقتصادی بلندمدت ایران تشخیص دادند 
که رشد پایین با اشتغال کم و تورم بالا شاخصه آن است، اما چه عواملی این بحران ها 
را گریبان گیر کشور کرده اند؟ طبق توضیحات مشاور رئیس جمهور عامل اصلی این 
مشکلات تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد است که باعث شده دولت سطح خدمات 
خود را گســترده کند و گاه از مجرای تزریق درآمدهــای نفتی به اقتصاد و گاهی از 
طریق تزریق پول به دلیل کســری بودجه تورم را در اقتصاد ایجاد می کند. دولت برای 
مقابله با این تورم شــروع به مداخله در بازارهای ارز، انرژی، مالی و مبادلات خارجی 

کرده و قیمت هــا را در این بازارها کنترل 
می کند. این کنترل قیمت باعث می شود 
بازار از مکانیسم خود خارج شود، بخش 
خصوصی تــوان رقابت در بازار نداشــته 
باشد و دولت جایگزین بخش خصوصی 
شــود. در ادامــه چنین تحلیلــی راهکار 
خروج از این بحران آزادســازی قیمت ها 
به ویژه در بازار انرژی و ارز و برون گرایی 
اقتصادی دانســته شــد. جالب است که 
مشــاور اقتصادی رئیس جمهــور با اینکه 
اذعان دارد روند گذشته اقتصاد کشور به 
چالش های بزرگی در بخش های مختلف 

اقتصادی انجامیده اســت اما باز هم همان راه قدیمی را برای حل مشکلات پیشنهاد 
می دهند: آزادسازی قیمت.

آزادسازی تا کجا؟
با توجه به ســابقه سیاست گذاری در ایران آزادســازی بازارها همواره به معنی افزایش 
قیمت ها در بازارهای مختلف بوده است؛ اما این افزایش قیمت تا کجا منطقی است؟ 
محاسبه این رقم را از نرخ ارز آغاز می کنیم. نرخ ارز رسمی در سال 1357 در ایران 7 
تومان بوده است. یک مدل ساده برای محاسبه نرخ ارز در هر سال افزایش این نرخ بر 
مبنای اختلاف تورم داخلی و تورم کشوری است که ارز آن را مبنا گرفته ایم؛ به عبارت 
دیگر ما تورم ایران را در هر سال از تورم امریکا کم کنیم و بر مبنای رقم به دست  آمده 
نرخ ارز را رشد دهیم. اعمال این فرمول از سال 1357 تا امروز نشان می دهد نرخ ارز 
در ســال 2016 )1395( باید برابر با 1664 تومان باشــد. البته ممکن است گفته شود 
نرخ 7 تومان ارز برای ســال 1357 واقعی نیســت. بر این مبنا بهتر اســت نرخ ارز در 
بازار غیررســمی در آن ســال را مبنا بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی نرخ ارز در بازار 
غیررسمی در آن سال 10 تومان بوده است. بر این مبنا و با اعمال فرمول یادشده به نرخ 
2378 تومان برای ارز در ســال 1395 می رسیم. حتی اگر مبنای محاسبه را سال های 
قبل از 1353 و شوک نفتی بگیریم نیز کماکان نرخ تعادلی ارز بر مبنای محاسبه ساده 
حسابداری نرخی پایین تر از نرخ بازار در زمان حاضر است. در سال 1345 نرخ ارز در 
ایران برابر 7.5 تومان بوده است که اگر این سال را مبنا بگیریم نرخ ارز تعادلی برای 
ســال 1395 برابر 2342 تومان به دست می آید. حال باید پرسید نرخ های 4000 تومانی 
ارز در سال جاری با کدام منطق پایین تر از قیمت تعادلی است. البته بر این نکته وافقیم 
که این محاسبه محاسبه ای کاملًا حسابداری است و بسیاری از نکات اقتصادی برای 
ساده ســازی در نظر گرفته نشده اند. برای مثال ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دوره های 
طولانی و افزایش شوک گونه آن خود باعث تورم های بزرگ در اقتصاد ایران شده که 
تورم عاملی برای افزایش دوباره نرخ ارز در دوره های مختلف بوده اســت. همچنین 
اســتدلالی که مشــاور اقتصادی دولت در بحث خود درباره اثــر درآمدهای نفتی و 
کســری بودجه بر تورم بیان کردند نیز صحیح است. درواقع در این شرایط پیامدهای 
ناشی از بی تدبیری دولت ها در نظم دهی به نظام مالی به تورمی منجر شده که این تورم 
مبنای افزایش نرخ ارز در دوره های بعدی می شود. درواقع بار بی نظمی مالی دولت از 
مسیر تورم و پس از آن افزایش نرخ ارز به 

مردم تحمیل می شود.
اســتدلال دیگری که در این راستا مطرح 
می شــود این اســت که باید بــرای تعیین 
نــرخ واقعی ارز به بــازار و میزان عرضه و 
تقاضــای ارز اتکا کرد. حــال باید به این 
پرســش پاسخ گفت که بازار ارز در ایران 
چگونه است و آیا اصولًا بازار رقابتی برای 
ارز در کشور وجود دارد؟ اولین اصل بازار 
رقابتی در اقتصاد وجــود نیروهای متعدد 
عرضه کننده و تقاضاکننده اســت به طوری 
که هیچ عرضه کننده یا تقاضاکننده ای نتواند 

نگاهی به سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم

سمانه گلاب

آزمودهراآزمودنخطاست



69 دی و بهمن 96شـماره 107 

به تنهایــی تغییری در بازار ایجاد کند. در ایران عرضه کننده 
اصلی ارز، تعیین کننده قیمت و تنظیم کننده بازار یک نهاد، 
یعنی دولت اســت. در این شرایط اتکا به قیمت تعیین شده 
در بازار چگونه می تواند قیمت تعادلی و رقابتی را منعکس 

کند.
هــدف دومی کــه در این نشســت برای افزایــش نرخ ارز 
مطرح شــد حفظ توان رقابتی کالاهای تولیدشده در کشور 
و افزایــش صادرات و کاهش واردات اســت. ســاده ترین 
اســتدلال مربوط به اثرگذاری نــرخ ارز بر تراز  پرداخت ها 
در نظریه مارشــال-لرنر مطرح می شود. شرط مارشال لرنر 
بیان می کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشــش تقاضا و 
عرضه ارز یک کشــور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات 
نســبی برخوردار اســت و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش 
پول می تواند کسری حســاب های جاری را بهبود بخشد. 
در غیر این صورت افزایــش نرخ ارز نمی تواند اثر مثبتی بر 
تراز خارجی داشته باشد. مطالعات متعددی در ایران نشان  
داده این شرط در کوتاه مدت و بلندمدت برای ایران برقرار 
نیســت، پس نمی توان با استدلال حمایت از تولید داخل و 
افزایش صادرات افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. 
بدیهی اســت در اقتصاد ایران که تولید وابســتگی مستقیم 
به واردات مواد اولیه و واســطه ای از خارج از کشــور دارد 
افزایش نــرخ ارز پیش از آنکه ســود فــروش در خارج از 
کشور را برای تولیدکننده افزایش دهد هزینه تولید را افزایش 
می دهد و تورم را از ناحیه عرضه به اقتصاد تحمیل می کند.

دربــاره اثــرات گران شــدن قیمت حامل هــای انرژی نیز 
تجربه نه چنــدان دور هدفمندی یارانه ها پیش چشــم قرار 
دارد؛ استدلال مخالفان طرح هدفمندی  را که پس از اجرا 

واقعیت آن تأیید شد  در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
اقتصــاد انرژی مصداق شکســت بازار اســت: برخی 
اقتصاددانان برجســته در حوزه انرژی مانند پل اســتیونس 
اســتدلال می کنند که انــرژی از مصادیق شکســت بازار 
است. بدین معنا که استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای 
مدیریت تقاضا کافی نبوده و به موازات آن باید از ابزارهای 
غیرقیمتی نیز استفاده شود. درواقع آنچه تقاضای انرژی را 
تعیین می کند لوازم و دســتگاه های انرژی بری است که در 
جامعه وجــود دارد و قیمت، اثر چندانــی بر تقاضا ندارد. 
بــه همین دلیــل در صورتی کــه در یک اقتصــاد از منظر 
فنی، امــکان جایگزینی فناوری موجود بــا فناوری هایی با 
کارایی انرژی بالا نباشــد یا ایــن جایگزینی در چارچوب 
هزینه-فایــده برای مصرف کننده صرفه اقتصادی نداشــته 
باشــد یا حتی باوجود صرفه اقتصادی به لحاظ مالی امکان 
جایگزینی فناوری نباشد، در این حالت برنامه های کاهش 
مصرف با توســل به ابزارهای قیمتی امکان پذیر نیســت. به 
همیــن منظور اولویــت دولت ها باید اســتفاده از ابزارهای 
غیرقیمتی مانند اصلاح ناکارآمدی ها در زمینه تولید، توزیع 

.)2000,Stevens,Paul( و مصرف انرژی باشد
باید پرسید در ایران کدام یک از شرایط زمینه ای برای تغییر 
الگوی مصرف وجود دارد که باز هم بر طبل افزایش قیمت 
کوبیده می شود؟ آیا سیســتم حمل و نقل عمومی قابلیت 
جایگزینی با حمل و نقل شــخصی را دارد؟ آیا در شرایط 
رکودی فعلی صنایع ما توان پرداخت هزینه تغییر تکنولوژی 
را دارند؟ آیا کشــور مــا با توجه به بحران هــای موجود در 
سیاســت خارجی امکان عقد قراردادهای بلندمدت برای 
واردات تکنولوژی را دارد؟ پاســخ به این پرسش ها چندان 

دشوار نیست.

لزوم محاســبه قیمت برحســب قدرت خرید: 
گروهی دیگــر از اقتصاددانــان، این ادعــای دولت را که 
ارزان فروشــی حامل های انرژی موجب مصرف بالای این 
فرآورده ها شده اســت، نقد می کنند. تحلیل آقای احسان 
سلطانی از شاخص نســبت بهای بنزین به مخارج مصرف 
نهایی خانوار نشــان می دهد درصورتی که هزینه ســوخت 
در ســبد مصرفی خانوار محاسبه شود قیمت بنزین در ایران 
جزو قیمت های بالا در دنیاســت. همان طور که از شکل 1 
پیداست این شاخص برای ایران بیش از 6 برابر امریکا و 3 

برابر سوئیس است.
تورم زا بودن سیاست: حامل های انرژی علاوه بر 
این که سهم مهمی در سبد مصرفی خانوار دارد به عنوان 
یکی از نهاده هــای تولید نقش مهمــی در تعیین هزینه 
تمام شــده کالاها دارد. از ایــن رو افزایش قیمت انرژی 
هم باعث افزایش هزینه خانوار می شــود و هم با افزایش 
قیمت تمام شــده تولید باعث تورم از ناحیه فشــار هزینه 

می شود.
افزایــش کســری بودجــه دولــت: از آنجــا که 
دولــت بزرگ ترین مصرف کننــده در اقتصــاد و یکی از 
مصرف کننــدگان عمده حامل های انرژی اســت، افزایش 
قیمت انرژی در وهله نخســت هزینه های دولت را افزایش 
خواهد داد. این کســری بودجه درنهایت با همان استدلال 
اولیه باعث تورم و درنهایت شکست سیاست های اقتصادی 

خواهد شد.
ســیر تمام ســیکل های بالا باعث افزایش تــورم و کاهش 
رشد اقتصادی اســت و در عمل در تضاد کامل با اهداف 
تعیین شــده بــرای آن ها و اهــداف سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی است.
شــاید صادقانه ترین کلام در نشســت اقتصاد ایران از 
زبان یکی از ســخنرانان این همایــش در حوزه انرژی 
مطرح شد. جایی که ایشــان در پاسخ به پرسش یکی 
از میهمانان با این مضمون که سیاست های پیشنهادی 
شــما کل صنایع ما را به ورشکستگی می کشاند پاسخ 
دادند مهم نیست باید روزی ورشکست شوند. اینجاست 
که باید پرسید سیاست گذاری برای اقتصاد با رویکردی 

که ورشکســتگی را »بایــد« اقتصاد کشــور می داند 
درنهایت به کجا ختم خواهد شد.

اصلی ترین ها نادیده
یکی از نــکات مهمی که آقای نیلــی در جمع بندی خود 
از همایــش بیــان کردند اصل پیوســتگی نظام سیاســی و 
نظام اقتصادی بود. نکتــه صحیحی که البته تا همین چند 
ماه گذشته مورد غفلت سیاســت گذاران اقتصادی کشور 
کید بــر سیاســت زدایی از اقتصاد پیوند  بوده اســت و با تأ
ناگسســتنی اقتصاد و سیاســت ایران را نادیده می گرفتند. 
این پیوند از ســه منظر مطرح شــد: نخست بودجه دولت؛ 
دوم تعامــلات بین المللی؛ و ســوم نهادهای شــبه دولتی و 
نظامی فعال در اقتصاد. آقای نیلی به درســتی اشاره کردند 
که نمی توان اهداف اقتصــادی را بدون توجه به پیوندهای 
سیاســی پیگیری کرد از این رو نظم مالی دولت، سیاســت 
خارجی قوی و تعامل با کشورهای دنیا )دست کم مشخص 
کردن چند کشــور مهــم و تعامل بدون تنش بــا آن ها( و 
تعیین تکلیف با نهادهای شــبه دولتی و نظامی را شرط لازم 
پیشبرد سیاســت های اقتصادی دانستند. برای مثال پیشنهاد 
ایشــان برای تعیین تکلیف با نهادهای شــبه دولتی تقســیم 
کار در اقتصــاد ایــران بود به طوری کــه در بخش هایی از 
کشــور که مســائل امنیتی وجود دارد نهادهای شبه دولتی 
فعالیت اقتصــادی کنند و در موارد دیگر بخش خصوصی 
فعال شــود. اینکه اثرات چنین پیشــنهادی بر نقاط حساس 
امنیتی کشور و به طور خاص استان های مرزی که از لحاظ 
اقتصادی در ســطح پایینی قرار دارند چــه خواهد بود نیاز 
بــه پژوهش های متعــدد دارد اما نکته مهــم در این بحث 
اقتصاد سیاسی این اقدامات است که مشاور رئیس جمهور 
صریحــاً اعلام کردند ما مطالعه کافی در این زمینه نداریم 
و موانع آن را نمی شناســیم. درواقع مهم ترین مسئله اقتصاد 
ایران هنوز ناشناخته است و راهی برای آن پیش بینی نشده. 
در چنین شــرایطی اتکا به سیاست هایی که پیش از این در 
عمل نیز با شکســت های بزرگ مواجه شــده اند تا چه حد 

راهگشای اقتصاد ایران است.
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش■

fararunews@:شاخص نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار در سطح جهان - منبع
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 آن طور که می دانید هزینه هر بشکه نفت 
شــیل به 25 تا 36 دلار رســیده، بنابراین آیا 
می تــوان آن را در آینــده، کــف قیمت هــا 
تلقــی کرد و پیش بینی کــرد که قیمت نفت 
خــام رو بــه کاهش خواهد گذاشــت و از 
این بابت درآمد سالانه نفت ما کم خواهد 

شد؟
 این محدوده هزینه، متوســط هزینــه تولید نفت  �

شــیل در امریکاســت و در برخی میادین از این میزان 
بیشتر اســت. تولید نفت غیرمتعارف  شیل در دنیا که 
توســعه آن از حدود ده ســال پیش در امریکا شــتاب 
گرفت در حال حاضر در امریکا متمرکز است. گرچه 
فعالیت های گســترده ای نیز برای اکتشــاف و توسعه 
آن در دیگــر نقاط  دنیا نظیر چین، روســیه و هند در 
جریان است، لیکن تاکنون به  اثرات تولیدی ملموسی 
منجر نشــده اســت. فناوری تولید آن ویژه و بالاست 
و تولید آن اثرات زیســت محیطی بــرای آلودگی آب 
منطقه ای دارد و هزینه تولیــد آن ها  نوعاً از هزینه های 
تولید نفت های متعارف بالاتر است و همین امر از ابتدا 
یکی از تنگناهای توســعه تولید  آن بوده است. گرچه 
از ابتدای توسعه و تولید آن در امریکا تاکنون تغییرات 
عمده ای در توســعه فناوری هــا در این حوزه با هدف 
کاهش هزینه ها و تنگناها انجام شــده است، به طوری 
که بــا توســعه فناوری هــا در حفاری هــای چاه های 
حفرشــده و فناوری های ایجاد شــکاف و میزان مواد 
شــیمیایی تزریقی در چاه ها، هزینه های متوسط تولید، 
به تدریــج کاهش یافته و بعضاً بــه حدود نصفِ میزان 
آن در ســال های اولیه رســیده اســت. راهبرد توسعه 
نفت شــیل در امریکا که مورد اتفاق نظر نسبی احزاب 
دموکــرات و جمهوری خــواه در این ســال ها  بوده با 
هدف خودکفایی و کاهش وابستگی به نفت وارداتی 
خــارج از قاره امریــکا و نهایتاً حذف این وابســتگی 
در امریکا  و توســعه صادرات در نظر گرفته شــده و 

مســتمراً پیگیری شده  است. چالش جدی در این باره در سال های گذشته، فاصله 
قیمت نفت خام با هزینه تمام شــده تولید از این میادین بود. متوسط قیمت نفت خام 
ســبد اوپک در ســال 2013 حدود 106 دلار و در سال 2014 حدود 96 دلار در هر 
بشــکه بود و بر این اســاس توسعه و تولید نفت شــیل در امریکا تا آن سال ها شتاب 
چشمگیری گرفت. به طوری که پیش از سال های اخیر که  سقوط قیمت نفت خام 
را شاهد بودیم، تعداد دکل های حفاری بر روی این میادین نفتی در امریکا به بالغ بر 
1600 دکل رســید. در ســال 2015 متوسط قیمت نفت خام ســبد اوپک حدود 49 
دلار و در سال 2016 به حدود 41 دلار در هر بشکه  سقوط کرد  و این امر رکود در 
توسعه حفاری ها در بعضی از  این میادین را به دلیل هزینه تمام شده تولید باعث شد. 
به طوری که در این ســال ها تعداد دکل ها در این میادین  به حدود 300 دکل در حالِ 
حفاری رســید که نوعاً در میادین با هزینه تولیدِ کمتر کار می کردند و تولید تا میزان 
حدود 600 هزار بشــکه در میادین امریکا کاهش یافت. لیکن با توسعه فناوری ها در 
ســال های اخیر که نیاز محتوم برای کاهش قیمتِ تمام شــده تولید بود در دو ســال 
اخیر مجدداً رشــد توسعه و تولید نفت شــیل در میادینی که با وجود کاهش قیمت 
نفت خام، اقتصادی بود ســیر صعــودی خود را ادامه داد و  تعــداد دکل های فعال 
در آن ها  افزایــش یافت. پس از روی کارآمدن ترامپ و تغییر سیاســت های انرژی 
امریکا و خروجش از پیمان زیست محیطی »کاپ 21« و بی توجهی به موضوعات و 
تنگناهای زیســت محیطی توسعه تولید نفت شیل و هدف موازی ایجاد اشتغال ناشی 
از توسعه و تولید نفت شیل در امریکا، به امر توسعه تولید نفت شیل دامن زده شد و 
رسیدن متوســط قیمت سبد نفت خام اوپک و هم زمان افزایش متوسط  قیمت های 
پایه نفت خام های شناخته شده در دیگر بازارهای جهانی نیز به این امر کمک کرد. 
به طوری کــه در هفته آخر نوامبر 2017 تعــداد دکل های حفاری به حدود 750 دکل 
رســیده و تولید نفت خام در امریکا به حدود 9/6 میلیون بشــکه در روز بالغ شــده 
اســت  که حدود نیمی از آن نفت شــیل اســت. لازم به ذکر است که  میزان تولید 
نفــت شــیل در امریــکا در زمان افت قیمت نفــت خام در قبل از یک ســال پیش 
بــه حدود 4 میلیون بشــکه در روز کاهش یافته بود. البته تغییر سیاســت های انرژی 
امریکا در دوران ترامپ و بی توجهی به مســائل زیســت محیطی باعث گســترش و 
توسعه تولید گاز شــیل و زغال سنگ نیز شد که به شدت آثار زیست محیطی دارند. 
متوســط هزینه تولید نفت شــیل در هر ســطح فناوری در آینده، روی کف قیمت 
نفت خام در بازار تأثیر خود را خواهد گذاشــت و تمام همت امریکا این خواهد بود 
که به روش های مختلف  مانع شــود که قیمت نفت خــام در بازار  از میزان  قیمت 
تمام شــده و درآمد قابل قبول در آن برای توسعه سرمایه گذاری در نفت شیل کاهش 
یابد. البته برآیند پیش بینی مراجع  پیش بینی کننده در ســال های اخیر برای پیش بینی 

گذریبرصنعتنفتوقراردادهایجدیدنفتی
گفت وگو با محمد آقایی تبریزی

آقای مهندس محمد آقایی تبریزی، فارغ التحصیل دانشــکده فنی دانشــگاه تهران، مدتی مدیریت شــرکت های نفتی فلات قاره ایران واقع 
در خلیج فارس و مدتی نیز معاونت وزارت نفت در امور پالایشــگاه ها و توزیع را به عهده داشــتند ضمن اینکه ایشــان به طور هم زمان مدرس 
دانشکده فنی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی هستند. از آنجا که ایشان عمر فعالی را در صنعت نفت 
 Iran Petroleum( گذرانده انــد، بر آن شــدیم تا در گفت وگویی، ارزیابی ایشــان از تحولات صنعت نفت و همچنین قراردادهای نفتــی جدید

Contracts( را برای خوانندگان عزیز چشم انداز ایران ارائه دهیم.
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قیمت در ســال 2018 کاهش قیمتی را نسبت به مقطع 
کنونــی پیش بینــی نکرده اند. قیمت ســبد نفت خام 
اوپک در هفته ســوم نوامبر ســال جــاری، 61 دلار و 
متوسط آن در سال 2017 تاکنون حدود 51 دلار در هر 
بشــکه بوده اســت. برنامه امریکا این است که تا سال 
2025 مجمــوع تولید نفت خام متعارف و غیرمتعارف 
خود را به 16/9 میلیون بشکه در روز برساند که 8/3 
میلیون بشکه در روزِ آن نفت شیل در نظر گرفته شده 
است. موضوعی  که باید به این مطالب اضافه کرد این 
اســت که ســطح قیمت نفت خام در بازار تابع عرضه 
و تقاضــای جهانی و ســطح ذخیره ســازی ها و منافع 
بیشــترین  تولیدگران اصلی، به ویژه امریکا، روســیه، 
عربســتان و تعاملات و شــرایط ژئوپلیتیکی است که 
برقرار شــده و یا بر اثــر مصالح و منافــع آنان، نوع و 
تعاملاتشــان و بازیگران اصلی ایجاد می شــود. سطح 
کنونی تولید نفت در دنیا 98 میلیون بشــکه در روز و 
ســطح تولید اوپک در آن 32 میلیون بشکه در روز و 
سطح تقاضای جهانی در حال حاضر  در سطح همین 
میزان تولید جهانی نفت خام است. بر اساس گزارش 
»انرژی اینتلیجنــس« مجموع ذخایر کنونی تجاری و 
عملیاتی روی آب و ذخایر استراتژیک کنونی در تمام 
دنیا نیز در حال حاضر 8/8 میلیارد بشــکه است. این 
امر نشــان می دهد که گرچه بازیگری نفت شــیل در 
دنیای تجارت نقش بسیار مهم و اثرگذاری است ولی 
همچنان اوپــک یک بازیگر اصلی در عرصه تجارت 
نفت است که سیاست های آن نظیر تصمیم به کاهش 
تولید در سال گذشــته و تصمیم اجلاس اخیر اوپک 
در  استمرار آن در سال آینده، روی افزایش  قیمت ها 
تأثیر می گذارد. البته تغییرات پرشتاب فناوری در تولید 
نفت شــیل که متناســباً باعث کاهش هزینــه تولید و 
افزایش تولید نفت شیل می شود تأثیر خود را به صورت 
کاهنده روی قیمت ها در مقاطــع زمانی آینده به طور 
کید  نســبی خواهد گذاشــت. در عین حال لازم به تأ
اســت که هم زمان با سیاست های انرژی امریکا که بر 
پایه خودکفایی انرژی و محدودکردن تعاملات انرژی 
آن کشــور  به ســطح درون قاره ای در امریکا شــکل 
گرفته و دنبال می شــود، آثار  اساسی ژئوپلیتیکی خود 
را در جهــان و به ویژه بر منطقــه خاورمیانه می گذارد 
و امکان مانورهای ناامن سازی و بی ثبات سازی  را در 
منطقــه خاورمیانه  برای سیاســت گذاران ماجراجو و 
تشــنج آفرین امریکا در منطقه فراهم می سازد، که آثار 
آن از منظر اقتصادی، با افزایش قیمت نفت خام برای 
تمامی میادین نفت شــیل و نفــت متعارف امریکا، در 
مرحله اولیه  یک فرصت سازی توسعه ای در امریکا را 
ایجــاد می کند که در عین حال نفــس افزایش قیمتِ 
ناشــی از آن نیز به ضرر اروپا، چین، هند، کره جنوبی 
و ژاپــن اســت. مانورها و سیاســت های ناامن ســاز و 
بی ثبات ساز و تشــنج آفرین امریکا و شرکای راهبردی 
و وابسته اش در منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان خود 
هم زمان  زمینه ســاز بی ثبات ســازی قیمت ها و امکان 
تغییرات افزایشــی آن اســت. ســطوح کنونی تولیدی 
نفت خام در کشــور ما و برنامه افزایش ظرفیت تولید 
آن در برنامــه ششــم و پیش بینی قیمــت نفت خام در 
شــرایط نرمال در ســال های برنامــه صرف، منجر به 
ســطح معینی از درآمد مرتبط با نیازهای برنامه توسعه 

کل کشــور اســت، به طوری کــه نوســانات قیمتی و 
کاهنــده آن بــر روی منابــع بودجه کشــور، تأثیرات 
منفی  زنجیــره ای خــود را خواهد گذاشــت. این امر 
ایجاب می کند که مرتباً روی کاهش وابســتگی منابع 
بودجه و مالی کشور  به درآمدهای صادراتی نفت خام 
به طور جدی اندیشــه و برنامه ریزی و اقدام شــود که 
خــود، نحوه مدیریــت و هدف گذاری های اجرایی و 
راهبردها و الزامات راهبردی خود را می طلبد که طرح 

و بیان  اجزاء آن  مقوله جداگانه و گسترده ای است.

درباره قراردادهای IPC   ســؤالاتی وجود 
مشــارکت  قراردادهــا  ایــن  در  آیــا  دارد. 
در مخــزن، پذیرفته شــده و آیــا اصل ملی 
شــده  مخــدوش  نفــت  صنعــت  کــردن 
است؟ مستدعی اســت توضیحاتی درباره 
ایــن قراردادهــا بدهیــد و تفــاوت آن را با 

قراردادهای »بای بک« توضیح دهید.
 مصوبه مبنا درباره »شــرایط عمومی، ســاختار  �

و الگوی قراردادهای بالادســتی نفــت و گاز« که به 
قراردادهای »آی پی ســی« مشهور است، تصویب نامه 
جلســه مورخ 5/13/ 1395 هیئت وزیران در 16 ماده 
اســت. مصوبه مبنا در مورد »نحــوه نظارت بر انعقاد 
و اجرای قراردادهای نفتی مذکــور« نیز تصویب نامه 
جلســه مــورخ 1395/6/7 هیئت وزیــران در 9 بنــد 
اســت. به موجب آن ها در قراردادهای IPC مشارکت 
در مخــزن پذیرفته  نشــده و اصل ملی شــدن صنعت 
نفت مخــدوش نشــده اســت. به طوری کــه در این 
قراردادهــا، اصل حاکمیــت و مدیریــت و مالکیت 
بــر مخزن را وزارت نفت و شــرکت ملــی نفت ایران 
کیــد کند و در جریــان اجرای  می بایســتی کامــلًا تأ
قراردادها قویاً اعمال شــود. لیکن اعمــال آن نیازمند 
ســاختاری مناسب و قوی و فرآیندهای کارآمد و مؤثر 

و مدیریت و کارشناسی کاملًا 
برجســته فنی، حقوقی و مالی 
و قــراردادی حاکم بر نظارت 
دقیــق بــر این قراردادهاســت 
ســاختاری  اصلاحــات  کــه 
و  مدیریتــی  و  فرآینــدی  و 
کارشناســی خــاص موردنیاز 
جدی حاکــم بر این قراردادها 
را در شــرکت ملی نفت ایران 
اساســی  می طلبد.  به طــور 
به ویــژه در بخش انتقال دانش 
فنی می بایســتی این حساسیت 
به طور کامل اعمال شــود که 
چــه در عرصه ســخت افزاری 
و به ویــژه در عرصه نرم افزاری 
همه جانبــه، ایــن انتقال دانش 
فنی بــا صحــت و درســتی و 
به طــور کارآمد و مؤثر صورت 

پذیرد تــا انتفاع کافی از این قراردادها در این عرصه ها 
نیز به طور کامل در جهــت منافع ملی صورت پذیرد. 
تفاوت عمــده این قراردادها با قراردادهای »بای بک« 
در ایــن اســت که در ایــن قراردادها پس از توســعه، 
مســئولیت تولید نیز بــه عهده طرف قرارداد اســت و 

حق الزحمــه افزایــش تولید نیــز می گیــرد، لیکن در 
قراردادهای »بای بک« پس از توسعه،  شــرکت ملی 
نفــت ایران کلًا تأسیســات توســعه یافته و تولید آن را 

کاملًا در اختیار خود می گیرد و خود تولید می کند.
گفته می شــود مســئولان اقلیم کردستان، 
قراردادهای 2080 با شــرکت های خارجی 
امضــا کرده انــد، آیا ایــن قراردادهــا تأثیر 
است  قراردادهای IPC  گذاشته  منفی  در 

یا خیر؟
میــدان  � میــزان  روی  تأثیــری  قراردادهــا  ایــن 

عمل  »آی پی  سی« نگذاشته است.
قراردادهایی که دولت عراق با کمپانی های 
خارجــی بســته و عملــی شــده اســت چه 
معیارهایی داشته و شــنیده شده مهندس 
زنگنــه در تنظیــم آن قراردادها بــا وزارت 
نفــت عــراق بــه وزارت دکتــر شهرســتانی 
نقش مؤثری داشــته اســت. ممکن اســت 

توضیحاتی در این باره بفرمایید؟
 قراردادهــای مذکــور دولــت عــراق از نــوع  �

قراردادهای خدماتی عنوان  شده و شامل مراحل توسعه 
و تولید اســت و برای هر بشــکه تولید اضافه، پاداش 

خدمات در نظر گرفته شده است.
برخی منشأ اصلی اختلاف عربستان و قطر 
را بر سر این مســئله می دانند که عربستان 
مخــازن نفت زیادی دارد و گفته می شــود 
در ســال 2018 افت فشــار چشمگیری در 
آن رخ می دهد؛ بنابراین به تزریق گاز نیاز 
دارد. خود عربســتان چنین میــزان گازی 
را نــدارد و بنابراین ســعی دارد تا حکومت 
قطــر تابــع عربســتان شــود یــا کودتایــی 
و  دهــد  انجــام  آن  در 
دسترســی به مخــزن گاز 
ارزان و غول آســای قطر 
پیــدا کند. ایــن در حالی 
اســت که قطــر گاز خود 
را مایع کــرده و به قیمت 
اختیــار  در  بــالا  خیلــی 
جهانیان می گذارد. البته 
اختلافات دیگری بر ســر 
رابطــه بــا ایــران، رابطه با 
اخوان المسلمین و رابطه 

با حماس هم دارند.
همــه آنچه عنــوان کردید  �

و  خــود  جــای  در  هریــک 
درمجمــوع واقعیت دارد. لیکن 
بایــد به این مســئله مهــم توجه 
دوران  عربســتان  کــه  داشــت 
ســلمان با چالش های بســیاری 
روبه روســت؛ هزینه های بسیار سنگین جاری، کاهش 
ســنگین درآمدها بــه دلیل کاهش قیمــت نفت خام، 
کاهش منابــع ارزی، بحران مقبولیــت در بین بخش 
عظیمی از شــاهزادگان، فقر بســیار شــدید که حدود 
40 درصد جمعیت آن کشــور را تشــکیل می دهند و 

در قراردادهای IPC مشارکت “
در مخزن پذیرفته  نشده 

و اصل ملی شدن صنعت 
نفت مخدوش نشده است. 

به طوری که در این قراردادها، 
اصل حاکمیت و مدیریت و 
مالکیت بر مخزن را وزارت 

نفت و شرکت ملی نفت ایران 
می بایستی کاملًا تأکید کند 

و در جریان اجرای قراردادها 
قویاً اعمال شود
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فاصلــه عمیــق فقیر و غنی، رشــد مصــرف انرژی و 
بالا بودن شــدت انرژی و به این دلیل مواجه شــدن با 
شــرایط کاهنده ظرفیت صادراتی، شرایط دیکتاتوری 
و نارضایتی قشــر وســیعی از مردم به ویــژه جوانان از 
نبود شرایط دموکراســی و آزادی و عدالت  که باعث 
ذهنیت منفی  افــکار عمومــی و نخبگان  جهانی از 
حاکمیت عربستان شده اســت، نیاز شدید حاکمیت 
عربستان به حفظ خود و ایجاد شرایط ادامه حاکمیت 
و بقا در شــرایط کنونی داخلی و منطقه ای و جهانی، 
هزینه های ســنگین اســتمرار و افزایش هژمونی خود 
در بین بعضی از کشــورهای عربی وابسته، پیوستگی 
حمایــت  و  تروریســتی  اقدامــات  و  اندیشــه ها  بــا 
همه جانبــه از آنان  در بین کشــورهای عربی و منطقه 
و جهان و اشــتهار به آن، حمایت جدی از اندیشــه ها 
و اقدامات تروریســتی صهیونیستی برای بقاء، حمایت 
جــدی از اندیشــه ها و افکار تشــنج آفرین و اقدامات 
بی ثبات کننده امریــکا در منطقه و تعامل همه جانبه و 
جدی اقتصادی- نظامی- تســلیحاتی-  امنیتی  با آن 
کشــور به ویژه در دوران ترامپ برای بقــا، هزینه های 
فوق العاده ســنگین، ادامه جنگِ بی نتیجه و فرسایشی 
و ویران کننده و ضد انســانی در کشور یمن، این ها و 
موارد مشابه باعث شده است تا عربستانِ دوران سلمان 
با کشــیدن بحران های داخلی به بیرون و دشمن تراشی 
خارجــی بــا کمــک جــدی امریــکا و اســرائیل و 
ســرویس های اطلاعاتی آنان و اســتفاده از رسانه های 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای مســتمر او بســیار بیش از 
دوران های گذشــته  به دشمن سازی و دشمن تراشی و 
فرافکنی و ایجاد تشنج در روابط  به ویژه در مورد ایران 
بپردازد که کشورهای دیگری هم من جمله قطر از این 
سیاست تشنج آفرین بی نصیب نمانده اند. لازم به ذکر 
اســت که سیاســت های کلی و دیپلماسی عمومی و 
دیپلماســی انرژی قطر و اختلاف دیدگاهی عربستان و 
قطر در این مقولات و نیــز  در مورد گاز تولیدی قطر 

کاملًا جدی بوده است.
آیا مخــازن نفتی ما نیمــه دوم عمر خود را 
طی می کنند و میــزان ذخایر ما در حال و 

آینده نزدیک چقدر خواهد بود؟
اصولًا عمده تولید نفت خام کشــور ما از حدود  �

10  مخــزن نفتــی در خشــکی و فلات قاره اســت. 
گرچه در خشــکی و فلات قاره تعداد مخازن در حال 
تولید در کشــور ما بالغ بر 10 برابر این تعداد اســت و 
بــه دلیل آنکــه تولید از تعدادی از ایــن مخازن بزرگ 
و تعــدادی  از مخازن متوســط  و کوچک از بیش از 
چندین دهه در جریان اســت باعث عبور از نیمه عمر 
در تعدادی از آن ها شــده است و برای همین، راهبرد 
بهبود و افزایش ضریب بازیافت از مخازن با استفاده از 
فناوری های نوین و ســرمایه گذاری برای اجرای آن ها 
مقوله ای کاملًا جدی و مبتنی بر منافع ملی است.  در 
حال حاضر، با شــرایط کنونی، میزان ذخایر نفتی قابل 
شناخته شده کشــور حدود  158/4  میلیارد  برداشت 

بشکه است.
گفته می شــود پیروزی ایــران در مذاکرات 
اوپک بیشــتر مربوط به این امر می شد که 
وزیر نفت عربستان معتقد به کاهش تولید 

یا ثابت نگه داشتن آن است؛ بنابراین ایران 
توانست از چنین فرصتی استفاده کند.

مقوله پیروزی ایران در اجلاس ســال گذشــته  �
اوپــک کــه در اجلاس اخیــر نیز ســایه انداخت و 
اســتمرار یافــت و همراه با پیــروزی اوپک در اتخاذ 
سیاســت کاهش تولید نفت و همراهی کشــورهایی 
از غیــر اوپــک به ویــژه روســیه به دلایــل متعددی 
صــورت گرفت که مهم تریــن آن ها عبــارت بودند 
از شــرایط تولید و عرضه جهانــی نفت خام  و تولید 
نفت شــیل، مســئله مازاد تولید نفت نسبت به تقاضا 
در مقطع تصمیم گیری  در سال گذشته، میزان بالای 
ذخیره ســازی نفت خــام  در جهان، مســئله کاهش 
درآمدهــای نفتی تولیدکننــدگان اوپک و غیر اوپک 
به ویژه عربســتان و روســیه که در آن شــرایطِ ســال 
گذشــته  و کنونی از کاهش درآمدهــای صادراتی 
ســخت لطمــه می دیدند و به خصوص در عربســتان 
با توجه بــه هزینه های داخلی و هزینه های سیاســت 
مخرب خارجی و جنگ یمن باعث کاهش شــدید 
منابع ارزی و نیز کاهش شــدید درآمدهای ارزی آن 
کشــور شــده بود، امکان افزایش تولید از مخازن در 
عربستان در خدمت سیاست افزایش تولید برای تداوم 
سیاست ســهم بازار و وارد شدن عربســتان به دوران 
شروع افول تولید. در بستر این شرایط، کاهش تولید، 
مبنای تصمیــم به اتفاق آرا اوپک قرار گرفت و به جز 
مورد لیبی و نیجریه مقرر شد نسبت به تولید در زمان 
تصمیم گیری، کشــورهای عضو 5 درصد تولید خود 
را کاهــش دهند. در مورد جمهوری اســلامی ایران 
مقرر شــد این 5 درصد کاهش بر روی میزان سقف 
تولید، قبــل از تحریم هــا اعمال شــود، به طوری که 
ســقف تولید جمهوری اســلامی ایران 3790 بشکه 
تعیین شــد که به دلیل تولید 3700 بشــکه در کشور 
در مقطع تصمیم گیری، مقرر شد جمهوری اسلامی 
ایــران مجاز باشــد  تولید خود را در ســقف 90 هزار 
بشکه در روز افزایش دهد که موفقیت باارزشی بود.

بررسی ها از گذشته تا حال نشان می دهد 
کــه اقتصاد مــا نفتی بوده و صــادرات نفت 
هم بایــد از خلیج فارس بگــذرد که در آن 

خلیــج، برتــری دریایی و هوایــی نداریم و 
برای دســتیابی به این برتری بایســتی تمام 
درآمــد نفــت را صــرف خریــد و ســاخت 
اســلحه بکنیم که باز هم نمی توانیم نسبت 
بــه امریــکا و انگلیس برتــری پیــدا کنیم و 
ناچار درگیر جنگ خواهیم شــد. آیا راهی 
هســت که اقتصادمــان را از وابســتگی به 
نفــت و درنهایت وابســتگی بــه جنگ رها 
کنیم و از مثلث »نفت ـ اسلحه ـ جنگ« رها 

شویم؟
در ارتبــاط با پیش فرض مطروحه در ســؤال، دو  �

مطلــب قابل تعمق اســت: اولًا، لزومــی ندارد  تمام 
درآمد نفتی صرف خرید و ســاخت اسلحه شود کما 
اینکه نمی شــود؛ ثانیاً، پیش فــرض احتمالی  نامتعادل 
مطرح شده در سؤال در بُعد دریایی و هوایی در خلیج 
فارس، به دلیل پتانســیل های گســترده در ابعاد متمم، 
لزوماً منجر به جنگ نمی شود. برای کاهش وابستگی 
بــه نفت از نظــر اقتصادی  راهی جز توســعه کمی و 
کیفــی تولید صنعتی-معدنی، فناوری، کشــاورزی و 
خدمــات در ابعاد ســخت افزاری و نرم افزاری به ویژه 
در ابعاد اولویت دار متصور نیست. زیرساخت و  بستر 
ایــن توســعه؛ توســعه قضایــی، سیاســی، اجتماعی، 
علمی و فرهنگی اســت. در بســتر این توسعه، مبارزه 
جــدی با جهــل و فقر و فســاد و تبعیض، گســترش 
آزادی های قانونمند گفتاری و نوشــتاری و گســترش 
اعتمــاد و ســرمایه های اجتماعــی و رفــع حصــر و 
محرومیت های اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی 
و اقتصادی و گســترش ســازوکارهای رقابتی و سالم 
بازار کســب وکار از اولویت بســیار بالایــی برخوردار 

است.
در ارتبــاط با مدیریت انــرژی و به ویژه نفت و گاز در 
کشــور، گســترش فراگیر و پردامنه راهبــرد مدیریت 
مصــرف و تقاضا با پایش مســتمر شــاخص شــدت 
انرژی از طریق گســترش انگیزه های لازم، حداقل در 
به کمینه کشــاندن شــدت انــرژی، مطابــق آنچه در 
سیاســت ها و قانون مصوب  مدیریــت مصرف آمده 
اســت، از اهمیت بســیار تعیین کننده ای از نظر تحقق 

منافع ملی برخوردار است.■
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با تشــکر از اینکــه وقتتان را در اختیــار خوانندگان چشــم انداز 
ایــران قرار دادید تا درباره تنظیم رابطه بخش دولتی و خصوصی 
صحبت کنیم. برای شــروع بحث از سرگذشــت خودتان و نقاط 
عطفی که تجربه کرده اید بگویید تا به پرسش های بعدی برسیم.

در ســال 1344 که دیپلم گرفتم، چون همان ســال در دانشــگاه قبول نشدم  �
در کارخانه پشم ریســی ری، واقع در جاده ورامین، به عنوان کارگر مشغول به کار 
شدم. حدود شش ماه در کارخانه با کارگران کار می کردم که تجارب زیادی در 
آن مدت از روابط و مســائل کارگران کســب کردم که بعدها از آن ها زیاده بهره 
بردم. بعد از شش ماه چون دیپلم بودم مرا به قسمت تدارکات و سپس حسابداری 
دفتــر مرکزی منتقل کردند که در چهارراه گلوبندک بود و همین باعث شــد که 
اول دیپلم حسابداری بگیرم و سپس در سال 1345 وارد مؤسسه عالی حسابداری 
بشــوم که سومین سال تأســیس آن بود. در حالی که درس می خواندم در سه جا 
هم کار می کردم تا اخذ مدرک لیســانس در سال 1349 سپس به سربازی رفتم و 
از سال 1351 وارد کسب و کار شدم، چون پدر و اجدادم کاسب و بازاری بودند 
بالطبع من هم در بازار دفتری خریداری کردم و مشــغول به کار شــدم. در همان 
ســال ها با دوستان دبیرستانی ام چند شرکت تأســیس کردیم؛ یک شرکت تجاری 
و دیگری شــرکت تولیدی در صنعت لوازم برقی ماننــد کلید و پریز خانگی بود. 
ســال 1355 ابتدا برای کار به عربســتان رفتم و پس از آن بــرای ادامه تحصیل به 

انگلستان رفتم.
وضع شرکت ها به کجا رسید؟

شــرکت تجــاری در زمینــه واردات کالا بود که بعد از رفتــن من با کمک  �
دوســتان تا ســال 1357 ادامه فعالیت داد و در ســال 1358 آن را تعطیل کردیم. 
شــرکت تولیدی با رفتن من عملًا تعطیل شد و در سال 1358 کارخانه را فروختیم 

و حساب سهامداران تسویه شد.
خیلــی ســریع دوران قبــل از انقــلاب را به پایــان رســاندید، آیا 
خاطره ای که برای خوانندگان ما به نظر شــما مفید برســد از آن 

دوران دارید؟
اگر خوانندگان خســته نشــوند، یک خاطره شــخصی بگویــم و یکی هم  �

عمومی از حال و هوای آن روزها: زمانی که اجازه تأسیس کارخانه ساخت کلید 
و پریز را در سمنان گرفتم چون سرمایه زیادی نداشتیم در فکر خرید ماشین آلات 
ایرانی یا دســته دوم بودیم. از دفتر وزیر وقــت صنایع، که آن زمان آقای انصاری 
بود، مرا به جلســه ای دعوت کردند. زمانی که در جلســه حضور پیدا کردم دیدم 
بزرگان آن صنعت مانند القانیان و پســر حاج آقا برخــورداری و صاحب کارخانه 

ایران رشــت که نام ایشان در خاطرم نیست در جلسه حضور دارند. تنها من بودم 
که در میان آنان ناشــناخته بودم، متوجه شــدم که آن ها خواســته اند رقیب جدید 
خود را بشناسند لذا این سناریو را پیاده کرده بودند. آقای انصاری رو کرد به من 
و گفت در اروپا دو اســتاندارد ســاخت کلید و پریز یک تکه و دوتکه مورد قبول 
اســت، ما برای ایران کدام را بپذیریم؟ در پاســخ ایشان گفتم من هنوز قالب های 
خود را ســفارش نداده ام هرکدام تأیید شــود آن را انجام خواهم داد، اما خود آنان 
انــواع مختلف را تولید می کردند، در نتیجه هر دو نــوع مورد قبول قرار گرفت و 
اکنــون هم شــما در منازل هر دو نوع کلید را که ســاخت ایران اســت می توانید 

مشاهده کنید.
خاطــرات عمومی کــه از پیش از انقــلاب در ذهنم مانده اســت اینکه ما یعنی 
افراد هم سن و ســال من خیلی کار می کردند. خود من هم درس می خواندم و هم 
هفته ای ســه روز در بازار حســابداری مغازه ای را انجام می دادم که ظروف لعاب 
تولید می کرد، در شرکت پشم ریسی ری کارمند بودم، صبح های زود به دبیرستان 
علوی می رفتم، تعاونی مدرسه را اداره می کردم. ضمناً در جلسات درس و بحثی 
هم که بود شــرکت می کردیم؛ مثل انجمن اســلامی مهندســین که جلسه ماهانه 
داشــت و مرحوم مهندس بازرگان آن را اداره می کرد و تحت نظر نهضت آزادی 
بود، در جلســات انجمن حجتیه که معــروف بود به انجمن ضد بهائیت و مرحوم 
حاج آقا حلبی آن را اداره می کرد شــرکت می کردیم، به جلســات حسینیه ارشاد 
می رفتیــم که هر جمعه مرحوم دکتر علی شــریعتی در آنجا درس اسلام شناســی 
داشــت و به مناسبت های مختلف هم جلساتی بود و همیشه تعدادی نیروی گارد 
شاهنشــاهی در اطراف آن پرســه می زدند یا شرکت در جلســات به مناسبت هایی 
که در دانشــکده های مختلف برپا می شــد. اگر ما را نســل اول انقلاب حساب 
کنید که در زمان انقلاب بین 25 تا 40 ســال داشــتیم، این طور تربیت شده بودیم 
که به طور خلاصه می شــود گفت: اولًا خیلی پرکار بودیم؛ ثانیاً از مسائل علمی و 
پیشــرفت روز غافل نبودیم؛ ثالثاً جلسات درس و بحث مذهبی را با شور و علاقه 
پیگیری می کردیم و آن ها را به کار می بردیم؛ رابعاً سعی داشتیم به دور از وابستگی 
به دولت و حقوق بگیری از مؤسســات دولتی زندگی را اداره کنیم؛ و خامســاً از 
مسائل انقلابی و کمک به افرادی که جان خود را در این راه گذارده بودند غافل 
نبودیم. به بیانی نســل اول انقلاب خیلی با نسل دوم و سپس نسل سوم که امروز 

بر مصدر کار هستند تفاوت داشتند.
تــا اینجــا مربــوط به پیــش از انقلاب بــود، در زمــان انقلاب چه 

فعالیت هایی داشته اید؟
اواخر ســال 57 که به ایران برگشــتم مشــغول به همکاری با افــراد انقلابی  �

که در جامعه حضور داشــتند شــدم. در حقیقت از اول ســال 58 هر کاری که 

بخشخصوصییادولتی؟
سرشت نافرجام سرمایه در ایران در گفت وگو با محمد عبدالصمدی



شـماره 107دی و بهمن  7496

فکر می کردیــم می توانیم انجام دهیــم و آن را به ما 
واگذار می کردنــد انجام می دادیــم، ازجمله: بنیاد 
مســکن انقلاب اسلامی که آن زمان به  حساب 100 
امام معروف بــود، همکاری با مرحــوم دکتر قندی 
در دانشــکده مخابرات، همکاری با بنی صدر برای 
راه انــدازی روزنامــه انقلاب اســلامی، همکاری با 
مدیریت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، 
همکاری با دوســتانی که در وزارت کار برای ســر 
و ســامان دادن به مســائل کارگری در زمان مرحوم 
فروهر فعالیت داشتند، همکاری با بنیاد مستضعفان، 
غیــر از بنیاد که تا ســال 59 تقریباً دو ســال بودم و 
کانون که چند ســال در کنار ســایر کارها همکاری 
داشــتم بقیه کارها هرکدام عمر چندماهه داشت. تا 
اینکــه در ســال 1359 به دفتر مرکزی ســازمان ملی 
ایران در گروه برق و لوازم خانگی مشغول شدم، بعد 
از چنــد ماه با حکم های مهندس یاقوت فام مدیریت 
شــرکت کفش ملی برایم زده شــد، ســپس در سال 
60 بعــد از فاجعه 7  تیر که هیئت دولت عوض شــد 
مهندس هاشمی طبا وزیر شــدند که حکم مدیریت 
ســازمان صنایع را برای این جانب صادر کردند، بعد 
از چند ماه از سازمان رفتم و در مغازه پدری مشغول 
به کار شــدم. بعــداً دوباره تا ســال 1365 مدیریت 
کفــش ملی را در اختیارم گذاشــتند و بعد از آن در 
ســال 69 و 70 در شرکت یخچال سازی لرستان بودم 
و از سال 73 الی 78 هم مسئولیت شرکت دخانیات 
را داشــتم. هر زمان هم در کار دولتی نبودم در دفتر 
شــخصی خود مشــغول بودم و در حال حاضر هم با 
یک از دوســتان یک کارگاه لوسترسازی داریم که 

تولید مناسبی برای گذراندن زندگی داریم.
به جای خوبی از بحث رســیدیم. شما در 
هدایــت صنایــع دولتی شــده در ابتدای 

انقــلاب نقش داشــتید. 
زمان تاچر در انگلستان 
هیئتــی مقــرر شــد کــه 
کــدام  کننــد  بررســی 
صنعــت دولتــی و کدام 
ایــن  خصوصــی باشــد. 
هیئت بعــد از مطالعاتی 
که داشتند به این نتیجه 
رســیدند که بخشــی از 
صنایــع باید صــد درصد 
باشــند، بخشــی  دولتی 
صــد  بایــد  صنایــع  از 
درصد خصوصی باشند، 
بایــد به  بخشــی دیگــر 
صنعــت  آن  مهندســین 
واگذار شــوند و بخشی 
دیگــر بــه کارگــران و ... 
ملاکشــان هــم در این 
بررســی مدیریت علمی 
افزایش میزان  و  بنــگاه 
تولید بوده اســت. ولی 
در ایران بعد از انقلاب، 

فقــه خیلــی تعیین کننــده بــود و فقها هم 
بــر این نظــر بودند که دولــت چون یک 

شــخصیت مجازی اســت اصلًا نمی تواند 
مالک باشــد. حتی معتقــد بودند که پول 
نفت هم نبایــد در جیب دولت برود و با 
استفتا امام، در دوره میرحسین موسوی 
نظر مخالف دادنــد و گفتند که باید پول 
در اختیار دولت باشد. خلاصه از ابتدا بر 
ایــن نظر بودند که صنایــع باید خصوصی 
و مالکیــت بایــد کاملًا شــخصی باشــد و 
یعنــی  باشــد؛  دولــت نمی توانــد مالــک 
مــلاک کاملًا ایدئولوژیک بــود و کاری به 
ملاک هــای علمــی و راندمــان و افزایش 
تولید و تجربه های بشــری و... نداشــتند 
و درنهایــت صنایــع مــا بــه ایــن وضعیت 
رســیدند. شــما در ســازمان صنایع ملی 
بودید و خودتان هم کارخانه کفش ملی 
را اداره می کردیــد و بعد هم در شــرکت 
دخانیــات بودیــد، بــه هر حــال تجارب 
زیــادی دارید، ممکن اســت نظر خود را 

بفرمایید.
به نظر می رسد ما هم از بخش خصوصی و هم  �

از بخــش دولتی باید گله کنیم. یکی از مشــکلات 
اساســی ما در دولت این است که افراد دولت ثابت 
نیســتند. زمانی که دولت آقــای احمدی نژاد آمد به 
قول خودش شخم زد که در خاطراتم نوشته ام، شخم 
زدن ممنوع! اشــاره کرده ام که حتی در کشاورزی 
هم در فصل مناسب شخم می زنند. وقتی شخم زده 
می شــود، تمام سوابق موجود در اداره از بین می رود 
و متأســفانه در ایران با عوض شــدن مسئولان یک 
نیمچه شــخمی زده می شــود، لذا قوانین استحکام 

لازم را برای به ثمر نشستن ندارد.
درواقع انباشــت تجربه 
که از انباشــت ســرمایه 
هم مهم تر است از بین 

می رود.
متأسفانه باید قبول کنیم؛  �

ایــن مشــکل اساســی دولت 
ماست. به قول شما اگر تاچر 
تصمیم گرفــت، تصمیم چند 
نه تصمیمی  ده ســاله گرفت 
دولــت!  یــک  بــه  محــدود 
همیــن امر موجب شــده که 
بــه تصمیمات  ایران  مردم در 
دولتی اعتماد نداشــته باشند. 
تقســیم بندی ای که شــما در 
اشــاره  تاچــر  خانــم  دوران 
تقسیم بندی  نوع  یک  کردید، 
اســت و مــن در ذهنــم یک 
کرده ام  دیگری  تقســیم بندی 
کــه در خاطراتــم هم اشــاره 

کرده ام.
خاطــرات شــما متکــی 
که  بــوده  مصادیقی  بــه 

اتفاق افتاده است؟
بله؛ من نه اســتاد دانشگاه هســتم که بخواهم  �

کادمیــک حــرف بزنم و نــه یک مســئول دولتی  آ
بــوده ام، یک فــرد معمولــی جامعه هســتم و آنچه 
را دیــده ام و برخــورد داشــته ام نوشــته ام. یکــی از 
حرف هایــی که آنجا زده ام این اســت که صنعت ما 
به همین حالت که هســت خوب اســت! و توضیح 
داده ام کــه چرا. برای مثال معتقــدم که کفش ملی 
را نبایــد می فروختند. ولی متأســفانه فروختند و چه 
فروختنی؟ آهن فروختنــد، یعنی کیلویی هر چه بود 
را بــه قیمت آهن فروختنــد، چیزی هایی که بعضاً از 
طلا هــم گران تر بود. حرف من این اســت که مثلًا 
چیــزی نزدیک به 25 درصد از نیــاز کفش ایرانیان، 
توســط کارخانه هــای ملــی، بلا، ویــن و ... تأمین 
می شــد. این مربوط به سال 65 است. من نوشتم که 
این کارخانه ها را به همیــن صورت نگهدارید. مثلًا 
ارتش به پوتین نیاز دارد، 75 درصد بخش خصوصی 
اســت و 25 درصد بخش دولتی، بروید و هر کسی 
که جنــس بهتر با قیمت ارزان تــر داد از آن بخرید. 
اگــر تمام ایــن ظرفیت خصوصی بشــود، مجبوریم 
برویم هرچه بخش خصوصی گفت بخریم و با توجه 
به فســادی که متأســفانه در جامعه مــا وجود دارد و 
نمی شود از آن چشم پوشی کرد، کفش به قیمت های 
خیلی گران به دســت ارتش خواهد رسید. ولی اگر 
کفش ملی به عنوان صنعتی دولتی وجود داشته باشد، 
می تواند با بخش خصوصی رقابت کند و کفشــی با 
کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر تولید کند و درنهایت به 
مصرف کننده کفش با قیمت مناســب تحویل شود. 
دولــت ما همه چیز را در اختیار خودش گرفته؛ نه تنها 
ارتــش، مدارس، نفــت را بلکه بــرق و نان و آب و 
حتی قبرســتان ها را هم؛ خلاصه همه چیــز را و تنها 
بقالی ها متعلق به بخش خصوصی هستند. حتی چند 
تا از این فروشگاه های بزرگی که باز شده اند، دولتی 
هســتند. بخش خصوصی ای که با توصیه فلان وزیر 
بتواند وام بگیرد که خصوصی نیســت. معلوم است 
که دولتی هستند. می روند در همان بالاها گفت وگو 
می کننــد و وام می گیرند، بــدون اینکه تلاش کنند 
ساختارشــان را درســت کنند. در نتیجه شــرکت ها 
ضرر می کنند اما کســی نمی فهمد! یا کیفیت پایین 
می آید اما کسی نمی تواند حرف بزند! نمونه بارز آن 

خودروها هستند.
به هر حال معتقدم که باید هم بخش دولتی باشــد و 
هــم بخش خصوصی که اگر دولــت به کالایی نیاز 
داشــت بتواند در رقابت این بخش ها با هم جنســی 
با قیمــت و کیفیت خــوب تهیه کنــد. همین حالا 
می رونــد از چین خرید می کنند، چون کالای چینی 
ارزان تر اســت. ده ســال قبل حدود چنــد میلیون از 
همین پرچم های کوچک که در تظاهرات در اختیار 
مردم قرار دادند از چیــن وارد کردند، چون ارزان تر 
است، می گویند حتی برخی محصولات اروپایی هم 
نســبت به تولیدات داخلی ما ارزان تر هســتند، چون 
در کشــور ما کاری را که با ده نفر پرسنل می بایست 
اداره کرد صد نفر برای آن کار اســتخدام می کنند. 
معلوم اســت کــه هزینه ها زیاد می شــود و محصول 
تولیــدی گران تمام می شــود. مصاحبه ای از یکی از 
مســئولان ایران خودرو می خواندم، آن زمان پیکان 7 
میلیــون تومان بود که پیش فــروش می کردند. گفته 

“ حرف من این است 
که مثلًا چیزی نزدیک 

به 25 درصد از نیاز 
کفش ایرانیان، توسط 

کارخانه های ملی، بلا، 
وین و ... تأمین می شد. 

این مربوط به سال 65 
است.  مثلًا ارتش به 
پوتین نیاز دارد، 75 

درصد بخش خصوصی 
است و 25 درصد بخش 

دولتی، بروید و هر کسی 
که جنس بهتر با قیمت 
ارزان تر داد از آن بخرید
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بــود برای تولید هر عدد پیکان مــا 1 میلیون تومان به 
بانک بهره می دهیم. این خیلی وحشتناک است، 15 
درصد قیمت فروش محصول که قبل از تولید پول آن 
را می گیرند فقط بهره است. چرا؟ چون ایران خودرو 
رفته آن ســر دنیا طبق دســتور فلان شخص در فلان 
کشــور کارخانه زده اســت و ســوله اش همین طور 
بدون اســتفاده افتاده اســت. این ها همه وام هایی اند 
که از بانک ها گرفته اند و باید بهره شــان را بپردازد. 
یقیناً بخش خصوصی چنیــن نمی کند در حالی که 

می گویند ایران خودرو بخش خصوصی است.

چرا از کفش ملی استعفا دادید؟
واقعیــت این اســت کــه در آن ســال ها خانه  �

کارگر خیلــی اذیت می کرد. انواع کارشــکنی ها را 
می کردند. یــک بار یکی از این اعضای شــورا که 
با من هم دوســت بود، به من می گفــت رفته بودیم 
پیش آقای ســرحدی زاده، وزیــر کار، از کارخانه و 
تولیــد گفته بودند. در آن زمان کفش ملی صادرات 
پوست و کفش را هم شــروع کرده بود. بعد رسیده 
بودند به اینکــه مثلًا عبدالصمدی به کارگرها احترام 
نمی گذارد. الآن درســت یادم نیســت، ولی شروع 
کــرده بودند بــه بدگویی کردن. تا شــروع می کنند 
از من بدگویی کردن، آقای ســرحدی زاده از پشــت 
میزش بلند می شــود در را باز می کنــد و آقایان را به 
بیــرون راهنمایــی می کند؛ یعنی مســئولان چون مرا 
می شناختند خیلی به این بدگویی ها اهمیت نمی دادند 
ولــی رابطیــن وزارت اطلاعات از زندگــی من خبر 
نداشــتند لذا مجبور بودند به ســخنان اعضای شورا 
توجه کنند یا حداقل در مقابل جوســازی های آن ها 
ســکوت کنند. با این حال خانه کارگر که مایل بود 
طرفداران خودش که به نظر من صلاحیت نداشــتند 
در رده مدیریت قرار بگیرند خیلی اذیت می کردند. 
یکی از عواملی که موجــب از بین رفتن کفش ملی 
شد، همین تســلط خانه کارگر توســط اعضایش بر 
کفش ملی بود. خدا از ســر تقصیراتش بگذرد یکی 
از اعضای شــورای کفش ملی که بــه رحمت خدا 
رفته است و مخالف ما بود. حدود بیست سال پیش 
که هنــوز کفش ملی را واگذار نکــرده بودند با من 
تماس گرفت که آقای عبدالصمدی باید کفش ملی 
را دوباره اداره کنید، درست می شود. بعد هم گفت 
ما خودمان شــورا را جمع می کنیم. چون می دانستند 
من با حزب بازی و باندبازی و با اعمال فشــار امتیاز 
گرفتــن، مخالفم. بحث خانه کارگر نبود، بحث این 
بود که عده ای تحت عنوان خانه کارگر می خواستند 
اعمال نفوذ کننــد و امتیاز بگیرند. هر موقع دلشــان 
می خواســت بیاینــد و هرکســی کــه می خواســتند 
اســتخدام کنند، هرکسی را که دوســت دارند مدیر 
کنند و در انتخاب مدیر هم بحث شایســتگی اصلًا 
نبود، بحث ایــن بود که هرکس رفیق ماســت مدیر 
بشود؛ بنابراین بیرون آمدن من از کفش ملی به دلیل 
جو سیاســی حاکم در آن زمان بود. همان زمان هم 
من نامه ای برای مســئولان نوشــتم و گفتم که قانون 
کار ما قانون کارگر اســت نه قانــون کار. قانون کار 
باید ســه مطلب را در نظر داشــته باشــد و از سه نفر 
دفاع کند: کارگر؛ کارفرما؛ و سرمایه. به این داستان 

واقعی توجه کنید. در خیابان 16 آذر مجتمعی متعلق 
به کفش ملی بود. آن را به آموزشــگاه شرکت نفت 
اجــاره داده بودیــم. نگهبانی این مجتمــع با ما بود. 
یک شــب به دلیلی که الآن فراموش کرده ام، اعلام 
کردند که فردا تعطیل است. یک دخترخانم دانشجو 
که متوجه تعطیلی نشــده بود، آمده بود آموزشگاه و 
دیده بود که خبری نیســت. از نگهبان می پرسد چرا 
کســی نیســت، نگهبان هم می گوید می آیند، شما 
بفرمایید ســر کلاس تا بقیه هم بیایند. این خانم وارد 
می شود و نگهبان هم در را می بندد و پشت سر خانم 
مــی رود و خلاصه با هم درگیر می شــوند. در همین 
موقع از شــانس ما یا شــانس آن دخترخانم، نگهبان 
بعدی می رسد. می بیند کســی نیست و از بالا صدا 
می آید و می رود می بیند که درگیرند و خلاصه دختر 
را نجات می دهد. زمانی که گزارش به ما رســید ما 
این کارگــر را به دلیل اینکــه کار خلافی کرده بود 
اخراج کردیم، اما او با همین قانون کار بعد از شــش 
ماه برگشــت سر کار و حقوق شش ماهی که نبود را 
هم گرفت. منظور اینکه با این قانون کار نمی شــود 

کارخانه ده هزارنفری را اداره کرد.
وقتــی نقدهــا و نظــرات مربوط بــه روند 
خصوصــی کــردن و دولتــی کــردن را در 
ایران مطالعه می کنیم، گویی که دو نگرش 
وجود دارد: یک نگرشــی که معتقدند در 
اول انقلاب بــا یک واقعیت روبه رو بودیم 
و خیلی از صاحبان کارخانه ها رفته بودند 
و صنایعــی مانــده بودنــد که دولــت باید 
این هــا را حفظ می کــرد؛ یعنی این دولتی 
کــردن نتیجــه ایــن ایدئولوژی نبــود که 
چون بخش خصوصی بد اســت و بخش 
دولتی خوب، پس باید همه دولتی شوند. 
درگیر یک واقعیت شده بودیم و آن زمان 
هم بهتریــن راه حل این بود. نگرش دوم 
با قضیــه این چنیــن برخــورد می کنند که 
چــون در انقلاب افکار چپ مســلط بود 
باعث شــد که ما ایــن صنایــع را از بخش 
خصوصــی بگیریــم و بدهیــم بــه بخــش 
دولتــی ناکارآمــد. درنهایــت هــم چون 
ایــن صنایع خیلی زیــان ده بودند، دولت 
مجبــور شــد آن هــا را دوبــاره بــه بخش 

خصوصی برگرداند. نظر شــما چیســت و 
کدام یــک به واقعیت نزدیک ترند؟ در این 
جابه جایی هــا آیا بهــره وری و تولید مهم 
بوده اســت یا رانتی که عــده ای از طریق 

آن به منافع هنگفتی می رسیده اند؟
ابتدا بگویم افراد هم سن وسال من لازم است به  �

خاطــر کارهایی که کرده اند، یــک عذرخواهی هم 
بکنند. ولی عذرخواهی به این معنا نیست که خیانت 
کرده ایــم و به حقــوق مردم تجــاوز کرده ایم. دقیقاً 
مثل تصادفی است که در خیابان رخ می دهد و هیچ 
تعمدی در آن نیســت، اما لازم است که عذرخواهی 

هم بشود.
شــما فرمودید بخش دولتــی ناکارآمد کــه به نظرم 
رســید مقصودتان مدیران دولتی ناکارآمد بود که من 
هرگز این را قبول ندارم. خیلی خوب است به بعضی 
مســائل که نمی دانم در اختیار چه کســی بود توجه 
کنید و آن اینکه در آن زمان حقوق کارگران چندین 
برابر شــد در حالی کــه قیمت فــروش محصولات 
افزایــش نیافته بــود، به بیان دیگر کارخانه ها شــروع 
کردنــد به ضرر دادن. این موضوع به مدیریت ربطی 
نداشت. همه کارخانه های خصوصی، دولتی، ضرر 
کردند و مجبور شــدند برای اداره امور وام بگیرند و 
همین ضررها ادامــه پیدا کرد و بعضی از کارخانه ها 
توانســتند به دلیل فروش زمین هــای کارخانه ها زیان 
خود را جبران کنند و مدیران دولتی که دستشــان از 
این لحاظ بســته بود خیلی نمی توانستند مانور دهند؛ 

لذا زیان انباشته آنان وحشتناک شد.
از طرف دیگر متوسط عمر مسئولان و مدیران جامعه 
در ابتدای انقلاب بین 25 تا 40 سال بود. باید جو را 
در نظر بگیریم. مــن هیچ وقت چپ نبوده ام، اما در 
آن جو اگر مرا چپ بدانید، می گویم درست است؛ 
یعنی نســبت به امروز ما چپ مســلمان بودیم. اسم 
خودمان را هم گذاشته بودیم انقلابی و می خواستیم 
کاری انجــام دهیم؛ اما در صنایع اتفاقی را که افتاده 
بــود باید در نظر گرفت. اولین کاری که شــد آقای 
خلخالــی 51 نفر ســرمایه دار را محکــوم به مصادره 
اموال و... کرد! خارج از اینکه اصلًا این کار درست 
اســت یا غلط، این ها کارخانه ها را رها کردند. چون 
از کارگرها می ترســیدند. کســی مثــل مرحوم حاج 
 طرخانــی که از دولت نمی ترســید، خودش نماینده 

محمد عبدالصمدی - نفر سوم از سمت راست - شرکت دخانیات
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امام در بنیاد مســتضعفان بود. بعد از انقلاب هم در 
دولت ماند و تعدادی کارخانه و چندین هزار کارگر! 
را اداره می کــرد. از طــرف دیگر ملــت به تولیدات 
ایــن کارخانه هــا نیاز داشــت، از طــرف دیگر هم 
جــو مملکت طوری بود که بعضی ها نمی توانســتند 

کارخانه شان را اداره کنند.
به این داســتان توجه کنید: ســال 58 بود که روزی 
آقای حسین زاده، صاحب کفش وین، آمد اداره کار 
و گفت چپی ها نمی گذارند مــا کار کنیم. گروهی 
در اداره کار با آقای نعمت زاده همکاری می کردیم، 
امــا جــزو وزارت کار نبودیم. آقای حســین زاده نه 
کارخانه اش مصادره شــده بود، نه خودش طاغوتی 
بود و نه بدهی چندانی داشت! خلاصه تیمی از اداره 
کار بــه کارخانه اش رفت، کارگرها را جمع کردیم و 
با آن ها صحبت کردیم آنان راضی شــدند که بروند 
ســر کارشــان؛ یعنی دولت حتی کمک هم می کرد 
برای راه انــدازی کارخانه ها، به دســت صاحبانش؛ 
اما همین آقای حســین زاده بیش از چنــد ماه دیگر 
نتوانســت دوام بیاورد. کارخانــه را رها کرد و رفت. 
بخشــی از کارخانه ها هم این طوری رها شده بودند 
و بخشــی دیگر هم بودند که از ابتدا متعلق به دولت 
بودنــد. برخی کارخانه ها به بانک ها تعلق داشــتند. 
مثــلًا کفش بلا که از قبل از انقلاب متعلق به بانک 
ملــی بود. مجموعه این نــوع کارخانه ها هم بی مدیر 
شــدند. بودند شــرکت هایی که به دلیل دیگر دولت 
مجبور بــه اداره آن هــا بود برای مثال یک شــرکت 
خاص در سازمان صنایع وجود داشت که می گفتند 
طبق بند دیوار در اختیار ســازمان است! یعنی خارج 
از بندهــای الف و ب و ج بودنــد. الف این بود که 

صنایعــی مثــل ایران خــودرو 
صنایــع ســنگین هســتند باید 
در دســت دولت باشــند. بند 
ب کارخانه هایــی بودنــد که 
مصادره شــده بودنــد، بند ج 
به شــرکت هایی بودند  مربوط 
که بدهی داشتند. مثلًا شرکتی 
بــود کــه 10 میلیــون تومــان 
میلیون  سرمایه داشــت و 100 
بــه بانک هــا بدهــکار بــود. 
می گفتند اگر صاحبان شرکت 
علاوه بر ســرمایه خود سرمایه 
بانک هــا را هــم از مملکــت 
خارج کنند چه باید کرد. پس 

بهتر اســت که کارخانه اش را تحــت اختیار بگیریم 
تا تکلیفش مشــخص شــود. بند ج این را می گوید 
که کارخانه ای اگر 2/5 برابر ســرمایه اش به بانک ها 
بدهــی دارد، باید تحت پوشــش دولتی درآید. حال 
این بند دیوار که به شــوخی ســاخته بودیم چه بود؟ 
برای مثال یک آقای کارخانه داری بود که خیلی هم 
آدم خوبی بود. مرحوم شالچیان، که نه ضد انقلاب 
بود و نه پولــدار بود، بلکه فــرد مؤمنی بود که یک 
کارخانه کوچک با پنجاه کارگر داشــت. کارخانه 
ایشــان در محوطه کفش ملی بــود و چون آنجا بود 
نمی توانســت برود محــل کارش! کارگرها جلویش 

را می گرفتنــد و تهدیــدش می کردند و خلاصه جو 
بــدی حاکم بــود؛ بنابراین غیر از بندهای ســه گانه 
مذکور یک ســری کارخانه ها این طور هم بودند که 
مالکینشــان رفته بودند و کارخانه های بی سرپرســت 
مانــده بودند. ده ســال بعد در ســازمان صنایع ملی 
ایران گروهی تشکیل شد که مرحوم مهندس سحابی 
هم عضوش بود و بخشــی از ایــن کارخانه ها را بعد 
از بررســی بــه صاحبانشــان برگرداندنــد. در همین 
دوران بود که مســئله واگذاری کارخانه ها به بخش 
خصوصی ســر زبان ها افتاد. دولت به این کار علاقه 
داشــت تا کســری بودجــه را تأمین کنــد، گروهی 
از ســرمایه داران علاقه داشــتند چون می توانســتند 
کارخانه ها را با قیمت بســیار ارزان تر از قیمت واقعی 
خریــداری کننــد؛ تعــدادی از مدیران هــم علاقه 
داشــتند تا از ایــن طریق آنان نیز کارخانه دار شــوند 
که شــدند. تمام این ها دست به دســت هم داد نتیجه 
این شــد که شما امروز معتقدید مدیران دولتی خوب 
نتوانســتند کار کنند یا بلد نبودنــد کار کنند و یا... 
که مــن هیچ کدام را قبول ندارم. در مورد مابقی هم 
بــه این نتیجه رســیدند که باید بــه بخش خصوصی 
واگذارشــان کنند. درواقــع کارخانه هــا را به آتش 
کشاندند. متأســفانه برای اینکه بتوانند این شرکت ها 
را بفروشــند به این نتیجه رســیدند که باید اول آن ها 
زیان بدهند بعد بفروشــند؛ لذا برخــی آقایان آمدند 
و کارخانه هــا را بردند به ســمت زیان دهی قلابی و 
کارخانــه زیــان ده را از بانک یا هر ســازمان و نهاد 

دیگری به قیمت مفت خریدند.
شــما نظرتــان ایــن بــود که شــرکت های 

دولتی را به بخش خصوصی نفروشند؟
من می گفتم شرکت هایی  �

که مدعی اند زیان ده هستند را 
به ســوددهی برســانند و بعد 
بفروشــند. آن ها هم که واقعاً 
زیان ده هســتند و به سوددهی 
اگــر محصولش  نمی رســند، 
مورد نیاز جامعه اســت دولت 
بایــد بــرای آن بودجــه تعیین 
کند و کارخانــه را اداره کند 

تا تولیدش ادامه داشته باشد.
بار سومی که از من خواستند 
بروم کفش ملی، سال 63 بود. 
از آن شــور انقلابــی درآمده 
بودیم و کمی هم سنمان بالاتر 
رفته بود. رفتنم را مشــروط کردم به نظر موافق امام! 
رفتم نزد آقای مرحوم لواســانی، که از هم درسی های 
امام و پدرخانم بنده بودند. گفتم از امام سؤال دارم، 
گفت ســؤالت را بپرس من برایــت جواب می آورم. 
من نامه ای آماده کرده بودم به ایشــان بدهم ایشــان 
فرمودند من نامه رسان نیستم سؤالت را بپرس جواب 
می آورم، زیرا امام گفته بودند که دیگر بر ایشان نامه 
نبرند. مســئله خود را مطرح کردم به این شــکل که 
کفــش ملی صاحــب اصلی اش آقــای ایروانی بوده 
است. اموال ایشــان مصادره شده است و بخشی از 
ســهام این کارخانــه – حدود 20 درصــد - متعلق به 

مردم عادی است. آیا من می توانم بروم اینجا را اداره 
کنم؟ شــرع چــه می گوید؟ ایشــان دو هفته بعد که 
رفتم پیششــان از قول امام گفتند مانعی ندارد، بروید 
اداره کنیــد ولی نباید منافــع آن 20 درصد را از بین 
ببرید. آقای لواســانی گفتند من به امام گفتم که این 
احکام خیلی هم دقیق صادر نشــده اند، یعنی تحقیق 
لازم انجام نشده اســت و مصادره ها انجام شده اند. 
امــام جواب می دهند که اگر یــک مورد آوردید که 
این افرادی که اموالشــان مصادره شده، تمام حقوق 
شرعی شــان را داده اند و حقشــان نبوده که مصادره 
شود، من دســتور می دهم تمام این اموال مصادره ای 
برگردانده شــوند؛ یعنی، امام تا آخر هم معتقد بودند 

که این اموال باید مصادره می شدند.

برخــی بــر ایــن باورند کــه دولتــی یعنی 
زیــان ده و خصوصی یعنی ســودده، پس 
بایــد صنایــع دولتــی را خصوصــی کنیم تا 
ســودده شــوند. شــواهد بســیاری مثــل 
کشتی ســازی ایــران را داریــم کــه بعد از 
بیــن  از  صنعــت  اصــل  خصوصی ســازی 
رفــت. یک بحــث دیگری هم هســت که 
می گویند دولت این صنایع را می فروشد 
که بدهی هایش را بدهد. خواستم بدانم 
که آیا شــما با اینکه »دولتی یعنی زیان ده« 

موافق هستید؟
من به هیچ وجه این را قبول ندارم. ســه کارخانه  �

دولتــی را اداره کرده ام و در زمان من همه ســودده 
بوده انــد. معتقدم که باید شــیوه مدیریت درســت 
باشــد. از ســال 59 تا 65 در کانــون پرورش فکری 
فعال بــوده ام. چــون یــک فعالیت فرهنگــی بود، 
هم زمــان با دیگر کارهایــم آن را هم انجام می دادم. 
در آنجا شــیوه فروش کتاب ها را به صورت پورسانتی 
کــردم. کانون تعداد کمی فروشــگاه داشــت و ما 
چنــد تا اضافه کردیم. در فرودگاه،  در پارک ها و هر 
جا که ممکن می شــد فروشــگاه زدیم و هم زمان به 
کارمندان گفتم شــما می روید ســر کار و حقوقتان 
را از مــا می گیرید، اما 10 درصــد از فروش هم مال 
شما. طوری شده بود که جمعه ها هم فروشگاه ها باز 
بودند. چون پورســانت می گرفتند؛ بنابراین ما شیوه 

مدیریت را تغییر دادیم و نتیجه مثبت هم داشت.
از این کار فرهنگی که بگذریم سه سازمانی که من 
بــوده ام ضرر نداده اند. یکی کفش ملی بوده، نه تنها 
ضرر نمی داد در سال 65 که من می آمدم بیرون دو تا 
از کارخانه هایش صد درصد بدون بدهی شــده بود. 
نه تنها انبارهای شــرکت پر از مواد اولیه بود بلکه یک 
انباری درست کرده بودیم که حدود 5 هزار متر و پر 
از مواد اولیه بود. شــرکت دیگری که من دو سال در 
آنجا فعال بودم، یخچال ســازی خرم آباد بود. پانزده 
ســال بود که ماشــین آلات این کارخانه وارد شــده 
بود، اما فعال نشــده بود و طی این پانزده ســال تنها 
یک ســوله زده بودند. رفتم آنجا و طی دو ســال آن 
کارخانه به تولید رســید. شــرکت سوم هم دخانیات 
بود. یک ســال و نیم بعد از اینکه به دخانیات رفتم، 
برای گــزارش بیلان نزد آقای مهنــدس نعمت زاده، 

“ آمدند  آقایان  برخی 
و کارخانه ها را بردند 

به سمت زیان دهی 
قلابی و کارخانه 

زیان ده را از بانک یا 
هر سازمان و نهاد 

به قیمت  دیگری 
خریدند مفت 



77 دی و بهمن 96شـماره 107 

وزیــر وقت رفتم و حدود 7 تا 8 میلیارد تومان ســود 
کرده بود.

شــما بعد از آن مشــکلاتی که برای مدیر 
قبلی پیش آمده بود به آنجا رفته بودید؟

در ســال 71 مدیر قبلی رفته بود، معاون ایشــان  �
تا ســال 73 سرپرســتی می کرد که آقای نعمت زاده 
بــه من گفتند بــروم آنجا. وقتی بعد از یک ســال و 
نیم گزارش مالی را به آقای نعمت زاده دادم، ایشــان 
گفت من به مدیر قبلی می گفتم که این شرکت زیان 
نمی دهد، اما الآن می گویم که این شــرکت این قدر 
ســود نمی دهد! گفتم من این حســاب و کتاب ها را 
ننوشــته ام، این ها را حســابدارها نوشــته اند؛ یعنی از 

همان سال اول به سود رسید.

درواقع شــما تنها روش مدیریت را تغییر 
دادیــد؟ این تغییر مدیریــت در دخانیات 

به چه شکلی بود؟
در دخانیــات یــک تصمیم بیشــتر نگرفتم. آن  �

هم اینکــه به افراد موجــود در بدنه شــرکت اعتماد 
کردم. شــایعه بود که توده ای ها و سلطنت طلب ها در 
دخانیات هســتند. ولی من معتقد بودم در ســازمانی 
با حــدود دوازده هزار پرســنل حتماً تعداد بیشــتری 
انســان های شایســته و وارسته هســتند که می شود با 
آنان همکاری کــرد؛ لذا با همان هایی که آنجا بودند 
و این حرف ها پشــت سرشــان بود کار کردم و هیچ 
نیــروی جدیدی از خارج از شــرکت با خودم نبردم. 
به آن ها اعتماد کردم، آن ها هم با کمال صداقت کار 
کردند و موجب سوددهی شرکت شد؛ بنابراین اینکه 
شرکت های دولتی سودده نیســتند را قبول ندارم؛ اما 
واقعیت این اســت که تمام مدیران مناسب کار خود 
انتخاب نشــدند. شاید یک علت آن عدم تأمین مالی 
مدیران شــرکت های دولتی باشد؛ البته در زمان ما که 
حقوق ها حســاب و کتاب داشت نه مثل حالا که بی 
حســاب و کتاب است، اما دلایل دیگر هم بود مانند 
انتخاب مدیر بر اساس رفاقت و پارتی بازی یا انتخاب 
مدیر طبق دســتور مقامات بالاتر، حتی در آن ایام ما 
برای انتخاب یــک مدیر مجبور بودیم نظر امام جمعه 
شــهر را تأمیــن کنیم یــا انتخاب مدیر بــرای اعمال 
سیاســت های خــاص هم بوده اســت و از نداشــتن 
تخصص در اداره امور هــم نباید غافل بود. خلاصه 
عوامل بســیاری در انتخابات مدیــران بی صلاحیت 
تأثیرگذار اســت. برای مثال من در شرکت دخانیات 
حقوق نمی گرفتم. لذا بعد از ســه ســال و نیم که در 
شرکت بدون حقوق مشغول کار بودم تصمیم گرفتم 
صبح هــا بروم دفتر خودم، کار خــودم را انجام دهم 
و عصرها هــم در دخانیات مجانــی کار کنم؛ یعنی 
درآمد خودم را داشــتم و از دخانیــات هیچ حقوقی 
نمی گرفتم. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای 
خاتمی هم نامه زدم کــه حقوق مرا معلوم کنید. این 
نامه ها را هم می فرســتادم و توضیح می دادم که بعداً 
وزارت اطلاعــات نگوید تو حقــوق نمی گیری پس 
حتمــاً داری دزدی می کنی! بعداً آمدند و ماهی 200 
هــزار تومان برای من حقــوق تعیین کردند. من رفتم 
پیش وزیر و گفتم که من فقط هزینه مدرسه بچه هایم 

ماهــی 200 هــزار تومــان می شــود و با ایــن حقوق 
نمی توانم کار کنم. گفتم 1 درصد از ســود شــرکت 
دخانیات را بــه من بدهید. گفتند خیلی می شــود و 
ندادند. بعد هم از مدیریــت دخانیات به دلیل اینکه 

حقوق نمی گرفتم اخراجم کردند.
متفــاوت  انقــلاب  اول  بــا  وضعیــت  الآن 
اســت، در ایــن وضعیــت چــه کاری برای 

می توان  صنعــت  رشــد 
انجام داد؟

است  � این  ســؤال  درواقع 
که ما چه کنیم تا مردم بی کار 
نباشــند و صنعــت مملکتمان 
کار کند؟ مهم نیســت بخش 
خصوصــی باشــد یــا دولتی! 
قبل از پاســخ به این سؤال باید 
بپذیریــم اگــر می خواهیم در 
تولیــدات صنعتی با دنیا رقابت 
تکنولــوژی  از  بایــد  کنیــم، 
اگر  اســتفاده کنیم،  پیشــرفته 
کنیم،  اســتفاده  تکنولوژی  از 
تعــداد زیادی از مــردم بدون 
شــغل خواهند شــد، پس باید 
فکری به حال اکثریت مردمی 
کاری  می خواهنــد  کــه  کرد 
داشته باشــند که در دنیا آن را 
حل کرده اند. مشــهور اســت 

نصف مــردم پکن در صنایع دســتی کار می کنند. با 
راه اندازی صنایع دســتی تعداد زیادی مشغول به کار 
می شــوند. فقط دولــت باید در توزیع صنایع دســتی 
برنامه جدی داشته باشد، حتی بودجه ای برای کمک 
در اختیــار آنــان قرار دهــد؛ برای مثال فــرش ایران 
صادر می شــود باید به آن کمــک کرد و این کمک 
نبایــد تزریق مالی باشــد که هزار گونه فســاد دارد، 
می تواند حمل ونقل مجانی باشــد، عوارض نگیرند، 
در کشورهای دیگر نمایشــگاه بگیرند و بدون هزینه 
در اختیار صنایع دســتی باشــد و ده هــا کمک دیگر 
که باعث رونق صنایع دســتی می شــود. بعــد از این 
به حال صنایعِ ســرمایه بَر باید فکــری کرد که اولین 
کار قوانین صحیح است، چه بســا باید بعضی قوانین 
از نو نوشته شــود؛ یعنی همین حالا قوانینی که وضع 
می شــوند برای بدترین آدم ها وضع می شــوند. شاید 
بتوان گفت 5 درصد یــا حداکثر 10 درصد از مردم، 
اعم از کارخانه داران و مدیران از قانون سوء اســتفاده 
می کنند. ســخن این اســت که بــرای جلوگیری از 
سوء اســتفاده آن ها نباید قانون وضع بشــود. برای آن 
95 درصد خوب ها باید قانــون وضع کنید. آدم های 
زرنــگ که زرنگ انــد و قانون را هر چه باشــد دور 
می زننــد؛ اما آن 95 درصد درمی مانند. قانون گذاران 
ما قوانین را نصفه می بینند. برای مثال شــما کالایی را 
می فروشــید 100 تومان، فوراً وزارت دارایی می گوید 
9 درصد اضافه بگیر بده به من! یعنی از مشــتری باید 
109 تومان بگیری، دارایی می گوید 9 تومان مرا بده، 
می گوییم آقا چک ایشان برگشت خورده است. اصل 
پول را نداده چه رسد به سود و مالیات آن. می گوید 

بــه من ربطی ندارد! الآن من شــرکتی را می شناســم 
که به علت اینکه نتوانســته است ارزش افزوده وزارت 
دارایی را بدهد، صورت حســاب بدهــکار را صادر 
نکرده اســت؛ یعنی می داند که طرف پول را خورده 
و فــرار کرده اســت، اگر فاکتور کنــد و برود دنبال 
شــکایت، دارایی می گوید آقا پول مرا بدهید. طرف 
هم از ترس اینکه دارایی سراغش نیاید، اصلًا فاکتور 
و صورت حســاب نمی دهد. خوب ایــن چه قانونی 
اســت؟ کســانی کــه قانــون 
می گذارند یــا وقت ندارند، یا 
سواد ندارند، یا حوصله ندارند 
و یــا تمام جنبه هایــی موضوع 
بــرای  نمی کننــد.  نــگاه  را 
مثال بــه خاطــر دارم در یک 
مصاحبــه تلویزیونــی از عضو 
شــورای شهر پرســید شما این 
خیابــان را بــرای اتوبوس های 
تنــدرو باریک کرده اید، مردم 
ماشین های خود را کجا پارک 
کنند، او گفت مردم خودشان 
می کننــد!  پیــدا  را  راهــش 
ایــن طرز فکــر جــزو عادت 
قانون گذاران ما شده است... 
خلاصــه نمی دانــم چــرا این 
قوانیــن را وضع می کنند؟ پس 
باید وضــع قوانین ما درســت 

شود.
چرا سرمایه گذاری ها کم است؟

باز هــم می گویم قوانین ما مشــکلات فراوانی  �
دارد که با این مشــکلات نمی توان سرمایه گذاران را 
تشــویق به ســرمایه گذاری در امور تولید کرد؛ یعنی 
ســرمایه داران ما یا باید تجارت کنند که سریع بتوانند 
پــول خــود را از گردونه اقتصاد خــارج کنند یا باید 
در صنایعی که ســرمایه گذاری چندانی نیاز نیســت 
فعالیت کنند مانند صنایع دســتی و یــا باید از دولت 
وام بگیرند که هر موقع هم با مشــکل روبه رو شدند 
ریش آن ها گیر نباشــد که در حال حاضر در داخل 
کشــور همین رویه سوم مرسوم اســت. لذا شما در 
تمــام مصاحبه ها می بینید همــه می گویند دولت وام 
بدهد تا ما کارخانه تأســیس کنیم. دولت وام بدهد 
تا مــا طرح های خود را به نتیجه برســانیم، در حالی 
که اگر کســی طرح خوب داشته باشد و به بازگشت 
سرمایه مطمئن باشد دوستان و اطرافیانش هستند که 
کمک کنند و در آن صورت بانک ها هم که متوجه 
سرمایه گذاری گروهی برای کار می شوند، خودشان 

سرمایه گذاری را پیگیری خواهند کرد.

شما معتقد هستید وام نباید داد؟
بــدون وام کــه مؤسســات بزرگ بعید اســت  �

راه اندازی شود، ولی اینکه یک نفر برای راه اندازی 
یک نانوایی وام می خواهد عجیب است، به خصوص 
در کشور ما که ســود پول خیلی بالاست ولی سخن 
من این اســت که این عادت، رویه، انتظار، نمی دانم 
چه اسمی باید برایش گذاشت، مثلًا توقع مردم شده 

“ با سه شرط باید 
خصوصی سازی را 

انجام دهند: اول اینکه 
کارخانه ها را سودده 

کنند؛ دوم اینکه همه 
شرکت ها را واگذار 

نکنند، مثلًا 20 درصد 
را برای دولت نگه دارند؛ 

و سوم اینکه سهام 
را در شرکت بورس، 

به طور جزئی و نه کلی، 
بفروشند
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مقدمه
مباحــث تجربــی و ملاحظات نظــری درباره نقــش دولت در اقتصــاد، اصلاحات 
اقتصادی و آزادسازی در دوران جدید، نتایج ارزشمندی را درباره کیفیت و چگونگی 
دخالت دولت و سیاســت گذاری اقتصادی دولــت در اقتصاد و حتی جامعه به دنبال 
داشته است. طی فرآیندی طولانی ولی رضایت بخش، اجماع گسترده ای هم از سوی 
نهادهای بین المللی و هم از ســوی اقتصاددانان دربــاره بازتعریف وظایف حاکمیتی 
دولت شــکل گرفت. مجموعه این تلاش ها به این نتیجه منجر شد که برای آنکه یک 
دولت مشــخص بتواند وظایف اصلی خــود را در زمینه اصلاح نواقص بازار و حذف 
موارد شکست آن، افزایش رقابت پذیری، اصلاحات نهادی، دستیابی به بازارهای آزاد 
و بهبود ســرمایه اجتماعی به درســتی انجام دهد باید از چندین ویژگی برخوردار باشد 
که در قالب حکمرانی خوب تعریف می شود. از اواخر دهه 1990 نهادهای بین المللی 
سیاســت گذاری اقتصادی همچون بانک جهانی، برنامه توســعه سازمان ملل متحد و 
تا حدودی صندوق بین المللی پول، سیاســتی به نام حکمرانی خوب2 را به عنوان کلید 
معمای توســعه مطرح کردند. حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و 
به رابطه میان شــهروندان و حکومت کنندگان اطلاق می شود. بر اساس تعریف برنامه 
عمران ســازمان ملل حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر اساس 
حاکمیت قانون، دستگاه قضائی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند 
حکومــت داری. به عبارت دیگر هر اندازه حاکمیت قانون بیشــتر و دســتگاه قضائی 
کارآمدتر و عادلانه تر و میزان مشــارکت در یک کشــور بیشتر باشــد، حکمرانی در 
آن کشــور مطلوب تر اســت. حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از پیوند بین 
سیاســت و اداره کردن جامعه به وجود آمده است و هدف آن افزایش کارآمدی یک 
نظام سیاسی برای اداره بهتر جامعه است. امروزه اصطلاح »حکمرانی« و »حکمرانی 
خوب« به نحو گســترده ای در ادبیات توسعه رواج پیدا کرده و حکمرانی بد به عنوان 
یکی از علل اساســی ناکامی جوامع امروزی در دستیابی به توسعه معرفی شده است. 
کید صاحب نظــران بر حکمرانی خــوب، آن را به امری  تلاش هــای بین المللــی و تأ
کلیدی در فرآیند توســعه تبدیل کرده اســت. ما در این مقاله نقش دولت در توســعه 
را در مقاطع مختلف تاریخی مورد بررســی قــرار داده ایم. نقش و چگونگی دخالت 
دولت در توسعه همواره مورد بحث و جدل نظریه پردازان توسعه بوده است، به گونه ای 
کــه در نتیجه این چالش های نظری رویکردهای نظــری مختلفی درباره رابطه دولت 
و توســعه شکل گرفته است. تجارب تاریخی توســعه نقش مهمی در تعدیل یا ظهور 
رویکردهای نظری جدید داشته است. سه رویکرد عمده در این حوزه عبارت اند از: 
دولت بزرگ )توســعه دولت محور( دولت کوچک )توسعه بازارمحور( و دولت موافق 

بازار )نظریه حکمرانی خوب(.
توسعه دولت محور )دولت بزرگ(

دوره نخســت سیاســت گذاری توســعه اقتصادی از پایان جنگ دوم جهانی شــروع 
می شــود و تا اواخر دهه 1970 ادامه می یابد. رویکرد نظری حاکم بر توســعه در این 
دوران نظریه نوســازی بود. درواقع نظریه نوســازی مبنای تئوریک سیاســت »توسعه 
دولت محــور« یا »دولــت بزرگ« را فراهم ســاخت. ایــن دوره مقارن با بازســازی 
ویرانی های جنگ در اروپا و اجرای طرح مارشــال بود و از طرفی تجربه بحران بزرگ 
1929 را نیز پشــت ســر داشــت؛ لذا اکثر نظریه پردازان و سیاســت گذاران اعتقاد به 

حکمرانیخوبوتوسعه

سارا حاجیلو1

اســت که برای یــک کارگاه کوچــک هم دولت، 
وزارتخانه، اداره کل و ســایر ارگان ها وارد شوند که 
به یــک نفر وام بدهنــد تا کار کند. مــن می گویم 
به جــای وام دولت خدمــت بدهد، بــرای مثال این 
قانــون را داریم که هر کس در فــلان نقطه محروم 
برود تا ده سال از مالیات معاف است چه مانعی دارد 
دولت بگوید هزینه انشــعاب بــرق را هم نمی گیرم، 
آب و گاز آن را تأمین می کنم، جاده آن را آســفالت 
می کنم و اگر صادرات انجام داد، مجانی کالای آن 
را تا مقصد حمل می کنــم. برای راه اندازی صنعت 

که نمی شود حرف زد باید عمل کرد.
برای جذب سرمایه خارجی چه باید کرد؟

ظاهراً با هــم اختلاف عقیده فراوان داریم. من  �
معتقدم اصلًا به ســرمایه خارجی نیاز نیســت. مردم 
ما در حال خارج کردن ســرمایه خود از ایران هستند 
آن وقت شــما انتظار دارید دیگران سرمایه خود را به 

ایران بیاورند.
اگر قوانین ما مناســب تولید باشد، یقین کنید که اول 
مردم ما ســرمایه خودشــان را می آورند، سپس خود 
آنان با دوســتان خارجی خود مشارکت خواهند کرد 
و ســرمایه آن را می آورنــد و ما به عمل خاصی برای 

جذب سرمایه خارجی نیاز نداریم.
مرتب می گویید قوانین؟

من کــه گفتم، قانــون مالیات هــا، قانون کار،  �
قوانین حمایت از تولید داخلی نه شــعار باشــد بلکه 
در عمل هم باشد، قوانین ثابت یعنی قانون یک روزه 
نباشد. حتماً شــما هم مثل من شنیده اید که ده سال 
قبــل یک قانون یــک نصف روز بــود و برای ورود 
اتومبیــل دوام آورد و صدهــا اتومبیــل گران قیمت 
ترخیص شــد، سپس تعطیل شد. مشخص بودن نرخ 
ارز، کمک به کارخانه هــای تولیدی از طریق دادن 
خدمات دولتی و... از دیگر اقدامات ممکن است.

خصوصی ســازی هایی کــه انجام  شــده را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

در مورد خصوصی ســازی نظرم این اســت که  �
خصوصی ســازی اگر قرار اســت انجام شــود، این 
کارهایی که کرده اند خصوصی سازی نیست. چون 
کسانی که می خواهند شــرکت را بفروشند، سهام را 
یک جا ارائه می دهند. مثلًا می گوید 100 هزار سهام 
بــه ارزش 10 میلیارد تومان واگذار می شــود. این ها 
اشــکال دارد و پشــتش رانت اســت. چرا نمی برند 
مثلًا ســهام بانک ملــت را به قیمت هر ســهم هزار 
تومان در بورس بفروشــند؟ اصــلًا بگویند از تعداد 
ســهام کم می فروشــیم تا زیاد، یعنی اول 100 سهم 
می فروشــیم، وقتی ســهام های صدتایی تمام شــد، 
دویست تایی می فروشــیم و همین طور برود بالاتر... 
خصوصی ســازی بایــد این گونه باشــد. چیزی که 
الآن می بینیم و روال شــده غلط است؛ بنابراین با سه 
شرط باید خصوصی سازی را انجام دهند: اول اینکه 
کارخانه ها را سودده کنند؛ دوم اینکه همه شرکت ها 
را واگــذار نکنند، مثلًا 20 درصد را برای دولت نگه 
دارند؛ و سوم اینکه سهام را در شرکت بورس، به طور 

جزئی و نه کلی، بفروشند.■
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دولت بزرگی داشــتند که زمام امور را در دست بگیرد 
و شــرکت های دولتــی به مثابه »قهرمانــان ملی« تصور 
می شدند. اندیشه دولت بزرگ بر این مبنا استوار بود که 
دولت ها بهترین داور بــرای تصمیم گیری درباره تعیین 
ضروری بودن یا نبودن کالاها هستند، زیرا فرض بر این 
اســت که دولت از اطلاعات بیشتری برخوردار است و 
بر اســاس این اطلاعات می داند که بازارهای اقتصادی 
چگونــه عمل می کننــد و نیاز جامعه به چــه کالاها و 
خدماتی است؛ بنابراین دولت می تواند سیاست خاصی 
را دنبال و تولیدات دارای مزیت نسبی بالقوه را انتخاب 
کند. به علاوه بخش دولتی یکپارچه و یکدســت فرض 
می شــود. این بخــش با برخــورداری وســیع از وجود 
تکنوکرات ها و فن ســالاران و متخصصانی کار می کند 
که در تار و پود دیوان ســالاری دولتی بر اســاس اصول 
عقلانی، تخصص و تقسیم کار در جایگاه های مناسب 
خود قرار گرفته اند، از ایــن جهت بخش دولتی به زعم 
آنان از یک مرکــز عصبی و مغزی با ذکاوت برخوردار 
است که برای حفظ تعادل عمومی به شیوهای عقلانی 
در زمینــه اقتصــادی تصمیم گیری می کنــد )ماری و 
اوتندا:1990(. در کشــورهای در حال توســعه )جهان 
سوم( نیز استدلال بر این بود که چون بخش خصوصی 
توان و ســرمایه مورد نیاز برای »بسیج توسعه« را ندارد 
پس دولت از طریق شــرکت های دولتــی، منابع لازم را 
تجهیز می کند. نظریه اقتصاد کنیزی نیز دولت را عامل 
تصحیح کننده شکست بازار می دانستند که با طرح های 
عمرانی دولتی و صرفه های مقیاس حاصل شــده از آن، 
فرایند توسعه را تسریع می بخشید. این دوره تا اواخر دهه 

1970 ادامه یافت. )خیرخواهان، 1383: 27(.
توسعه بازارمحور )دولت کوچک(

در شــرایطی که شــرکت ها و نهاد هــای دولتی در عمل 
نشــان دادند که کارایی و انعطاف پذیری لازم را نداشته، 
در معرض فشــارهای سیاســی و تورم نیــروی کار قرار 
دارند و اکثریت آن ها زیان ده هســتند، دیدگاه طرفداران 
اقتصــاد بــازار )مکتــب شــیکاگو یــا نئولیبرال ها( که 
خصوصی ســازی را یک غایت و کمال مطلوب دانسته 
و خواهان کاهش ســهم دولت در تولید ناخالص داخلی 
و محدودکــردن نقش دولت در اقتصاد بودند به شــدت 
رواج یافت. از این رو »دولت کوچک« در کانون توجه 
قرار گرفت. در رویکرد مکتب شــیکاگو که در ابتدای 
دهه 1990 به »اجماع واشــنگتن« معروف شــد، باور به 
قدرت بازارها و انتخاب مردم وجود داشــت و کارآمدی 
رقابــت و قیمت های بازار جای تخصیص دولتی منابع را 
می گرفت. در ســال 1989 کشورهای امریکای لاتین با 
بحــران بدهی های خود مواجه بودند کــه در این ارتباط 
مؤسســه اقتصاد بین الملل تصمیم به برگزاری کنفرانسی 
در واشنگتن گرفت. اقتصاددانانی از ده کشور آمریکای 
لاتین در این کنفرانس بر روی ده سیاست اصلاحی که 
برای امریکای لاتین ضروری می دانســتند، توافق کردند 
)ویلیامســون:2003(. این برنامه اصلاحی به نام »اجماع 
واشنگتنی« معروف شد طبق این دیدگاه، بازارها بهترین 
نتایج را به بار می آورند و قیمت ها بهترین تخصیص دهنده 
منابع هســتند. هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه 
بازارها به وجــود می آورند ضد تولیدی اســت؛ بنابراین، 
نگاه به دولت از »عامل توســعه« بــه جدی ترین »مانع 
توســعه« تغییر یافت. فرض می شــد که نهادهای دولت 

تحت فشار گروه های هم سود، به دستگاه تولید و توزیع 
افزونه تبدیل می شــود؛ پس هر اندازه دولت کوچک تر 

شود بهتر است. )خیرخواهان، 1383: 27(
اجماع واشــنگتنی بر ایــن عقیده بود کــه اگر درواقع 
دولــت از ســر راه کنار بــرود، بازارهــای خصوصی، 
منابــع را به نحــو کارا تخصیــص خواهند داد و رشــد 
باثبــات ایجاد خواهند کــرد. از طرفی بازارها همیشــه 
نتایج کارآمد به بار نمی آورند و دارای نواقصی هســتند 
به نحوی که ممکن اســت بازار کارکــرد خود را به نحو 
شایســته ای انجام ندهد یا نتایج ناشــی از کارکرد بازار 
به خودی خود نامطلوب باشــند )میــر، 1035:1378(. 
تجربیات بعدی نشــان داد که اگرچه کلیه عوامل مورد 
نظر اجماع واشنگتنی برای عملکرد خوب بازارها مهم 
هستند، اما کامل نیستند و بعضاً نادرست هستند. دوره 
اجماع واشــنگتنی که از اواخر دهه 70 آغاز شــده بود 
در اواخــر دهه 90 پایان یافــت و از آن پس موج تازه از 

نظریات و رویکردها آغاز شد.
رویکرد حکمرانی خوب

آنچه اجماع واشنگتنی را بیشتر با تردید مواجه ساخت، 
توسعه موفق کشورهای آســیای شرقی بود، چراکه این 
کشورها از نســخه های اجماع واشنگتنی پیروی نکرده 
بودنــد اما در عین حــال از عهده یکــی از موفق ترین 
توســعه ها برآمده بودند. همچنین بازنگــری در فرآیند 
خصوصی سازی اقتصادهای در حال گذار آشکار کرد 
کــه بدون ایجاد زیرســاخت های نهــادی لازم ازجمله 
بازارهــای رقابتی و دســتگاه های تنظیم گــری، نیل به 

تجربه  نیســت.  ممکن  اهداف 
فدراسیون روســیه و تفاوت آن 
با نمونه چیــن به وضوح اهمیت 
رقابت و نــه مالکیــت را ثابت 
به طوری کــه چین بدون  کرد، 
خصوصی ســازی شــرکت های 
دولتی، دایره رقابت را گسترش 
داد و برعکــس، روســیه بخش 
اعظم اقتصاد خود را بدون اینکه 
کاری برای ایجــاد رقابت کند 
خصوصی کرد. نتیجه این شــد 
که تولید روسیه به کمتر از سطح 
یک دهــه قبل کاهــش یافت، 
ولــی چین موفق به حفظ رشــد 
دورقمی به مدت دو دهه شــده 
است و این تجربیات تئوری های 
سنتی را دچار سردرگمی کرده 
است )استیگلیتز، 101:1383(.

بنابراین اگر شــعار دوره اول را 
»دولت، موتور توسعه« و دوره دوم را »دولت کوچک« 
بدانیم، شــعار دوره ســوم »حکمرانی خوب« اســت 
)ایمانی جاجرمی و فیروزآبادی، 93:1386(. در دوره 
نخست گسترش مالکیت و شرکت های دولتی سیاستی 
مهــم برای جبران عقب ماندگی ها محســوب می شــد؛ 
در دوره دوم واگذاری شــرکت های دولتی برای بهبود 
عملکــرد اقتصادی یــک ضرورت تلقی می شــد و در 
دوره سوم خصوصی ســازی به صورت مشروط پذیرفته 
می شــود... در دوره ســوم هدف صرفاً رشد اقتصادی 
نیســت؛ توســعه پایدار در صورتی تحقــق می یابد که 

مردم سالاری، برابری و حفظ محیط زیست توأمان دنبال 
شــوند )میــدری، 1385: 269-270( در این رویکرد 
دولت و بازار هر دو نهاد اجتماعی هستند که از نقایص 
و کاستی های مختلف رنج می برند و توسعه درگرو رفع 
نقایــص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت اســت. کلید 
توســعه در فراهم ساختن شــرایط و نهادهایی است که 
دولــت از عهده انجــام وظایف حاکمیتی و پشــتیبانی 
خود برآید و بتواند زمینه ســاز رشــد بازار و هدایت آن 
به نفع عامه مردم باشد )کناک: 2003(. درواقع در دوره 
سوم ماهیت مسئله تغییر یافته است. در دوره های پیشین 
مســئله ابعاد دولت )بزرگی و کوچکی آن( مطرح بود، 
اما در این دوره مســئله کمیت دولــت جای خود را به 
کیفیت مداخله دولت داده است. عدم مداخله دولت یا 
مداخله دولت ضعیف و ناکارآمد راهگشا نخواهد بود، 
زیرا دخالت دولت ضعیف و بد در اقتصاد، مجموعه ای 
از بحران ها و عدم مداخله آن هم بحران های دیگری را 

به وجود می آورد. )خیرخواهان: 1383: 28(
جوزف اســتیگلیتز، معاون پیشین بانک جهانی و منتقد 
سیاست های تعدیل ساختاری، ضمن نقد سیاست های 
پیشــین به اصول تازه سیاست گذاری اشــاره می کند. 
اســتیگلیتز سیاســت های تعدیل ســاختاری یا اجماع 
واشــنگتنی را مورد نقــد قرار می دهــد. او علت عدم 
موفقیت اجماع واشــنگتنی به عنوان یک نظریه را ساده 
بودن آن می داند. به نظر وی »اجماع واشنگتنی بر پایه 
رد نقــش فعال دولت و ایجاد دولــت غیر مداخله گر و 
حداقــل بود. فرض ضمنی در این اندیشــه این اســت 
کــه دولت هــا بدتــر از بازارها 
هســتند؛ بنابراین دولت هر قدر 
کوچک تر، بهتر اســت؛ اما در 
دولت  پساواشــنگتنی  اجمــاع 
مکمــل بازاراســت و دولت و 
بخش خصوصــی عمیقاً درهم 
تنیده انــد. پس ســؤال نباید به 
این صورت مطرح شــود که آیا 
دولــت باید دخیل باشــد یا نه، 
بلکــه چگونگــی دخالت مهم 
بنابراین مســئله اصلی  اســت« 
توسعه چگونگی مداخله دولت 

است. )استیگلیتز، 34:1383(
بنابرایــن دولــت موافــق بــازار 
رویکــردی جدیــد اســت که 
در اواســط دهــه 90 و پــس از 
آزمون و شکست هریک از دو 
و  دولت محور  توســعه  رویکرد 
توســعه بازارمحور، مطرح شد. 
این اندیشه نوین نه تنها جایگاه دولت و بازار را در مقابل 
یکدیگــر ندیده، بلکه بــرای آن دو نقش مکملی قائل 
اســت و دولت را به عنوان نهادی اجتماعی، نهادســاز 
معرفی می کند که قادراســت با ایجاد نهادهای کارآمد 
و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی 
افراد به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت 
مهیا ســازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده 
بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند؛ لذا تدارک 
موفقیت آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان »حکمرانی 
خــوب« مطــرح می شــود. پس دســتیابی به توســعه 

چین بدون خصوصی سازی “
شرکت های دولتی، دایره 

رقابت را گسترش داد و 
برعکس، روسیه بخش اعظم 

اقتصاد خود را بدون اینکه 
کاری برای ایجاد رقابت کند 

خصوصی کرد. نتیجه این 
شد که تولید روسیه به کمتر 

از سطح یک دهه قبل کاهش 
یافت، ولی چین موفق به 

حفظ رشد دورقمی به مدت 
دو دهه شده است
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اقتصادی نــه با دولت حداقل، بلکه با اصلاح نهادهای 
دولتی میسر می شود. )برادران شرکاء، 1387: 362(

تجربیات فوق، اساس بررسی بانک جهانی و بازاندیشی 
آن دربــاره نقش دولت در توســعه اقتصادی بود. اولین 
ظهور مفهــوم جدید حکمرانی خوب به گزارش بانک 
جهانی در سال 1989 در مورد آفریقا برمی گردد که در 
آن اســتدلال شد که بنیان مشــکلات مربوط به توسعه 
در آفریقا، وجود یک بحران در حکومت است )بانک 
جهانی، 60:1989(. این گزارش در دهه 1990 توســط 
منابع مختلف دنبال شــد. وزرای توســعه کشــورهای 
اروپای شمالی )1990(، امور بنیادین آفریقایی )1990(، 
کمسیون جوامع اروپایی )1991(، برنامه توسعه سازمان 
ملــل متحــد )1991( و بانک جهانــی )1992-1991( 
ازجملــه این منابــع بودند. همچنین بانــک جهانی در 
گزارش سال 1997 خود نیز نشــان داد که برای نیل به 
توســعه، وجود دولت کارآمد ضروری است که در این 
راســتا کیفیت نهادهای کشــور تعیین کننده است. لذا 
اخیراً اعتقاد بر این اســت که دولت و بخش خصوصی 
عمیقاً در هم تنیده اند و دولت باید به عنوان مکمل بازار 
عمل نماید و فعالیت هایی را در دست بگیرد که باعث 
بهبود عملکرد بازار و تصحیح نارســایی های آن شــود. 
در حکمرانی خوب، ارتباط ســه حــوزه دولت، جامعه 
مدنی و بخش خصوصی حائز اهمیت است. اگر چنین 
وضعیتی رخ دهد، حکمرانی خوب در جهت دستیابی 
به توســعه شــکل می گیــرد. تحت این شــرایط دولت 
چارچوب حقوقــی و محدوده عمل سیاســی را تعیین 
می کنــد، بخش خصوصی تولید ثــروت کرده و ایجاد 
اشــتغال می کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی 
بــرای مشــارکت در فعالیت های اقتصــادی، اجتماعی 
و سیاســی ارتباط متقابل جامعه و سیاســت را تســهیل 
می کند. از آنجا که هر یک از این ســه حوزه ضعف ها 
و قوت هایی دارند، حکمرانی خوب را به ویژه در ارتباط 
با الزام توســعه پایدار به منزله وجود یک ارتباط سازنده 

میان این سه می دانند.
برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد خصوصیات و 
شاخص هایی برای حکمرانی خوب تعریف کرده است 

)قلی پور، 1382( که در ادامه به آن می پردازیم.
پاســخگویی: بر اســاس این رویکرد نه تنها پیامدهای 
اجتماعــی تصمیمات تصمیم گیران بخش دولتی، بلکه 
تصمیم گیری های بخش هــای خصوصی و مدنی باید 

نســبت به منافع ســازمانی در مقابل ســهامداران خود 
پاسخگو باشند.

شــفافیت: به معنای آزاد گذاشــتن جریان اطلاعات و 
قابل دســترس بودن آن برای همه کسانی که در ارتباط 

با تصمیمات هستند.
حاکمیــت قانــون: یــک حکومت خــوب نیازمند 
چارچوب های قانونی قوی اســت تــا بتواند منصفانه و 
درســت عمل کند. همچنین باید از حقوق افراد کاملًا 
حفاظت کند و نیز باید از دستگاه قضایی و امنیتی قوی 

برخوردار باشد تا بتواند اعمال قوانین کند.
مشــارکت: نظــرات همه افــراد )زن و مــرد( باید در 
تصمیم گیری ها لحاظ شــود؛ به عبارت دیگر همه افراد 
به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم باید در تصمیم گیری ها 

مشارکت کنند.
مســئولیت پذیری: حکومت خوب نیازمند آن است 
کــه نهادها و فرایندها به همه ذی نفعان در یک فرصت 
مقتضی خدمات ارائه دهــد. این امر زمانی امکان پذیر 
اســت کــه نهادهــای مذکور نســبت به خواســت ها، 
انتظارات و نیازهای افراد و گروه ها حســاس و مسئول 

باشند.
مســتلزم  خــوب  حکمرانــی  اجماع محــوری: 
میانجی گــری بین دیدگاه ها و منافع مختلف موجود در 
ســطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در 
خصوص ارزش های سیاســی، بهترین خیر و مصلحت 
برای کل جامعه و نیز چگونگی دســتیابی به آن اســت 
چنیــن حکومتی باید فرصت هــا را در اختیار همه افراد 
و گروه هــای جامعه قرار دهد. ایجــاد اجماع و توافق، 
گفت وگوی بــاز و ارتقای جامعه مدنــی فعال، عناصر 
کلیدی توســعه پایدار بلندمدت اســت. درواقع توسعه 

فرایندی مشارکتی است )استیگلیتز، 163:2002(.
کارایــی و اثربخشــی: حکمرانــی خــوب مســتلزم 
وجود فرآیندها و نهادهایی اســت که حاصل آن تأمین 
نیازهــای جامعه، توأم بــا بهترین اســتفاده از منابع در 
دسترس است. مفهوم کارایی و اثربخشی در چارچوب 
حکمرانی خوب دربرگیرنده اســتفاده پایــدار از منابع 

طبیعی و حفظ محیط زیست است.
انصــاف و عدالت: در حکمرانی خوب همه افراد باید 
از فرصت هــا بهره مند شــوند و همه آن ها به ویژه قشــر 
آسیب پذیر باید از فرصت رشد و توسعه برخوردار باشند 

■)2002:UN ESCAP(
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گفت وگو با مهرداد احترامی

گفت وگو با سید محمود حسینی

اعتیاد؛ نمود بیرونی معضلات اجتماعی

کاهش سطح همبستگی های اجتماعی در این سال ها آن قدر 
مشهود است که شاید عناصری مانند زلزله بتواند فروکاستگی 
همبستگی ها را تکانی دهد. محمد ایران منش، پژوهشگری که 
اخیراً کتاب ارزشمندی از ایشان درباره زلزله منتشر شده است، 
به بررسی مشارکت های اجتماعی و همبستگی های مختلفی که در 
مناطق زلزله زده کرمانشاه به وجود آمده بود، پرداخته است. پای ثابت این بخش 
پیرامون اعتیاد که با گفت وگویی خواندنی دکتر احترامی همراه شده است در کنار 
گزارشی خواندنی از »همایش دیه« در شهر قم و همچنین مطالب دیگر، بخش 
اجتماعی نشریه را در این شماره شکل می دهند.

ز  جامعه چشم اندا

نهادهای  طرح پژوهش موقعیت 
خدمت رسان در عرصه حمایتی
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حوادثی مانند زلزله هرچند تهدید به شــمار می آیند، 
ولی معمــولًا اگر نیک بنگریــم، فرصت هایی ناب 
را بــر ما ارزانی می دارند. مهم این اســت که از این 
فرصت ها بهره ببریــم و درس بیاموزیم. به طور مثال 
پــس از زلزله های مهیب و مخــرب، معمولًا فضایی 
برای مشــارکت و همدلی همه اقشــار در همیاری با 
آســیب دیدگان شــکل می گیرد. مشاهدات میدانی 
در زلزله کرمانشــاه، حاکی از شکل گیری سه دسته 

مشارکت و همگرایی زیر است:
الف( همگرایی و مشــارکت بین گروه هــای اجتماعی، جناح های 

سیاسی و پیروان مذاهب موجود در منطقه زلزله زده
بنــا بر دلایــل متعدد، اعتماد، مشــارکت و انســجام اجتماعی یا به عبارتی ســرمایه 
اجتماعی در کل جامعه ما آســیب فراوان دیده است، اما در این زلزله، وجود دردی 
مشــترک و بزرگ و لزوم مقابله با پیامدهای ناگوار آن دل ها را برای دوره ای موقت 
به هم نزدیک کرد و به کرات می توان شــاهد کمک رســانی و همدلی بین اقشــار 
گوناگون منطقه بود. از پیامدهای این همگرایی و مشــارکت درون منطقه ای، پدیده 
شــگفت دیگری است که در زلزله های دیگر بسیار کمتر یافت شده است: پیدایش 
تشکل های قوی کمک رسانی محلی در جای جای منطقه سخت آسیب دیده. اینکه 
مردمی توانســته اند به رغم آلام شدید و مشــکلات فراوان حاصل از حادثه، خود را 
به خوبی متشــکل کنند، دلیلی جز همزیســتی تاریخی شــان با سوانح گوناگون چه 

می تواند باشد؟!
اینان افزون بر فراز و نشیب های تندی که با تاریخشان آمیخته است، در دوره طولانی 
جنگ با ناملایمات دوگانه ای در زندگی دست و پنجه نرم کرده اند. جنگ، بخشی 
از منطقه شــان را ویران کرد و دیگری، عــده قابل توجهی از آنان در اردوگاه رمادی 
عــراق در مدتی گاه بیش از دوره جنگ حضور اجباری  داشــته اند! این عده پس 
از رهایی و بازگشــت به وطن با معضل غامضی روبه رو شدند که همچنان نیز ادامه 

دارد: نگریسته شدن به عنوان اتباعی عراقی از جانب عده ای قلیل!
همچنیــن از یــاد نبریم که بخشــی از مردم منطقه عشــایر بوده اند یا هســتند که با 

سختی های این نوع زندگی، سخت درآمیخته و آشنا هستند.
ب( همگرایــی بیــن هم وطنان آســیب دیده منطقــه و باقی مردم 

سراسر ایران
یکی از وجوه متمایز این زلزله، ورود پررنگ تر و فعال تر تشکل ها و نیروهای مردمی 
به منطقه برای انواع کمک رسانی هاست؛ مردم از سراسر ایران، به طور انبوه و اغلب 
متشــکل، به یاری هم وطنان آســیب دیده شــتافتند. البته اینــان در ورود به منطقه با 
ستادهای تقدیر و تشــکر مردمان محلی و صحنه های بسیار زیبایی از پذیرایی چای 
و خرما و شــیرینی در کنار جاده ها یا در مرکز شــهرها، مواجه شدند و به گرمی از 
آن  ها استقبال شد؛ انگار قومی که در جنگ و صلح از مرزهای کشور سختکوشانه 
پاســداری می کرده اند، ســالیان درازی خود را از یادرفته می دیده انــد و گویا باید 
مصیبتی همچون زلزله بر آنان نازل می شد تا هم وطنان به دیدارشان بشتابند، با ایشان 

عمیقاً همدردی کنند، تلاش هایشان را ارج نهند و او را در آغوش گیرند!

 به نظر می رســد که این شــور فراوان و حماسه کمک رســانی ها دلایلی به شرح زیر 
دارد:

1. وجود شبکه های فراوان اجتماعی و امکان اطلاع رسانی های سریع و مؤثر از بروز 
حادثه و نیازهای مردم منطقه و ترغیب مردم سراسر کشور به همیاری؛

2. طردشــدگی، بی توجهــی و تبعیضی تاریخی و به ویژه در چند دهه اخیر توســط 
دولت ها نســبت به قــوم کرد و پیــروان مذاهب منطقــه و در مقابل، اشــتیاق زیاد 
هم وطنان در چنین شــرایطی که مجــوز ورود بدون محدودیــت می یابند و به نوعی 

احساس می کنند که می توانند جبران کننده این کاستی های باشند؛
3. در شــرایط بحران ها که کنترل بلامنازع دولت در منطقه بحران زده کم می شود، 
گویا مردم شــدیداً تمایل می یابند تا با حضور پرشــور در کمک رسانی ها، سهمی از 

مشارکت مغفول و به حق خود را در انجام امور به دست آورند.
از پیامدهای مثبت حضور پرشور مردم در مدیریت بحران این زلزله، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
رســیدگی ســریع و چابک تشــکل های مردمی در کمک رســانی به هم وطنان  ●

آسیب دیده و امکان ارائه ابتکارات و خلاقیت ها در عمل؛
فعال تر کردن ســازمان های دولتی و عمومی در ســایه ابتــکارات و چابکی های  ●

تشکل های مردمی و رسیدگی بهتر به هم وطنان آسیب دیده؛
افزایش تجارب تشــکل های مردمی در مدیریــت بحران و ارتقای دانش آن ها در  ●

این زمینه به ویژه اگر درس آموزی از تجارب خود و دیگران داشته باشند؛
ارتقــای همگرایی و مشــارکت ســازمان های غیردولتی و ســازمان های دولتی و  ●

عمومی.
ج( همگرایــی و مشــارکت بیــن اهالــی و تشــکل های محلــی و 

سازمان های دولتی و عمومی
شــاید زلزله غرب کشــور بهترین فرصتی بوده که بین مردم این خطه از کشورمان و 
سازمان های دولتی و عمومی، نوعی مشارکت و همگرایی ،هرچند ناپایدار، به وجود 

آید.
وظیفه رسمی و انسانی کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی در کمک رسانی ها، 
توفیــق اجباری هم نشــینی آن ها و مردم منطقه را فراهم آورده اســت. این هم نشــینی 
می تواند به تدریج برخی سوءتفاهمات مزمن را بزداید و مقدمه ای برای همزیستی های 
بعدی و سنگ بنای محکمی برای همگرایی های بلندمدت تر شود. به نظر می رسد که 
از این ســه همگرایی مقدماتی شکل گرفته، آن همگرایی هایی که در درون ملت پدید 
می آیند امکان پایداری بیشــتری دارند؛ اگرچه نیازمند تلاش های بسیاری است، ولی 
تداوم همگرایی ملت و دولت، مســتلزم عزم و تلاش فراوان همگانی و بیش از همه، 

دولتیان است.

وه چه نیروی شگفت انگیزی است،
دست هایی که به هم  پیوسته است!

به یقین، هر که به هر جای، درآید از پای
دست هایش بسته است!

فریدون مشیری■

تهدیدهاوفرصتهایزلزلهکرمانشاه

همدلی از هم زبانی بهتر است
مولوی

محمد ایران منش
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دوم آذر 96 همایش دیه را مؤسســه فرهنگی فقه پژوهشــی »فقه الثقلین« وابســته 
بــه دفتر مرجع عالی قــدر آیت الله العظمی یوســف صانعی در پژوهشــکده امام 
خمینی برگزار کرد. ابتدا حجت الاســلام موسویان گزارشــی علمی از کارهای 
انجام شــده و در دســت انجام این مؤسســه ارائه دادند. ســپس آیت الله سروش 
محلاتی سخنرانی کردند، آنگاه حجت الاســلام محمد عابدینی، دکتر کاشانی 
و آقــای عمادالدین باقی مقالاتی ارائه کردند و در پایــان دکتر هادی مطالبی را 

ارائه کردند.
دبیــر علمی همایش مطرح کرد مســائل چالش برانگیــزی درباره دیه زن و مرد و 
همچنین مسلمان و غیرمسلمان، دیه در ماه های حرام و اینکه دیه جبران خسارت 
اســت یا نــه و مانند این هــا در اولین جلســه همایش دیه به بحث گزارده شــد. 
چشــم انداز ایران چنین نوآوری های فقه پژوهــی را تبریک گفت و امید دارد که 

تداوم یابند.
 از آنجا که قرار اســت تمامی این مقالات و ســخنرانی ها در مجله وزین ســفیر 
حیات منتشــر شود، نشریه چشــم انداز ایران با توجه محدودیت صفحات خود به 

بخشی از صحبت ها می پردازد.
آیت الله سروش محلاتی سخنانی به این مضمون گفت: اصل دیه نص قرآن است 
و تردیدی در آن نیســت و در همه نظام های حقوقی نیز مســئله پذیرفته شــده ای 
اســت. دربــاره مقدار دیه از درهم و دینار، شــتر و برد یمانــی و چند چیز دیگر 
صحبت شــده است. آنچه مســلم اســت مقدار دیه در خود دین نیامده و پیامبر 
اکرم )ص( نیز از منظر خودشــان مقدار و نوع دیه را مشخص کرده اند. حضرت 
علی )ع( هم از منظر خودشــان این کار را کرده انــد؛ بنابراین، مقدار دیه در هر 

زمان می تواند توســط حکام زمان تعیین شود. ایشــان با استدلال های فقهی، دیه 
زن و مرد را برابر دانستند.

 دکتر محمود کاشــانی درباره چالش های عملی و نظری دیه چمین گفتند: پس 
از انقلاب بعد از مشــکلاتی که نوع دیه به وجود آورد -برای نمونه بایستی جانی 
تعدادی شتر به دادگستری بیاورد- تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضائیه 
گذاشــته شد که رقم آن در سال های گذشته افزوده  شــده و در سال کنونی، به 
دلیــل کاهش ارزش پــول به 280 میلیون تومان افزایش پیدا کرده اســت که این 
روش خلاف نص قانون اساسی است و طبق قانون اساسی پرونده ای نمی بایست 
به دست رئیس قوه قضائیه برود. همچنین اگر دیه زن معادل نصف دیه مرد باشد 
برخلاف اصل 19 و 20 قانون اساســی است زیرا توهین به شرافت آدمی و توهین 
به اجتهاد جمهوری اســلامی است. در جمهوری اسلامی ایران حق رأی به زنان 
داده  شــده درحالی که در صدر مشروطیت زنان حق رأی نداشتند. بانوان اکنون 
در مجلس شــورای اســلامی قانون گذارند و زنان در کســوت قضا انجام وظیفه 
می کنند، نیمی از وکلای دادگســتری ایران بانوان هســتند، حالا بگوییم دیه زن 
نصف مرد اســت؟ این بــا کدام منطق و خرد قابل فهم اســت؟ آیا درد و رنجی 
که به زن وارد می شــود نصف مرد اســت؟ آیا هزینه های درمانی اش نصف مرد 
اســت؟ در اولین قانون حمورابی کــه در کتیبه های بین النهرین به دســت آمده، 
مربوط به 1800 ســال پیش از میلاد مسیح و همچنین در تورات و در حقوق روم 
مربوط به 450 ســال پیش از میلاد مسیح در الواح دوازده گانه که امپراتوری روم 
تدوین کرده سیســتم دیه پیش بینی شده اســت؛ بنابراین، دیه یک مقوله تاریخی 
اســت و در جزیره العــرب هم به دلیل تبعیــت از قوانین روم این سیســتم وجود 

استدلالهایفقهیدربارهبرابریدیهزنومرد
گزارش اولین همایش دیه در پژوهشکده امام خمینی
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داشته و ادامه پیدا کرده است، ولی در تحولاتی که 
در ســه قرن اخیر رخ داده بســیاری از موازین کهن 
فروریخته اســت. اندیشمندانی چون هابز، منتسکیو 
و جــان لاک و دیگرانی نظریاتــی را آورده اند که 
این نظریات درباره آزادی، جان انسان و مالکیت و 
حق ایستادگی در برابر ستمگری است. آن ها گفتند 
این چهار حق، حقوق اساســی انسان است. اعلامیه 
حقوق بشــر و شهروند که در ســال 1789 میلادی 
از ســوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه صادر شد، 
این چهار حق را به عنوان حقوق ذاتی انسان برشمرد 
کــه 17 ماده در ایــن  باره وجود دارد کــه این مواد 
همین امــروز هم در مقدمه قانون اساســی فرانســه 
آمده؛ بنابراین یک تحول تاریخی باعث شده با این 
اندیشه های جدید زمینه کنار گذاشتن موازین کهن 

فراهم شود.
حرمت و حیثیت انســان در حد حیوانات و اشــیا و 
اموال نیست. انسان حق رأی دارد و هر حاکمیتی از 
آرای مردم تشکیل می شود و این چیزی است که در 
اصل 6 و 7 قانون اساســی جمهوری اسلامی آمده 
که همه موارد اداره کشــور بر اساس آرای عمومی 
مردم باشــد؛ بنابراین تحولات بشــری در کشــور ما 
هم به وجود آمده اســت و قانون گذاری های بعد از 
مشروطیت ناشی از دستاوردهای تمدن بشری است 
کــه به تدریج وارد ایران شــده، خردورزی شــده و 

دستاورد فرهنگی ایران است.
 قانــون جــزای عرفــی در ســال 1304 در مجلس 
شــورای ملی ایــران به تصویب رســید و نظام کهن 
کیفــری را به کلی کنــار گذاشــت و هیچ کدام از 
مراجع قم و نجــف و تهران به آن اعتراض نکردند، 
چراکه آن را با خردورزی خودشــان مغایر ندیدند. 
در حالی  کــه علما و مراجع اگــر کاری را خلاف 
اصــول خود می دیدنــد، به آن معترض می شــدند. 
برای نمونه مرحــوم آیت الله بروجردی با اصلاحات 
ارزی مبــارزه کــرد و اجــازه نداد مالکیت ســلب 
بشــود، چراکه اصلاحات ارضی شیرازه کشاورزی 
ایران را فرومی ریخت و هنوز شــیرازه قوانین کیفری 
ما قانون مصوب ســال 1304 شمســی است. قانون 
مدنــی در کشــور مــا در ســال های 1307 تا 1314 
تدوین شــد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت، اما 

به تدریج  داشــت  کمبودهایی  چون 
آن کمبودهــا برطرف شــد. از همه 
مهم تر قانون مسئولیت مدنی در سال 
1339 مصوب شــد و دستاوردهای 
عمــده کشــورهای متمــدن را وارد 
قانون ایران کرد. مــاده 1 این قانون 
می گوید هر فرد بدون مجوز قانونی 
عمــداً یــا در نتیجــه بی احتیاطی به 
جــان، ســلامتی یــا مــال، آزادی، 
حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حد 
برای  قانــون  به موجب  دیگری کــه 
افراد ایجاد شــده لطمه ای وارد کند 
که باعث ضرر مادی یا معنوی شود، 
مســئول جبران خســارت ناشــی از 
عمل خود اســت. ماده 2 آن که در 

1352 تصویب شد می گوید: ضرر و زیانی که قابل 
مطالبه اســت به شــرح زیر اســت: 1 ـ ضرر و زیان 
 مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است؛

2 ـ ضرر و زیان معنوی که عبارت اســت از کســر 
حیثیت یــا اعتبار اشــخاص یا صدمــات روحی به 
منافعــی که ممکن الحصول بــوده و در اثر ارتکاب 

جرم مدعی از آن اصول محروم شود.
این هــا قواعد جهانی قبول مســئولیت اســت و باید 
به جای سیســتم دیــه بگوییم هرگونه ضــرر و زیان 
جســمی و روانــی که بــه فــرد وارد شــده و کلیه 
هزینه های پزشــکی فرد که در اثر ارتکاب جرم و یا 
بی احتیاطی و بی مبالاتی دیگری متحمل شــده باید 
به او پرداخت شود. در این زمینه هیچ گونه تفکیکی 
بین اجــزای درونی بــدن و اجزای ظاهــری وجود 
ندارد. به ویژه که دانش پزشکی امروزه پیشرفت های 
بزرگی حاصل کرده که بایســتی در جهت برقراری 
عدالت در کنار حقوق قرار گیرد. شــورای اتحادیه 
وزیران اروپا در 14 مــارس 1975 قطعنامه ای صادر 
کردند کــه دادگاه ها درباره صدمــات بدنی به چه 
ترتیب بایــد رأی بدهند و در حــال حاضر در کلیه 

کشورهای اروپایی اجرا می شود.
به نظر من جامعه ما نباید از این نوآوری های بشــری 
محروم بمانــد و هرگونه واپس گرایی ظلمی اســت 
که به شــریعت و اجتهاد وارد می شود و جامعه را از 
عدالت محروم می کند. دریغ است که این ها به پای 
فقه و شــریعت و اجتهاد که ســرمایه بزرگان شــیعه 
است نوشته شود. پیشــنهاد من این است این قوانین 
اجــرا شــود و نوآوری های جدیــدی به وجود آید تا 

جامعه اسلامی از عدالت حقیقی برخوردار شود.
اجتهاد؛ افتخار فقه شیعه

گزارش نشست پایانی فقه و دیه
مرحله پایانی از سلسله نشست های فقه پژوهی درباره 
دیه پنجشنبه ســی ام آذرماه در خانه معلم قم برگزار 

شد. 
در ابتدای مراســم حجت الاســلام علی اکبر بیگی، 
مدیر مؤسســه فقه الثقلین، ضمن عرض خیرمقدم به 
حضار گزارشی از فعالیت های این مؤسسه ارائه کرد 
و افزود این مؤسســه با درک شرایط موجود اهدافی 

را ترسیم کرده است که ازجمله عبارت است از:

یافتن راهکارهــای علمی و عملی در موضوعات . 1
و مسائل مختلف به ویژه پدیده های نوظهور؛

بهبــود فضای تحقیق و پژوهــش در میان افراد و . 2
نهادها؛

ایجاد روحیه تعاون و همکاری و هم اندیشــی بین . 3
نهاد حوزه و دانشگاه؛

به وجود آمدن فضای مناسب بحث، گفت وگو و . 4
تضارب آراء و طرح ایده های گوناگون؛

ایجاد زمینه های جنبش علمی در جامعه؛. 5
ارائه راهکارهای مناسب عملی و کاربردی برای . 6

رفــع تنگناهای موجود در قوانین و مســائل حقوقی 
کشور؛

آرزومندیم گامی که مؤسســه فقه الثقلین برداشته ادامه 
یابد.

وظیفــه ســنگین علمای اســلام در دنیای 
امروز

در ادامــه آیت اللــه ســید مصطفی محقــق داماد به 
نکاتی چند درباره اجتهاد در فقه شــیعه اشاره کرد. 
وی ســخنان خود را با سلام بر حوزه علمیه قم آغاز 
کرد و ایــن نهاد را پایگاه اجتهاد و تفقه دانســت و 

در ادامه گفت:
»اجتهاد نهاد مقدســی است که به نظر من توجیه گر 
خاتمیت نبوی اســت. بدون اجتهاد، آن  هم اجتهاد 
مســتمر مســئله خاتمیــت با مشــکل کلامی جدی 
روبه رو خواهد شــد و تنهــا توجیــه خاتمیت نبوی 
مســئله اجتهاد است. البته اجتهاد در مکتب برادران 
اهــل ســنت یــک معنــا دارد و در مکتب شــیعی 
معنــای دیگــری دارد و از امتیازهــای خاص خود 
بهره مند اســت. مکتب اجتهاد شــیعی نه تنها ازنظر 
منابع راه خــود را می رود، بلکه بــر یک اصل مهم 
پافشــاری می کند و آن این اســت که بر اساس آیه 
رُونَ«  تنها افراد مطهر  ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ شــریفه »لَا یمَسُّ
و تربیت یافتــگان دامن های پاک توان تفســیر متون 
مقدس را دارند. مســح کتاب اللــه و فهم کتاب الله 
نصیب هرکس نمی شــود. این نقطه ممتاز فقه شیعی 
اســت که بر پایه تفســیر انســان های مطهر از متون 

مقدس بنا شده است.
امروز شاکریم که با میراثی عظیم به قدمت چهارده 
قــرن مواجهیم و شــریعت احمدی توســط خاندان 
پاک اهل بیت و خاندان پاک نبوی 
بــه ما رســیده اســت. ما اکنــون با 
کوله باری از تکلیف و تعهد روبه رو 
هســتیم. ما خود را موظف می دانیم 
که تکالیف شــرعیه مردم را استنباط 
کنیم، اما سه دیدگاه را باید در کنار 

هم قرار دهیم:
1. امروز مانند سابق نیست که فتوای 
مفتــی نزد مقلــد بمانــد و محرمانه 
باشــد. امــروز هــر فتوا کــه صادر 
می شــود بلافاصلــه در ســایت های 
خبری منتشر می شــود. امروز عصر 

انفجار اطلاعات است.
2. امروز در جهانی زندگی می کنیم 
کــه نعوذبالله –خدایا مــرا ببخش از  آیت  الله یوسف صانعی  - عکس: احمد شریف
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این تعبیر تندی که می کنم، ولی نقل اســت، تحمل 
بفرماییــد- اعلامیه جهانی حقوق بشــر برای برخی 

انسان ها جای کتاب های آسمانی را گرفته است.
3. مــا فقیهان ایــران امروز به قانون اساســی معتقد 
هســتیم و پیــروی می کنیــم که ده پســت کلیدی 
کشــور بــه مجتهدین داده شــده اســت. رهبر باید 
مجتهد باشــد، رئیس قوه قضائیه باید مجتهد باشد، 
دادستان کل کشــور باید مجتهد باشد، رئیس دیوان 
عالی کشــور باید مجتهد باشد، شــش فقیه شورای 
نگهبان باید مجتهد باشــند. در قانون عادی هم که 
وزیر اطلاعــات را اضافه کرده اند. پس در حقیقت 
یازده ســمت کلیدی کشور به دست کسی است به 
نام مجتهد؛ یعنی بناســت این کشــور بر پایه فقاهت 
اداره شــود. با این شــرایط چگونه باید فتوا بدهیم؟ 
چگونه باید استنباط کنیم؟ ما نباید هیچ گاه از روش 
اجتهادی شــیعی دســت برداریم. دست برداشتن و 
دگرگون کردن روش اجتهادی شــیعی بر سرشــاخ 
نشســتن و بن بریدن اســت. ما با کوله باری از تعهد 
و تکلیف روبه رو هســتیم. ما باید مشــکلات مردم 

را حل کنیم.
چه بایــد بکنیم کــه از قافله جهانی امــروز منزوی 
نشــویم؟ چــه بایــد بکنیم کــه حقوق اســلامی را 
متهم بــه ناتوانی نکنیــم؟ ما معتقدیــم نظام حقوق 
اسلامی نظامی پرتوان است و می تواند در کنار تمام 

نظام های پیشرفته معاصر قرار بگیرد.
اجتهاد شــیعی یک روش دقیق 1400 ساله دارد و ما 
باید بر آن روش پافشــاری کنیم، پافشاری بر روش 
ولی باید نکتــه ای را بگویم. در دو قرن قبل شــیخ 
مرتضــی انصاری از ایــران به نجف مــی رود و در 
درس صاحب جواهر شرکت می کند. آوازه فقاهت 
صاحــب جواهر همه  جا را گرفته اســت، اما شــیخ 
انصاری چه می کنــد که در فقاهت صاحب جواهر 
تحول ایجاد می کند: اجتهاد. خدا همه گذشــتگان 
را رحمــت کنــد، پــدرم می گفت: مکاســب را با 
جواهر مقایســه کنید، همه آن نقد بر صاحب جواهر 
است. درباره بسیاری از احکامی که صاحب جواهر 
گفته، شــیخ انصاری به نظر دیگری می رسد. آیا او 
روش را رها می کند؟ آیا فقاهت را کنار می گذارد؟ 

هرگز، شیخ انصاری اجتهاد می کند.
میرزای شــیرازی وقتی از حــوزه اصفهان به نجف 
رفت، پای درس صاحب جواهر رفت. دید حرف ها 
تکراری اســت و اصفهان برایــش بهتر بود. تصمیم 
می گیرید برگردد. کســی می گوید عجله نکن، آن 
شیخ شوشتری که یک گوشــه نشسته است، درس 
او را هــم برو. او به درس شــیخ انصــاری می رود. 
همان جلسه اول بحث درباره مسئله ورود حکومت 
بوده که از ابداعات شــیخ انصاری اســت. میرزای 
شــیرازی به این موضوع فکــر می کند که این بحث 
چقدر نتیجه می دهد. بعد از درس به حضور شــیخ 
می رسد. شیخ بلند شده بوده که برود. سید شیرازی 
روح شــیراز اســت و لطافت حافظ و سعدی هم در 
او اثــر کــرده، نگاهی به قد و قامت شــیخ می کند 
و غــزل زیبای ســعدی را می خواند: اینکه تو داری 
قیامت اســت نــه قامت/ وین نه تبســم کــه معجز 

اســت و کرامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتد/ 
عزم رحیلش بدل شــود بــه اقامت. گفت: اســتاد 
می خواســتم برگردم، حالا آمده ام ســر بســپرم. نزد 

شیخ انصاری ماند و شد میرزای شیرازی.
شــیخ انصاری بــا فقه صاحب جواهــر چه کرد؟ نه 

تقلیــد کــرد و نــه اصــول و 
موازیــن اولیــه را تغییــر داد. 
مــن یــک نمونــه از کارهای 
او را مثــال می زنم. مکاســب 
را ببینیــد. صاحب جواهر در 
مبحــث ولایــت، زمانــی که 
بــه ولایت صغیر می رســد، به 
قول قضات پرونده را مختومه 
اعلام می کند و مسئله را تمام 
انصاری  شــیخ  اما  می کنــد، 
می گوید عده زیادی از فضلا 
گفته اند هنوز درس تمام نشده 
است. اشــکالاتی مطرح شده 
که هنوز حل نشــده اســت. 
شــیخ شــروع می کنــد از نو 
بازســازی کردن. او دو اصل 
ابداعات  از  مــی آورد کــه  را 
خــودش و از افتخــارات فقه 
شــیعه اســت و قابل  مقایسه با 
نظریــه جــان لاک و ویکتور 

هوگو و امثال آن هاست:
1. اصل عدم ولایت احدی بر 

احد دیگری است. ما باید دنبال دلیل بگردیم.
2. تقسیم ولایت به ولایت قضا، ولایت افتا و ولایت 
اجرا. آیا این همان تفکیک قوای منتســکیو نیســت 
که از درون فقاهت درآمده اســت. به این می گویند 
اجتهاد. نه از روش دســت برمی دارد و نه فقاهت را 
کنار می گذارد و نه می ترسد کسی به او بگوید فقه 

جدید آورده است.
مــا باید بــر روش خودمان پافشــاری کنیم، ولی در 
داخــل اجتهاد دقت کنیم. مقلد نباشــیم. حال باید 
چــه بکنیم؟ بایــد در همان خط و مشــی مجتهدین 
گذشــته حرکت کنیــم، ولی بدانیم در چــه دنیایی 
زندگی می کنیم. خدا همه اساتید گذشته را رحمت 
کند، اجازه بدهید از یک اســتاد ذوالحق خودم نام 
ببرم: مرحــوم آیت الله العظمی حســینعلی منتظری. 
ایشــان می فرمودنــد اگــر یک دهم یــا یک صدم –

تردید از من اســت- نوآوری هــای علامه حلی را ما 
داشــتیم امروز مردم هیچ مشــکلی نداشتند. پانصد 
اثر از علامه حلی به دســت ما رســیده اســت. من 
پیشــنهادهایی در چارچوب فقاهت دارم که مطرح 

می کنم:
فضلای گرامی، امروز پس از جریان شیخ طوسی 
و درگیری او با ســید مرتضــی، خبر واحد حجت 
شــده اســت. آیا عقلای امروز با یک خبر واحد 
اصــل بدیهی حقوق بشــر را زیر پــا می گذارند؟ 
بــا یک خبــر واحد بردگــی را تجویــز می کنیم؟ 
خــدا فقیهــان بــزرگ را رحمت کنــد، حضرت 
آیت الله العظمــی خویی، فقیه نامــدار عصر ما در 

کتاب منهاج الصالحین این مسئله را مطرح می کند 
که آیا باید در جنگ اســیر گرفــت و برده کرد یا 
همه  جا می شود کفار را برده کرد؟ ایشان می گوید 
لازم نیســت کــه جنگ باشــد که اســیر بگیریم 
و برده کنیــم، با ارجاع به حدیــث رفاعه نخاس؛ 
اســلاوها رومی هــا را غارت 
می کنند و زنان و بچه هایشان 
را می گیرنــد و با کشــتی به 
شــط بغداد می آورند. سؤال 
می کند که ما می توانیم این ها 
را بخریم و بفروشــیم؟ پاسخ 
این است که مشکلی نیست، 
چون آن هــا از دیــار کفر به 
نتیجه  آمده اند.  اســلام  دیار 
این فتوا این اســت که شــما 
هر جــا زن کافــری را ببینید 
می توانید بــرده اش کنید؛ اما 
در دنیــای امــروز یک اصل 
مهم تر در سنجش گزارش ها 
وجود دارد و آن این است که 
گزارشگر تضاد منافع نداشته 
باشــد. اگــر کســی تضــاد 
آن گونه  باشــد،  داشته  منافع 
می شنود و می فهمد که دلش 
این رفاعه نخاس  می خواهد. 
اســت و  برده فروش  خودش 
برده  درباره  روایاتش  بیشــتر 
است. آیا وقتی منافع فرد در این موضوع است، ما 
فقها نباید در این سخن کمی تردید کنیم که امروز 
با این فتوا زیر ســؤال نرویم. ممکن است بسیاری 
از فقها چنین فتوایی بدهند، به این دلیل که حجتی 
بــر رد آن وجود ندارد، اما آیا نفرت افکار عمومی 

دلیل نمی تواند باشد؟
حقــوق اســلامی ایــن تــوان را دارد کــه در کنار 
حقوق هــای معاصــر قد علــم کند؛ به شــرط اینکه 
مْرٌ مِنَ 

َ
إِذَا جَاءَهُــمْ أ اجتهــاد در کنارش باشــد. »وَ

ذَاعُوا بِــهِ« عده ای خبر می آورند 
َ
وِ الْخَوْفِ أ

َ
مْــنِ أ

َ
الْأ

و خودشــان پخش می کننــد. خبر را بایــد به اهل 
اســتنباط داد. قــرآن به مــا اجتهاد را آمــوزش داده 
مْرِ مِنْهُمْ 

َ
ولِی الْأ

ُ
سُولِ وَإِلَی أ وهُ إِلَی الرَّ است. »وَلَوْ رَدُّ

ذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ« استنباط یعنی آب از اعماق  لَعَلِمَهُ الَّ
چاه بیرون کشیدن؛ یعنی به هر خبری که نباید عمل 
کــرد. باید در قرآن تدبر کرد و در اخبار اســتنباط. 
قْفَالُهَا« تدبر و 

َ
مْ عَلَی قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُــرْآنَ أ »أفَلَا یتَدَبَّ

اســتنباط دو بال اجتهاد شیعی است. فقیه و مجتهد 
کســی اســت که بداند این روایت برای چیســت و 

کجاست و چرا صادر شده است.
نوآوری با پایبندی بر روش

در ادامــه نشســت آیت اللــه صانعی به ایراد ســخن 
پرداخت. ایشــان با ذکر آیه »قُــلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا« 
به نمونه هایی از راهگشــایی علمای بزرگ به وســیله 

اجتهاد اشاره کرد و ادامه داد:
»فقه یعنی اندیشــیدن؛ یعنی فهم و درک؛ یعنی فرد 
صاحب ابتکار شود و اندیشــمند شود. مرحوم امام 

“ حقوق اسلامی این 
توان را دارد که در کنار 

حقوق های معاصر 
قد علم کند؛ به شرط 

اینکه اجتهاد در 
ا 

َ
کنارش باشد. »وَإِذ

مْنِ 
َ ْ
مْرٌ مِنَ ال

َ
جَاءَهُمْ أ

اعُوا بِهِ« 
َ

ذ
َ
وِ الْخَوْفِ أ

َ
أ

عده ای خبر می آورند 
و خودشان پخش 

می کنند. خبر را باید 
به اهل استنباط داد. 
قرآن به ما اجتهاد را 

آموزش داده است
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خمینــی در وصیت نامــه خود آورده انــد که در فقه 
کنــکاش کنید، نــوآوری کنید، اما مواظب باشــید 
از روش مشــایخ عظام، شــیخ انصــاری و صاحب 
جواهــر، تعدی نکنیــد. نه اینکــه همین طور حرف 

بزنیــم، بدون اینکه این روش فقهی را دنبال کنیم.
پیشــینیان و فقهای بــزرگ فوق العــاده فقیه بودند. 
شــهید ثانی )قدس ســره( در رســاله روایتی را نقل 
می کند که زوجه ابوســفیان آمد برای شــکایت نزد 
پیغمبر و گفت که شــوهرم خرجی به من نمی دهد، 
چــه کار باید بکنــم؟ آیا اجازه می دهیــد از مال او 
برداریــم؟ پیغمبــر فرمود بلــه، می توانیــد از مال او 
برداریــد؛ »به قدر معروف«؛ اینکه می گویم بزرگان 
کار کردند و امروز علما باید کار کنند؛ شــهید ثانی 
در اینجــا می گویــد از ایــن یک روایــت ده حکم 

استخراج می شود.
در بــاب رابطــه نامشــروع مــرد غیرمســلمان با زن 
مســلمان گفته می شــود، چه شرط احســان باشد و 
چه نباشــد، مرد باید اعدام شود. زن هم در صورت 
وجود شــرط احســان حکم رجم برایش اجرا شود. 
مدرک هم یک روایت است که صحیح هم هست. 
موضوعی است که من مدتی بود می خواستم بگویم 
تا اینکه دیدم مرحوم آیت الله العظمی خوانساری در 
کتــاب جامع المدارک این حرف را زده اســت که 
آیا خبر واحد برای عقلا می تواند برای کشــتن افراد 
مجوز باشد؟ خبر واحد در اینجا حجت نیست، این 
یک باب در فقه اســت. یکی از نکاتی است که ما 
تمام انسان های غیرمسلمان را از حق ارث، قصاص، 
دیــه و چه و چه محروم می کنیم، چون آن ها را کافر 
می دانیم. به این افراد پست های مدیریتی نمی دهیم، 
امــا موقع دفــاع از کشــور آن هــا را فرامی خوانیم، 
مالیات هم باید بدهنــد، اما از برخی حقوق محروم 

هستند.
اما کافر کیســت؟ در تمام آیاتی که در قرآن مســئله 
کفر آمده، در کنارش عذاب هســت. عذاب برای 
کسی اســت که حجت بر او تمام باشد، اگر قاصر 
اســت عذاب ندارد. کافر کســی است که می داند 
اسلام حق است و انکار می کند و دشمنی می کند. 

این افراد در دنیا انگشت شــمارند. کســی که برای 
تضعیف فرهنگ اســلام نقشــه می کشــد، با اینکه 
می داند فرهنگ اســلام بر حق است. روایات هم به 
همین موضوع اشــاره می کنند؛ بنابراین باید انسان ها 
به سه دسته تقســیم شوند: مسلم، غیرمسلم و کافر. 
کسی که در اســلام از حق خود محروم شده کافر 

است، نه غیرمسلم.
از همه علما تقاضا دارم که از مطرح کردن مســائل 
با فقه سنتی و روش مشــایخ عظام ابا نداشته باشند. 
باعث تأســف است که عزیزان بســیاری از میان ما 
رفته انــد. روزگاری مــا آیت اللــه شــهید مطهری و 
آیت الله شهید بهشتی داشتیم. این اواخر ما آیت الله 
هاشــمی داشــتیم. ایشان مجتهد مســلم بود. من به 
ایشــان گفتم ایــن نکاتی را که دربــاره حقوق زنان 
می گوییم، شــما به نمایندگان مجلس بگویید، اگر 
در مراحل بعد رد شــد به مجمع تشخیص مصلحت 
می آید و شــما در آنجا به آن مســائل پاســخ دهید. 
ایشــان فرمودند حرف شــما درست اســت، اما من 
محذوراتــی دارم که نمی توانم. خداوند ایشــان را با 

اولیا محشور بگرداند.
دیــه در نظام حقوقی جمهور اســلامی و 

چالش های مربوط به آن
در ادامه دکتر حســین مهرپور به بیان سیر تصویب 
قانون دیــه پرداختند و گفتنــد: »زمانی که قوانین 
دیه مصوب می شــد ما خیلی تلاش کردیم که شتر 
و دینار معیار دیه نباشــد و یــک معیار به روز اصل 
باشــد. یکی از روایات وسائل الشــیعه را هم مطرح 
کــردم که برای دامــداران از آن معیارها اســتفاده 

می شده است.
قبــل از انقلاب در قوانین حقوقی ما دیه نداشــتیم. 
در سال 1335 ماده 9 تصویب شد که اجازه می داد 
ضرر و زیان ناشــی از جرم تأمین شود. در سال 39 
حکم شــد که دربــاره صدمات مدنــی و فوت بر 
اســاس رأی دادگاه جبران خســارت شــود. پس از 
انقلاب در ســال 61 قانون دیات تصویب شــد و در 
ســال 70 به همراه قانون حــدود و قصاص به عنوان 

قانون مجازات اسلامی تصویب شد.

یکی از مباحث این بود که یکی از اعیان شش گانه 
به عنوان دیه پرداخت شــود. اصــرار بر این بود که 
در درجه اول عین داده شود. در یک مورد دادگاه 

فرد را به صد حله یمانی محکوم کرده بود!
مبنــای دیگر این بــود که دیه زن نصــف دیه مرد 
باشــد. در ماده 300 قانون، دیه زن و مرد در اعضا 

مساوی است تا برسد به حد ثلث.
مســئله دیگر دیه مســلمان و غیرمســلمان بود. در 
قانون به اینکه به غیرمســلمان دیــه تعلق می گیرد 
یا نه چیزی گفته نشــده اســت. نظر مشــهور این 
بود که درباره اهل کتاب هشــتصد درهم اســت. 
درباره افرادی غیر از اقلیت های رسمی نه قصاص 
مطــرح بود و نــه دیه؛ البتــه فتوی آقــای صانعی 

تساوی در انسانیت فارغ از عقیده است.
بعدهــا دربــاره موضع دیه بر اســاس گاو و شــتر 
اســتفتایی از مقام معظم رهبری شد، ایشان پاسخ 
دادند که قیمت تعیین شود. پس از آن قرار شد بر 
اســاس قیمت گذاری روی گاو، گوسفند یا شتر، 
مقدار دیه تعین شــود. جدیدترین بخشنامه اسفند 
95 اســت که رئیس قوه قضائیه قیمت 210 میلیون 

تومان را تعیین کرده است.
موضوع دیگر برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب 
و مسلمانان در سال 1382 بود. در قانون همچنان 
دیه زن نصف مرد است، اما عملًا به صورتی شده 
که این دو برابر است. برای نمونه اگر کسی بر اثر 
تصادف فوت کند، چه زن و چه مرد برابر اســت، 
مقــدار دیه تفــاوت نمی کند. در قانــون مجازات 

جدید تصریح شد دیه مسئولیت مدنی است.
منشــأ دیه در قرآن اســت. در آیه 92 ســوره نسا 
از دیه اســم برده شــده اســت. اگــر به صورت 
غیرعمدی کســی مســلمانی را کشت، هم باید 
کفاره بدهد، هم به خانــواده او دیه بدهد. اگر 
فرد خودش مؤمن باشــد و خانواده اش محارب 
باشــد، کفــاره دارد، اما دیــه به خانــواده تعلق 
نمی گیرد. دســته ســوم اینکه مقتــول متعلق به 
گروهی اســت که با شــما عهد و میثاق دارند. 
اینجا هم باید کفــاره بدهد و هم دیه. آیا از این 
آیه نمی شــود برداشــت کرد که به کســانی که 
تابعیــت ایــران را دارند و به نوعی بــا ما قرارداد 

دارند، باید دیه تعلق بگیرد.
 اینجــا اشــاره ای بــه مقــدار دیــه نشــده، اما از 
پیغمبر اکرم)ص( نقل شــده اســت که مقدار آن 
صد شــتر اســت. درباره زن و مرد هــم در قرآن 
تفاوتی نیامده اســت. در تفســیر المنــار آمده که 
مقدار دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. 
آیت اللــه صانعــی هــم می گویند دیــه زن و مرد 
مساوی اســت. البته روایات متعددی وجود دارد 
که دیه زن نصف مرد است. برخی از این روایات 
از صحابی پیامبر است که معلوم نیست نظر پیامبر 

است یا استنباطشان این بوده است.
با این تفاســیر، آیا نمی توانیم به این معنا برسیم که 
دیه برای جبران ضرر و زیان ناشــی از جرم است 
و مقدار آن متناســب با شــرایط وقوع جرم تعیین 

می شود؟«■
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اعتیاد؛نمودبیرونیمعضلاتاجتماعی
گفت وگو با مهرداد احترامی

احمد هاشمی: نشریه چشم انداز ایران در شماره های پیشین گفت وگوهایی درباره معضل اعتیاد با صاحب نظران انجام داده است. در این 
شماره با دکتر مهرداد احترامی، روان پزشک و کارشناس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گفت وگو کردیم. 

وی معتقد است وقتی افراد لذت موفقیت را درک کنند و در امور اجتماع مشارکت کنند، کمتر در خطر ابتلا به اعتیاد قرار می گیرند.

لطفــاً در آغاز مختصری درباره تاریخچه برنامه های پیشــگیری در ایران 
بگویید.

تا پیش از سال 1375 برنامه مدونی برای پیشگیری از اعتیاد نداشتیم. در آن سال سازمان  �
بهزیستی که آن زمان بخشی از وزارت بهداشت بود برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد را تدوین 
کرد. تکیه این برنامه بر دخالت دســتگاه های دولتی ازجمله صدا و ســیما و اســتانداری ها 
گاه سازی توجه بیشتری شده بود. این برنامه در  به عنوان نماینده دولت در اســتان بوده و به آ
ســطح کلان خیلی مشارکتی تعریف نشد. در چند استان کار پیش رفت. پس از مدتی هم 
آقــای دکتر نارنجی ها و خانم تهرانی مطالعه ای روی آن انجام دادند و نقاط قوت و ضعف 
آن را بررسی کردند؛ البته پیش از سال 75 برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد وجود داشت، 
اما برنامه مدون کشــوری تدوین نشــده بود. برای نمونه در سال 68 مطرح شده بود که باید 
دربــاره اوقات فراغت و موضوع معنویــت و ورزش جوانان امکاناتی فراهم کنند. در همان 
سال این موضوع مطرح شد که صدا و سیما و وزارت بهداشت در ستاد مبارزه با مواد مخدر 
عضو شوند. در ستاد تا پیش از آن بیشتر، دستگاه های امنیتی و نظامی فعال بودند. تصور بر 
گاه سازی و مشارکت مردم  این بود که با ورود این دستگاه ها به ستاد، به مفهوم پیشگیری و آ
هم توجه شده است. موضوع حساس سازی مسئولان و تصمیم گیران و ایجاد نگاه علمی به 
موضوع اعتیاد، از اهداف اصلی برنامه ها در ســال های پس از جنگ بود. آن زمان موضوع 
اطلاع رسانی عمومی درباره عوارض مصرف مواد مطرح شد که این مسئله بعداً خودش را به 
شکل کارزارهای رسانه ای نشان داد و بیشتر به شکل تبلیغات و آموزش بود. این کارها شبیه 
مدل های پنجاه سال پیش کشورهای اروپایی بود؛ یعنی ایجاد ترس خیلی زیاد که طبیعتاً این 
روش خیلی موفق نخواهد بود. این روش ایجاد ترس هنوز هم به شــکل های مختلف ادامه 
دارد. نخســتین کاری که برای پیشگیری افراد از انجام یک رفتار انجام می دهیم این است 
که آدم ها را از آن کار بترسانیم، در حالی  که دلایل مختلف وجود دارد که این ترس ممکن 

است تأثیر نداشته باشد.
آسیب های ایجاد ترس چیست و جایگزین آن چه روشی است؟

وقتی ما تصمیم می گیریم یک رفتار را انجام بدهیم یا انجام ندهیم، بر اساس مجموعه  �
اطلاعاتی که داریم در ذهنمان ســود و زیان آن را در یک ترازو می گذاریم و می ســنجیم 
کــه انجام دادن آن کار برایمان فایده بیشــتری دارد یا انجام نــدادن آن. ترس می تواند به ما 
بگویــد این رفتاری که تو انجام خواهی داد چه ضررهایی به تو می زند. برای اینکه این تنبیه 
بازدارندگی لازم را داشــته باشــد، باید آن را با احتمال زیاد »ممکن« فرض کنیم. همچنین 
باید زمان دچارشــدن به این آســیب ها را »نزدیک« بدانیم؛ مانند جریمه های ماشین نباشد 
که تا ســال ها بعد و زمان فروش خودرو ناگزیر به پرداخت آن نیســتیم، زیرا تأثیرش را برای 
تصمیم گیری در حال حاضر یا در آینده نزدیک از دست می دهد. نکته بعدی این است که 
این تنبیهات باید متناسب با رفتار ما باشد و اغراق آمیز نباشد، به ترتیبی که ما بگوییم این که 

ممکن نیست. این سه ویژگی باید باشد تا ترس ما منجر به تغییر رفتار شود.
بــر اســاس همین نکات، باید بدانیم چه نــوع گزاره هایی را به کار ببریــم و چگونه افراد را 
از انجــام رفتار بر حــذر داریم. برای نمونه اگر به یک جوان بگوییم ســیگار نکش، چون 
در شصت ســالگی ســرطان می گیری، می گوید کو تا شصت ســالگی، ولــی اگر بگوییم 
دندان هایت زرد می شــود و دهانت بو می گیرد و در روابطت اختلال ایجاد می شــود، تأثیر 
بیشتری دارد. گاهی در گذشته آن قدر مفاهیم انتزاعی در تبلیغات استفاده می شد که کسی 

متوجه نمی شــد اصلًا منظور از آن چیســت؛ یعنی، هم استراتژی، هم تاکتیک و هم محتوا 
اشکال داشت.

نکته دیگر این است که ایجاد ترس اگر از حدی بگذرد خودش هیجان ایجاد می کند. 
رفتن به ســمت مســائلی که بســیار خطرناک اند برای برخی افراد ممکن است جالب 
باشد. این مسئله حتی درباره برخی افراد به صورت رابطه ناایمن با افراد HIV مثبت بروز 
می کند، هیجان اینکه چگونه توانســتند از این خطر بگریزند برایشان جذاب است. این 
گاه سازی درباره عوارض یک کار چگونه باید باشد که  نکات به ما می گوید که مدل آ
به تغییر رفتار کمک کند. درنهایت باید به ســبک و ســنگین کردن منافع و مضار یک 
رفتار کمک کنیم. طبیعتاً این موضوع نیازمند آن است که فرد از کودکی یاد گرفته باشد 
درســت مسئله را بشناسد و به درستی آن را حل کند. همچنین بتواند در شرایط مختلف 
تصمیم گیــری کند؛ یعنی والدگری خوبی را تجربه کرده و مراحل رشــد را به شــکلی 

مناسب طی کرده باشد.
دربــاره اینکــه به عنوان جایگزیــن ایجاد ترس چه کارهایی می شــود کرد، یکــی از کارها 
گاه سازی از عوارض، چه عوارض فردی و چه عوارض اجتماعی است؛ یک بخش دیگر  آ
کار این اســت که ما ببینیم چرا افراد به ســراغ مصرف مواد می روند و آن زمینه ها را کاهش 
دهیم. مثلًا کســی زمان فراغت زیادی دارد و نمی دانــد چگونه آن را پر کند. در این مورد 
فعالیت هایــی برای پرکردن این زمان می تواند کمک کند. اگر فردی ارتباطات ناســالمی با 
آدم هایــی دارد که هنجارهــای اجتماعی را رعایت نمی کنند، اصلاح ایــن روابط می تواند 

کمک کند.
نکته دیگر این اســت که بدانیم چه رفتاری وجود دارد که می تواند ما را به موفقیت برساند؛ 
مثلًا درس بخوانیم، ورزش کنیم، به مســافرت برویم یا پول به دســت بیاوریم؛ و یک مسئله 
اصلــی این اســت که فرد باور کند حرکت در جهت هنجارهــای جامعه برای فرد ممکن و 

عملی است.
موضوع دیگر این اســت که والدین چگونه به کودک کمک کنند تا مراحل طبیعی رشــد 
خود را طی کند. برخی از روان پزشــکان اعتقاد دارند نطفه اعتیاد تا پیش از سه سالگی بسته 
می شود. در آن سن است که کودک می تواند احساس کند دنیا جای امنی است و می تواند 
در آن به موفقیت برســد. دنیا جایی اســت که می شود دوستش داشت. دنیا جایی است که 
ما با شناخت قوانین حاکم بر آن برای خودمان آرامش و آسایش کسب کنیم. مثلًا کودک 
اگر بداند غذا درست بخورد به او کیک هم می دهیم. نگوییم که چه غذایت را بخوری و 
چه نخوری از کیک خبری نیســت یا در هر صورت کیک را به او بدهیم؛ یعنی، یاد بگیرد 
که رفتار با نتایج آن ارتباط دارد و اوست که با انتخاب یک رفتار نتایج آن را برای خود ایجاد 

می کند و مسئولیت نتایج با خودش خواهد بود.
آمارهایی که اخیراً درباره اعتیاد ارائه  شــده وضعیت چندان مناســبی را 
نشــان نمی دهد. آیا شــما با این نظر موافق هســتید که ما در مبارزه با 

معضل اعتیاد شکست خورده ایم؟
این پرســش کمی مبهم اســت. ابتدا باید بدانیم اعتیاد چیســت. اعتیــاد نتیجه یک  �

برنامه ریزی بلندمدت اســت یا به عبارتی عدم برنامه ریزی، گفته می شود برنامه ریزی نکردن 
برای موفقیت مســاوی برنامه ریزی کردن برای شکست است، اعتیاد نتیجه شرایطی محیطی 
اســت که از کنترل ما خارج اســت و نیز تغییر و تحولات مربوط به روندهای معلول دوران 
گذار است. این سه عامل دست به دست هم داده اند. یکسری عوامل دیرین هم وجود دارد 
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کــه نیازمند مطالعه هســتند؛ مانند ذخیــره ژنتیکی در این 
منطقه. درمجموع با توجه به این شرایط باید دید کجا بودیم 

و حالا کجا هستیم.
اعتیاد درواقع بخش بیرون آمده کوه یخی اســت که شامل 
معضــلات اجتماعــی دیگر اســت؛ یعنی، اگــر به فرض 
ما بتوانیــم جلوی پدیده اعتیــاد را با واکســن بگیریم این 
معضلات در جای دیگر بروز می کنند و مثلًا ممکن است 
طلاق و کودک آزاری و خشــونت بیشــتر شود. مجموعه 
معضلات اجتماعی مانند بادکنکی است که پر از آب شده 
و هر گوشــه را فشار بدهیم طرف دیگر بیرون می زند، مگر 

اینکه بادکنک بترکد.
به طور مشــخص درباره اینکه آیا ما در برابر اعتیاد شکست 
خوردیــم یا نه، من فکر می کنم جداکــردن اعتیاد از دیگر 
معضلات کار نادرســتی است. ما در برخورد با آسیب های 
اجتماعــی خیلی موفق نبوده ایم، شــاید در بخش اعتیاد از 
بخش های دیگر موفق تر هم بوده ایم. در مطالعه ســال 55، 
در تهران 2/5 درصد شــیوع اعتیاد داشتیم یا پیش از آن در 
سال های نخستین قرن جدید آمارهای 14 درصد و 22 درصد 
و بیشتر هم داشته ایم، در این صد سال اتفاقاً توانسته ایم اعتیاد 
را کنترل کنیم و آمار در مجموع کاهش یافته اســت، ولی 
درباره برخی معضلات دیگر این اتفاق نیفتاده اســت. اگر 
این پرسش را بپرسیم که آیا می توانستیم برنامه هایی تدارک 
ببینیم که شــیوع و بروز کمتری داشته باشیم، من می گویم 

بله می توانستیم.
اگر بخواهیم برنامه هایی را که در زمینه کاهش 
اعتیاد انجام شــده اســت بررســی کنیم، باید 
نگاهی به عملکرد برخی نهادها داشته باشیم. 
همان طور که گفتید در سال 68 بنا شد برخی 
دستگاه ها برنامه هایی برای آگاه سازی داشته 
باشند. جوانی که حالا 36 ساله است، در سال 
68 اول ابتدایی بوده اســت و به نظر می رســد 
اگر این کار از آن زمــان به صورت بهتر انجام 
می شــد، الآن مشــکلات کمتری داشــتیم. در 
حال حاضر وضعیت آموزش و آگاه ســازی در 

مدارس را چگونه می بینید؟
البتــه اطلاعــات دقیــق این موضــوع را می تــوان از  �

مســئولان آموزش  و پرورش گرفت. ما می توانیم انتظارمان 
را از مســئولان آن بگوییم. چند نهاد اصلی در مراحل رشد 
کودک مؤثرند: نهاد خانواده؛ نهاد آموزش  و پرورش، رسانه 
و برخی نهادهای حمایتی دیگر که کودک را در مسیر نرمال 

رشد قرار می دهند.
کــودک در مراحل رشــد باید بــه فردی تبدیل شــود که 
اضطراب بیهوده و مشکلات روان شناختی پاسخ  داده  شده 
نداشته باشد. چنین فردی می تواند قوانین جامعه را بپذیرد. 
فکر کند که وظیفه ای در قبال جامعه دارد و جامعه در قبال 
او وظایفی دارد. باید فکر کند تا آخر زندگی از ارزشمندی 
تلاش برخوردار باشــد. باید بتواند در موضوعاتی که به او 
مربوط است مشارکت کند. فکر کند که دنیا آن قدر جای 
سختی نیست که از پس آن برنیاید و ناامید نشود. نهادهای 
مختلف باید چنین ویژگی هایی را در کودک ایجاد کنند تا 
او بتواند مســیر زندگی را به خوبی طی کند. اگر این اتفاق 
نیفتد، آســیب ها به ســراغ کودک می آید. حالا باید ببینیم 
نهادهای مختلفی که درباره آن ها حرف زدیم، این کارها را 

وظیفه خودشان می دانستند یا نه.

به طور سنتی ما فکر می کنیم وظیفه اصلی آموزش  و پرورش 
دادن اطلاعاتی درباره خواندن و نوشــتن و تاریخ اســت: 
تاریخ نه به معنای تاریخ اندیشیده، به معنای از برکردن تواتر 
برخی اتفاقات و در بسیاری مواقع مربوط به پادشاهان است. 
اینکه دانشــی که کودک به دســت می آورد چه کمکی به 
فرآیند رشد او می کند کمتر مورد توجه قرار می گیرد. یک 
موضوع دیگر این اســت که آموزش  و پرورش سعی کرده 
به کودکان بقبولاند که شــما باید انســان های تابعی باشید، 
نه آدم های مشــارکت جو؛ چوب اســتاد به ز مهر پدر؛ البته 
بدیهی اســت که از وظایف اصلی تمام نهادهای آموزشی، 
یاددادن نظم اجتماعی به مثابه ابزاری برای حفظ ساختاری 
است که در آن می توان به تکامل بشر کمک کرد، اما هرگز 
بشــر از طریق چیزی به جز مشارکت در سرنوشت خویش 
و حتــی موضوعات روزمره به تکامل نخواهد رســید. این 
مفهوم توانمندشدن و اقتدارافزایی از وظایف اصلی نهادهای 
آموزشــی و پرورشی اســت. این موضوع هم در دوره های 
مختلف با توجه به اینکه چه کســی در مقام مسئولیت قرار 
داشته متفاوت بوده است. همان طور که گفتم بخش مهمی 
از رشــد و تکامل افراد به این مربوط می شود که فرد بتواند 
مشارکت کند. باید مانند بسیاری از کشورها برای مشارکت 
اجتماعی واحد درســی اختصاص پیدا کند. تحلیل مسائل 
اجتماع و دســت کم حل کردن مشــکلات شــخصی در 
اجتماع جزو مسائل مهم است که ما کمتر به آن پرداخته ایم.
به نظر می رســد نهاد آمــوزش  و پــرورش می تواند فعالیت 
بیشتری انجام دهد. در آنجا معاونتی وجود دارد که با افت  
و خیزهایی که در ســال های اخیر از نظر بودجه و کارکنان 
و نیز اهمیت قائل شــدن بــرای نظراتش داشــته، کارهای 
جدی در حال انجام شدن در دست دارد. ما امیدواریم این 
اقدامات مؤثر باشــد، اما تأثیر این کارها به بخش های دیگر 
این سیســتم هم مربوط است. برای نمونه وقتی سدی به نام 
کنکور وجود دارد، دانش آموز به جای کلاس مهارت های 
زندگی به کلاس کنکور می رود، یعنی موفقیت خود را در 
جایی دیگر جســت وجو می کند. در این موقعیت رسانه ها 

وظیفه مهمی داشته اند.
رســانه ها چطــور می توانند در بهبــود اوضاع 
مؤثر باشــند، درحالی که نقد جدی به عملکرد 
آن ها وجود دارد؟ برای نمونه حتی اگر فرض 
کنیم کار صدا و سیما تنها اطلاع رسانی درباره 
عوارض اعتیاد باشــد و انتظار نداشــته باشــیم 
مثلًا انیمیشــن هایی برای رشد کودک بسازد، 
باز هم نقطه امیدبخشی دیده نمی شود. انگار 

این معضل مسئله رسانه ملی نیست.
در ظاهــر خیلــی به موضــوع اعتیاد توجه می شــود.  �

امکان نــدارد روزنامه ها، مجله ها و شــبکه های تلویزیونی 
را دنبال کنید و بحثی از آســیب های اجتماعی نشــود، اما 
تکرار صورت مســئله راه حل نیست. مهم است که بگوییم 
حالا چکار باید کرد. به نظر می رســد که رسانه ها چند کار 
جدی را باید انجام دهند و اطلاع رسانی از عوارض مصرف 
کوچک ترین بخش کاری است که می توانند انجام دهند.

عوامل ایجاد معضــلات اجتماعی به هم مرتبط اند و ظهور 
و بروزشــان برای افراد مختلف فرق می کند؛ برای یکی به 
شکل طلاق درمی آید، برای دیگران ممکن است به شکل 
تن فروشی، اعتیاد، خشــونت و بزه نمایان شود. این ها همه 
چهره های مختلف یک پدیده اند. حال این پرسش مطرح 

اســت که آیا در یک جامعه مردم ســالار رسانه ها می توانند 
روی ایــن عوامل تأثیر بگذارند؟ پاســخ این اســت که بله 
اصلًا رســانه ها برای همین به وجود آمده اند. ثبت اخبار و 
حوادث تنها قدم نخست است و پیداکردن ریشه معضلات 
و اینکه چطور می شود از آن ها عبور کرد و جلوی تکرارشان 
را گرفت، جزو مســائلی است که رســانه ها می توانند به آن 

بپردازند.
بخشــی از کارهای رسانه ها باید کارهای پژوهشی در حوزه 
افکارســنجی باشد. تحقیق درباره اینکه پدیده ای که اتفاق 
می افتد چه ربطی به مردم دارد و چه نســبتی با دستگاه های 
مســئول دارد و چه ربطی به مشکلات محیطی دارد. اینکه 
رســانه ها از شــعارها عبور کنند و به ریشــه ها بپردازند و به 
مشــارکت مردم به عنوان بخش جدی از تغییرات اجتماعی 
توجه کنند مهم اســت. اگر رســانه تنها وظیفه خود را این 
بدانــد که اطلاعات خام به مردم بدهد، این موضوع خیلی 
وقت ها موجب آلودگی اطلاعات می شــود. با داشــتن این 
اطلاعات فکر می کنیم خیلی می دانیم، درحالی که اگر این 
دانســته ها به تغییر رفتار ما منجر نشود، فایده ای ندارد. اگر 
اطلاعات ما را مضطرب کند، به نحوی که ما بگوییم دیگر 
نــه مجله می خریم و نه اخبار تلویزیــون را دنبال می کنیم، 

دیگر آن اطلاعات به تغییر رفتار ما کمک نخواهد کرد.
بایــد دیــد نقش هریــک از بخش هــا در این مشــکلات 
چیست و شــکاف ها را چگونه باید پر کرد. آیا به نظریات 
نهادهای مدنی و افــراد مؤثر اهمیت می دهیم؟ همین افراد 
مؤثر هســتند که خیلی وقت ها تعییــن می کنند جامعه باید 
به کدام ســمت حرکت کنــد. گاهی به نظر می رســد در 
رســانه ها پیش فرض هایی وجــود دارد و تــلاش می کنند 
ایــن پیش فرض ها را ثابــت کنند. این دقیقــاً نقض  غرض 
پژوهش اســت. ما در انجام پژوهش بایــد در ابتدا فرض را 
بر این بگذاریم که راه حل را نمی دانیم، بعد برای پیداکردن 
راه حل پژوهش کنیم و نتایــج پژوهش را به مردم بگوییم. 
بعــد به مردم بگوییم که بر اســاس نتایج این پژوهش مردم 
چه کارهایی را می توانند انجام دهند. پژوهشگران به صورت 
کلی و پژوهشــگران حوزه رســانه در مســئله آســیب های 
اجتماعی باید بــه موضوعات خلاقانه نگاه کنند و به مردم 
ایــن آمــوزش را بدهند که با دید خلاقانه بــه اتفاقات نگاه 

کنند.
یکی از کارهای دیگر رسانه ها ارتباط دادن مردم با مؤسسات 
خدمات رسانی به شکل درست است: اینکه مردم به استفاده 
از ســرویس های مشــاوره تشویق بشــوند؛ مردم به صورت 
جدی به مقابله با خرافات تشویق بشوند. مردم تشویق بشوند 
در قالب گروه های دوستی و خانوادگی به یکدیگر نزدیک 

شوند که بتوانند اطلاعات را بین خودشان مبادله کنند.
به نظر من رسانه نباید جواب آخر را به ما بدهد. باید کمک 
کند تا به مسئله فکر کنیم و نقش خودمان را در رفع معضل 
پیدا کنیم. اینکه بدانیم مســئله جامعه من مسئله من است، 
درحالی که رسانه ها معمولًا به این صورت عمل می کنند که 
پاســخ مســئله را ارائه می کنند و می گویند اگر با ما هستید 
بایــد به روش ما عمل کنید. این مــدل، آدم ها را محدود و 
کوته بین می کند. باید بگوید یک پرسش وجود دارد و شما 
هم بخشی از پاسخ هستید و خلاقیت و تلاش شما می تواند 

این مشکل را حل کند.
یکی از اهداف رســانه این اســت کــه ارزش های اخلاقی 
و روش هــای علمی را در جامعه گســترش دهد. همین دو 
کار را اگــر انجــام دهیم قدم بزرگی در مقابله با آســیب ها 
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برداشــته ایم، چون آســیب ها هم یک سیســتم ضد ارزش 
هستند و هم یک روش غیرعلمی دارند.

شــما دربــاره یــک شــرایط ایــده آل صحبــت 
می کنیــد کــه در شــرایط فعلــی کمــی دور از 
دسترس است، دست کم درباره صدا و سیما. 
آیــا شــما به عنوان یک کارشــناس و کســی که 
در این زمینه مســئولیت هایی داشــته اید، این 

مسائل را با مسئولان در میان گذاشته اید؟
صراحتــاً بایــد بگویم بله. ایــن حرف هــا را به آن ها  �

گفته ایــم. اینکه این امکان وجــود دارد، به نظرم بله وجود 
دارد؛ یعنی، اگر اراده اش باشــد، امکانش هســت. ما باید 
صاحبان منابع را به ســمتی ببریم که حــرف ما را بپذیرند. 

بخشی از این موضوع به هنر ما مربوط می شود.
چند ســال پیش انیمیشــن هایی در تلویزیــون نمایش داده 
می شــد که آموزش می داد مردم چگونه با هم حرف بزنند، 
چگونه از هم عذرخواهی کنند، چگونه یک مسئله را حل 
کنند، چگونه خواســته خود را مطرح کننــد. حتماً امکان 
این وجود دارد که فیلم هایی در این  باره ساخته شود. اینکه 
آدم ها بتوانند بر ســر موضوعات مختلــف مذاکره کنند و 
خواسته هایشــان را اولویت بندی کنند. این ها مسائلی است 
که باید در کارهای هنری رسانه ها مطرح شود. برای نمونه 
شــما برنامه ای مانند خندوانه را با برنامه در حاشــیه مقایسه 
کنید. حتماً ســازندگان هر دو برنامه نیتشــان خیر بوده که 
بتوانند از طریق طنز تغییر مثبتی در جامعه ایجاد کنند، ولی 
با مطالعاتی که انجام می دهیم باید ببینیم کدام برنامه موفق تر 
بوده و کدام یک بیشــتر توانســته با عبارت هــای زیباتری 

ارزش ها را نشان دهد.
در حــال حاضــر ســریال های تلویزیونی کپی 
دســت چندم ســریال های ترکیه ای هستند و 
در برنامه های دیگر تلویزیون اشاره جدی به 

معضل فراگیر اعتیاد وجود ندارد.
باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده اســت. شاید مخاطب  �

ندارند. باید پرســید که داشــتن مخاطب مهم است؟ اگر 
ایــن موضوع مهم باشــد باید به حرف پژوهشــگران توجه 
کنند. اگر شــما دو دقیقه اول و دو دقیقه وسط سریال های 
تلویزیونی را ببینید، می توانید پایان آن را حدس بزنید. معنی 
این موضوع این است که ما در جامعه دنبال آرامشی هستیم 
که از این مدل فیلم ها به دســت می آیــد. این فیلم ها در ما 
هیجانی ایجاد نمی کند که به مداخله در سرنوشتمان منتهی 
شــود. این فیلم ها دنیا را برای ما قابل پیش بینی می کند و از 
نظر روان شناختی این چیزی است که ما را آرام می کند. این 
آرامش باید وجود داشته باشد، اما این آرامش را می شود از 
طریق لذت پیشــرفت هم فراهم کرد؛ یعنی، وقتی که فیلم 
تمام می شود من احساس کنم چقدر راه وجود دارد که من 
می توانم بروم. هنر باید بتواند نقش انتقال احساسات و البته 
مفاهیــم را در قالب زیبایی به عهده بگیرد، اما رســانه تنها 
وظیفه اش طرح کار هنری نیســت، هنر مســئول باید بتواند 
عواطف و افکار را به گونه ای هوشمندانه به میدان بکشد که 
به تغییرات مثبت در زندگی و جامعه خود امیدوار و متعهد 

بشوند. هنر باید امید و تلاش ایجاد کند.
از دیدگاه بســیاری از کارشناسان یکی از دلایل آسیب های 
اجتماعی آنومی1 اســت. رســانه ها نقش خیلی مهمی در 
کنترل آنومی دارند و حتماً اگر در هر جای دنیا رســانه ای 

این نقش خودش را ایفا نکند، از حیز انتفاع ساقط می شود. 
رســانه باید ارزش های اخلاقی را بــه درون جامعه ببرد؛ اما 
اگر بگوییم می خواهیم مردم آرام باشند و به این موضوعات 
کاری نــدارم یا بــه تناقض های درون جامعــه نمی پردازم، 
کمکی به بهبود نخواهم کرد. ذهن آدم ها از اینکه واقعیت 
را به آن ها نگوییم که آرام نمی شود. باید واقعیت را بگوییم 
و مسیر هم پیش پایشــان بگذاریم. معضلاتی مانند طلاق 
و اعتیاد را داریم، دلایلش هم این اســت و این کارها را هم 
می شود انجام داد. تو هم در خانواده خود دنبال راهکارهای 
جدید باش. ببین در محله ات چکار می توانی بکنی. رسانه 
باید این کار را بکند. به نظر می رسد این کارها در رسانه های 

ما برنامه ریزی نشده است.
تهــران  شــهرداری  اخیــر  ســال های  در 
اقداماتــی را بــرای کمــک بــه معتــادان انجام 
داده اســت، ازجملــه کمپ هایــی کــه بــرای 
معتادان کارتن خواب مهیا کرده است. چنین 
سازمان هایی چگونه می توانند در آگاه سازی 

افراد و نیز درمان معتادان مؤثر باشند؟
تقســیم وظایف بین نهادهای ما روشن نیست؛ یعنی،  �

معلوم نیست که چه کسی پاسخگوی چه وظیفه ای است. 
این به این معنی نیســت که کار هماهنگی بین شهرداری و 
وزارت بهداشت و سازمان های دیگر انجام نشود، ولی همه 
این ارگان ها بایــد اجزای یک پازل باشــند. اگر این اتفاق 
نیفتد با مشکل روبه رو می شویم. هرکسی فکر می کند یک 
موضوعی جدی تر اســت، مثل معضــل کارتن خواب ها و 
تمرکزش را بر آن موضــوع می گذارد و بخش های دیگر را 
نادیده می گیریم. نگاه نمی کنیم چه کسی آدم ها را در آب 
می اندازد، آن هایی را که در آب افتاده اند نجات می دهیم، 
درحالی که مطالعات نشان داده است که هر مبلغی که برای 
پیشگیری هزینه شــود، پانزده تا بیست برابر سودبخش تر از 
پولی اســت که برای مبارزه با عرضه و پنــج برابر هزینه ای 
کــه برای درمــان هزینه می شــود؛ بنابراین، بایــد اقدامات 
انجام شده منظم باشد و تقسیم وظایف بین سازمان ها انجام 
شود. شهرداری گرم خانه و فرهنگ سرا بسازد خوب است، 
وزارت بهداشت هم پیگیر بخش های دیگر باشد یا بگوید 
من این تعداد افراد را پوشــش می دهم و شــهرداری بقیه را 
تحت پوشــش قرار دهد. یک نقشه منظم باید وجود داشته 
باشــد که هرکســی کارهایی را انجام دهد که به وظایفش 
نزدیک تر است. به  گمان من اگر این اتفاق بیفتد، ما خیلی 
دچار کمبود منابع نخواهیم بود؛ چه منابع انسانی و چه منابع 
مالی. اگر قوانینی که داریم مانند ســند پیشــگیری و سند 
درمان و کاهش آســیب و اســناد مربوط به قانون رفاه اجرا 

شود، به طور جدی با این معضلات می شود مقابله کرد.
پیشــبرد  بــرای  شــهرداری  مشــخصاً  یعنــی 
بهزیســتی  ســازمان  مشــاوره  از  کارهایــش 

استفاده نکرده است؟
من الآن اینجا به عنوان کارشــناس بهزیستی اظهارنظر  �

نمی کنم، به عنوان یک فرد مســتقل صحبت می کنم، ولی 
باید بگویم تقریباً همین طور اســت. حتی شهرداری عضو 

ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نیست.
ظاهراً در سال های اخیر جلسات ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هم خیلی منظم و با برنامه برگزار 
نمی شــود و ناهماهنگــی در ســطوح بالا هم 

هست، اما برای سطوح پایین تر مثلًا برای شهر 
تهران نمی شــود یک کارگروه برای هماهنگی 

بیشتر تشکیل شود؟
حتماً می شــود. موضوعی که این روزها مطرح شــده  �

مدیریت یکپارچه شــهری اســت که شــهرداری از مدتی 
پیش پیگیر آن اســت. در آن طــرح به این موضوع پرداخته 
شــده بود که مانند برخی کشــورهای دیگر، مدیریت همه 
خدمات شهری ازجمله امور مربوط به حوزه رفاه و سلامت 
با شهرداری باشد. درباره مدیریت معضلاتی چون اعتیاد در 
شهر تهران می شــود شهرداری متولی باشد یا حسب قاعده 
وزارت رفاه متولی باشد و وظایفی را بین بخش های مختلف 

تقسیم کند.
نقش نهــاد خانــواده در پیشــگیری از اعتیاد 

فرزندان چیست؟
به اعتقاد من بخشی از مسئله اعتیاد به ارزش ها مربوط  �

می شــود، بخشــی هم مربوط به این است که فیزیولوژی 
بــدن آدم به دنبال لذت اســت، اما به تدریــج که بزرگ 
می شــویم یاد می گیریم این لــذت را به تأخیر بیندازیم و 
به امور انســانی و اخلاقی تبدیل کنیــم و انرژی روانی و 
هیجانات مثبت را به کار بگیریم. اگر این اتفاق بیفتد، از 
درون این روند تلاش و نوع دوســتی درمی آید. حال اگر 
ایــن اتفاق نیفتد؛ یعنی من فکر کنم که زندگی من خیلی 
قابل پیش بینی نیست. هرچقدر این اتفاق با شدت بیشتری 
بیفتد، احساس می کنم جامعه دشمن من است، چون دارد 
منابع را از من می گیرد و رقیب من محســوب می شود نه 
رفیق من. از طرفی بــه دنبال لذت های آنی می روم با این 
توجیه که ســرکه نقد به از حلوای نسیه است. این مدل به 
یأس از تلاش، گسترش خشونت، اختلاس و مانند این ها 
منجر می شــود؛ بنابراین، حفــظ نهادهایی که ارزش های 
اجتماعی را تثبیت می کنند مهم است. در عین  حال اینکه 
زندگی از نظر اقتصادی هم به ســامان باشــد مهم است، 
اینکه فرد احســاس کند دنیای او قابل پیش بینی اســت. 
شغل، مسکن، ازدواج و دیگر شاخصه های رفاه اجتماعی 
هم در پیشگیری از اعتیاد مؤثر است. هر امری که رفاه ما 
را کم کند، ما را به سمت آسیب های اجتماعی می برد. از 
طرفی وقتی سیستم های گسترش ارزش با مشکل روبه رو 
می شــوند، حتی اگر افراد رفاه کامل داشته باشند، باز هم 
در خطر دچارشدن به اعتیاد هستند. خانواده نقش اصلی 
در انتقال فرهنگ و نظام ارزشــی به نســل بعــد را دارد، 
فضایی اســت برای تمرین مســئولیت پذیری و مهربانی، 
جایی است برای تجربه زندگی در محیطی حمایت شده، 
یافتن نقش های اجتماعی در محیط پیرامونی، فراهم  شدن 
امنیت برای مشــارکت، ایجاد امید و آمــوزش. تمام این 
نقش هــا به پیشــگیری از آســیب های اجتماعی کمک 
می کند. بدیهی اســت که خانــواده ای که خود به خوبی 
تربیت  نشده باشد، به منافع خود بیش از هر چیز بیندیشد، 
فرصتی برای روابط خانوادگی نداشته باشد، نامیدی را به 
اعضایش تزریق کند، بی قانونی را ارزش و زرنگی قلمداد 
کند، با اعضایش با تندخویی رفتار کند و نهایتاً والدگری 
مناســبی نداشته باشد، آشیانه ای نه برای سلامت که برای 

آسیب خواهد بود.■
پی نوشت:

فقدان هنجار یا بی هنجاری اطــلاق  بــه   )Anomie( 1.آنومــی
می شود. این به معنی عدم وابستگی شخص و جامعه است که به 

چندپاره شدن جامعه می انجامد.
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اولین پسر خانواده بودم، بعد از پنج دختر. بعد از من هم چند تای دیگر دنیا 
آمدند، تنــی و ناتنی. پدرم مجالس دورهمی اش را در خانه برگزار می کرد و 
جلوی ما مواد مصرف می کرد. برادر و خواهرهایم هرکدام که به یک ســنی 
رسیدند، شــروع به مصرف کردند. هرکســی یک جور جلو می رفت، من از 

همه محتاط تر بودم. تو همه شان را دیده ای.
روزی که تو را دیدم، چند سالی بود که شروع به مصرف کرده بودم. یک بار 
دبیرســتانی بودم که از ماده ســیاه پدرم برداشــتم و با همکلاســی هایم رفتم 
شــمال. چرا می گویم ماده سیاه؟ قهوه ای نیســت؟ همه کسانی هم که کنار 
گذاشــته اند، به همین اســم صدایش می کنند. انگار اینجا سیاهی یک اسم 

نیست، یک معنی است.
باهوش بودم و درس خوان. سیاهی ها جلوی چشمم پرده کشیدند. خوابیدم. 
بیدار که شــدم، مصرفم هفته ای یک بار شده بود، دو بار و سه بار و هرروز. 
حتی رؤیای دانشــگاه رفتن هم فراموشــم شــده بود. تا تو برســی همه چیز 
فراموشــم شده بود، اما تو نیامده مرا یاد رؤیاهایم انداختی و دوستت داشتم. 
مرا ببخش، نمی شــود آدم برای دوست داشــتن فعل ماضی به کار برد. مگر 
دوست داشتن تمام می شــود؟ نگاه مهربان تو هنوز بر جانم نشسته و دوست 

داشــتن تو راهی است که به ابدیت ختم می شود؛ دوستت دارم.
چــرا تو را هم به این مرداب کشــاندم؟ حالا می گویم مــرداب. آن موقع که 
نمی دانســتم. مــن با این ماده بزرگ شــده بودم. خیال می کردم کســی که 
مصرف نمی کنــد، چیزی از زندگی نمی فهمد. بــاور می کنی؟ روز اول که 
فهمیدی مصــرف می کنم چقدر گریه کردی. گفتم نگران نباش، چیز بدی 
نیست. گفتم، گفتم، گفتم... دیگر توی دورهمی های خانوادگی و دوستانه 

با هم می نشستیم؛ خانه خواهرم، خانه دوستم.
مرا ببخش که بی هوا میان ســکوت و فراموشــی زندگی ات پریده ام. می دانم 
دوســت نداری دوبــاره آن روزها یادت بیاید. بعــد از آن زندگی مان زندگی 
نشــد. آن قدر آشفته بودیم که دیگر نمی شــد خودمان را هم گول بزنیم. من 
دنبال هوس بازی خودم بودم. تو قرص اعصاب می خوردی و بیشــتر وقت ها 
خواب بودی. باور می کنی همیشــه دوستت داشته ام، اما زندگی کردن را بلد 
نبودم. آن روزها خیال می کردم باید مثل پدرم یک زن دیگر هم داشته باشم. 

من مثل خیالاتم زندگی می کردم.

درآمدی داشــتم که هرجور شده زندگی می گذشــت. توی مغازه پدرم کار 
می کردم. کار که نه راننده پدرم بودم. تمرکز نداشــتم. نمی توانســتم کار را 
یاد بگیرم. یکی گفت »این صنعتی ها هم آدم را سر کیف می آورد و هم فکر 
را راه می اندازد، اعتیاد هم ندارد. گاهی گداری یک نفسی چاق می کنی.«

همه آنچه بر من گذشــته بود هیچ بود. تازه معنی ویرانی را فهمیدم. به گمانم 
از دیدن حال من بود که از عاقبت خودت ترســیدی و رفتی. سه ماه بعد که 
برگشــتی پاک بودی و من همچنان در سراشیبی نیستی. پدرم از دنیا رفته بود 
و من نتوانســتم مغازه را ســرپا نگه دارم. یادم می آید خانه را فروختم و برای 
تو خانه ای رهن کردم. باور می کنی همه این ها یادم رفته بود؟ تازه حالا دارم 

می فهمم چه ها از سر ما گذشته است.
بقیــه  اش را هــم که تو نبودی و مــن چیز زیادی یادم نیســت. کارتن خواب 
خانــه مادرم بودم. عاطل و باطل، رفتن و آمدن بی حاصل، مواد، مواد، مواد. 
وقتی افتادم زندان تازه فهمیدم کســی را ندارم. جای همه آدم ها دیوار بود و 
توی خیالم هــم هر چه می رفتم برهوت. فقط یکی مانده بود؛ مادرم. ســند 

گذاشت و آمدم بیرون.
تــوی زندان مصرف نکرده بــودم. نبود که مصرف کنــم، اما من همان آدم 
قبلی بودم که دیر یا زود شروع می کردم. جور دیگری بلد نبودم زندگی کنم. 
دیده بودم که برادرهایم به جلســه می روند و هرکدام چند ســال اســت پاک 

هستند، اما باورم نمی شد.
می دانی که موضوع اصلًا مواد مخدر نیست؟ من آشفته بودم و حتی پیش از 
مصرف هم بیماری اعتیاد داشتم. کسی حواسش به من نبود که سراغ درمان 
بروم. تمام چهل وچند ســال زندگی من بی هدف و بی مبالات گذشت، نیمی 
خواب بودم و نیمه دیگر در بی خبری. چند بار هم مواد را کنار گذاشتم، اما 

هنوز بیمار بودم و با وسوسه هایم کنار نمی آمدم.
دو ســال اســت که خودم را شناخته ام و دو سال اســت که تو نیستی. نه این 
دو ســال، که تا آخــر عمر حق داری بــاورم نکنی. می دانــم زندگی آرامی 
داری، همه این  داشــته ها پاداش صبر توســت. دیگر آن قدر خودخواه نیستم 
کــه آرامشــت را به هم بزنــم، فقط روزی یکــی از این نامه ها می نویســم و 
می دهم دســت باد، که یادم باشــد چقدر دوســتت دارم، که باور کنم یک 

روز برمی گردی.■

توییکهنمیشناختمت
نقطه عطف بیداری از اعتیاد؛  بخش بیست و پنجم

ــد  ــودک بای ــت. ک ــدان نیس ــه فرزن ــان وآب دادن ب ــان ن ــه اصلی ش ــد وظیف ــا نمی دانن ــدر و مادره ــی از پ ــمی: خیل ــد هاش احم
ــری در دام  ــن تلنگ ــا کوچک تری ــت، ب ــد نیس ــی را بل ــای زندگ ــه مهارت ه ــی ک ــرد. کس ــاد بگی ــه ی ــان خان ــردن را در هم ــی ک زندگ

می افتــد. اجتماعــی  آســیب های 
 نشــریه چشــم انداز ایــران در شــماره های گذشــته بــا نــگاه بــه فرازونشــیب های زندگــی معتــادان بهبودیافتــه در پــی پاســخ بــه ایــن 

پرســش اســت کــه آیــا راهــی وجــود دارد کــه فــرد معتــاد پیــش از رســیدن بــه نقطــه اســتیصال نجــات یابــد؟
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درک و دریافت های کلان محصول تجارب اجرایی خود از ظرفیت 
نهادهای خدمت رسان را بیان فرمایید.

بیش از هر بحثی لازم به توجه اســت که هرچند وضعیت کلی استان سیستان و  �
بلوچستان تفاوت های اساســی با استان های دیگر در ابعاد مختلف دارد، اما از همان 
قواعــد کلی حاکم بر جامعه تبعیت می کند. به طور مشــخص اگــر علت های بروز 
واقعه دوم خرداد 76 بررسی شود، یکی از مهم ترین عوامل، بحث بحران مشارکت و 
مشــروعیت بود. به عبارت دیگر طبقات پایین جامعه و آن هایی که امکان دخالت در 
سرنوشــت خود را نداشــتند، در این حرکت فرصت ایفای نقش تعیین کننده به دست 
آورند. این قاعده در همه کشور حاکم بود، اما با توجه به ساختارهای استان سیستان 
و بلوچســتان و موقعیــت جغرافیایی و تاریخی آن باید گفت متأســفانه مردم اســتان 
به دلایل مختلف، نقش و مشــارکت محدودی در تعیین سرنوشت خود داشته اند. در 
این خصوص مشــارکت مردم اســتان در انتخابات های برگزارشده در پس از انقلاب 
شاخص مناســبی است. متأســفانه حتی در شــرایط اول انقلاب که مشارکت مردم 
در انتخابات هــای مختلف زیاد بود، مردم این اســتان حداکثر 40 درصد مشــارکت 
داشته اند؛ اما وقتی احساس کردند فضایی ایجاد شده که می توانند نقش آفرینی کنند، 
به خصوص از دوم خرداد 76 به بعد، مشــارکت مــردم افزایش یافت، به طوری که در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 80 میزان مشــارکت به 75 درصد رسید؛ بنابراین، 
شــکاف بین مردم و دولت را در این اســتان باید مدنظر قــرار داد و در تحلیل دیگر 

مسائل نیز باید آن را مرعی داشت.
در کنار این بحث توجه به نکته دیگری در خصوص اســتان سیســتان و بلوچســتان 
اهمیــت دارد. در این اســتان دولت نقش درجه اول و عمده را داشــته و نقش مردم 
به خصوص نهادهای مدنی بســیار ناچیز بوده است. درحالی که هم در سیستان و هم 
در بلوچســتان نظام قبیله ای و حاکمیت سرداران و خوانین، بسیار جدی بوده و هنوز 
هم تداوم دارد. حتی در منطقه سیستان که بافت سنتی تحول بسیار چشمگیری داشته 
اســت، هنوز طوایف و قبایل نقش تعیین کننده ای دارند. در نظام سنتی حاکم بر این 
اســتان قدرت در اختیار خوانین و ســرداران بود، اما پس از انقلاب با این دیدگاه که 

خان، فرد غارتگر و وابسته به طاغوت است، این نظام دست کاری و این نهاد تخریب 
شــد. با توجه به برخوردهای حاکمیت سیاســی با این نظام سنتی با توجه به حمایت 
حاکمیت سیاسی از مولوی ها و رهبران دینی، مردم در دوران پس از انقلاب در برابر 
حــوادث و ناملایمــات به آن ها پناه بردند و مولوی ها هــم رهبری دینی و هم رهبری 
اجتماعــی مردم را بر عهده گرفتــه و در مقابل تبعیض ها از مردم دفاع می کردند. در 
این شــرایط حتی تحصیلکرده ها و گروه هایی که می توانستند متشکل شوند، با توجه 
به اینکه تأمینی از ســوی دســتگاه حکومتی نداشــتند، نیز زیر پوشش مولوی ها قرار 
گرفتند. این تحولات موجب شــکل نگرفتن نهادهای مدنی و خصوصی در اســتان 
شــده است. با این همه بعد از دوم خرداد مردم استان اقبال بسیار زیادی به مشارکت 

در عرصه های مختلف از خود نشان دادند.
علاوه بر مســائل یادشــده، عامل کاهنده ای در افزایش مشــارکت در این استان نیز 
وجود دارد، چراکه شکاف های قومی علی رغم قدمت و پیشینه ای که در ایران دارند، 
وقتی منضم به شــکاف های مذهبی می شــوند به تعمیق شــکاف بین دولت و مردم 

طرحپژوهشموقعیتنهادهایخدمترسان
درعرصهحمایتی

گفت وگوی زنده یاد هدی صابر  با سید محمود حسینی

زنده یاد هدی صابر در زمان حیات پرثمر خود برنامه ای به نام »طرح پژوهش با گذری بر پیشــینه و موقعیت نهادهای خدمت رســان در عرصه 
حمایتــی« را اجــرا می کــرد و از این طریق با تعــدادی از نخبگان و صاحب نظــران گفت وگو کرد که چشــم انداز ایران بر آن اســت به تدریج این 
گفت وگوها را منتشر کند. در شماره های قبل، گفت وگوهای هدی صابر با عباس دیلمی زاده و پرویز پیران آورده شده و در این شماره گفت وگوی 
او با مهندس سید محمود حسینی، استاندار سابق سیستان و بلوچستان و اصفهان، را تقدیم خوانندگان می کنیم. مهندس حسینی در این 
گفت وگو به نکات ارزنده ای اشــاره می کند ازجمله: تقویت حق شــهروندی و شوراهای شهر و روستا، حل تضاد شهروندان شیعه و اهل سنت، 
توانمند کردن شــهروندان به ویژه زنان، تقویت ســازمان های مردم نهاد، افزایش مشــارکت مردم در سرنوشت خود که پس از رخداد دوم خرداد 

چشمگیر شد، مشارکت اهل سنت در شورای اداری استان، رعایت شایسته سالاری و نگرش ملی در انتخاب مدیران، اعم از شیعه و سنی.
مهندس حســینی در پایان بر این باور اســت در دوره اصلاحات به کار سیاســی و مطبوعات بیش از وزن آن ها بها داده شــده و دو عنصر مهم 
مغفول مانده اند: یکی مسائل اجتماعی و دیگری بحث امنیت به معنای واقعی کلمه. از آنجا که مسائل راهبردی زیادی در این گفت وگو مطرح 

شده -هرچند زمانی از آن گذشته- به نظر می رسد مطالعه آن برای صاحب نظران بسیار مفید باشد.
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به صــورت جدی مؤثر واقع می شــوند. به این دلیل در 
استان سیستان و بلوچســتان فرصت همکاری مشترک 

میان سیستانی ها و بلوچ ها بسیار کم بوده است.
با عنایت به این تحلیل و شــناخت مسائل استان، اولین 
اقدامــی که ما به هنــگام تصدی امر اســتانداری، در 
دســتور کار قرار دادیم آن بود کــه ه ژمونی حاکمیت 
شکســته شــود، چراکه تصور و باور غالب آن بود که 
حکومت خود، مروج شکاف بین دولت و مردم است؛ 
لذا بایــد منعکــس می کردیم که حکومــت خواهان 
وحــدت اقــوام و مذاهب اســت و بــرای حکومت، 
قومیــت و حتــی مذهب عامل تبعیض نیســت و کلیه 
افراد به حکم قانون اساســی دارای حقوق برابرند. این 
کار بســیار مشــکل بــود، چراکه نوعی سنت شــکنی 
محسوب می شد. ضمن آنکه اگر این دیدگاه به صورت 
حاد و شعاری مطرح می شــد موجب افزایش توقعات 
و مطالبات می شــد به گونه ای که امکان پاســخ به آن 
مطالبات وجود نداشــت. درحالی که در دســتگاه ها و 
نهادهای متولی حفظ نظــم و امنیت و نهادهای مروج 
تشیع، افراد تندرویی حضور داشتند که کار را دشوارتر 

می کردند.
بنابرایــن اولین گام آن بود که قرائتی مردم ســالارانه از 
تشــیع ارائه و حضرت علی )ع( به عنــوان الگوی نظام 
معرفی شــود و این قرائــت به عنوان تنهــا قرائت مورد 
قبول جمهوری اســلامی تعریف و تبلیغ شد که از نظر 
جمهوری اســلامی همه شــهروندان ایرانی، چه شیعه 
و چه ســنی، حق مشــارکت دارند. البتــه در بین اهل 
ســنت نیز افراد تندرویی بودند که گاهی از آن ســوی 
مرزها هدایت می شــدند. حضــور این گروه نیز کار را 

پیچیده تر می کرد.
لازم به توجه اســت که فضای ایجادشــده پس از دوم 
خرداد نیز بســیار مؤیــد دیدگاه ما بــود و فضا را برای 
اجرای دیدگاه مشارکت جویانه فراهم می کرد. در کنار 
این امر دیدگاه های شــخص آقای خاتمی نیز که بسیار 
ســنجیده و در ســطح ملی مطرح می شد در آن مقطع 

بسیار به ما کمک می کرد.
بر اســاس این دیدگاه اســتانداری یــا معتمدین، بقای 
سرداران، علما و روحانیون اهل سنت و تحصیلکردگان 
ســنی که در ادارات حضــور مؤثر داشــتند ارتباطاتی 

برقــرار کرد و گفت وگوهایی با آن هــا انجام داد. لازم 
به ذکر اســت که گفت وگوها با این اقشــار و برقراری 
ارتبــاط با آن ها نکته جدیدی در اســتان نبود، اما آن ها 
در صحبت های ما و آقای خاتمی، صداقت خاصی را 
احســاس می کردند و این مطلب موجب استقبال آن ها 

شد.
در این سلســله گفت وگوها دو نکته به طور مشــخص 
عنوان می شد: نکته نخست آنکه به هر حال حکومت، 
شــیعه اســت و اصول تشــیع در آن جاری اســت، اما 
بنای این حکومت و روح این حکومت آن نیســت که 
بخواهد بین شــیعه و ســنی تبعیض قائل شود. از سوی 
دیگر نباید انتظار داشت که تبعیض ها و مسائل موجود 
به ســرعت از بین بروند و حل و فصل شــوند. این در 
حالی بود که اهل ســنت اســتان چنین ابراز می کردند 
که در مقاطــع مختلف افراد متعــدد از وحدت بحث 
کرده اند، اما در عمل در شــورای اداری اســتان، حتی 
یک ســنی حضور ندارد، اما وقتی بــرای اولین بار در 
نماز جمعه اهل ســنت حضور یافتم یا در مناسبت های 
مختلف با ســران طوایــف، مولوی ها و بــه قول مردم 
استان، با ریش سفیدان ملاقات و گفت وگو می کردم، 
استقبال بسیار خوبی از گفت وگوها نشان داده می شد.

در مقابل چنین رویه ای مخالفت های زیادی به ویژه از 
سوی دستگاه ها و ارگان هایی که نگاه متفاوتی داشتند 
به عمل می آمد. اســتدلال آن ها در مجموع آن بود که 
این قبیل اقدامات، اهل ســنت را »پررو« می کند و در 
شأن اســتاندار نیســت که با مولوی ها و ریش سفیدان 
جلســه داشته باشــد. آن ها باید با مســئولان رده سه و 
چهار حکومت ملاقــات کنند. دیدگاه دیگری که در 
مقابل اقدامات اســتانداری مقاومــت می کرد، معتقد 
بــه برخوردهای امنیتی و ســرکوبگرانه بــود. این نگاه 
حتی درباره اهل تشــیع نیز معتقد به ســرکوب بود، اما 
اســتانداری با این دیدگاه نیز مقابلــه می کرد و به طور 
طبیعی این تقابل در جامعه و بین مردم انعکاس داشت 
و مردم متوجه می شــدند که نگاه جدیدی برای اداره 

استان مطرح شده است.
شــایان توضیح اســت که در آن مقطع جریان نوگرا و 
مردم ســالار اهل ســنت نیز تلاش می کرد تا به پیشبرد 
مشارکت مردم کمک کند. این جریان در مقابل برخی 

از مولوی های بســیار متعصب قرار داشــت و ما تلاش 
می کردیــم با جریان نوگرای مولوی ها ارتباط داشــته و 
گفت وگو کنیم. خوب به خاطر دارم در شــرایطی که 
طالبان در افغانستان مدارس دخترانه را تعطیل می کرد، 
در بازدیدی که به همراه دیگر مدیران اســتان به وســیله 
اتوبوس از سراوان داشتیم، در یکی از روستاها، مولوی 
آنجا از ما می خواست که مدرسه دخترانه ایجاد کنیم.

نکتــه دیگری که در این بحث قابل توجه اســت آنکه 
متأســفانه انعکاس مسائل استان به مراکز تصمیم گیری 
کشــور همراه با غیرواقع نمایــی، بزرگ نمایی و اغراق 
اســت. به طوری کــه بین مســئولان کشــور از هرگونه 
فعالیت اهل ســنت و اقوام، وحشــت و نگرانی وجود 
دارد. در این شرایط تلاش می کردیم تا مسائل مختلف 
اســتان به صورت واقعی به مســئولان منعکس شــود. 
اقــدام دیگری کــه انجام دادیــم آن بود که با اقشــار 
مختلف تحصیلکرده مخصوصاً اســتادان دانشــگاه ها 
جه در اســتان و چه در تهران جلسات مختلفی داشتیم 
تا مســائل استان به صورت علمی ریشــه یابی شود. این 
جلســات بســیار مفید و مؤثر بود. حداقل خود من از 
نظر تئوریک از این جلســات استفاده می کردم و برای 

انتخاب سیاست های ما بسیار کمک می کرد.
همان طور که عنوان شد، ابتدای حضور در استانداری 
هیچ فرد اهل سنتی در شورای اداری حضور نداشت، 
حتی در یکی از جلســات آن شــورا آقای دکتر خلیلی 
اردکانی، مشــاور آقای خاتمی در امور اهل سنت، در 
حضور همه اعضای شــورا از این مســئله ابراز تأســف 
کرد. این بحث از نظر نماینده مقام رهبری و مسئولان 
اطلاعات و برخی دیگر از مســئولان اســتان به صورت 
منفی ارزیابی شــد و به عنــوان حرفی که امنیت ملی را 
مخدوش می کند تلقی شــد. با این وجود از نیمه سال 
78 یعنی حدود دو ســال بعد از اســتقرار دولت آقای 
خاتمی، شــروع به جــذب اهل ســنت در حوزه های 
پایین تــر از مدیریــت ارشــد کردیــم. به طوری که در 
شهرســتان زاهدان ســهم مدیران بلــوچ از 5 درصد به 
25 درصد افزایش پیدا کرد. این نســبت در شهرســتان 
خاش از 34 به 50، در شهرستان ایرانشهر از 31 به 41، 
در چابهــار از 21 به 26، در شهرســتان ســراوان از 65 
بــه 73 و در شهرســتان نیک شــهر از 50 به 60 درصد 
رسید. این حرکت ادامه یافت و در سال های بعد حتی 
در سطح مدیران کل و رؤســای سازمان ها، از مدیران 
لایق اهل ســنت و بلوچ اســتفاده کردیم. البته در این 
اقدام دو ملاحظه رعایت می شد، نخست آنکه مدیران 
باید توانمند و لایق می بودند تا در عمل کارنامه موفقی 
داشــته باشند تا دیدگاه مشارکت جو از این زاویه آسیب 
نبیند و دوم آنکه نگاه ملی مدیران باید بر نگاه قومی و 

محلی آن ها غالب می بود.
مجموعه این اقدامات سبب شد تا با برگزاری انتخابات 
شــوراها تحولــی در اســتان رخ دهد و مردم با شــور 
زیادی در این انتخابات شــرکت کنند و روحیه بالایی 
از مشارکت جویی را نشــان دهند. به طوری که به نظر 
من برخلاف ســایر نقاط کشور شوراهای این استان از 

شوراهای موفق کشور بودند.
بــا توجه به شــناخت و تحلیلی که از مســائل اســتان 
به دســت آوردیم اولین اقدام ما آن بود که دوران گذار 
را طی کنیم. در این راســتا زمینه های مشارکت مردم و 
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ایفای نقش آن ها را فراهم کردیم. لذا به مســئله شوراها 
ماننــد دیگر اســتان ها نگاه نکردیــم و از ظرفیت آن ها 
در مسیر مشارکت بیشــتر مردم استفاده کردیم. به طور 
مشــخص به شوراها گفتیم که شــما رابط حکومت و 
مردم هســتید و می توانید مشــاور فرماندار، اســتاندار 
و مدیران محلی باشــید. از ســوی دیگر به مدیران هم 

مرتب سفارش می کردیم که به شوراها نقش بدهند.
از اقدامــات دیگری که انجام شــد تشــکیل »انجمن 
فرهنگی بانوان« بود. چون زنان اســتان مســائل بسیار 
زیادی داشتند، لذا با کمک خانم های تحصیلکرده و 
دانشگاهی استان، این انجمن تشکیل شد و کمک هایی 
که قبل از آن توسط مراجع مختلف صرف زنان می شد 
در اختیار این انجمن قرار گرفت. نکته جالبی که باید 
گفت آنکه همان روزهای نخســت کار، متوجه شدیم 
علی رغم ســابقه کــم و محدود تشــکل پذیری و کار 
تشکیلاتی در اســتان، این گونه فعالیت ها بسیار جواب 
می دهند و زمینه در این خصوص بســیار فراهم است. 
بــه هر حال انجمن فرهنگی بانوان گســترش یافت و با 
جذب دیگر کمک ها، به یک نهاد بزرگ تبدیل شــد. 
به طوری که فعالیت های چشــمگیری در رفع مســائل 
زنان اســتان داشت و حتی یک مرکز ICT تشکیل داد 

که به جوانان آموزش های ICT می داد.
علاوه بر این موارد، فعالیت های انجمن ســبب شــد تا 
زنان بلوچ نیز متشــکل شــوند که نمونه این تشکل ها، 
تشــکل »زیتــون« و »مکران« در محله شــیرآباد بود. 
گســترش فعالیت این قبیل تشــکل ها ســبب شد تا در 
شــرایطی که پیش از آن محدودیت هــای جدی برای 
فعالیت زنان وجود داشــت، در چند شــورای شــهر، 
خانم ها انتخاب شــوند و در شــورا حضــور یابند. این 
مسئله یک نوع سنت شکنی و هنجارشکنی بود، خاصه 

آنکه زنان در استان دچار ظلم مضاعف بودند.
اقــدام دیگــری کــه در اســتان انجام شــد کمک به 
تأســیس و راه انــدازی مراکز مختلف استان شناســی 
بــود. در این راســتا با کمــک اســتانداری و مردم و 
تحصیلکردگان اســتان، »بنیاد ایران شناســی« و »بنیاد 
سیستان و بلوچستان شناسی« راه اندازی شد. همچنین 
در مراکز اصلی و شــهرهای بزرگ اســتان، بنیادهایی 
برای جمــع آوری اســناد و مدارک مربــوط به هویت 
تاریخــی مــردم و منطقه به وجــود آمــد. در کنار این 
نهادها کانون های فرهنگی ـ هنری متعددی در اســتان 
راه اندازی شد تا فعالیت های فرهنگی، هنری و نمایشی 
مختلفی را داشــته باشند و فرهنگ بومی و منطقه ای را 
ترویج دهند. همچنین خود من مؤسسه ای به نام »هفت 
اقلیم« تأسیس کردم که به عنوان اولین نهاد مدنی استان 
محسوب می شد که فارغ از تعصبات مذهبی، مطالعات 
فرهنگی ـ دینی را مد نظر قرار داده و اعضای آن ســنی 
و شیعه هســتند. در این مؤسسه جمعی از علمای سنی 
و شیعه و تحصیلکردگان شیعه و سنی گرد هم آمدند و 
بــرای ارتقای فرهنگ منطقه و تقویت اقوام و مذاهب، 
اساســنامه ای تدوین کردند. این مؤسسه کتاب هایی از 
علامه اقبال لاهوری و ابوالعلا مودودی ترجمه و چاپ 
کرده است. اخیراً هم دو کتاب در دست چاپ دارد؛ 
یکــی از آن ها مربوط به حادثه کربــلا از نگاه علمای 

اهل سنت و دیگری درباره تاریخ بلوچستان است.
مؤسســه دیگری که در این راستا ایجاد شد، مؤسسه ای 

بــود به نام »مائــده« که بــا هماهنگــی هلال احمر و 
پیگیری آقای احمد نوروزی ـ کــه معاون برنامه ریزی 
اســتانداری بودنــد ـ راه انــدازی شــد. اســتانداری، 
ســاختمانی به قیمــت 220 میلیون تومــان خریداری 
کرد و در اختیار این مؤسســه قــرار داد تا فعالیت هایی 
مثل خیاطی، نانوایی و... برای ایجاد اشــتغال زنان بد 

سرپرست یا خودسرپرست فراهم شود.
اقــدام دیگــری که در اســتان 
انجام دادیــم برگزاری اردوهای 
دانش آمــوزی بــود. به گونه ای 
 2000 تــا   1000 ســالانه  کــه 
دانش آمــوزی را کــه تاکنــون 
از اســتان خارج نشــده بودند، 
کاروان هــای  قالــب  در  را 
دانش آموزی بــه نقاط مختلف 
اعزام می کردیــم. این کار، هم 
آمــوزش بــود و هــم تفریح و 
سیر و ســیاحت. این اقدام که 
بــا همــکاری آموزش وپرورش 

انجام شد بسیار مؤثر بود.
کار دیگــری کــه در اســتان انجــام شــد، همکاری 
بــا آقــای مخملبــاف و NGO  او برای ســوادآموزی 
دانش آمــوزان بود. اگرچه برخی به علت ارائه خدمات 
بــه افغان های ســاکن ایران، با این همــکاری مخالف 
بودند. اســتانداری در فراهم کــردن مکان کلاس های 
سوادآموزی در مساجد و اماکن دیگر همکاری زیادی 

با آقای مخملباف داشت.
در کنار این اقدامات، با همکاری و نظارت بهزیستی، 
مرکزی برای نگهداری کودکان بی سرپرســت در زابل 
ایجاد شــد. چراکه متأســفانه به علت طــلاق یا اعتیاد 
والدین تعــداد قابل توجهی از کــودکان نزد اقوام خود 
زندگــی می کردنــد که واقعــاً امنیت روحــی ـ روانی 

نداشتند.
اقدام بعدی تلاش برای واگذاری شش هزار هکتار در 
چابهار به مردم برای سرمایه گذاری و کشت وکار بود. 
اگرچه تلاش زیادی به عمل آمد تا طی جلسات متعدد 
بــا حضور صاحب نظــران و وزارت جهاد کشــاورزی 
فرمول مشارکت به دســت آید. به هر حال مجموعه ای 
در منطقه دشــت کنار دریاچــه جازموریان راه اندازی 
شــده که در جهــت ارتقای فرهنــگ کار و تلاش و 
آموزش مردم و توانمندســازی مردم و ایجاد اشــتغال، 

بسیار مؤثر بوده است.
تلاش دیگری که در مســیر مشــارکت جویی به عمل 
آمــد ســاماندهی محله شــیرآباد بود کــه در نوع خود 
دارای ارزش هــای قابل توجهی اســت که نمونه خوبی 
از مشارکت مردم اســت، که خود نیاز به گفت وگویی 

دیگر دارد.
دیــدگاه خــود را در مــورد آسیب شناســی 
نهادهــای خدمت رســان ســنتی و نویــن 

توضیح دهید.
متأســفانه باید عرض کنم که نهادهای خیریه در  �

اســتان بســیار ضعیف بودند و اکثر خیریه های استان 
خارج از اســتان و از اصفهان، خراسان، یزد و تهران در 
اســتان فعال بودند. این خیریه ها همراه با نگاه خاصی 

در اســتان فعالیت می کردند. اکثــر آن ها با این دیدگاه 
وارد شده بودند که شیعیان استان از فقر و نداری، سنی 
می شــوند و ما برای نجاتشــان باید برای آن ها مســجد 
بســازیم یا ایتام آن ها را نگهداری کنیــم. بدین ترتیب 
خیریه های اســتان از دل مردم نجوشــیده بود. در این 
شــرایط بود که شــوراها جایگزین خیریه های واقعی و 
نهادهای اجتماعی شــد که در استان وجود نداشتند و 
به نظر من شــوراهای استان از 
شــوراهای موفق کشور ارزیابی 
می شــوند. چون هــم از طرف 
دولت و هم از طرف مردم به این 
شــوراها بها داده شد و همگان 
قــدر این نهــاد تازه تأســیس را 
دانستند. از طرف دیگر استفاده 
از صاحب نظــران و افرادی که 
در خصوص مشــارکت و تفکر 
شورایی دارای ایده و نظر بودند 
مثل دکتر پیران و جمعی که در 
»دفتر مطالعات محور شــرق« 
بودند و همچنیــن افراد محلی 
حاذق و دارای فکر و نظر سبب شد تا شوراهای استان 
موفق تر از ســایر شوراهای کشور باشند. حتی بر اساس 
آمار در شرایطی که در دور دوم انتخابات شوراها شاهد 
افت مشــارکت بودیم. در این اســتان مشــارکت مردم 
افزایش نیز داشــت، چراکه مردم شاهد حضور مؤثر و 
تعیین کننده شوراها بودند و اقدامات مفید و مؤثر آن ها 
را لمس می کردند. مثلًا شــورای یکی از روســتاهای 
نیک شــهر توانسته بود ســاختمانی را به عنوان خوابگاه 
در زاهدان اجاره کند و حدود بیســت دانشجوی اهل 
روســتا را که در زاهدان مشــغول تحصیل بودند تحت 
حمایت خود داشــته باشــد تا بعدها برای منطقه خود 
مفید باشــند. مثال دیگر شــورای محله شیرآباد بود که 
بــا طرح آقای دکتر پیران شــکل گرفــت و توفیق های 
قابل ملاحظه ای داشــت و اخیراً از آن تجربه هم فیلمی 
تهیه شــده است. مسئله دیگری که در توفیق و فعالیت 
شــوراها مؤثر بود، واگذاری مسائلی چون توزیع آرد و 

سوخت )نفت سفید( به شوراها بود.
مجموعه این اقدامات نشان داد که برخلاف دیدگاهی 
که معتقد بود چنین اقداماتی مردم را »پررو« می کند، 
احترام به مردم بســیار انگیزه بخش بود و اگر به صورت 
منطقی، بسترهای کار و فعالیت فراهم شود، مردم اهل 

سوءاستفاده نیستند.
نقد خود را درباره مناســبات دستگاه های 
اجرایــی و نهادهــای خدمت رســانی بیان 

فرمایید.
همان طــور که عرض کردم قبــل از انقلاب همه  �

ظرفیت هــا حول ســردارها و خان ها و بعد از انقلاب و 
در پــی تخریب الگوی قدیمی، ظرفیت ها حول مولوی 
ســامان پیدا کرده بود، اما به نظر من ساختار قبلی باید 
تــداوم می یافت و تخریب نمی شــد؛ بــه عبارت دیگر 
الگوی قدیمی باید نوســازی و روزآمد می شــد. به هر 
حال در ســال های قبــل از انقلاب حــدود 30 درصد 
مردم اســتان باســواد بودند، ولی در حــال حاضر نرخ 
باســوادی بالاتر از 75 درصد اســت. پس، آن ساختار 

“ به طور مشخص به 
شوراها گفتیم که شما 
رابط حکومت و مردم 

هستید و می توانید 
مشاور فرماندار، 

استاندار و مدیران 
محلی باشید
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به آن صورت قابل دفاع نبود، اما جوهره و ریشــه هایی 
داشــت که می توانســتیم مبتنی بر آن ها، آن را اصلاح 
کنیــم. مولوی ها قبــل از تخریب آن الگــو تنها نقش 
رهبری مذهبی داشــتند، ولی رهبــری اجتماعی را در 
اختیــار نداشــتند؛ امــا در اثر حمایت هــای حکومت 
از مولوی هــا، آن ها رهبــری اجتماعی را نیز به دســت 
گرفتنــد. به طوری که در حال حاضــر مولوی ها نقش 
جداگانــه ای دارند، هــم رهبری قومی، هــم رهبری 
مذهبی، هم رهبــری اجتماعی و عــلاوه بر آن، رابط 
بین حکومت و مردم نیز هســتند. این ساختار، ساختار 

درستی نیست و باید اصلاح شود.
همان طور که بیان شــد، مشــکل اســتان سیســتان و 
بلوچســتان این بــود که مــردم همه چیــز را از دولت 
می خواســتند، چراکه همه چیــز دولتی بــود. لذا باید 
یــک دوره انتقالی طی می شــد و بــرای فعالیت های 
NGO یــی، خیریــه و غیردولتی فرصــت تمرین مهیا 
می شــد؛ اما بنای این کار باید با کمک دولت گذاشته 
می شد. درحالی که به نظر من مدیران مشارکت جو اگر 
بخواهند واقعاً موفق باشند باید به کارشان اعتقاد داشته 
باشــند. به هر حال حس ذاتی انسان ها به گونه ای است 
که علاقه مندند اگر کاری می کنند مصادره نشود. این 
احساس اشکالی ندارد ولی نباید تنها به دلیل این حس 

کار کرد.
عنوان شد که در اســتان سیستان و بلوچستان نهادهای 
قدرتمنــدی در حــوزه اجتماعی نداشــتیم. علاوه بر 
ایــن، نهادهایی کــه از بیرون از اســتان به این اســتان 
می آمدند نیز اقداماتشــان نهادســاز نبود. آن ها اغلب 
بقچه ای می آوردند و باز می کردند و بعد بقچه را جمع 
می کردند و می رفتند. حتــی در مواردی، فعالیت ها و 
کمک هــای آن ها مشــکلاتی را ایجــاد می کرد. مثلًا 
در یک روســتا به شیعه ها آرد داده شد، ولی به سنی ها 
نمی دادند. اســتدلال آن ها هم این بود که بالاخره این 
آرد از محل وجوهاتی تهیه شــده که شــیعیان پرداخت 

کرده اند، لذا باید صرف شیعه ها شود.
در کنار این مسائل نگاه و فرهنگ غالب نزد مردم هم 
قابل توجه بود، چراکه در اثر ســال ها فعالیت دولت و 

این که دولــت همه چیز را در اختیــار گرفته بود، مردم 
همه چیــز را از دولت طلــب می کردنــد. درحالی که 
به تصــور من این تفکر، در این قبیل اســتان ها بســیار 
خطرناک است، چون سبب می شــود مردم روی پای 
خود نایســتند. به عنوان شــاهد این بحــث می توان به 
برنامه هــای مبارزه با فقر اشــاره کــرد. علی رغم تمام 
اقدامات و هزینه های انجام شــده هنوز فقر ریشــه کن 
نشــده اســت. لذا تا زمانی که مردم خود کار نکنند و 
سرمایه های داخلی استان و خارج استان جذب نشود و 
نیروی کار تجهیز نشــود و بازار مساعدی فراهم نشود، 
نمی توان تنها با کمک کردن صرف، فقر را از بین برد. 
بدین جهت ما در استان توجه خاصی بر توانمندسازی 

افراد داشتیم.
به نظر من گرفتاری اصلی مردم این اســت که وقتی به 
مشــکل برخورد می کنند، اولین نکته ای که به ذهنشان 
می رســد آن است که نزد مســئولان دولتی دست دراز 
کنند. متأســفانه خود دولت هم ایــن روحیه را ترویج 
کرده و می کند، چراکه من این مســئله را هم در استان 
سیستان و بلوچســتان و هم در اســتان اصفهان دیدم، 
به طور مشخص وقتی به شهرهای مختلف می رفتیم 90 
درصد درخواست های مردم، درخواست کمک نقدی 
بود و کمتر پیش می آمد که طرح یا پیشــنهادی مطرح 
می کننــد. این مســئله در خصوص مؤسســات خیریه 
هم مطرح اســت. مؤسســاتی که همه چیز را از دولت 

می خواهند، موفق نخواهند شد.
متأســفانه در کشــور ما و ازجمله در استان سیستان 
و بلوچســتان به طــور خاص، چرخــه باطلی حاکم 
بوده کــه انقلاب، هرج ومــرج، اســتبداد و دوباره 
انقلاب را دامن می زده اســت. چراکه با فراهم شدن 
فضای آزاد، مطالبات به صورت فزاینده ای گسترش 
می یابــد و در موارد بســیاری ایــن مطالبات خارج 
از توان پاســخگویی شــرایط اســت؛ اما با گسترش 
مشــارکت مردمی و فعالیت های مشارکت جویانه در 
اســتان، مطالبات فزاینده تعدیل شــدند و همچنین 
چون مردم، خود با مســائل و محدودیت ها آشنا و با 
مشکلات درگیر شدند، مطالبات آن ها منطقی شده 

و در نهایــت فاصله دولت و مردم کمتر از گذشــته 
شد.

در مجمــوع به نظر من دولت ما بیش از آن وظیفه ای 
که برعهده آن اســت، در امور نقش پیدا کرده و در 
نتیجــه، جا برای دیگران تنگ شــده اســت. وظیفه 
دولــت اعمال حاکمیت اســت نــه تصدی گری، به 
نظر مــن دولت باید امنیــت را برقرار کنــد، نظارت 
کند و فرایند توســعه را ایجاد کنــد. اگرچه این امور 
در وهله اول در حوزه وظایف دولت اســت، اما نافی 
مشارکت مردم نیست؛ به عبارت دیگر ایفای این امور 
وظیفه دولت اســت، اما چگونگی و نحوه ایفای این 
وظایف، بحث دیگری اســت که در آن بحث مقوله 
مشــارکت مطرح خواهد شد. متأسفانه دولت، از این 
زاویــه وظایف حاکمیتی خود را انجام نمی دهد و در 
عوض وظایف دیگری برعهده گرفته اســت. به طور 
مثــال در شــوراهای حــل اختلاف که به مســائل و 
تخلفات شــوراهای شهر و روســتا رسیدگی می کند، 
ترکیب مناســب و کارآمدی برای اعضا تعریف نشده 
اســت، چرا که به هر حــال امکان تبانــی و تخلف 
در این شــوراها وجود دارد اما شــورای حل اختلاف 
ترکیب مناســبی برای رســیدگی و نظارت بر این امر 

ندارد.
از طرف دیگر با توجه به روحیه مدیران و دستگاه های 
اجرایــی و حاکمیت، به نظر من این مجموعه اساســاً 
شــوراها و نهادهای مدنی را به رســمیت نمی شناسند. 
متأسفانه مجموعه دستگاه های ما، تنها زمانی یک نهاد 
مدنی را به رســمیت می شناســند که در خدمت آن ها 
باشد. لذا وقتی اعتقاد و باور وجود نداشته باشد هر چه 
بخشنامه، دســتورالعمل و... توسط مقامات بالا صادر 

شود اثر نخواهد داشت.
متأسفانه یکی از مسائلی که حتی در دوره آقای خاتمی 
اصلاح نشد بحث مرجع اخذ مجوز برای فعالیت های 
غیردولتــی اســت. چراکه حتــی برای تأســیس یک 
صندوق قرض الحسنه که واحد اقتصادی است، نیروی 
انتظامی باید نظر دهد. نتیجه آن شــد که در اصفهان، 
شیراز و اهواز صندوق های کذایی به طور پلکانی ایجاد 
شدند و مشــکلات فراوانی رخ داد. با این حال به نظر 
مــن اتفاق مثبتی که طی چند ســال اخیر رخ داده، آن 
است که مردم باور کرده اند می تواند برای فعالیت های 
مختلف، NGO تأســیس کنند، دور هم جمع شوند و 
کاری را ســامان بخشند. این امر از نظر روحی و ایجاد 
زمینه برای مشارکت اجتماعی، بسیار مهم و قابل توجه 

است.
من فکــر می کنم در دوره اصلاحات به کار سیاســی 
و مطبوعــات بیــش از وزن آن هــا بها داده شــد و در 
این میان، دو عنصر مهم مغفول ماندند؛ یکی مســائل 
اجتماعی و دیگری بحث امنیت به معنای واقعی کلمه.
درحالی کــه بــا فعالیت هــای اجتماعی، امــکان رفع 
بسیاری از معضلات و مسائل اجتماعی وجود داشت. 
در مجموع برداشــت خود من آن اســت که علی رغم 
آن کــه اقدامات بســیار ارزشــمندی برای تشــکیل ها 
نهادهــای مدنــی و ایجــاد بــاور و گرایش نســبت به 
این گونه فعالیت ها صورت گرفت، اما تمام آنچه انجام 
شــد تنها 30 درصد آن ظرفیتی بود کــه امکان تحقق 

داشت.■
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مقدمه
زمانــی کــه در یک جامعه مشــکلی به مســئله تبدیل 
می شــود انجــام تحقیقــات به منظور کشــف علل و 
واقعیت های اجتماعــی مرتبط با آن الزامی می شــود. 
شکل و ساختار مشکل، تعیین کننده روش راه حل یابی 
و تصمیم گیــری در خصــوص مواجهه با آن اســت. 
از ایــن رو پرداختــن به آن هــا از فعالیت های اساســی 
متخصصــان امــر محســوب می شــود. یکــی از این 
مشکلات، وضعیت زنان در سیستم مردسالارانه است. 
موضوع »جنس« و »جنســیت« نه سیاه نمایی است و 
نــه بزرگنمایی، بلکه به عنوان واقعیتــی انکارناپذیر، در 
جوامع انسانی مد نظر بوده و جامعه ها را در تقسیم بندی 
اولیه به دو گــروه متمایز »زن« و »مرد« هدایت کرده 
است. در این راستا بسیار از اصطلاح جامعه مردسالار 

در برابر جامعه زن سالار استفاده می شود.
 پیدایــی پدرســری در خانــواده، پیدایی و گســترش 
مردســالاری را در جامعــه فراهــم آورده کــه بــا آن 
»مردیــت« حائــز امتیازات خاصی شــده کــه از آن 
تحت عنوان »مردیت اســتعلایی« یاد می شــود. البته 
نبایــد فرامــوش کرد میــان »جنس« و »جنســیت«، 
تمایز آشــکار وجود دارد و نمی توان عوارض و تبعات 
جنســیت را صرفــاً به جنــس نســبت داد؛ »جنس«، 
تنهــا مفهومی زیست شــناختی دارد؛ به ایــن معنا که 
معلوم می کند شــخص انســان ازنظر پیکرشناســی و 
اســلوب های فیزیکی مرد است یا زن، اما »جنسیت«، 
مجموعه ای از صفات، رفتارها و ویژگی های اجتماعی 
و فرهنگی خاص اســت که به زن یا مرد نســبت داده 
می شــود و استناد این حالات ســاخته وپرداخته جامعه 
اســت. به هر حال وجود تمایزهای جنسی موجب شد 
کــه در جوامع بدوی و به تبع آن، جوامع بعدی، قواعد 
و مقررات اجتماعی به گونه ای باشد که با لحاظ کردن 
ویژگی ها و شــرایط اعتباری و قــراردادی خاص، دو 
گروه همگون انســانی از هم مجزا شــوند و عضویت 
در گروه مــردان یا گروه زنان معناهایی متفاوت از هم 
داشــته باشــد و جبهه گیری های اجتماعی، سیاســی، 
اقتصادی و حتی انســانی این دو گــروه در مقابل هم 

آغاز شود.
متأســفانه با وجود همه توجهات و عنایاتی که در عصر 
حاضر به حقوق زنان و مشارکت جدی آنان در جوامع 

صورت گرفته اســت، هنوز هم تفاوت های برتری جویانه مردان نسبت به زنان، به ویژه 
در جوامع کمتر توســعه یافته مشهود اســت و حتی در بسیاری از جامعه های مترقی و 
توســعه یافته نیز حقوق زنان به طور کامل رعایت نمی شــود و نارضایتی این جنس از 
اجتماع به طور آشکار و نهان وجود دارد. در این راستا دغدغه اصلی نویسنده، توجه 
دادن مخاطبان به نقش قوانین و سیســتم مردســالارانه در ایجاد آسیب های جسمی و 
روانی برای زنان به طور عام و بررســی خشــونت و انواع آن نســبت به زنان در معنای 

خاص است.
خشونت و علل اعمال آن نسبت به زنان

یکی از بارزترین خشــونت ها در جامعه امروزی خشــونت علیه زنان است؛ که یک 
معضل اجتماعی و رو به رشــد محســوب می شــود. محققان اعتقاد دارند برخلاف 
پرخاشــگری در جانوران که جنبه غریزی دارد و بیشــتر در خدمت بقای نوع است 
خشــونت در انســان مبنای یادگیری دارد و در خدمت بقای نوع نیست. بلکه شامل 
هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب 
جسمی، جنســی، روانی و ضرر به زنان همراه می  شود؛ و انواع زیر را دربر می گیرد. 

)اعزازی: 54(.
*خشونت جسمی: این نوع خشونت شیوه های گوناگونی مانند کتک  خوردن، 
شکنجه و قتل را در برمی گیرد که جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. با هدف آسیب 

 رساندن، ترساندن یا کنترل کردن زنان.
*خشــونت روانی: رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس زن را 
خدشه دار می کند. این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، 

فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن اعمال می شود. )کار:353(
*خشــونت مالی: در بســیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی مزد هســتند و 
چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود ســخاوتی نشــان دهند، ادامه زندگی زنان به 
مخاطره می افتد. گاه دچار سوءتغذیه می شوند و گاه حتی به ابتدایی ترین ضروریات 
زندگی دسترســی ندارند. افــراد ذکور خانواده گاهی حتی زنــان را از درآمد یا ارث 
خــود محروم می کنند )همان: 365(. نمونه های این نوع خشــونت ندادن خرجی یا 
سوءاســتفاده های مالی از زن، کنترل دائمی مخــارج زن و پنهان کردن میزان درآمد 

خود است.
*خشــونت سیاســی: این نوع خشــونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان 
در قانون گذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشــتیبانی از برابری حقوقی زن و 
مرد در سیاســت گذاری خود را نشان می دهد که ناشی از عملکرد فرهنگی دولت و 

هنجارهای اجتماعی-دینی تقویت شده و گسترش یافته است.
*خشونت اجتماعی: ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن 
زن در خانه، قطع کردن تلفن، مســامحه یا غفلت در بــرآوردن نیازهای فیزیولوژیک 
مانند سرپناه، امنیت، فراموش کردن زمان ها و رفتارهایی که برای همسر اهمیت دارد 

و… در این گروه جای می گیرد )آقابیگلویی و آقاخانی، 81: 1379(.
در بروز این خشــونت ها یک عامل تعیین کننده-سیستم مردسالارانه - به اضافه هزار 
عامل تشــدیدکننده تأثیرگذار است که به سه دسته فردی، علل میان فردی و جنبه های 

سیاسی- اقتصادی- فرهنگی تقسیم می شود.

آسیبهایجسمی-روانیبهزناندرسیستممردسالارانه

برای بیدار شدن مردم، این زنانند که باید بیدار شوند وقتی
دختری حرکت می کند یک خانواده به جنبش درمی آید
و پس از آن روستا، شهر و ملت نیز تکان خواهد خورد.

)جواهر لعل نهرو(

شهره شهسواری فرد*
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الف: علل فردی: که شامل موارد زیر است
1- جنبه های زیســتی: برخی فمینیست های رادیکال 
ادعــا کرده اند کــه نیروی بدنــی مردان ســبب بروز 
خشونت نســبت به زنان می شــود. به عبارتی هورمون 
مردانه، یعنی تستوســترون، که روان شناسان آن را عامل 
مؤثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانسته اند. در بروز 

خشونت مؤثر است.
2- عوامل روان شــناختی: رویکرد روان شناختی، منبع 
خشونت خانوادگی را در شخصیت یا اختلالات روانی 
جست وجو می کند. بدین ســان که میزان همسرآزاری 
در مردانی که ســابقه بیمــاری روانی دارند بیشــتر از 

شوهران سالم است.
3- ناکامی: در شــرایطی روی می دهد که موانع، فرد 
را از نیل به هــدف بازمی دارد و او را در انجام رفتاری 
ناتــوان می کند. در پدیده خشــونت ناکامی های مرد، 
بیشتر ریشه در -عوامل اقتصادی، تأمین نشدن نیازهای 
عاطفی در خانواده، شرایط اجتماعی و ابعاد شناختی– 
دارد )طاهــری، 1378: 65(. هــر چه ایــن ناکامی ها 

بیشتر باشد میزان خشونت بیشتر است.
4-متغیر سن: تفاوت سنی زن و شوهر از عوامل فردی 
مؤثر در بروز خشونت خانگی است. پژوهش های متعدد 
نشانگر آن است که افزایش سن، رابطه منفی با درجات 
خشونت زناشویی دارد. »گافمن« در بررسی 2000 زوج 
به این نتیجه رســید که سن به طور معناداری جزو عوامل 
مؤثر بر خشونت شوهر است؛ و هرچه سن افزایش یابد، 
احتمال بروز خشونت کاهش می یابد )سالاری فر، 15: 
1388(. چون با افزایش ســن وجود خشــونت و رفتار 
شــوهر برای زن عادی شــده و آن را می پذیرد و همین 

پذیرش، موجب کاهش خشونت می شود.1
5- هــوش و تحصیلات: خانواده های تحصیلکرده با 
گاهی  یافتن بر راه های کنار آمدن با تعارض، خشونت  آ
در خانواده را کمتر کرده و از شــیوه های معنوی برای 
حل مسئله کمک می گیرند )سالاری فر، 16: 1388(. 
به نظر می رســد که همســرآزاری با ســطح تحصیلات 
زوج ها رابطه معنادار و معکوس دارد. به طوری که زنان 
دارای تحصیلات بالاتر کمتر از زنان دارای تحصیلات 

پایین تر مورد همسرآزاری قرار می گیرند.

ایجــاد  در  بین فــردی  ارتباطــی  علــل  ب: 
خشونت

چون پدیده خشــونت امری ارتباطی است، بهتر است 
که واحــد تحلیل به جای افــراد، روی تعامل های میان 

آن ها ازجمله تعامل زن و شوهر قرار گیرد.
1- جنســیت: فمینیست ها، ریشه های خشونت نسبت 
بــه زنان را در روحیات جنس مــرد و نقش های مردانه 
جست وجو می کنند. خشــن بودن جنس مرد، به عنوان 
الگــوی مطلوبی در بســیاری از جوامع پذیرفته شــده 
است. همچنین ابزاری برای کنترل رفتار جنس مؤنث 

و ایجاد تبعیت و وابستگی زنان است )همان 18(.
2-یادگیری: پژوهشــگران، نقش آمــوزش الگوها از 
خانواده به خانواده را تأیید کرده اند. کودکان نقش های 
زندگــی را با مشــاهده می آموزند، ازجملــه می فهمند 
کــه بدرفتاری و خشــونت امــر نابهنجار اســت؛ و یا 
بالعکس به هنجار است. کودکانی که در خانواده های 
خشــونت طلب بزرگ می شــوند اکثراً ایــن رفتارها را 

نسبت به خانواده خود اعمال می کنند.
ج: علل اجتماعی– اقتصادی

فمینیســتی، خشونت  1-زمینه های سیاســی: دیدگاه 
مردان را انعــکاس نظامی از حاکمیــت مردان جامعه 
بر زنان می داند. درمجموع نگاه سیاســی به خشــونت 
علیه زنان عمدتاً به حاکمیت مردانه در بیشتر نهادهای 
اجتماعــی برمی گردد )ســالاری فر، 29: 1388(؛ که 
نتیجه اش شکل گیری پدرسالاری سیاسی، دولت های 
مردســالار، رجــال سیاســی، نقش های درجــه چندم 
اجتماعــی - منزلتی بــرای زنــان و موقعیت های پایین 

اجتماعی، مدیریتی، اداری برای آنان بوده.
2- زمینه هــای اقتصــادی: یکــی از عوامــل مؤثر بر 
خشــونت خانگی مردان، امــوری مانند نوع شــغل، 
بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. 
بیکاری و مشــکلات اقتصادی همراه آن عامل مهمی 
در بروز تنش های خانوادگی و خشــونت های ناشــی 
از آن اســت. معمــولًا افراد بیکار با احتمال بیشــتری 
اقدام به خشــونت علیه زنان می کنند؛ و افراد شــاغل 
چــون دارای اعتمادبه نفــس بالاتــری هســتند، رفتار 
خشــونت آمیز کمتری دارند )همان. 25(. بسیاری از 

پژوهش ها در ایران این مســئله را اثبــات کرده اند که 
بیکاری و نداشتن درآمد مناسب عامل مهمی در بروز 
خشــونت در خانواده بوده و پیامد آن ممکن اســت، 

طلاق باشد.
3-زمینه های فرهنگی: تقــدس خانواده و نگهداری 
اطلاعــات مربــوط بــه آن در چهاردیــواری خانــه، 
خصوصی بودن فضای خانــواده را در عرصه عمومی 
و خصوصی بیان می کند؛ که اساس نظریه پنهان کاری 
-که از علت های استقرار خشونت علیه زنان است- را 
تشــکیل می دهد. همچنین از لحــاظ فرهنگی پذیرش 
و مشــروعیت اعمال خشونت نسبت به زن در خانواده 
در بســیاری از جوامع، قرن ها از عناصر ضروری نظام 
مردســالاری محسوب می شــده اســت که موجبات 
نگرش فرودســتانه جامعه به زنان شده است. در اینجا 

به ذکر مواردی از آن در جامعه خودمان می پردازیم.
1 ـ قیمومیت مردان در خانواده و ضعیفه قلمداد شــدن 

زنان در جامعه.
2 ـ خواهندگــی یک طرفــه مردان در ازدواج )ســنت 
خواســتگاری مردان از زنان که در بســیاری از جوامع 

متداول است(.
3 ـ تعهــد پرداخت مهریه در آغاز زندگی زناشــویی و 
حــس مالکیتی که به تبع آن در طول زندگی خانوادگی 

در مردان ایجاد می شود.
ذکورســالاری  و  مردســالاری  پدرســالاری،  ـ   4
تعریف شــده ای که در طول زمان به عنوان یک هنجار 

اجتماعی پذیرفته شده است.
5 ـ حق طلاق یک طرفه از جانب مرد در خانواده.

د: علل قانونی- حقوقی
تحقق حمایت از زنان در برابر آســیب های جسمانی-

 روانــی مســتلزم پشــتوانه قانونی برای پاســخگویی به 
نیازهای آنان است؛ اما قوانین در ایران نارساست. »لون 
فولــر« در کتاب مشــهورش ادب قانــون،2 خصایصی 
برای قانون برمی شــمارد که آن ها را ادب درونی قانون 

می نامد. وی معتقد است:
»هر قانونــی دو ادب دارد: یعنی باید دو وجه اخلاقی 
داشــته باشد؛ که یکی از آن ها را ادب درونی - رویه ها 
و ترتیباتی اســت که باید مســتقل از محتوا و مضمون 
قانون رعایت شوند؛ و دیگری را ادب بیرونی -محتوا و 
مضمون قانون - که بســته به شرایط اجتماعی می تواند 
عادلانه تر باشد یا نباشد. از این رو وی برخلاف کسانی 
که قانون ناعادلانه را اساساً قانون نمی دانند معتقد است 
اگر فورمت تقنین رعایت شــود و قانــون ادب درونی 
داشــته باشــد کافی اســت تا آن را قانون بدانیم«)22: 
Fuller، 1964( امــا این ادب درونی و بیرونی در باب 

قوانین حمایتی از زنان در ایران صادق نیست.
به طــور مثال: اصل 20 قانون اساســی »همه افراد ملت 
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند 
و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی با رعایــت موازین اســلام برخوردارند« و 
»هــر کس حــق کار کــردن، انتخاب آزادانه شــغل، 
برخورداری از شــرایط منصفانه و رضایت بخش برای 
کار و برخورداری از حمایــت دولت در برابر بیکاری 
دارد« اما از سوی دیگر قانون مدنی بیان می کند »شوهر 
می تواند زن خود را از حرفه یا کاری که منافی مصالح 
خانوادگــی خود یا زن باشــد، منع کنــد«! درحالی که 
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بــرای کاری که منافی مصلحت خانواده 
باشد ضابطه و تعریف کلی وجود ندارد؛ 
همچنین در باب خشونت خانگی فارغ از 
رقم سیاه خشونت خانگی، ازنظر حقوقی 
فاقــد »جرم انگاری مســتقل خشــونت 
خانگــی« هســتیم. در برخی کشــورها 
ازجمله نیوزلند قانونی مستقل به نام قانون 
خشــونت خانگی وجود دارد که این نوع 
جــرم را دقیــق تعریف کرده اســت. در 
ایران هیچ جرم مســتقلی به نام خشونت 
خانگــی وجود ندارد. ایــن فقدان باعث 
شــده دادگســتری نتواند آمار دقیقی در 
این زمینه ارائه دهــد و این ارتکاب ها در 
ایران امری بدیهی و بدون پشتوانه قانونی 
تلقی شود )یکرنگی 35:1390(؛ بنابراین 
هرچند در قالب قانــون، برابری حقوقی 
مرد و زن به عنوان یک اصل پذیرفته شده 
اســت، اما این، با آنچه در عمل مشاهده 
می شــود، متفاوت است3. همین موضوع 
باعــث تبصر ه هــا و اعمــال ســلیقه های 

شخصی شده است.
وجــود تبصره ها در قوانین حمایتــی از زنان بی اختیار 
مــرا به یاد کتــاب زبان، منزلت و قــدرت در ایران از 
»ویلیام بیمن« انداخت که سال ها قبل خوانده بودم. 
نویســنده در گوشــه ای از کتاب با لحنــی طنزگونه 
سیســتم اداری ایــران را در دوران پهلــوی با کشــور 
خود مقایســه نموده بود. با متنــی این چنین: وقتی به 
ادارات ایران مراجعه کردم؛ نکته عجیبی یافتم زمانی 
که به ارباب رجوع گفته می شــود از لحاظ اداری این 
کار شــما نشدنی است آن ها تکیه کلامی دارند تحت 
عنوان »یه کاریش بکن«! و عجیب اســت این جمله 
معجزه می کند به شرط اینکه آن مقام بخواهد برای آن 
فرد کاری بکند! چــون قوانین ایران به قدری تبصره و 
تذکره دارد که بدون اینکــه طرف متهم به بی قانونی 
شــود می توانــد کاری انجام دهد؛ اما در کشــور من 
وقتی می گوییم این کار نشــدنی اســت واقعاً نشدنی 
اســت مگر اینکه قانــون را زیر پــا بگذاریم. )رک. 

بیمن:1395(
 راه های نجات زنان از وضع موجود

برای مقابله با خشــونت نسبت به زنان در قالب سیستم 
مردسالارانه موارد زیر کارگشاست:

*تغییر در مبانی حقوقی
ریشــه بســیاری از آســیب ها و انزوای زنان در جامعه 
ایران از ضعف مبانی قانونی و حقوقی ریشه می گیرد. 
از لحــاظ حقوقی تکلیف زنان نامشــخص اســت، به 
همین دلیل هر تلاشــی که از لحاظ اجتماعی صورت 
می گیرد تا زنان را در مقابل آسیب ها حفظ نماید موفق 

نمی شود.
یکی از وظایف دولت اعمال کیفر علیه مجرمین است. 
در برابر این پرســش که با مجرمین جرائم خانگی باید 
چه کرد دیدگاهی وجود دارد تحت عنوان »سزاگرایی« 
این دیدگاه را »کانت« مطــرح کرد که همواره نظر به 
گذشته دارد و معتقد است فرد بدان جهت که مرتکب 
جرم شده است مســتحق کیفر است. لذا مبنای کیفر 
اســتحقاق مجرم اســت )ر.ک.ب متــز، 2007(. اما 

از آنجا کــه نظریه های کیفری ســنتی تنها به گفتمان 
دوطرفه قربانی و بزهــکار اکتفا می کند امروزه چندان 
جایگاهی در باب موضوع موردبحث ندارد. در مقابل، 
برخــی بهتریــن راه را برای حمایــت از زنان »عدالت 

ترمیمی« می دانند.
ارزش عدالت ترمیمی بر این مفهوم اســتوار اســت که 
تمام طرفینی که در جرم دخیل هســتند، باید در پاسخ 
به جرم شــرکت کنند؛ و مجرمیــن باید با درک صدمه 
گاه شــوند؛ و اقدامی  ایجادی به واســطه جرمشــان آ
بــرای جبران صدمــه انجام دهند. به این ســان عدالت 
ترمیمی به دنبال جبران خسارت است. برای این جبران 
خسارت از گفتمان یک سویه عدالت کیفری سنتی با 
مجرم خارج می شود و بزه دیدگان و جامعه محلی را نیز 
در این امر دخیل می دهد. تا با مشــارکت جامعه مدنی 
و با تمرکز بر زیــان وارده تعهدی را برای مجرم جهت 
جبران خســارت ایجاد نماید بنابراین مثلت بزه دیدگان، 
بزهکاران و جامعه محلی در این فرایند مشارکت دارند. 

آن هم در قالب نشست و گفتمان )زهر 46:1383(.
* شفافیت سهم زنان در خانواده

باید سهم زنان را در خانواده روشن کرد. »زویا پیرزاد« 
در کتــاب چراغ هــا را من خاموش می كنــم به زیبایی 
روزمرگی هــای یــک زن را در خانه شــرح می دهد و 
اینکه چگونه به بن بست می رسد و چراغ ها را خاموش 

می کند!
چراغ هــا را مــن خامــوش می كنــم رمانــی حادثه ای 
نیســت؛ ریتم کُند و آهسته ای دارد که روزهای عادی 
را بــا رویدادهــای متعارف روز تعریــف می کند و در 
آن دل تنگی هــا و روزمرگی های یک زن ســاده را در 
یک گوشــه شــهر بازتاب می دهد. در این رمان هیچ 
حادثــه آن چنانی بــه وقوع نمی پیوندد؛ اما گیرا اســت 
چون هدف نویســنده تصویر دغدغه های زنان است. 
»کلاریــس«! حس می کنــد که چیزی کــم دارد و 
در پی شــناخت همان حلقه گمشــده شخصیت خود 
برمی آیــد. او وقتــی به ذهن خود مراجعــه می کند، با 
وجود خوشــبختی ظاهری اش خود را دل زده می یابد و 

هنگامی که سرگشــته و حیران می خواهد 
موقعیت خود را در بین فرزندان و شــوهر 
بی اعتنایش جســت وجو کند، درمی یابد 
که برای شوهر و فرزندانش مبدل به یک 
شیء یا ابزاری شده است که می توانند در 
زندگــی خود او را بــه کار بگیرند و یا هم 

کنار بگذارند )پیرزاد،1380(.
متأســفانه امروزه در خانواده هــای ایرانی 
پدیــده ای بــه نام نارضایتی شــایع شــده 
اســت بســیاری از افراد تصــور می کنند 
فســاد اخلاقی، مردســالاری، مشکلات 
اقتصادی اســت که آمار طلاق را افزایش 
داده اســت، اگرچه ایــن عوامل نیز نقش 
دارد اما عامل اصلی نیســت، درواقع عدم 
شفافیت ســهم زنان در خانواده که خود 
معنای حقوقی -فرهنگــی دارد مهم ترین 
دلیل شــیوع آســیب های حــوزه خانواده 
در جامعــه فعلی ایران اســت، زمانی این 
مانــع رفع شــود زنان ما حاضر هســتند با 
سخت ترین شــرایط اقتصادی نیز زندگی 

کنند چنانچه درگذشته این را ثابت نمودند.
*داشتن یک مشاوره حقوقی تا روان شناس
مشکلات و آسیب های حوزه زنان و خانواده در جامعه 
فعلی ایران با مشــاوره روان شناســی حل نخواهد شد. 
تقریباً تمامی جوامع دنیا در زمینه حقوق زنان، با نوعی 
فرایند چالشــی مواجه شدند؛ اما امر مهم این است که 
آن ها بحران ســریع موجود را درک و در جهت رفع آن 
تلاش نمودند؛ اما متأســفانه در جامعه ما این مشکل به 
رســمیت شناخته نمی شود و مســئولان به مشکل زنان 
به عنوان یــک بحران نگاه نمی کنند و به همه مســائل 
انگ سیاســت و اخلاق زده و مــردان و زنان را به دو 
گروه خــوب و بد تقســیم می کننــد. درحالی که این 
یک مشکل اســت و باید با مراجعه به ابعاد اجتماعی، 
بنیان های فقهی و حقوقی در جامعه رفع شــود. درواقع 
زنــان و مــردان در جامعه مــا به مشــاوره حقوقی نیاز 
دارند تا به مشــاوره روانشناس و روانکاو، چون مشاوره 
روانکاو داوری می کند که چه کســی مشــکل روانی 
کید می کنــد این روابط  دارد اما مشــاوره حقوقــی تأ

حقوقی باید تنظیم شود. تا بحران مرتفع شود.
*شکستن سقف شیشه ای

ســقف شیشه ای اصطلاحی اســت که در دهه 1970 
در امریکا برای توصیف موانع تصنعی نامرئی ناشی از 
تعصبات و تبعیضات ســازمانی و دیدگاهی ابداع شد، 
موانعی که در عمل زنان را از رســیدن به موقعیت های 
عالی بازمی دارد؛ که ساخته وپرداخته جامعه مردسالار4 
اســت و بر پایه اســطوره ها و برداشــت های مشترک 
جنســیتی از نقــش زنــان در حوزه هــای عمومــی و 
خصوصی شــکل می گیرد )شــبیری 45:1384(. از 
دیدگاه تاریخی همواره زنان در پست هایی قرارگرفته اند 
کــه ناگزیر بوده انــد کارهای تکــراری انجام دهند و 
پست هایی در ســطوح پایین احراز کنند. اغلب آن ها 
در پســت های  ستادی و به عنوان دســتیار انجام وظیفه 
کرده اند و به ندرت مســئولیت های مدیران را بر عهده 
داشــتند )افقهــی،1388(. درنتیجه با وجــود تمامی 
تلاش هایی که در سرتاســر دنیا برای کســب شرایط 
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مســاوی و رفع نابرابری های اجتماعــی میان مردان و 
زنــان صورت گرفته ولی مشــکلات زنــان در اموری 
مانند نابرابری، خشونت و... همچنان ادامه دارد. زن 
در قرن بیســت و یکم هنوز هم در ذهن و نگاه بسیاری 
از مــردان به عنوان جنس دوم جایــگاه مطلوبی ندارد 

و از بســیاری از حقوق محروم 
است. باید این سقف شیشه ای 
را شکست که نمی گذارد زنان 
از یــک ســطح خــاص بالاتر 

روند.
سخن پایانی

نــه  و  نــه می خواهنــد  زنــان 
می توانند که برای همیشــه در 
بمانند  باقی  فرودســت  موضع 
و بدیهی است که از گذشته تا 
به امروز شــمار بسیاری از آنان 
تبعیض های  این گونه  برای رفع 
جنسیتی تلاش های ارزشمندی 
تأثیرگــذاری  امــا  کرده انــد؛ 
اســت.  داشــته  محــدودی 
در  زنــان  فعلــی  آســیب های 
جامعــه تنهــا بــا اصلاحــات 

حقوقــی، قضایــی و قانونــی قابل رفع اســت. تنها با 
اصلاحات قضایی و حقوقی اســت که می شود یک 
جامعــه به اصطلاح مردســالار را به جامعــه متعادل و 
مدنــی تبدیل کرد، درواقع اگر بحــران و ناکارآمدی 
حقوقــی زنان در جامعه فعلی ما رفع نشــود، جامعه با 
دو مشکل اساسی مواجه می شود، ابتدا اینکه واکنش 
افراطی و رادیکالی فمینیســم در جامعه شکل خواهد 
گرفت بطــوری که انزجــار، دل زدگی، افســردگی، 
افزایش آمار طلاق، خودکشی، دیگرکشی، خشونت، 
انحرافات اخلاقی، سســتی بنیان های خانواده و سایر 
آســیب ها در جامعه بخصوص بین زنان تحصیل کرده 
افزایــش خواهــد یافــت و دیگــر اینکه ســرمایه ها و 
هزینه های ملی کشور که صرف پیشرفت و ترقی زنان 

می شود به هدر می رود.
غم انگیز اینجاست! زنان در مقابل خشونت، یا تحمل 
می کننــد و بــه خود لقــب »زن سازشــکار« و »زن 
صبور« می دهنــد. چیزی که در روان شناســی به آن 
»درماندگی اکتســابی« می گویند؛ یــا امیدوارند که 
بتواننــد فرد مقابــل را تغییر دهند؛ که در بســیاری از 
موارد راه به جایی ندارد چون معضل خشــونت به طور 
ریشــه ای حل نشده اســت. »پائیلو کوئلیو« در جایی 
می گویــد: رفتم کفــش بخرم تنگ بود، فروشــنده 
گفت: جا باز می کند! مدت هــا این کفش تنگ رو 
پوشیدم، به امید جا باز کردن اما فرجی نشد، یه روز از 
فرط عصبانیت با اینکه کفش نو بود انداختمش دور، 
اما اون روز فکر کردم: چه جاهایی با این کفش رفتم 
که می توانست برایم لذت بخش باشد اما چون کفش 
تنگ بود و معذب بــودم لذت نبردم. بعد می گوید: 
آدم ها هم متل کفش هســتند جا باز نمی کنند، تغییر 
نمی کنند تــو هر روز منتظــری روز دیگر، ماه دیگر، 
ســال دیگر این فرد تغییر کند؛ اما امکانش کم است! 

کوئلیو )2011(.
بنابرایــن به جــای اســتفاده از این دو راهــکار به زنان 

پیشــنهاد می کنیم برای مقابله با آسیب های جسمانی-
 روانی یک سیســتم مردســالار راه های زیر را امتحان 

کنند.
بیدار شوید! زمانه عوض شده و شما نیز باید تغییر کنید.

بــه تحصیــل بپردازیــد: تحصیلات ســنگ زیربنای 
و  اســت  زنــان  اســتقلال 
وابستگی تان را کاهش می دهد 
و بــه شــما کمــک می کند با 
مســائل برخورد بهتری داشــته 

باشید.
افزایش دهید:  را  مهارت هایتان 
این امــر باعث امنیت و تقویت 
توانایی ریســک کردن در شما 
فرصت های  باید  شــد.  خواهد 
در  را  پیشــرفت  و  یادگیــری 
خــود ایجــاد کنید بــه عبارتی 
اگــر فرصت ها به ســراغ شــما 

نمی آیند؛ آن ها را ایجاد کنید.
    طــوری عمــل کنیــد کــه 
گویا غیرممکن اســت در هیچ 
شوید:  شکست  دچار  سطحی 
خود  اعتمادبه نفس  به بیان دیگر 
را افزایــش دهید. این رفتار باید 

در تمام جوانب زندگی شما نمود داشته باشد.
به خود معتقد باشید؛ کلید رشد شما در درونتان نهفته 
اســت نه در محیط خارج از شــما! برخیزید، مستقیم 
بایستید و شرایط را تغییر دهید. شما می توانید این موانع 
را از میان بردارید. خواه موانع در درونتان باشــد، خواه 

در محیط خارج نهفته باشد.
قســمتی از راه حل باشید؛ نه قســمتی از یک مشکل: 
هیچ گاه تصور نکنید مســئله شما شخصی و کوچک 
اســت. از طرف دیگر برای حل مشکلات زنان دیگر، 
چاره ای بیندیشــید، چراکه این شــما هســتید که باید 

شرایط را تغییر دهید.■
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پی نوشت:
1. یافته ها نشــان می دهد که بیشترین تعداد قربانیان خشونت 
را زنانی تشــکیل می دهند که در دامنه ســنی 25 تا 29 ســال 

قرار دارند.
2.Morality Of Law, ‘’Lon L. Fuller’’

3. در حوزه قوانین اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف 
به حقوق زنان اســت و دولت موظف است حقوق زنان را در 
تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین 
با توجه به بخش سوم منشــور حقوق و مسئولیت های زنان در 
نظام جمهوری اسلامی ایران )1383( زنان باید حق مشارکت 
در سیاســت گذاری ها، قانون گذاری هــا، مدیریــت، اجرا و 
نظارت در امــور فرهنگی به ویژه در خصوص مســائل زنان، 
همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در 
ابعاد ملی و بین المللی را داشته باشند. نگاه به این قوانین نشان 
می دهد به حقوق زنان توجه شــده  اما اجرایی شــدن قوانین 

گاه وبیگاه با  موانعی همراه است. 
4.Patriarchal society

زن در قرن بیست و یکم “
هنوز هم در ذهن و 

نگاه بسیاری از مردان 
به عنوان جنس دوم 

جایگاه مطلوبی ندارد و از 
بسیاری از حقوق محروم 

است. باید این سقف 
شیشه ای را شکست که 

نمی گذارد زنان از یک 
سطح خاص بالاتر روند



سید مصطفی تاج زاده

اشغال سفارت و ویتنام شدن ایران

رابطه شاگرد و استادی مرحوم منتظری و مرحوم هاشمی 
رفسنجانی پیش از انقلاب، به رابطه مدیریتی ارکان مختلف 
انقلاب در ابتدای انقلاب کشانده شد، اما به مرور استاد 
از مناسبات حذف و شاگرد گویا بر صدر نشست، هرچند 
صدرنشینی شاگرد هم دیری نپایید. مرحوم هاشمی هرچه 
از نظر منتقدانش نداشته باشد، خاطرات خواندنی بسیار دارد. خاطراتی 
که بخش مهمی از تاریخ معاصر ما را روایت می کند. مصطفی ایزدی 
به بررسی نگاه مرحوم هاشمی به مرحوم منتظری در کتاب خاطراتش 
پرداخته است و البته به کتاب تازه منتشرشده از آقای شیرعلی نیا به 
نام روایتی از زندگی و زمانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نقدی 
جدی دارد. ادامه خاطرات بهمن بازرگان و مقاله ای خواندنی از مصطفی 
تاج زاده بخش تاریخ این شماره چشم انداز ایران را تشکیل می دهد.

ز    تاریخ چشم اندا

تشکیل گروه سیاسی و نحوۀ 
دستگیری

بازرگانی بهمن  خاطرات 
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هاشــمی  آیت اللــه  مواضــع  و  ســخنان 
رفسنجانی

در ایــن دوران تقریباً شصت ســاله، آقای هاشــمی 
رفســنجانی بــه دلیل آشــنایی دامنه دار بــا مرحوم 
آیت الله منتظری، ســخنان زیادی درباره اســتاد و 
هم رزم خود گفته و نوشــته اســت که برای آشنایی 
جوانان دیروز و امــروز و فردا، موضع گیری های او 
سودمند است. به منظور بررسی این موضع گیری ها، 
دیدگاه های وی در چند دوره نقل می شــود: دوره 
اول از آشــنایی این دو بزرگوار تــا پیروزی انقلاب 
اسلامی؛ دوره دوم از پیروزی انقلاب تا پایان سال 
1367؛ و دوره ســوم از اوایل سال 68 تا پایان عمر 

فقیه عالی قدر.
زمــان  از  رفســنجانی  هاشــمی  اول:  دوره 
آشــنایی اش با آیت الله منتظــری، خاطرات زیادی 
دارد کــه به دفعــات آن هــا را بیــان کرده اســت. 
لحن بازگویــی این خاطرات، دوســتانه، مؤدبانه و 
متواضعانه و از موضع یک شاگرد آیت الله منتظری 
و بعضــاً از موضع یــک هم رزم زندان کشــیده ای 

است که در بیان شــجاعت ها و عظمت های استاد خود کم نگذاشته است. به 
نمونه هایی از این سخنان و مواضع نگاه کنید:

»آشــنایی من با حضرت آیت الله العظمی منتظری در حوزه علمیه قم، وقتی که 
آنجا تحصیل می کردم شــروع شد. البته من در سطح ایشان نبودم و آشنایی مان 
ابتدا از راه دور بود؛ یعنی ایشان یکی از فضلای بنام و مدرسین محبوب حوزه 
بودنــد و بنده تازه  وارد حوزه شــده بودم. فقط از خوبی هــا و تقوا و تهذیب و 
مراتب فضیلت ایشــان می شــنیدم و چون در ســطح ایشــان نبودم طبعاً آشنایی 
رویارویی نبود... . من کم کم یک مقدار درس خواندم و به مراتب بالا رسیدم 
تا امکانی پیش آمد که به درس آیت الله منتظری بروم. ایشــان اســتاد بی تکلف 
و بســیار صمیمی و دوست داشــتنی ما بودند... . در همــان روزهای اولی که 
به درس ایشــان رفتم با ایشــان از نزدیک آشنا شدم و آشــنایی در آنجا طرفینی 
شــد... آن روزها یکی از طرقی که توی حوزه بیشتر آدم ها را مأنوس می کرد، 
میهمانی هایی بود که در ســطح طلبگی برقرار می شــد. شاگرد استاد را دعوت 
می کــرد و گاهــی هم می رفتند خانه اســتاد تحمیل می شــدند. ما بــا آیت الله 
منتظــری این رابطــه را برقرار کردیم. می رفتیم منزل خدمتشــان و یا ایشــان را 
دعــوت می کردیم و بدین جهــت در صمیمیت خیلی پیش رفتیــم. البته یک 
طرف اســتاد بزرگی بود و یک طرف شــاگرد کوچکــی.« )فقیه عالی قدر، ج 

2، ص 447(
»صمیمیت و دوســتی با ایشــان خیلی خوب بود، با اینکه ســطحمان با ایشان 

آیتاللهالعظمیمنتظری
ازنگاهآیتاللههاشمیرفسنجانی

مصطفی ایزدی

شــخصیت ها در هر عصری، مقام و منزلتی دارند که برای شــناخت بیشــتر آنان شــیوه های گوناگونی به کار می رود. یکی از این شــیوه ها 
موضع گیری آنان در پدیده ای مشخص و در زمان های خاص است. البته نمی توان فرض کرد انسان ها در طول زمان تغییر موضع نمی دهند 
و اگر چنین کردند به مفهوم این است که افراد مناسبی نیستند و نمره مقبولی در کارنامه شان نیست، بلکه در بعضی مواقع و در مواجهه 
با پدیده ای خاص، تغییر موضع یک ضرورت اســت، اما این ضرورت باید ارزشــمند و در راستای دفاع از حق و حقیقت باشد. برعکس، اگر 

تغییر موضع برای منافع شخصی و در راستای نادیده گرفتن حقیقت باشد، از آن ارزیابی خوبی به دست نمی آید.
در این نوشــته سعی می شــود، دیدگاه های مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان های گوناگون درباره شخصیت و منزلت و نیز 

منش و روش مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری، گردآوری و شرح داده شود.
آیت الله هاشــمی رفســنجانی، دانش آموخته حوزه علمیه قم و از شــاگردان درس خوان و خوش ذوق و پرکار آیت الله العظمی منتظری بود 
که رابطه اســتاد و شــاگردی این دو تدریجاً به دوســتی عمیق و پایداری تبدیل شــد. با شروع شدن نهضت اســلامی ایران به رهبری امام 
خمینی، وی به مبارزات انقلابی علیه حکومت پهلوی پیوست و همپای استاد خود آیت الله منتظری، تا پیروزی انقلاب پیش آمد. هاشمی 
رفسنجانی پس از پیروزی تا زمان فوت، همه نوع مقام و مسئولیت را در نظام اسلامی تجربه کرد، مانند عضویت در شورای انقلاب، وزارت 
کشور، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، عضویت و ریاست مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظام. در این فاصله آیت الله العظمی منتظری در حوزه علمیه قم به تحقیق و تدریس و موعظه و خون دل خوردن مشــغول بود و تنها یک 
مسئولیت به ایشان، الزاماً و اجباراً، واگذار شد: ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی که فقط چند ماه بود. البته در سال 1364 اعضای 
مجلس خبرگان رهبری تصویب کردند که ایشان پس از امام خمینی رهبر انقلاب و نظام اسلامی بشود. این آینده نگری هم پس از سه سال 
و نیم، به عدم پیوست. آیت الله منتظری در روزهای پایانی پاییز سال 88 رحلت کرد و روانه دیار یار شد. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز هفت 

سال پس از وی دنیای فانی را واگذاشت و به دنیای باقی پا گذاشت. رحمت الله علیهما
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نمی خواند، اما این نشــان از تواضع ایشان است که 
با شــاگردان این طوری بودند... . این دوســتی ها 
و این ارادت هایی که با ایشــان داشــتیم در دوران 
تحصیل، هم پایه تحصیلی داشت و هم رابطه مرید 

و مرادی. ایشان مراد ما بودند.«)همان: 448(
مرحوم هاشمی رفسنجانی، برای اعلام ارادت خود 
در آغاز آشــنایی با آیت الله منتظری این گونه سخن 
گفته اســت: »مبارزات که شــروع شــد آیت الله 
منتظری یکی از شــخصیت های مبــارز بعد از امام 
بودنــد، همان گونه کــه امروز هم در کل کشــور 
شــخصیت دوم بعد از امــام هســتند، آن روز هم 
همین حالت بود... . در مبارزه، دیگر نزدیکی مان 
خیلی بیشــتر شــد با آیت الله منتظری. بعد از امام 
بیشــتر نظرمان به ایشــان بود و در مسائل مبارزه به 

ایشان خیلی اتکا داشتیم.«
دوره دوم: نقطــه نظــرات آیت اللــه هاشــمی 
رفســنجانی دربــاره شــخصیت علمی و سیاســی 
مرحــوم آیت الله العظمی منتظری در فاصله پیروزی 
انقلاب تا پایان سال 1367، یعنی به مدت ده سال، 
همچنــان از روی عشــق و علاقه به ایشــان، اما از 
موضع یک مقام حکومتی و به ویژه با نگاه به آینده 
بود کــه قرار بود فقیه عالی قدر پس از درگذشــت 
امــام خمینی، رهبــری نظام اســلامی را عهده دار 

شوند.
یک ســال پیــش از آنکــه جنگ تحمیلــی ارتش 
عراق علیه جمهوری اســلامی ایران به پایان برسد، 
آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقدمه نسبتاً مفصلی 
بر کتاب جنگ تحمیلی در بیانات آیت الله العظمی 
منتظری نوشته اســت: »یکی از منابع مهم و معتبر 
ایــن تاریخ، بیانات ارزشــمند و الهام بخش اســتاد 
آقای  آیت الله العظمــی  جلیل القدرمــان حضــرت 
منتظری، قائم مقام رهبری اســت که مجموعه آن ها 
می تواند نقــش قابل ملاحظه ای در غنای این تاریخ 
ایفــا نمایــد. ویژگی های خاص ایشــان و شــرایط 
خاص اظهــار این مطالــب دلیل این مدعاســت. 
گاه ترین  آیت اللــه منتظری بعد از مقام رهبــری، آ
فرد نســبت به حقایق این جنگ و حوادث مربوط 
بــه آن و علــل و انگیزه بروز و ادامــه آن و عوامل 
شدت و ضعف و نشیب و فرازها و مواضع اطراف 
درگیر و ماهیت جریان های مربوط به آن می باشد. 
حاضر و پیشــتاز در مسائل و صحنه های انقلاب از 
روز اول تا به امروز، آشــنا به پیچ و خم های سیاست 
و چهره ها و جریان های سیاســی دیــروز و امروز، 
عارف به  حــق و احکام الهــی و مقتضای عدالت 
در برخورد اندیشــه ها و خواســت ها و تمایلات و 
شــهوات و اهداف و اغراض و شعارها و ادعاها و 
مطلــع از حوادث و قضایای جاری کشــور، منطقه 
و جهان و دارای قــدرت تجزیه وتحلیل و ترکیب و 
نتیجه گیری از حوادث به ظاهــر متفرق ولی مرتبط 
و صاحــب قدرت بیــان و تفســیر و بالاتر از همه، 
دلســوز و علاقه مند، وظیفه شــناس، متعهد، پیگیر، 
بازخواه و خیلی از صفات و خلقیات دیگر که مایه 
صلاحیت های ســطح عالی در ابرازنظر در مسائلی 

از این تبارند.

معظم له با چنین زمینــه ای در مقاطع مختلف و در 
مناسبت های گوناگون درباره جنگ حرف زده اند 
و خوشــبختانه این مناسبت ها تکراری و یکنواخت 
نیســت، بلکــه متنــوع و رنگارنــگ و گوناگــون 
اســت. اگر نگویــم که جامع همه شــرایط و ابعاد 
و مناســبت های مهم و سرنوشت ساز است. خیلی 
بعید اســت که از اول تاکنون تحول مهمی در روند 
جنگ پیش آمده باشــد کــه از دید تیزبین ایشــان 
پوشــیده مانده یا اینکه ایشــان درباره آن اظهارنظر 
نکرده باشــند و جامعیت این اثر را همین ویژگی ها 

و  اســت  کــرده  تضمیــن 
بی شک می تواند از منابع مهم 
و معتبــر تاریخ مفصل جنگ 
تحمیلــی  باشــد.«)جنگ 
در بیانــات آیت الله العظمــی 
منتظــری، تدویــن: مصطفی 
ایزدی، منتشرشــده توســط: 
انتشــارات  ســازمان چاپ و 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
اســلامی، چاپ اول، تابستان 
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در جریان بررسی دیدگاه های 
آیت الله  درباره  هاشمی  آقای 
منتظری که یکی از مهم ترین 
منابــع آن، مجلــدات متعدد 
هاشــمی  آیت الله  خاطــرات 
رفســنجانی است، به نکته ای 

برخورد کردم که لازم اســت در این نوشــته به آن 
پرداخته شــود. این نکتــه، البته، دیدگاه هاشــمی 
رفســنجانی درباره شخصیت فقیه عالی قدر نیست، 
اما به موضوعی اشــاره دارد کــه در تاریخ انقلاب 
اســلامی زمینه یک چالش را فراهم کرده اســت. 
می دانیم کــه در تاریخ 68/1/6 نامه ای به امضای 
امــام خمینــی )ره( خطاب بــه آیت اللــه منتظری 
نوشــته شد که در آن آمده اســت: »من از ابتدا با 
انتخاب شــما مخالف بــودم )صحیفه امام، ج 21، 
ص 331(. پــس از آن در میــان علاقه منــدان بــه 
تاریخ انقلاب اســلامی و سیاســت ورزان جامعه بر 
ســر اینکه نامــه مذکور با خط و امضای شــخص 
امام اســت یا منسوب به امام اســت. اختلاف نظر 
پیش آمد. بعضی ها می گفتند چگونه ممکن است 
موضوع جانشــینی ایشان که در شــخص آیت الله 
منتظری متبلور شده بود و سال ها مورد بحث بوده، 
با مخالفت امام روبه رو نشــده است و عموم مردم 
در نامــه به تاریخ 68/1/6 متوجه شــده اند که آن 
مرحوم از ابتــدا مخالف این بوده انــد که آیت الله 
منتظری رهبری نظام را به دست بگیرند. در جواب 
این اشــکال عده ای می گفتند که رهبری آیت الله 
منتظــری پس از رحلــت امام امــت، اولین بار در 
مجلــس خبرگان قانون اساســی، در تیرماه 64، آن 

هم توسط عده ای معدود مطرح شده است.
خاطــرات هاشــمی رفســنجانی، بر ایــن نظر خط 
بطلان کشــیده اســت. او به دفعــات در خاطرات 

ســال های 60، 61 و 62، یعنی چندین ســال پیش 
از طــرح قائم مقامــی آیت الله منتظــری در مجلس 
خبرگان رهبری، آن را مطرح کرده است. در اینجا 
نمونه هایــی از نوشــته های آقای هاشــمی، درباره 

جانشینی مورد بحث، نقل می شود:
1 - خاطرات 1360، سه شــنبه 5/آبان: »آخر شب 
احمدآقا ]خمینی[ آمد و از وضع جامعه مدرســین 
حــوزه علمیــه قم نگران بــود که ممکن اســت با 
ســمت جانشــینی رهبری آقای منتظــری مخالفت 

کنند.« )عبور از بحران، ص 348(.
2 - جمعه 7 اســفند 1360: 
مهنــدس  میهمــان  »ناهــار 
آقایــان  بودیــم.  غرضــی 
نخســت وزیر و ســران دیگر 
بحث هایــی  از  بودنــد. 
به  رســیدگی  داشــتیم،  کــه 
خبرگان  مجلــس  انتخابــات 
و انتخــاب رهبــر و شــورای 
بیشــتر  کــه  بــود  رهبــری 
توافــق روی شــخص آقــای 
تصمیماتی  بــه  بود.  منتظری 
رســیدیم.« )همــان: 295(. 
یکشــنبه 9 اسفند: »عصر در 
جلسه شــورای مرکزی حزب 
جمهوری اســلامی شــرکت 
کردیــم. دربــاره انتخابــات 
و  مجلــس  میــان دوره ای 
رهبری  از  مراقبــت  خبرگان، 
آقای منتظری و ... بحث کردیم« )همان: 496(.

3 - سه شــنبه 18 اســفندماه 1360: »شب، جلسه 
شورای مرکزی روحانیت مبارز در مجلس در دفتر 
من تشــکیل شــد. غیر از کارهای معمولی، درباره 
مجلــس خبرگان و رهبری آیت الله منتظری تصمیم 

گرفتیم و ...« )همان: 504(
4- پنجشــنبه 20/آبــان/1361: »آقــای طاهــری 
امام جمعــه اصفهــان تلفــن کرد و از عــدم نیاز به 
خبرگان به خاطر مشــخص بــودن رهبری آیت الله 
منتظــری گفت.«1)پس از بحران، خاطرات ســال 

1361 هاشمی رفسنجانی: 304(
5- دوشــنبه 1/فروردین/1362: عصر آقای ســید 
هــادی هاشــمی، داماد آقــای منتظــری، آمد. از 
مواضــع حوزه علمیــه قم انتقاد نمود و پیشــنهادی 
داشت. از ســخنرانی امروز امام خیلی راضی بود. 
راجع به آیت الله منتظری و ضرورت انتشــار رساله 
]عملیه[ایشــان صحبت شــد.« )آرامش و چالش، 
خاطرات ســال 1362 هاشمی رفسنجانی، ص 3(. 
یادآوری می شــود که در پاورقــی همین صفحه و 
در توضیــح خبر مذکور آمده اســت: »روحانیون 
انقلابــی بعــد از تثبیــت و اســتحکام موقعیت در 
ســال 60، با توجه به سن حضرت امام )ره( به فکر 
جانشینی برای ایشــان بودند که در صورت رحلت 
حضرت امام )ره(، انقلاب اسلامی بتواند باقدرت 
بــه راه خود ادامه دهد. با توجــه به محدودیتی که 
در قانــون اساســی برای شــخص ولی فقیــه عنوان 

آیت الله منتظری بعد از “
مقام رهبری، آگاه ترین 

فرد نسبت به حقایق 
این جنگ و حوادث 

مربوط به آن و علل و 
انگیزه بروز و ادامه آن و 
عوامل شدت و ضعف و 

نشیب و فرازها و مواضع 
اطراف درگیر و ماهیت 

جریان های مربوط به آن 
می باشد
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شده بود و آن »شــرط مرجعیت« بوده، می بایست 
یکــی از روحانیون انقلابی کــه در مبارزات زمان 
طاغوت حضور فعال داشــت و می توانست راه امام 
را با صلابت دنبال کند، انتخاب می شد و مشکلی 
که در این میان وجود داشــت، ایــن بود که فردی 
کــه اغلب روحانیون انقلابــی روش و منش وی را 
قبول داشــتند، آیت الله منتظری بود؛ بنابراین حزب 
جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه 
مدرســین حــوزه علمیه قم، در تلاشــی هماهنگ 
برای جانشینی ایشان برنامه ریزی می کردند. انتشار 
رساله عملیه در راستای زمینه سازی برای مرجعیت 
صــورت می گرفت. مجلس خبرگان رهبری با آراء 
قاطع خود، ایشــان را به جانشــینی رهبــر انقلاب 
اســلامی منصوب کــرد، اما وقایــع بعدی موجب 
شــد که امام )ره( در بهار ســال 68، دو ماه پیش 
از رحلت، ایشــان را از این ســمت برکنار نمایند.( 

)همان(.
تمجید و انتقاد

هنــوز زمان طــرح آیت اللــه منتظــری در مجلس 
خبــرگان، بــرای تعییــن جانشــینی امــام خمینی 
فرانرســیده بود که به زعم افرادی چون سید احمد 
خمینــی و بخشــی از فرماندهان ســپاه پاســداران 
و بعضــی از اعضای جامعه مدرســین قم و جامعه 
روحانیت مبارز تهران، اشــکالات فراوانی در بیت 
آیت الله منتظری و شــخص ایشــان وجود دارد که 
این طــرف و آن طــرف گفته می  شــود و مرتب نزد 
هاشــمی رفســنجانی به عنوان گلایه برده می شود! 
ایشــان نیز هرچند وقت یک  بار با دیگر ســران قوا 
جلســه گــذارده و گلایه های دیگــران را به بحث 
می گذارنــد تــا فکری به حــال دفتر و بیــت فقیه 

بکنند. عالی قدر 
هاشــمی رفســنجانی جای جای خاطرات سال های 
قبــل از 64، که ســال معرفی ایشــان به عنوان رهبر 
آینده انقلاب توسط مجلس خبرگان بود، به دفعات 
گاهی های اشــتباه و اطلاعــات غلط آیت الله  از آ
منتظری درباره اوضاع  و احوال کشــور سخن گفته 
اســت، مثل  اینکــه آن بزرگوار چشــم هایش را بر 

واقعیــات جامعه بســته و در منزلش در قم نشســته 
و مرتــب ایراد می گیرد و نــق می زند تا چوب لای 
چــرخ حکومتیان بگذارد. عجبا! بــه نمونه هایی از 
نوشــته های برگرفته شده از خاطرات پیشین هاشمی 

رفسنجانی توجه کنید:
1 - دوشــنبه 6 فروردیــن 1363، ظهــر احمدآقــا 
آمد... . از اختلاف در مورد سپاه و عملیات اخیر 
ابراز نگرانی می کرد می گفت گروهی را پیش ائمه  
جمعه فرســتاده اســت و تفتین کرده اند. آیت الله 
منتظــری هم تحــت تأثیر این حرف هــا، اظهارات 
منفی می کنند. امام هم از اینکه اظهارات ایشــان، 
اثرات نامطلوب داشــته باشــد، ناراحت هســتند. 
)به سوی سرنوشــت، خاطرات سال 1363 هاشمی 

رفسنجانی، صص 37 و 38(
2 - یکشنبه 19 فروردین 1363، جمعی از مسئولان 
دادســتانی مرکز و مســئولان زندان هــا آمدند. از 
خطر منافقین می گفتند و مقصودشــان، جلوگیری 
از آزادی و عفــو زندانیانی بود کــه اخیراً آیت الله 
منتظــری روی آن هــا تکیه دارند. حــدود 12 هزار 

زندانی در تهران دارند. )همان: 60(
3- شنبه 31 اردیبهشــت 1362، ساعت 9 خدمت 
امــام رفتــم. انتقادهای تنــد و بی رویــه بعضی از 
نماینــدگان مجلس به دولــت در نطق های پیش از 
دستور و سایر مناســبت ها مطرح شد. امام ناراضی 
بودنــد و بنا دارند محکوم کننــد و باعث تضعیف 
انقــلاب می دانند. از اطرافیان آیت الله منتظری هم 
ناراحت بودند و آن ها را هم وابسته به همین جریان 
انتقادگر می دانستند و می گفتند فکر آقای منتظری 
را هم منحرف می کنند، به فکر چاره اند، یک ســر 
آن را هــم در اصفهان و قهدریجــان می بینند... . 
)آرامش و چالش، خاطرات ســال 1362 هاشــمی 

)92 رفسنجانی: 
4- پنجشــنبه 24 آذر 1362، نزدیــک ظهر، آقای 
نمــازی و رئیس ســپاه نجف آباد آمدنــد؛ از دفتر 
آقــای منتظــری و خود ایشــان به خاطــر حمایت 
بی مورد از روحانیون بیدار و بدنام کردن ســپاه گله 

داشتند. )همان: 413(

5 - چهارشــنبه 17 اسفند 1362، شب با سران قوا، 
میهمان احمدآقا بودیم. امام هم در جلســه شرکت 
کردند. بیشــتر صحبت ها درباره جنگ بود و امام 
از نامه آقای منتظری، که وضع جنگ را بد ترســیم 
کرده بود، گله داشتند. قرار شد من به ایشان تذکر 

بدهم. )همان: 530(
خلاصه اینکه نظرات آیت الله هاشــمی رفسنجانی 
درباره شــخصیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری 
در ایــن دوره، یعنــی از پیــروزی انقلاب تــا پایان 
دوره به اصطــلاح قائم مقــام رهبری ایشــان، دچار 
یک تناقض اســت. در لابه لای نوشته های وی هم 
تعریف و تمجیــد از آقای منتظــری وجود دارد و 
هم اوقات تلخی و گلایه و بعضاً تأیید نظر مخالفان 
کید می کنــم که ادبیات  فقیه عالی قــدر. بازهم تأ
زمــان چاپ خاطــرات، نســبت به ادبیــات زمان 
نوشتن خاطرات باید تفاوت هایی وجود داشته باشد 
و همیــن تفاوت، رنگ و بوی برخــورد با موضوع 

آیت الله منتظری را تغییر داده است.
کــه  داریــم  هــم  را  مقطعــی  دوره،  ایــن  در 
قائم مقــام  به عنــوان  منتظــری،  آیت الله العظمــی 
رهبری، مورد مراجعه مقامات کشــوری و لشکری 
و بسیاری از مردم سراسر کشور بود. از آنجا که سه 
و نیم ســال دوران قائم مقامی آیت الله منتظری، چه 
زمانی که مجلس خبــرگان آن را اعلام کرد و چه 
زمانی که در پی نامه منســوب به امام، پایان یافت، 
دوران پر از حرف وحدیث و ابهام و ســؤال است. 
خاطرات هاشمی رفسنجانی در این سه چهار سال، 
پــر از مطالب گوناگــون در مورد فقیــه عالی قدر 
اســت. درمجمــوع تصویــری که جلوی چشــم 
خواننــده این خاطرات قــرار می گیرد، تصویری از 
نامهربانی هــا با قائم مقام رهبری اســت، اگرچه در 
لابه لای ایــن نامهربانی ها، به تعریف و تمجیدهایی 
هم برخورد می کنیم، نشــان دهنده شــرایطی است 
که به مرور رابطه ها ســرد می شود و درنهایت به بهار 

سال 68 و عزل فقیه عالی قدر می انجامد
1- سه شــنبه 14 آبان 1364، آقای محمدی گیلانی 
بــه دفترم آمــد و پیام امام را دربــاره برنامه مجلس 
خبــرگان آورد و بــرای مســکن خودش اســتمداد 
نمــود. گفــت که امام بــا انتخاب آقــای منتظری 
]برای جانشــینی رهبر[ موافق نیســتند... . شــب 
خدمت امــام رفتم و راجع به پیام ایشــان در مورد 
مجلس خبــرگان مذاکــره کردیــم. نگران اند که 
تعیین آیت الله منتظــری به عنوان رهبر آینده، باعث 
عداوت و کارشــکنی رقبــای دیگر شــود. باید با 
احتیــاط و مراعات جوانب کار عمل شــود. )ص 
314(. در ایــن خاطره دلیل مخالفت امام با رهبری 
آینده آیت الله منتظری، به شــخصیت ایشان مربوط 
نیســت و به وضعیــت نامطلوب حوزه هــای علمیه 
که علمای کارشــکن در آن رشد می کند، مربوط 
می شــود. این ســخن امام بــا آنچه به عنــوان دلیل 
مخالفــت آن حضرت در نامه منتســب به ایشــان 

نوشته شده، مغایرت دارد.
2- شنبه 18 آبان، ســاعت 7/5 جلسه هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان تشــکیل شد. سپس به تالار رفتیم. 
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جلســه رســمی ســاعت 8/5 تشکیل شــد. آقای 
مشــکینی مختصری صحبت کردند و ســپس نامه 
آقــای منتظری را خواندند که با تشــکر از خبرگان 
خواســته بودنــد کــه از انتخــاب ایشــان به عنوان 
جانشــین امام در زمان حیات امام منصرف شویم. 
بحث ها شــروع شــد، احمد آقا اطلاع داد که امام 
به آقای محمدی گیلانــی گفته اند موضوع پیام را 
پیگیری نکنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه 
عصــر در این بــاره بحث کردیــم و در تنفس ها به 
مشــورت پرداختیم و ســرانجام بعد از نماز مغرب 
با بیش از دوســوم حضار تصویب شد که آیت الله 
منتظــری، مصداق صدر اصل 107 قانون اساســی 
هســتند؛ یعنی از طرف مردم به مرجعیت و رهبری 

برای بعد از امام پذیرفته شده اند. )ص 317(
3- یکشــنبه 19 آبــان 1364، در جلســه خبــرگان 
متن عبــارت رهبری آیت الله منتظــری مطرح بود. 
بالاخره پــس از بحــث زیــاد، پیشــنهاد آیت الله 
خامنه ای بــا اصلاحات جزئی به تصویب رســید. 
ایشــان به عنوان منتخب مردم برای جانشینی امام و 
مورد تأیید مجلس خبرگان معرفی شــدند. قرار شد 
متن مصوبه به امضای همه اعضای مجلس برســد 

)ص 318(
4- از حــاج احمدآقا نظر امام را در خصوص ســر 
و صداهایی که درباره رهبری آیت الله منتظری در 
رســانه های جمعی جهان به وجود آمده خواســتم، 
ایشــان گفتنــد امــام بــا توضیــح و جــا انداختن 

موافق اند. )ص 335(
 توجه دقیق به این خاطرات، بســیاری از حقایق را 

که امروزه زمان گفتن آن نیست، روشن می شود:
دوره ســوم، که بعد از درگذشــت امام خمینی 
)ره( آغــاز شــد و به مدت بیش از بیســت ســال 
به طــول انجامید، مســائل فراوانی بــرای آیت الله 
منتظری پیش آوردند که شرح آن مثنوی هفتاد من 
کاغذ لازم دارد. در بخش پایانی این نوشــته، رفتار 
و دیدگاه های آیت الله هاشــمی رفسنجانی را نسبت 

به آیت الله العظمی منتظری، مرور می کنیم.
از نظر هاشــمی رفســنجانی، آیت الله منتظری پس 
از درگذشــت امام خمینی، دیگر فردی نیســت که 
ضرورت داشته باشــد از آموزه های فقهی و علمی 
و حتی سیاســی اش اســتفاده شــود، بلکه حداکثر 
یکی از عالمان و مدرســان حوزه علمیه قم اســت 
که مشــغول تحقیــق و تدریــس و احتمــالًا تأیید 
حکومتگران هســتند. اگــر هم بین ایــن آیت الله 
بــزرگ و دیگــر آیت الله های بــزرگ تفاوت هایی 
وجود دارد – که وجود داشــت – آقای هاشمی این 
تفاوت ها را نادیده می گرفت و نمی خواســت وارد 
معرکه ای شــود کــه از طرف مرکــز امنیتی قضائی 
مخصــوص روحانیون، ممنوع شــده بود. این ادعا 
مستند اســت به دلایل متعدد، ازجمله به رویدادی 
کــه در اولیــن روزهای پــس از فوت رهبــر فقید 
انقلاب پیش آمد. اشــاره می کنــم به اینکه پس از 
درگذشــت امام خمینی، مجلس خبرگان، آیت الله 
خامنه ای را به عنوان رهبر انقلاب و نظام اســلامی 
معرفی کــرد. بعد از این معرفــی، آیت الله العظمی 

منتظــری پیام تبریکــی برای رهبــر جدید انقلاب 
ارســال کرد تا دوســتی ها، خــارج از فضای آلوده 
رســانه ای ادامه پیدا کند. این پیام در بخش خبری 
ساعت 2 بعدازظهر رسانه ملی منعکس شد، اما در 
بخش های دیگر سانسور شد. بنده که در آن موقع 
در رســانه ملــی کار می کردم، نســبت به موضوع 
حســاس شــدم و جلوگیری از پخش پیام در دیگر 
بخش های خبری برایم مســئله شد. چرا پیامی که 
می بایســت حداقل در 4 بخش خبری خوانده شود 
فقط یک بار خوانده شد؟ پرس و جو کردم متوجه 

از  بلافاصلــه پس  شــدم که 
خوانــدن پیام، آقــای محمد 
هاشــمی، رئیس صدا و سیما 
را تهدیــد کرده انــد که اگر 
منتظری  آیت اللــه  بخواهیــد 
در  احتــرام  بــا  همچنــان  را 
رسانه ها داشــته باشید با شما 
چه می کنیــم و چه می کنیم! 
البتــه منبع تهدید بــرای بنده 
شــناخته شــده اســت که از 
افشــای آن معذورم. جالب تر 
اینکه پاسخ آیت الله خامنه ای 
به پیام آیت الله منتظری را هم 

سانسور کردند.2
*****

آنچــه در حال حاضــر برای 
مرحــوم  نظــرات  انعــکاس 
هاشــمی رفســنجانی پس از 
فوت امام در اختیار ماســت، 
چنــد جلد خاطــرات وی از 

سال 68 تا سال 73 است. جست وجو در این چند 
جلد کتاب روشــن می کند که او چگونه نظر داده 

است.
1- در کتاب خاطرات ســال 1368 آقای هاشــمی 
که تحت عنوان بازســازی و سازندگی منتشر شده، 
به جــز چند خبــر از آیت الله منتظری در حواشــی 
حــذف ایشــان از حاکمیــت و چاپ پیــام کوتاه 
هاشــمی رفســنجانی به فقیــه عالی قــدر در رثای 
رحلت مرحــوم حاج علی منتظــری، حرف و نظر 
دیگری نیســت. متن این پیام کوتاه چنین اســت: 
»محضر شــریف فقیه عالی قــدر حضرت آیت الله 
منتظــری، رحلت والد بزرگوارتــان را که عمر خود 
را در راه خدمت به اســلام و مسلمین به سر آوردند 
تســلیت عرض نموده و برای روح مبارک ایشان از 
خداونــد متعال رحمت خاص و بــرای جنابعالی و 
عموم بســتگان صبر و اجر و ســلامتی خواستارم. 

اکبر هاشمی 68/8/5«
 نکتــه عجیبــی که در ایــن کتاب دیده می شــود 
این اســت که در پاورقــی آن در صفحه 258، پیام 
آیت الله منتظری به مناســبت پیروزی آقای هاشمی 
رفســنجانی در انتخابــات ریاســت جمهوری را از 
قــول رادیوهای بیگانــه نقل کرده انــد. متن آنچه 
در پاورقــی فوق الذکر آمده به این شــرح اســت: 
»رادیوهای بیگانه در این روز گزارش دادند: هشت 

روز پــس از انتخاباتــی که در آن حجت الاســلام 
رفســنجانی به سمت ریاست جمهوری جدید ایران 
برگزیده شد، آیت الله حســینعلی منتظری جانشین 
برکنار شــده آیت الله خمینی پیــام تبریکی به وی 
فرســتاد و انتخاب او را به ســمت جدید شادباش 
گفــت. آیت الله منتظری در پیام خویش آرزو کرد 
که رئیس جمهور منتخب بــا یاری خدا به خدمت 
اســلام، انقــلاب و مردم مســتضعف کــه مالک 
اصلی انقلاب اســلامی هســتند بپردازد. آیت الله 
منتظــری از چهار ســال پیش به ســمت جانشــین 
آیت اللــه خمینــی برگزیــده 
شــده بود و دو مــاه پیش از 
جمهوری  بنیان گــذار  مرگ 
اسلامی، از این سمت برکنار 
که  منتظری  آیت اللــه  شــد. 
به تدریس علوم دینی  دوباره 
در حــوزه علمیــه قــم روی 
پیــام خویــش به  آورده، در 
حجت الاســلام  از  تمجیــد 
در  پرداخــت.«  رفســنجانی 
یــادآوری منبع ایــن خبر نام 
رادیــو بیگانــه بــرده نشــده 
اســت. ضمناً پاسخ احتمالی 
آقــای هاشــمی هم بــه پیام 
آیت اللــه منتظــری در هیــچ 

کتابی درج نشده است.
2 - در کتاب خاطرات سال 
69 هاشــمی رفسنجانی که با 
نام اعتدال و پیروزی در سال 
1392 منتشر شده است، چند 
خبر در موضوع آیت الله منتظری ذکر شــده است 
که بــرای علاقه منــدان فقیه عالی قــدر تعدادی از 

آن ها نقل می شود:
یکشنبه 12 فروردین 1369: »مأموری از اطلاعات 
آمد؛ از مأموران ویژه اطلاعات است که از وزارت 
اطلاعــات به خاطر منزوی کــردن طرفداران آقای 

منتظری در اطلاعات گلایه داشت.«
دوشــنبه 27 فروردین 1369: »آقــای محمدجعفر 
ســعیدیان فر نماینده خمینی شهر، آمد. برای عمران 
منطقه اســتمداد کرد و درباره دادن میدان بیشتر به 

آیت الله منتظری صحبت نمود.«
دوشنبه 28 آبان 1369: »آقای سراج الدین موسوی، 
فرمانده ســابق کمیته های انقلاب اسلامی آمد. او 
به عنوان رایزن فرهنگی، عازم پاکســتان است... از 
تندروهای رادیکال انتقاد داشــت. متأثر شــدم. از 
احمدآقا و مهدی کروبی و چند نفر دیگر، به خاطر 

برخوردشان با آقای منتظری انتقاد داشت.«
 این ها نمونه ای از خبرهای درج شــده در خاطرات 

مرحوم هاشمی رفسنجانی است.
3 -کتاب ســازندگی و شــکوفایی، خاطرات سال 
70 آقای هاشــمی است که در ســال 1393 منتشر 
شــده اســت. در این کتاب نیز چند خبر کوتاه در 
موضوع آیت اللــه منتظری دارد که به نمونه هایی از 

آن اشاره می شود:

“  از حاج احمدآقا 
نظر امام را در 
خصوص سر و 

صداهایی که درباره 
آیت الله  رهبری 

در  منتظری 
جمعی  رسانه های 

جهان به وجود 
خواستم،  آمده 

امام  گفتند  ایشان 
با توضیح و جا 

موافق اند انداختن 
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یکشــنبه 31 شــهریور 1370: »به دفترم برگشــتم. 
آقای رئیــس زاده از روابط عمومــی مجلس آمد. 
تحلیلی از اوضاع ارائه داد و خواســت مانع حذف 
رادیکال ها از ســوی شــورای نگهبان در انتخابات 
شــوم. گفتم تلاش خواهم کرد؛ و نیز خواســت از 

مرجعیت آقای منتظری حمایت شود.«
5 شــنبه 7 آذر 1370: »آقای محمد مؤمن، از من 
خواست که برای حل مسئله آقای منتظری دخالت 

کنم.«
شــنبه 16 آذر 1370: »آقای مرتضی الویری آمد. 
سخت از مطرح شــدن و احضارش به دادگاه ویژه 
روحانیــت و ذکر اتهام هایش در جراید، که مربوط 
به حمایت از آقای منتظری است، ناراحت بود. در 
خبر ملاقاتش، برای جبران این ضربه، به خدماتش 
اشــاره کردم و وعده دادم که از آیت الله خامنه ای 
بخواهم که ایشــان هم کمک کننــد. عصر تذکر 

دادم و ایشان هم پذیرفتند.«
پنجشنبه 10 بهمن 1370: »اعضای جامعه مدرسین 
آمدند... . ناهار را خوردند و بعد از ختم جلســه، 
آقایان محمــدی گیلانی، محمــد مؤمن، طاهری 
خرم آبــادی، حســن آقاتهرانی و عبــاس محفوظی 
ماندند و از من خواســتند برای عادی شــدن وضع 
آیت اللــه منتظری کمک کنم که ایشــان بتواند به 
مرجعیــت برســد؛ با تأیید نظرشــان، گفتم مســئله 

مربوط به رهبری است.«
شــنبه 15 بهمن ماه 1370: »شــام میهمان آیت الله 
خامنه ای بودم درباره... . سفر آیت الله خامنه ای به 
قم و ملاقــات احتمالی با آقای منتظری و درجات 
سپاهی ها و مسائل جاری کشور مذاکره کردیم.«

دربــاره ملاقــات احتمالــی آیت الله خامنــه ای با 
آیت الله منتظری در قم، گفتنی های مهمی هســت 
که انشــاء الله به موقعش خواهم نوشــت. همین را 
بدانید که قــرار بود این ملاقات صورت بگیرد، اما 
دســت های مروج اختلاف در میان بزرگان کشور، 

کارشکنی کردند و جلوی برقراری الفت و همدلی 
را گرفتند. )نگارنده(

4 - خاطرات هاشــمی رفســنجانی در سال 1371 
در کتاب رونق ســازندگی گردآوری شــده است. 
در میان ســطور مقدمــه این کتاب آقای هاشــمی 
نوشــته اســت: »در 26 آذر به قم ســفر کردم. در 
این سفر... ... آقای غیوری را به ملاقات آیت الله 
منتظری برای احوال پرســی و شنیدن مطالب ایشان 

و توضیح محظورات فرستادم.«
دوشــنبه 29 تیر 1371: »آقــای دری نجف آبادی 
آمد. از آیت الله منتظری احوال پرسی کردم. گفت 
حالشــان خوب اســت ولی به خاطر سخت گیری 

وزارت اطلاعات راضی نیست.«
پنجشنبه 21 آبان 1371: »آقایان محمدی گیلانی، 
ابطحــی کاشــانی، عبــاس محفوظــی و طاهری 
خرم آبــادی آمدند. تقاضا داشــتند که در ســفر به 
قــم آقای منتظــری به دیدن من بیایــد و من بازدید 
بروم، بعضی ها خواستند که برای مرجعیت آیت الله 
منتظری کمک شــود و یا لااقل مانع ایجاد نشود.«

یکشنبه 2 اسفند 1371: »شب مهمان رهبری بودم. 
درباره مســائل... و مســائل قم که در مورد آقای 
منتظــری، بدون اطــلاع من و رهبری انجام شــده 
و آیت اللــه خامنــه ای از بخشــی از کارهایشــان 
ناراضی اند و مسائل جاری کشور مذاکره کردیم.«

شــنبه 15 اسفند 1371: »آقای اســحق جهانگیری 
اســتاندار اصفهان آمد... و از حــوادث مربوط به 

آقای منتظری اظهار ناراحتی کرد.«
5 - در کتــاب صلابت ســازندگی، که خاطرات 
ســال 72 آقای هاشــمی اســت، اظهارنظر مهمی 
درباره فقیه عالی قدر دیده نمی شود به جز چند خبر 

درباره ایشان که بعضاً نقل می شود:
یکشــنبه 22 فروردین 1372: »شب مهمان رهبری 
بودم. ایشــان نامه آیت الله منتظری را خواندند که 
به دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات حمله 
کرده اند؛ البته مؤدبانه. درباره جواب 

مشورت شد.«
 :1372 اردیبهشــت   9 پنجشــنبه 
»فرمانــدار قــم آمد. از شــیوه عمل 
وزارت  و  روحانیــت  ویــژه  دادگاه 
اطلاعات در مــورد آیت الله منتظری 
انتقاد داشــت و مقداری از سیاســت 
خــودش گفت.« توضیــح نگارنده: 
فرماندار آن زمان در قم آقای حســن 
خلیلیــان، جانباز جنگ تحمیلی بود. 
احتمــالًا وی خبر نداشــته کــه قرار 
است به نامه انتقادی آیت الله منتظری 
و  روحانیــت  ویــژه  دادگاه  دربــاره 
وزارت اطلاعــات )خبر قبلی( جواب 

بدهند!
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1372: »آقای 
طاهــری خرم آبــادی آمــد. در مورد 
مســئله آیت الله منتظــری و ضرورت 
ایجــاد تفاهم بیــن ایشــان و رهبری 

گفت.«

 شــنبه 29 خرداد 1372: »آقای غلامحسین نادی 
آمد. مطالبی درباره اوضاع اقتصادی داشت و اصل 
مطلبش درباره آیت الله منتظری بود و می خواســت 
بفهمد سیاســت نظام درباره ایشان چیست. گفتم 

سیاست بر حل مشکل است.«
*****

این نوشــته با چند نکته کوتاه به پایان می رسد:
1- مرحــوم آیت الله هاشــمی رفســنجانی، در ده 
دوازده ســال آخر عمر خویش، از نظر سیاســی و 
حکومتی، رفتار مورد پذیرش اکثر مردم را برگزیده 
بود کــه می تواند برای دولتمردان دلســوز آموزنده 
باشد. ایشان از سال 88 به گونه ای سخنگوی بخش 
عمده ای از مردم و شــخصیت های دلسوز بود. در 
ایــن ســال آیت الله العظمی منتظری بــا جهان فانی 
وداع کــرد. در رثای رحلــت این مرد بزرگ، آقای 
هاشمی رفســنجانی، پیامی ارســال کرد، اما از آن 
پس ســخن خاصی از ایشان درباره فقیه عالی قدر، 
منتشــر نشده، لذا نمی توان به آســانی قضاوت کرد 
که آقای هاشــمی رفســنجانی در ماه ها و روزهای 
آخر عمر خویش به اســتاد و دوســت قدیمی اش، 

چگونه می اندیشیده است.
2- در اواخــر عمــر پرتلاش آیت الله رفســنجانی، 
کتاب نفیسی تحت عنوان روایتی از زندگی و زمانه 
آیت الله اكبر هاشــمی منتشر شــد که آقای جعفر 
شیرعلی نیا آن را تألیف کرده است. چاپ دوم این 
کتــاب که در قطع رحلی و بــا حجم بیش از هزار 
صفحه با کاغذ گلاسه و چاپ چهار رنگ و قیمت 
160 هــزار تومان درآمده اســت، بــا اضافه کردن 
صفحاتی درباره درگذشــت و پس از درگذشــت 
مرحوم هاشمی رفســنجانی، آن را در شمارگان 10 
هزار نســخه منتشــر کرده اند. در صفحات متعدد 
ایــن کتاب، کــه گویند زیر نظر آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی تدوین یافته، به مرحوم آیت الله العظمی 
منتظری اشــاره شده اســت، اما اغلب این اشاره ها 
با نگاهی نه چندان مثبت و همراه تحریف اســت. 
امید اســت مؤلف محترم با تحقیق و بررسی بیشتر، 

اشکالات مربوطه را رفع کند.
3- دوستداران مرحوم هاشمی و کسانی که درباره 
وی قلم می زنند، چنانچه نسبت به موضع گیری های 
مطرح شــده در این مقاله، انتقادی دارند یا درصدد 
اصلاح اشتباهات احتمالی آن برمی آیند، می توانند 
گاه و بهره مند ســازند. بدیهی  نگارنــده را از آن آ
اســت جمع کثیری از اصلاح طلبــان و نیز جمعی 
از اعتدالیون نمی پندارند که راقم این سطور، به جز 
بازخوانــی برگ هایی از تاریخ ایــران درباره ارتباط 
بین دو شــخصیت پــرآوازه انقــلاب و ایران قصد 

دیگری داشته است.■

پی نوشت:
1. بر اســاس قانون اساسی کســی که پذیرش عامه دارد 
نیــازی به خبرگان بــرای رهبری ندارد. به نظر می رســد 

آیت الله طاهری به این نکته اشاره کرده باشند.
2. چند ســال بعد پاســخ تبریک آیت اللــه خامنه ای به 

تلگرام تبریک آیت الله منتظری منتشر شد.
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پرده اول: انقلاب ربوده شده
1. نخســتین چالشی که از همان لحظه پیروزی انقلاب 
آغاز شــد، دربــاره تعریف و ماهیــت »انقلاب« بود. 
بر اســاس دیدگاه برخی جریان هــا، به ویژه »مجاهدین 
خلق« و البته با الهام از انقلاب های سوسیالیستی، آنچه 
در ایران به وقوع پیوسته بود، انقلاب به مفهوم مورد نظر 
آن ها نبود؛ بنابراین بایــد کاری می کردند که »انقلاب 

واقعی« رخ دهد.
2. به باور »مجاهدین خلق« نهضتی که به جای تســلیح 
مردم و تشکیل »سازمان انقلابی مسلح« به سازمان دهی 
تظاهرات غیرمســلحانه می پردازد و عوض اینکه گلوله 
را با گلوله پاســخ دهد، گل های میخک بر لوله تفنگ 
ارتشیان می نشــاند، به هر چیزی می توانست شبیه باشد 

جز یک »انقلاب تمام عیار«.
 3. 22 بهمن 57 از دید »ســازمان مجاهدین خلق« در 
بهترین حالت یکی از مراحل آن »انقلاب واقعی« بود 
که می توانســت و می بایست ســیر تکاملی خود را طی 
کند؛ اما »سازشــکاران« پیش از اینکه »انقلابیون« از 
زندان ها آزاد شــوند و به خود سر و سامان بدهند، سر و 
ته انقلاب را هم آوردند و مانع رشد و ارتقای آن شدند.

4. از نظر آن »ســازمان« جمهوری اسلامی میوه یک 
انقلاب واقعی و کامل نبود و »رهبری خمینی و دولت 
بازرگان« بیش از آنکه ریشه در انقلاب داشته باشد، از 
سطح نازل و غیرمسلحانه انقلاب و سرعت پیروزی آن 
سرچشــمه می گرفت. انقلابی دیگر در سطحی عالی تر 
و عمیق تر می توانست سازشکاران را کنار زند و رهبران 

انقلابی را جای آن ها نشاند.
از ایــن منظر معنــای »تعمیق انقلاب« افــزون بر طرد 
سازشــکاران، نفی روش های مســالمت آمیز و کشاندن 
کشــور به درگیری خونین با امریکا بود. سخنان مسعود 

رجوی در خرداد 61 شاهد این مدعاست:
»اگر یادتان باشــد در آن اوایل با چه تبلیغات و ســر و 
صدایــی می گفتند: »دیدید مبارزه مســلحانه احتیاجی 
نبــود و امــام آمد و با گل و فقط بــا تکبیر و با صلوات 
کار را تمام کرد؟« بله در آن اوایل همه یادمان هســت 
که اصلًا نمی شــد صحبت کرد که آقا! آخر یک خرده 
صبــر کنید ببینیم واقعــاً کار تمام شــده؟! چیزی حل 

شده؟!«)جزوه جمع بندی یکساله، ص 32(
5. تئوری ویتنام کردن ایــران در ابتدای پیروزی از آن 

ســازمان مجاهدین به رهبری رجوی بود، ولی بعداً جریان دیگری نیز به آن تمسک 
جســت. »مجاهدین خلق« هم به لحاظ نظری از الگوی ویتنام تبعیت می کردند و 
هــم به لحاظ عملی تحقق آرمان های خود را در این می دیدند که ایران ویتنام شــود 
تا »سازمان« که با انتخابات آزاد نمی توانست حاکمیت را قبضه کند، در بستر یک 
مبــارزه خونیــن و درازمدت و نظامی کارایی خود را ثابت کند و رهبری کشــور را 

انحصاراً به دست گیرد.
6. طبق تحلیل »مجاهدین خلق« مؤثرترین فردی که از ویتنام شــدن ایران پیشگیری 
کرد، کســی نبود جز جیمی کارتر که سیاســت حقوق بشری او به عنوان یک نقشه و 

نظریه امپریالیستی بر مبنای پرهیز از ویتنامیزه شدن شرایط تنظیم  شده بود:
»سیاست حقوق بشــر کارتر می خواهد انقلابیون را ابتدا ایزوله کند و سپس ریشه کن 
سازد. این مطلب با توجه به نقشه های جدید امپریالیسم امریکا که در سیاست حقوق 
بشر کارتر تبلور یافته بهتر روشن می شود. چنان که برژینسکی بارها اشاره کرده است: 
اکنون دیگر نمی توان جلو تحولات رهایی بخش را در جهان به تمامی سد نمود. اکنون 
دیگــر خفقان مطلــق ویتنام ها به دنبــال دارد. پس باید چنان کــه او تصریح می کند، 
”تحول را از مســیر انفجاری به کانال مســالمت آمیز سوق داد“.« )نشریه مجاهد، 29 

مرداد 58(.
7. بــر مبنای تحلیل فوق، واشــنگتن برای دفع شــر انقلابیونی کــه طالب دگرگونی 
ریشــه ای در مناســبات ملی و بین المللی بودند، دست سازشکاران را باز گذاشت. به 
بیان روشن سیاســت حقوق بشر کارتر پایه ریزی شد تا انقلاب توده ای قهرآمیز منتفی 
و ســازمان های پیشــتاز انقلابی و مســلح، به ویژه »مجاهدین خلق« طرد شوند. این 
سیاســت که بازتاب آن در مرحله اول، ایجاد فضای باز سیاســی به جای خفقان مطلق 
بود، وحدت انقلابی و یکپارچه خلق را پشــت سر انقلابیونش در هم می ریخت و به 
اصلاح طلبان و سازشکاران اجازه می داد انقلابیون ضد امریکایی را منزوی کند و در 

مرحله بعد کنار بگذارند.

اشغالسفارتوویتنامشدنایران

سید مصطفی تاج زاده
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پرده دوم: درد مشترک تمامت خواهی
1. بــه گفته پرویز یعقوبی، عضو باســابقه و جداشــده 

»سازمان«، به نقل از سعید رضوی فقیه:
»در آســتانه انقلاب و در دوران اقامت آیت الله خمینی 
در پاریس عباس داوری از اعضای ســازمان مجاهدین 
خلق )به رهبری مسعود رجوی( با ایشان دیدار می کند. 
در ایــن دیدار رهبــر فقید انقلاب تمایل خــود را برای 
حضور ســازمان در دولت احتمالی پــس از پیروزی و 
همکاری سازمان با دیگر نیروها به اطلاع وی می رساند. 
پس از تماس داوری با رهبر ســازمان و گزارش دیدار، 
رجــوی از او می خواهد که مجدداً بــا آیت الله خمینی 
دیدار کرده و به اطلاع ایشــان برساند که چون اعضای 
ســازمان تخصص و تجربه کافی در مبارزه و اداره امور 
کشــور دارند، بنابراین »ســازمان« می توانــد به تنهایی 
کشــور را پس از سقوط رژیم به خوبی اداره کند. پس 
از دیــدار مجدد و طرح این موضــوع، آیت الله خمینی 
مخالفت کرده و مجدداً پیشنهاد همکاری دسته جمعی 
برای اداره امور را مطرح می کند. عباس داوری مجدداً 
در تماس تلفنــی گزارش دیــدار دوم را به اطلاع رهبر 
ســازمان می رســاند که رجوی ســخنی با این مضمون 
می گوید که یا اداره امور را یک جا به ما بدهند، یا هیچ 
نمی خواهیم. سپس ادامه می دهد که این ها )آخوندها یا 
واژه ای با این مضمون( توانایی اداره کشــور را ندارند و 

پس از شش ماه دوباره می آیند دنبال خود ما.«
 2. پرویز یعقوبی همچنین گفته بود: »آیت الله خمینی 
تمایــل و حتی اصرار داشــت که مجاهدیــن خلق )به 
رهبری مســعود رجوی( در کمیته استقبال و محافظت 
از ایشــان ســهیم و ذی نقش باشــند. حتی بنــا بود که 
پیش از ســخنرانی ایشان در بهشــت زهرا مرحوم حاج 
احمد صادق، پدر شــهید ناصر صــادق، به نمایندگی 
از خانواده شــهدا ســخنرانی کند که همــه این امور با 

مخالفت و پافشاری برخی روحانیون نزدیک 
به آیت الله خمینی در تهران منتفی می شــود و 
به »مجاهدین خلق« در اســتقبال و محافظت 

از رهبر انقلاب مسئولیتی داده نمی شود.«
3. رضــوی فقیــه همچنین به نقــل از عباس 
ملــی  »جنبــش  وقــت  مســئول  اشــراقی، 
مجاهدین« در قم که او نیز بعداً از »سازمان« 

جدا شد، می گوید:
»در بهــار ســال 58 و زمانــی کــه آیت الله 
خمینی در قم مســتقر بود، جمعی از ســران 
ســازمان نزد ایشــان می روند. در ایــن دیدار 
مســعود رجوی پس از معرفی برخی اعضای 
برجسته ســازمان در مورد ویرانی های کشور 
و نابســامانی هایی که محصول رژیم شاه بود 
و نیــز درباره توانایی و آمادگی ســازمان برای 
ســازندگی و ترمیم خرابی ها سخن می گوید. 
پــس از وی آیت الله خمینــی ضمن تأیید این 
نکتــه که کشــور خرابی های بســیاری دارد، 
به جای وعده شغل و مســئولیت به سازمان و 
بهره گیری از مشــارکت اعضــای آن در امور 
کلان، می گوید ویرانی بســیار است و خیلی 
باید کار کرد تا کشور آباد شود. شما )خطاب 
به اعضای ســازمان( هر جا بروید در شهرها و 
روســتاها کار برای جبران خرابی و آبادکردن 

کشور زیاد اســت. پس  از این دیدار و در دفتر جنبش 
در قم که محل اســتقرار ســران ســازمان و پذیرایی از 
ایشان در این ســفر کوتاه بود، مسعود رجوی در جلسه 
جمع بنــدی با توجــه به فحــوای کلام آیت الله خمینی 
مبنی بر عدم واگذاری مشــاغل دولتــی و حکومتی به 
ســازمان و با اشاره به اســلحه کمری خود به حاضران 
در جلسه می گوید: برادران این اسلحه هایی که به کمر 
بســته ایم باز نخواهیم کرد تا یا ما این ها را بزنیم یا این ها 

ما را بزنند.«
به گفته رضوی فقیــه آقای پرویز یعقوبی هم این ماجرا 

را تأیید کرد.
4. روایت تقی رحمانی نیز مهم است: »در سال 1357 
موســی خیابانی را درک این بود کــه انقلاب متعلق به 
ما بــود و این ها )حکومت( دزدیدنــد و باید آن را پس 
بگیریم. این تحلیل نادرست کمک کرد تا جان هزاران 
نیروی مخلص کشــور گرفته شود و در پی آن انقلاب 
وارد جنگ با برادران دشــمن شد.«)اپوزیسیون ایرانی، 

حق و توانایی، 25 شهریور 1392(.
پرده سوم: خیابان یا صندوق رأی 

1. زوج »انقلاب-ویتنــام« کــه از دهه ها قبل از ســال 
57 ســخن برتــر انقلابیــون تمام وقت و ســازمان های 
چریکی بــود، بــا زوج »انقلاب-انتخابات« نســبتی 
نداشت. در گفتار مسلط انقلابیون حرفه ای »انقلاب« 
و »انتخابــات« نه فقط درهم  تنیــده نبود، بلکه بر تضاد 

کید می شد. انتخابات با تحقق آرمان های انقلاب تأ
 2. »مجاهدین خلق« در همان ماه های نخســت پیروزی 
از آماده نبودن مردم برای انتخابات سخن به میان آوردند. 
از نظر آن ها نخســت باید انقلاب تعمیق می شــد، سپس 
مردم در روند انقلاب خالص می شدند، یعنی در فرآیندی 
گاهی  درازمدت و خونین به چنان حدی از فهم و خودآ
و خودسازی می رســیدند که بتوانند رهبران و نمایندگان 

واقعــی خــود را انتخاب کنند. مردمی که این پروســه را 
طی نکرده باشــند، »اســتعمارزده« و »دارای تمایلات 
ارتجاعی« تلقی می شــدند که شایستگی و در اصل حق 

انتخابات آزاد نداشتند. به این عبارات دقت کنید:
»تــا پایان موفقیت مرحله بعــدی انقلاب، یعنی تا محو 
کلیه آثار ستم امپریالیســتی و وابستگی های استعماری 
در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و 
غیره نیازی به مؤسســان و قانون اساسی جدید نداریم، 
چراکــه اول باید همــه پایگاه های نفوذ اســتعمار را در 
میــان مردم از بین بــرد، آنگاه فارغ از هــر فرد و گروه 
وابســته به اســتعمار و عاری از هر تمایل ارتجاعی، به 
تصمیم گیــری در مورد ضوابط اساســی حاکم بر مردم 

پرداخت.«)اطلاعیه مجاهدین خلق، 17 خرداد 58(.
پس تا زمانی که ذهن مردم از آثار ســتم امپریالیستی و 
وابســتگی های اســتعماری در همه سطوح پاک نشود، 
برپایــی انتخابات ضــرورت ندارد، زیرا سازشــکارانی 
که اجازه نمی دهند انقــلاب عمق یابد، اکثریت آرا را 
درو خواهنــد کرد. حال آنکه در فرآیند ویتنامیزه شــده 
انقلاب، مردم مفتون و امپریالیســم زده از خواب غفلت 
بیدار و انقلابی و ضد امریکایی می شوند. آنگاه رهبران 

واقعاً انقلابی را بر صدر خواهند نشاند.
3. با منطق »مجاهدین خلــق« برگزاری انتخابات تابع 
مرحله بندی حرکت تکاملی اجتماع اســت و فقط »در 
پایان موفقیت آمیــز مرحله بندی انقلاب« می توان آن را 
برگزار کرد. پس برپایی انتخابات در مرحله »ناقص«، 
»ماقبل ویتنامی« »پیشامسلحانه« انقلاب توجیه ندارد، 
بلکه خطا و خطرناک است و به پیروزی سازشکاران یا 

همان اصلاح طلبان منجر می شود.
دومرحله ای شــدن انتخابات به ایــن اعتبار؛ یعنی، اول 
پاک ســازی ذهن مردم از بقایای نفوذ امپریالیســتی و 
تمایلات ارتجاعی و در مرحله دوم و در سکانس پایانی 
انقلاب برگزاری انتخابات. ارگان سازمان در 

این زمینه می نویسد:
»راه رفــع  و رجــوع ایــن عوامل ... اساســاً 
طولانــی و درازمدت اســت. راهی به درازی 
یک انقلاب بنیادیــن اجتماعی، اقتصادی که 
مــا تازه در آغاز آنیم. راهی کــه تنها در پایان 
آن می تــوان عوامل محدودکننــده آزادی، یا 
همان جبرهــای خودکار اجتماعی- اقتصادی 
و سیاســی را در روان شناســی جامعــه خنثی 

نمود.«)مجاهد، اردیبهشت 59(.
4. اما واحد زمانی »مرحله« چیســت و گذار 
از یک مرحله انقلاب به مرحله ای دیگر »چند 
ســال« طول می کشــد؟ »مجاهدیــن خلق« 
چنیــن جــواب می دهند: تا »محــو کلیه آثار 
ستم امپریالیستی« و »امحای کلیه پایگاه های 
نفــوذ« که »در تمــام ســاختارهای فرهنگی 
و نظامــی و اقتصادی و اجتماعی و سیاســی 

جامعه رسوخ کرده اند.«
بر همین مبنا ارگان »ســازمان« از یک سلسله 
نام  »عوامــل سیســتماتیک محدودکننــده« 
می برد که بدون رفــع آن ها در زمانی طولانی 
نمی توان از شایســتگی مردم برای انتخابات و 

گزینش نمایندگان خود سخن گفت.
به زبان ساده مطابق دیدگاه »مجاهدین خلق« 
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و نیز همســو با نگرش چندی از فقهای دســت اندرکار 
جکومت و حوزه، مردم مشــتی جماعت »افسون زده« 
محســوب می شــوند که جز با کمک یک قشر ویژه و 
گاه و پیشــتاز نمی توانند از افســون زدگی امریکایی-  آ
ارتجاعــی خود رها شــوند. دادن حــق انتخاب به آنان 
مانند دادن حق انتخاب سرنوشــت به کودکان اســت. 
در چنیــن نگاهی عمق بدبینی به مــردم در نقطه مقابل 
خوش بینی نامحدود به »پیشاهنگ انقلابی« یا »فقهای 

یادشده« قرار می گیرد.
5. مبانی این نحوه نگرش مســعود رجوی را بعدها این 
فقهای یادشده اعمال کردند. استدلال های توجیه کننده 
این نگاه نزد ایرانیان آشناســت؛ اگر مردم را در انتخاب 
خود آزاد بگذاریم، بر اســاس »تمایــلات ارتجاعی« 

خود رأی می دهند.  
رجوی می گفت اســتعمار در عصر پهلوی فقط مراکز 
و افراد معینی را به اســتخدام خود درنیاورده بود، بلکه 
ذهن مردم را نیز به »پایگاه اســتعمار« تبدیل کرده بود. 
این فقها نیز می گوینــد اگر داوطلبان را غربال نکنیم و 
مردم را آزاد بگذاریم، تحت تأثیر تبلیغات استکباری به 

بی صلاحیت ها رأی می دهند.
6. برگــزاری انتخابات در چنین شــرایطی آن چنان  که 
مجاهدیــن خلق )به رهبری مســعود رجوی( می گفتند 
برخی از آن دم می زنند، به معنای آن اســت که استعمار 
کــه از درهــای کشــور بیرون رفته اســت، دوبــاره از 

»پنجره« به داخل آن نفوذ می کند.
بر مبنای دیدگاه مســعود رجوی و نگرش این دو دسته 
مردم اســتعمارزده و دارای تمایــلات ارتجاعی حق و 
شایستگی ســرنگونی رژیم قبل از انقلاب را دارند، اما 
پس از انقلاب حــق و لیاقت انتخــاب آزاد نامزدهای 

مورد نظر خود را ندارند.
7. ایده »انتخابات دومرحله ای و استصوابی« از دل این 
منطق اســتالین زده زاده می شود و مقابل اندیشه »میزان 

رأی ملت است« قرار می گیرد.
پرده چهارم؛ یک بستر و دو رؤیا

1. انتخابات آزاد زمینی است که »استصوابیون« خود را 
از بازی و پیروزی در آن عاجز می بینند. پس می کوشند 
میدان مسابقه را از صندوق آرا به خیابان ها بکشانند. به 
همین دلیل از تســخیر سفارت خانه ها و افزایش تنش ها 
در داخل و خارج کشــور اســتقبال می کنند و آن ها را 

برای تحقق آرمان های انقلاب )خود( مفید می یابند.
2. »مجاهدین خلق« با این تحلیل به اســتقبال تســخیر 
ســفارت امریــکا شــتافتند و از تــداوم گروگان گیری 
پشــتیبانی کردند، چراکه می توانست به دخالت نظامی 
امریــکا در ایران منجر شــود. در این صورت بســتری 
ویتنامــی برای روی کار آمدن کســانی فراهم می شــد 
که مســلح به »علم مبــارزه« بودنــد و راه نبرد خونین 
و مســلحانه را بــا امپریالیســم می دانســتند. از طــرف 
دیگر کســانی حذف می شــدند که به زعم »ســازمان« 
حکومتشان محصول سازش با امریکا و اسقاط شاه بود.

 به بیان  دیگر »مجاهدین خلق« در مقطع تسخیر سفارت 
امریکا احســاس می کردنــد فرصتی طلایی به دســت 
آورده اند و شــرایط بار دیگر انقلابی شده است. با این 
تفاوت که غایبان ســال 57 اکنون حاضرند و می توانند 
با تکیه بر »علم مبارزه« رهبری انقلاب و کشــور را در 

دست گیرند.

3. مهم ترین شــرطی که می توانست اشــغال سفارت را به 
یــک فرصت طلایی برای »پیشــاهنگ انقلابــی« تبدیل 
کند، این بود که امریکا واقعاً امریکا بشــود، یعنی آن چنان  
کــه »ســازمان« می گفت از پشــت نقاب حقوق بشــری 
جیمی کارتری بیــرون آید و چهره حقیقی خود را نشــان 
دهد. امریکایی که به مقتضــای »ماهیت امریکایی« خود 

عمل نکند و به جای لشکرکشــی 
و کشــتار ویتنامــی، از حقــوق 
بشــر و فضای باز سیاســی سخن 
نیست؛  امریکای حقیقی  بگوید، 
بنابراین بایــد کاری کرد )امریکا 
را به گونــه ای تحریــک کرد( که 
»ماهیت واقعی خود« را آشــکار 
کنــد. در این صــورت انقلابیون 
بدلی )اصلاح طلبان( که در ســال 
57 مانــع تعمیق انقلاب شــدند 
و شــاه را بدون توســل به جنگ 
مســلحانه توســط توده هــا به زیر 
کشیدند، بعد از آنکه شور انقلابی 
خلــق بــا مداخله نظامــی امریکا 
بــه منتهای درجه خود می رســد، 
منفعل و منزوی می شوند و جای 
خــود را به انقلابیون واقعی و ضد 
امریکایی )البته مخالف انتخابات 

آزاد( می دهند.
پرده پنجم: ترور بهشتی 
به جای نبرد با امپریالیسم
موضــع  در  چرخــش   .1

»مجاهدین خلق« علیه حاکمیت پس از اشغال سفارت 
صورت گرفت. »سازمان« که تا آن موقع میان آیت الله 
خمینی و آیت الله بهشتی فرق می گذاشت و در پوشش 
حمایــت از اولی، لبه تیز تهاجم خــود را متوجه دومی 
می کرد، پس از اشــغال ســفارت و به ویژه درزمانی که 
قرار بر آزادی گروگان ها شــد، با لحنی آشکارا برانداز 
علیــه آنچه »خط ســازش« می خواند، موضع گرفت و 
هشدار داد تا زمانی که یک »مجاهد خلق« زنده باشد، 

نخواهند گذاشت چنین سازشی شکل بگیرد. 
به ســخنان مســعود رجوی در دی ماه 59 یعنی شــش 
ماه پیش از آغاز تروریسم گســترده اش دقت فرمایید: 
»باید بدون هیچ پرده پوشــی و با صراحت تمام به عنوان 
نماینــده ای از نســلی که با خون و آتــش خود درخت 
انقلاب را بــارور کرد، به همه افــراد و مقاماتی که در 
هــر مقــام و منصب و لبــاس می خواهند مجــدداً پای 
جهانخواران را به این میهن باز کنند، گوشــزد کنم که 
اگر به دادگاه هــای الهی- اخروی بــاور ندارند، مبادا 
دادگاه های خروشــان و بی امان خلق را فراموش کنند. 
صریحاً متذکر می شــوم که تــا وقتی یک مجاهد خلق 
در میهن ما وجود دارد، امریکا نباید و نخواهد توانست 
که به این کشــور بازگردد.«)مجاهد، شماره 102، دوم 

دی 1359(.
 2. از نگاه »مجاهدین خلق« ویتنام پرهیزی امریکا در 
کنار پرهیز بهشــتی از ویتنامیزه کــردن ایران حتی پس 
از اشــغال ســفارت، علائم بارز ســازش پنهان دیگری 
در مــورد »جلوگیــری از دامــن زدن بــه مبــارزه ضد 

امپریالیستی« به شمار می رفت.

»او )کســینجر( در ســر رؤیای فروکش کردن این موج 
ضد امپریالیســتی را دارد و به همیــن دلیل با کارتر نیز 
در این مورد به وحدت می رسد. سیاست امپریالیست ها 
در ایــن دوره »عدم تحریک« اســت. دقیقاً در همین 
رابطــه کارتر طــی پیامــی از امریکایی هــا می خواهد 
»خویشــتن داری کامل از خود نشــان دهند«! روشــن 
اســت که این خویشــتن داری 
درواقــع نه بــرای حفــظ جان 
گروگان ها که بــرای جلوگیری 
از دامــن زدن به مبــارزات ضد 
)نشریه  اســت.«  امپریالیســتی 

مجاهد، 18 آبان 58(
و  بهشــتی  بــزرگ  جــرم   .3 
یارانش از دید »سازمان« آن بود 
که او و یارانش که »عمق یافتن 
و گسترده تر شدن این حرکت را 
با موجودیت خودشان در تضاد 
می دیدند، تلاش داشــتند آن را 
محدود و مهار کنند« )نشــریه 

مجاهد، 14 فروردین 59(.
4. به اعتقاد »مجاهدین خلق«، 
»ترس از عمق و گستردگی این 
حرکت در امریکا نیز به شــدت 
مجاهد،  )نشریه  داشت«  وجود 

همان(.
ضــد  بهشتی ســتیزی   .5 
امپریالیستی »سازمان« که نهایتاً 
زمینه را برای تظاهرات مسلحانه 
»مجاهدین خلــق« در 30 خــرداد 60 فراهم کرد و به 
بمب گذاری تروریســتی دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اســلامی در 7 تیر همان ســال راه بــرد، محصول روند 
ویتنامیزه کــردن انقــلاب بــود کــه با عنــوان حمایت 
همه جانبه از تســخیر سفارت تا مرحله تبدیل آن به یک 

جنگ بازگشت ناپذیر با امریکا صورت بندی شد.
به عبارت  دیگر ورود »مجاهدین خلق« به فاز مســلحانه 
در خــرداد ســال 60 و ترورهای گســترده پس از آن را 
نمی توان بدون در نظر گرفتن فرآیند گفتمان سازی ضد 
امپریالیستی »ســازمان« و شیوه های برچسب زنی آن به 
مخالفان خــود فهمید. خط »امریکایی- سازشــکار« 
نمایاندن دکتر بهشتی و یارانش بر این پایه بنیاد گذاشته 
شــد و در جریان اشغال پانزده ماهه سفارت به اوج خود 

رسید.
6. بــر این اســاس 30 خــرداد 60 عینیت بخشــیدن به 
هشــدارها و زمینه ســازی هایی بود که »ســازمان« در 
دوران اشــغال ســفارت صورت داده بود. هرچند اگر 
بنی صدر دست اتحاد به »ســازمان« نمی داد، احتمالًا 
رجوی دچار این توهم نمی شــد که می تواند با پشتوانه 
رأی رئیس جمهــور وقــت و با اتکا به جایــگاه قانونی 
او دســت به تــرور مقامات زند، جمهوری اســلامی را 

سرنگون کند و خود رهبری ایران را در دست گیرد.
7. عبرت آموز آنکه حاصل شعار و راهبرد ویتنام کردن 
ایران »مجاهدین خلق«، نه مبــارزه خونین و بی امان با 
امپریالیســم، که ترور بیش از 17 هزار هم وطن مخالف 
»سازمان« و نیز پیوســتن به صدام و جاسوسی برای او 

در جنگ و لشکرکشی علیه ملت خود بود.■

ورود »مجاهدین خلق« به فاز “
مسلحانه در خرداد سال 60 

و ترورهای گسترده پس از 
آن را نمی توان بدون در نظر 

گرفتن فرآیند گفتمان سازی 
ضد امپریالیستی »سازمان« 

و شیوه های برچسب زنی 
آن به مخالفان خود فهمید. 
خط »امریکایی- سازشکار« 

نمایاندن دکتر بهشتی و 
یارانش بر این پایه بنیاد 

گذاشته شد و در جریان 
اشغال پانزده ماهه سفارت به 

اوج خود رسید
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امــروز می خواهیم درباره گروه سیاســی 
صحبــت کنیم که بعد از گــروه ایدئولوژی 
تشکیل شــد، قبلًا شــما گفتید که در رأس 
گروه سیاســی سعید محســن بود. درباره 

این قضیه صحبت کنید؟
بعــد از اینکه بحث هــای اســتراتژیک در نیمه  �

سال 48 به نتیجه رســید، از داخلش یک رشته چیزها 
درآمــد. ازجمله تماس با الفتــح و آموزش نظامی در 
فلسطین و گروه تدارکات و نظامی و گروه اطلاعات 
بود. یکی هم تشکیل گروه سیاسی بود. در ابتدا قرار 
شــد مســئولیت گروه سیاسی با ســعید محسن باشد، 
سعید مسئول شاخه شــیراز بود. من دقیقاً نمی دانم به 
چه علت شاید به دلیل تمرکز زیاد سعید روی شیراز و 
امکانات و مســائل آن منطقه بود که مسئولیت گروه 
سیاســی را نپذیرفت و من مسئولش شدم و افرادی که 

در این گروه بودند...
اگــر می شــود بگوییــد کســانی کــه اســم 

می برید سرنوشت شان چه شد؟
صمد ساجدیان که زمان شاه زندان بود آزاد شد،  �

بعد از انقلاب با کی بــوده؟ نمی دانم. پرویز یعقوبی 
بعد از انقلاب با رجوی بود و بعد از ازدواج رجوی با 
زن مهدی ابریشمچی، جدا شده است. او مسن ترین 
فرد سازمان بود و شاید متولد 1311 تا 1313 باشد. من 
دقیق نمی دانم. در شاخه شیراز رسول مشکین فام برای 
این کار مناســب تشخیص داده شــد و یک تحلیلی 
در رابطــه با الفتح نوشــت که فکــر می کردند خیلی 

مورد توجه الفتح واقع می شود، مثل کتاب های ایدئولوژی که بردند ولی الفتحی ها 
اصلًا نخواندند گفتند این چیزها مهم نیســت تا آن موقع ســازمان به این جزوات و 
تئوری ها زیــاد اهمیت می داد اما پس از تماس با الفتح و مشــاهده اهمیت زیادی 
که الفتح به پراتیک می داد، خیلی روی ســازمان تاثیر گذاشــت. الفتح یک جبهه 
بود که شــامل اعضای مسلمان و غیرمسلمان مسیحی و مارکسیست هم بود. الفتح 
بــه ایدئولوژی بها نمی داد. مشــکین فام در جریان هواپیماربایــی از دوبی به بغداد 
هــم بود و از آنجا رفــت در پایگاه های الفتح دوره دید و بعد به ایران برگشــت. ما 
که در شــهریور 50 دستگیر شدیم. رســول آمده بود ایران و در پی دستگیری ها و 
جریانات مربوط به گروگان گیری شهرام پهلوی نیا دستگیر شد. اندکی حاشیه رفتم 

اما گفتنش ضروری بود.
 خاطره ای الآن یادم آمد: ســال 48 پری غفاری1 خانه ای داشت در حوالی خیابان 
باســتان من رفته بودم و بی آنکه بدانم او کیســت، طبقه پشت بام خانه اش را اجاره 
کردم البته با نام مســتعار. این خانه ای بود که به گروه سیاســی تعلق داشت و پرویز 
یعقوبی و صمد ساجدیان و مهدی فیروزیان و )لطف الله میثمی به مدت کوتاهی(2 
عضــوش بودند. محمــد ایگه ای و حســین مدنی و گاه حبیب مکرم دوســت هم 
می آمدند آنجا. قســمتی که من اجاره کرده بودم نیم طبقه ای واقع در پشت بام بود. 
پــری غفاری طبقه پایین می نشســت. شــوهرش مردی بود نســبتاً کوتاه قد با بدنی 
ورزیــده و بدلباس و مهم تــر از همه با آثار تیغ و چاقــو در صورتش. پری غفاری 
در آن زمان در ســال 48 حدود چهل وچند تا پنجاه ساله به نظر می آمد زنی با قامت 
متوســط و بدنی که اگــر چاق نبود لاغر هم نبود و در آن ســن هنوز هم زیبا بود، 
بســیار مؤدب هم بود. این ها یک انبار در پشت بام برای خودشان داشتند. یک بار 
که جلســه داشــتیم ناگهان دیدیم که شــوهرش کلید انداخت وارد پشت بام شد و 
خواســت که برود به طرف انباری. من پا شدم جلویش را گرفتم و گفتم اینجا خانه 
من اســت و شما اجازه نداری بدون اجازه وارد شــوی. ماجرا گذشت چندی بعد 
کــه رفتم پایین اجاره مــاه را بدهم پری غفاری گفت: آقا من نمی دانم شــما کی 
هســتید ولی شما آدم عادی نیســتید. من خندیدم و گفتم من اینجا اجاره می دهم 
و ایــن آقایــی که می آید به طبقه ای کــه من آن را کرایه کــرده ام باید از من اجازه 

تشکیلگروهسیاسیونحوۀدستگیری

 بخش ششم

چشــم انداز ایران برآن اســت تا در راســتای انباشــت تجربه که به قول زنده یاد مهندس ســحابی از انباشــت ســرمایه هم مهم تر است به 
گفت وگوی شــفاهی با افرادی که کنشــگری سیاســی یا نظامی داشــته اند بپردازد. مهندس بهمن بازرگانی از اعضای مرکزیت ســازمان 
مجاهدیــن در دورۀ ستم شــاهی بوده و تجربیاتــی در این زمینه دارد که می تواند تا حدی انقطاع اســتراتژیک را جبــران کند. تاکنون پنج 
قســمت از خاطرات ایشــان در شــماره های 106 – 102 درج و منتشر شــده است. در این شــماره بازرگانی خاطرات خود را از تشکل گروه 
سیاســی ســازمان مجاهدین در سال 48 و نحوه دستگیری و بازجویی خود را در شهریور سال 50 در زندان اوین توضیح می دهد. گفتنی 
اســت که این گفت وگوهای شــفاهی را آقای امیرهوشــنگ افتخاری راد انجام داده و مهندس بازرگانی آن را برای درج و انتشــار در اختیار 

نشریه قرار داده است.

خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی
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بگیرد. گفت مســئله این نیست من فکر می کنم شما 
به چیز دیگری حســاس هســتید. من آمدم با دوستان 
گروه سیاســی مطرح کردم و گفتیم سریع این خانه را 
تخلیه کنیم. منتها رفتم یک خانه دیگر را اجاره کردم 
که صاحب خانه اش سروان افسر گارد شاهنشاهی بود 
البته خودش آنجا نمی نشست. رفتم با نام دیگری آنجا 
را اجاره کردم. گارد گذاشتیم که موقع اسباب کشی 
مــا را تعقیب نکنند. یکی از مشــکلاتی که ما در این 
خانه جدید داشــتیم آشغال نداشتن بود، کسی در آن 
خانه نبود معمولًا شب آنجا نمی ماندیم. فقط هفته ای 
چند جلسه داشتیم دقیقاً همین مشکلات بود که پری 
غفــاری و به اصطلاح شــوهرش هم به ما مشــکوک 
شــده بودند ولی نشستیم بحث کردیم گفتیم اگر هم 
مشــکوک شــده بیشــتر به عنوان قاچاقچی مشکوک 

شده، به هر حال دیگر آنجا را تخلیه کرده بودیم.
اجــاره خانه پری غفــاری اتفاقی بــود؟ آیا 
یادتــان هســت کــه اجاره بهایــش چقدر 

بود؟
ما نمی دانســتیم که او کیســت و هنوز هم یقین  �

نــدارم که همان پــری غفاری معروف بوده باشــد یا 
تشــابه اســمی بود. منظورم این بود که مــا خانه کم 
نداشــتیم و هنوز جامعه به خانه های جمعی و غیره آن 

موقع حساس نبود.
یعنــی  بــود؟  چــه  سیاســی  گــروه  هــدف 

می خواست چه از توی آن دربیاید؟
تشــکیل این گروه ها بعد از بحث های استراتژی  �

بــود. از آن پس ما به ســمت فاز عملیــات می رویم. 
قرار بر این بود که گروه سیاســی خط مشــی سیاسی 
ســازمان را بررسی کند و پیشــنهاد بدهد و در ضمن 
روزنامه سازمان را اداره کند. درواقع وقتی که سازمان 
داشــت به ســمت عمل می رفت و می خواست اقدام 
جدی بکند یک گروه سیاســی لازم داشــت که در 
امور سیاســی مشــاوره دهد یا ارگان سیاســی را اداره 
کند. اگر روزنامه به عنوان ارگان ســازمان راه می افتاد 
گروه ایدئولوژی قســمت های مربــوط به بحث های 
ایدئولــوژی را اداره می کردنــد، گروه سیاســی هم 

بحث های سیاسی را.

لطف الله میثمی جزو گروه شما بود؟
میثمی مــدت کمی در گروه بود و در مســائل  �

مربوط بــه نفت تخصص داشــت. چون پاســپورت 
داشــت و می توانســت انگلیســی صحبت کند جزو 
افــرادی بود که بــرای مذاکرات انتخاب شــد که با 

حسین روحانی برود.
قبلًا اشاره داشــتید که نظر موافقی نسبت 
بــه روشــنفکران و نویســندگان نداشــتید، 
بــه خاطــر اینکــه می گفتیــد این هــا همــه 
حرف اســت و مــا باید عمل کنیــم ولی در 
خــود ســازمان دائمــاً تأکیــد بر تئــوری و 

نظریه سازی بوده.
ایــن تناقــض در واقعیت بود و وجود داشــت.  �

آری ما، روشــنفکرانِ سیاســی کار را قبول نداشتیم. 
یــک نمونه بگویم که جو فکری چریک ها را نشــان 

می دهد: ســال 52 محمد امینی )م. رامــا( از رفقای 
ســازمان چریک های فدایــی خلق، شــعری درباره 
مورچه ها گفته بود. شــعری بود با یــک تم انقلابی. 
رفقای فدایی در زندان مشهد آن طور که محمد امینی 
داشــت به من گلــه می کرد توی ذوقــش زده بودند. 
محمد امینی شــاعر بااســتعدادی بود و من همیشــه 
مشــتاق شــنیدن شــعرهای تازه اش بودم. گفتم ممد 
چرا بیشــتر از این کارها نمی کنی؟ گفــت رفقا تأیید 
نمی کننــد و فکــر می کنند این ها وقــت تلف کردن 
اســت. از محمد امینی یک کتاب شعر دارم که اگر 

پیدا کردم به شما می دهم.
از مجاهدیــن زندانــی حمیــد بهرامی بــود که زمان 
بــازرگان فکــر می کنم اســتاندار کرمان شــد، یک 
داستان نوشــته بود سال 1351 در قصر آن را خواندم. 
داشــتم درباره روشــنفکران می گفتم که ضمن اینکه 
گروه هــای چریکی کلًا خط فاصل بین خودشــان و 
افــرادی مانند؛ شــریعتی و آل احمد می کشــیدند در 
عین حال در درون خودشــان یــک گرایش تئوریک 
قوی هم بود که شــاید ناشی از نیازهای عملی مبارزه 

مسلحانه بود.
صحبــت  تناقــض  ایــن  دربــاره  آن وقــت 

نمی کردید؟
از ســال 49 بیشــتر کادرهای ســازمان اعتراض  �

می کردند که چقدر تئوری؟ پس کی عمل می کنیم؟ 
ســال 50 بعد از اینکه ضربه اول شهریور را خوردیم، 
انتقادات بیشــتر متوجه این بود که ما خیلی در لاک 
تئوری رفته بودیــم و ما باید زودتر از این ها وارد عمل 
می شدیم. این جزو انتقاداتی بود که در آن زمان رایج 
شــد. خود من یکی از آن هایی بودم که می گفتم من 

نباید در رهبری نقش اصلی را داشته باشم.
انتقــاد  هــم  خودتــان  از  یک جــور  پــس 

می کردید؟
مثلًا بله. �

در  می گفتنــد  بعضی هــا 
قضیــه ســیاهکل کــه در 
19 بهمن 49 اتفاق افتاد 
ســازمان مجاهدین هم 
بــرای اینکه عقــب نماند 
سریع وارد فاز مسلحانه 

شد. همین طور بود؟
بی تأثیر نبود؛ اما فشــاری  �

که اعضای پایین و دانشــجوها 
بــرای شــروع عمل مســلحانه 

می آوردند خیلی زیاد بود. می گفتند فدایی ها شــروع 
کردنــد ما کی شــروع می کنیم؟ چــرا این قدر عقب 
ماندیم؟ لزومی ندارد این همه کتاب بخوانیم و این قدر 
بحث های تئوریک بکنیم. باید شــروع بکنیم. این ها 
مسائلی بود که آن موقع خیلی مطرح بود. طرح ارسال 
اعضا به فلســطین و دوره دیدن در اردوگاه های الفتح 
قبلًا مطــرح و تا حدودی اجرا شــده بود. می خواهم 
بگویم که برای شــروع مبارزه مســلحانه، اعضا بیشتر 
بی تاب بودند و فشــار می آوردند. من حدس می زنم 
که این مســئله در مورد جریانات سال 60 هم صادق 

اســت. سازمان مجاهدین یک سازمان کاملًا منسجم 
و بسته و متمرکزی بود، اما از 50 به بعد ضرورت های 
عمل، یک  آزادی عملی به تیم ها و سرتیم ها و گروه ها 

دادند که قبلًا آن آزادی عمل را نداشتند.
چــون شــما گــروه مخفــی بودیــد طبعــاً 
وقتــی  بــوده.  مســتعار  هــم  اســامی تان 
حنیف نــژاد را گرفتند شــما از کجا متوجه 

شدید محمد حنیف نژاد است؟
پیش از دستگیری نمی دانستم فامیلی حنیف نژاد  �

چیســت ولی باکری را می دانستم، از دبیرستان اورمیه 
همکلاســی بودیم، ناصر صادق را می دانســتم چون 
هم دانشــکده ای بودیم. سعید را نمی دانستم. روال بر 
این بود که اســم کوچک اسم واقعی بود مثلًا محمد 
حنیف نژاد به اســم محمد و ســعید هم به اسم سعید. 

بعد از دستگیری ها و در همان بازجویی فهمیدیم.
ماجرای بازداشت خودتان را تعریف کنید

عــرض کنم که روز بازداشــتم را کامــلًا به یاد  �
دارم؛ اما اجازه بدهید اندکی به عقب بروم.

کارمنــد وزارت صنایــع بــودم. کارهــای ســازمان 
را می بــردم آنجــا انجــام مــی دادم. خیلــی وقتم را 
نمی گرفــت. بــا ســایر کارمندها قاطی نمی شــدم. 
وزارت اقتصاد آن موقع که شــامل وزارت صنایع هم 
بود، هوشــنگ انصاری وزیر بود و حســنعلی مهران 
مدیــرکل. من با یک آلمانی بنــام هنزن و یک ژاپنی 
بنام کاواگوشــی یا کاواگوجی در یــک اتاق بودم و 
راحت می توانســتم بخوانم و بنویســم، مشکلی نبود. 
هم هنــزن آلمانی و هــم کاواگوجی ژاپنی پیشــنهاد 
می کردند برایم بورس آلمــان و ژاپن جور کنند. این 
کار رایج بود و مدام کارمندها را می فرســتادند دوره 

ببینند. این پیشنهادها را پشت گوش می انداختم.
 با آن ها انگلیسی صحبت می کردید؟

بله. �
آن موقع انگلیســی شما 

خوب بود؟
نبود  � البتــه روان  نبود.  بد 

ولی ای...
چه جوری؟ خودتان یاد 

گرفته بودید؟
نظر  � از  انگلیســی ام  زبان 

خواندن و نوشــتن بــد نبود از 
نظــر صحبت و شــنیداری نه. 
)بگــذار یک کمــی بخندیم: 
یکی دو سال پیش رفته بودم سفارت امریکا در اوتاوا 
بــرای ویزای امریکا که بروم بــه خواهرم در فیلادلفیا 
ســری بزنم. به فرمی که پرکرده بــودم نگاه کرد و تا 
دید که در ایران زندگی می کنم گفت ما اینجا کارمند 
فارس زبــان داریم می خواهی صدایــش کنم؟ گفتم 
انگلیسی ام خوب است؛ اما پاسخ اولین پرسش را که 
دادم گفت اجازه بدهید همــکار فارس زبانم را صدا 

کنم!(
 دیپلم را که تمام کردم در کنکور مدرســه امریکایی 
بیروت که در تهران برگزار می شــد شــرکت کردم و 

روال بر این بود که اسم “
کوچک اسم واقعی بود 
مثلًا محمد حنیف نژاد 
به اسم محمد و سعید 

هم به اسم سعید
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قبول شــدم حتی دو ســه ماهی هم کلاس ها را رفتم. 
برادرم فریدون خیلی تشویقم می کرد که بروم مدرسه 
امریکایــی بیروت، می گفت بعــدش می توانی بروی 
امریکا. پرســیدم برای چی باید بــروم امریکا؟ گفت 
برای اینکه زندگی بهتری بکنی و خب امریکا با اینجا 
خیلی فرق می کند. دوست نداشتم بروم امریکا. هنوز 
سیاسی نشــده بودم ولی یک جوری آمادگی داشتم. 
حوالی دستگیری ام، صبح ها می رفتم سرکار و ساعت 
دو بعدازظهــر بیــرون می آمدم. پیش از دســتگیری، 
گاهی علائمی از اینکه شاید تحت تعقیب باشم دیده 
بودم. مشکوک هم شده بودم ولی چون این تعقیب با 
آن تصوری که ما از تعقیب داشتیم یکسان درنمی آمد، 
می گفتیم نه اشتباه است یعنی ما فکر می کردیم پشت 
ســر آدم می افتند و تعقیب می کنند در حالی که پس 
از پایــان بازجویی ها منوچهری می گفت که سیســتم 
تعقیب ما تغییر کرده بود. قدیم ها همین جوری تعقیب 
می کردند. یکی را می گذاشتند پشت سر آدم می آمد 
که کجا می رود گــزارش می داد. ولی مال ما را چون 
ســازمان مســلح بوده و فهمیده بودنــد خیلی جدی 
گرفته بودند و سیستم جدید تعقیبشان این بود که مثلًا 
با چند موتورسوار تعقیب که می کردند این به آن پاس 
می داد و در نتیجه آدم نمی فهمید که تعقیب می شود. 
به هر حال روز دســتگیری آمدم خانه، در کوچه هم 
دیــدم یکی قــدم می زند. چون این چیزهــا را ما قبلًا 
می دیدیم و فکر می کردیم این یک چیز دیگر است و 

ربطی ندارد. آمدم زنگ را زدم...

ببخشید خانه خودتان بود یا خانه تیمی...
خانــه خودمان بــود. یک خانــه دوطبقه بود در  �

کوچه آسایی، امیرآباد شــمالی )کارگر کنونی( پایین 
پمپ بنزین، چســبیده به پمپ بنزین، می روید تهش، 
یک پیچ می خورد از طرف شــرق می رسد به باباطاهر 
عمود بر فاطمی. خانه ما نرسیده به باباطاهر قطعه دوم 

یا سوم بود.
هست هنوز آن خانه؟

تا همیــن اواخر بود. من خیلی ســال اســت از  �
آن طرف ها رد نشده ام.

چه ساعتی؟ بعدازظهر بود؟
ســاعت حدود دو بود من برگشــتم. بــرادرم با  �

خانمش رفتــه بود ایتالیا، برادرم طبقــه بالا بود ما هم 
طبقه پایین.

با مادرتان و محمد بازرگانی.
بله. مادرم هم رفته بود اورمیه. در نتیجه خانه ما  �

شده بود خانه تیمی.
همســایه ها ما را می شــناختند، هیچ نوع شکی به ما 
نمی بردنــد. من آمــدم و قرارمان این بــود که مثلًا 
ســه تا زنگ پشت ســر هم بزنیم که رفقا مثلًا دیگر 
کتاب ها را جمع نکنند. ســه تا زنگ، دان دان دان 
پشت ســرهم، احتمال اینکه کسی این جوری زنگ 
بزند خیلی کم اســت. در را باز کردنــد یکهو لوله 
مسلســل را گذاشتند روی شقیقه ام و سریع از پشت 
ســر دســت هایم را گرفتند و در را ســریع بستند و 
بردنــد در هال و پذیرایی درازکــش خواباندند روی 

کف خانه.
یعنی توی حیاط گرفتنتان و بردند در...

حیاط نبود، خانه مــا جنوبی بود. بلافاصله وارد  �
راهرو می شدیم.

مگــر در ایــن لحظــات آمــوزش ندیــده 
بودیــد که اگر این اتفــاق افتاد، چه جوری 

مقاومت بکنید؟
نه. �

این ها در تشکیلات صحبت نمی شد؟ اگر 
اتفاق افتاد چه کار کنید؟

ببین، آن موقع آموزش هایی در سازمان رایج بود.  �
عده ای از اعضا رفته بودند فلســطین دوره های رزمی 
دیده بودند آمده بودند، کاراته و رزم انفرادی و از این 
چیزها آموزش می دادند. ازجمله مثلًا موتورسواری از 
چیزهــای ضروری بود که همه باید یاد می گرفتند، اما 
مــن یاد نگرفته بودم. یکی دو بــار برادرم محمد آمد 
به من یــاد بدهد دید در این زمینه هــا خیلی خنگولم 

حوصله اش سر رفت.
یعنی الزامی نبوده یاد بگیرید؟

چرا؛ اما آن قدر انواع مســئولیت بود که نمی شد.  �
علی باکری هــم مثل من بود وقتــی برایش نمی ماند 
که برای این مهارت های عملــی بگذارد. البته موتور 
بلد بود خــودش قبلًا بلد بود. کاراتــه و فلان بهمان 
ســعی می کردیم یاد بگیریم برای دفاع شــخصی ولی 
این که یکهو اسلحه را گذاشتند روی سرم چه جوری 

واکنش نشان بدهم نه من حداقل ندیده بودم.
حنیف نژاد، ســعید محســن و بدیع زادگان 

می دانید یاد گرفته بودند یا نه؟
نــه فکــر نمی کنم. آن هــا هم مثل مــن بودند.  �

حنیف نژاد هم مثل من موتورسواری بلد نبود. قرار بود 
او هم یاد بگیرد من هم یاد بگیرم ولی نه او یاد گرفت 
نه من. ولی ســعید محســن بلد بود. ســعید محســن 
علاقه داشــت اصلًا به این چیزها و یکی از انتقادات 
حنیف نژاد به ســعید محســن این بود که می گفت تو 
به جای اینکه بنشینی مثلًا کار تئوریک بکنی همه اش 
در می روی و کار عملی می کنی. مثلًا ســعید شروع 
می کرد به جاســازی در خانه های تیمی. به این چیزها 
علاقه داشــت یک جاسازی های خیلی تک و از نظر 
تکنیکــی خیلی خوب درســت کرده بــود. تنها کار 
عملی که انجام مــی دادم ورزش اجباری روزانه بود. 
یک تا دو ســاعت ورزش داشــتیم که بدن ها ورزیده 
بشــوند و کوهنوردی مرتب می رفتیــم. تمرین کاراته 
هم که آن موقع رفقایی که از الفتح فلســطین برگشته 

بودند رایج شده بود ولی من یاد نگرفتم.
یاد گرفتن یک زبان خاص چطور؟ الزامی 

نبود؟
نه. �

اصلًا اهمیتی نمی دادند؟
نه آن موقــع اصلًا اهمیتی نمی دادیم. رفقایی که  �

الفتح می رفتند چرا، ســعی می کردند عربی کمی یاد 
بگیرند ولی آن هم جدی نبود.

مسلســل  یــک  کــه  می گفتیــد  داشــتید 
گذاشتند روی شقیقه تان و...

بله همین جوری کــه می زدند و فلان و بهمان با  �
قنداق مسلســل، بردند توی هــال درازکش انداختند 
روی زمیــن. گفتم مــن کاره ای نیســتم. گفتند این 
خانه شــما بوده. هر دفعه که این ور و آن ور  می رفتند، 
یک لگد به من می زدند. دو ســه نفر بودند. گفتند از 
بــرادرت اقرار گرفتیم او قبول کرده. گفتم من اطلاع 
نــدارم برادرم چه کاره اســت من کاره ای نیســتم من 
کارمنــدم. من روی این موضع ایســتادم خیلی به نفع 
من شــد، برای اینکه باور کرده بودند که من کاره ای 
نیستم و مثلًا حدس می زدند فوقش پول می دادم. بعد 
از حدود دو هفته بود که در خیابان گلشن3 آنجا خانه 
تیمی مرکزیت بود، وقتی که فهمیدند هر خانه حداقل 
یک جاســازی دارد که معمولًا هم جاســازی پشت 
کاشی های توالت بود یا آشپزخانه و این ها، رفته بودند 
و بالاخــره پیدا کــرده بودند، نام اعضــای مرکزیت 
در جاســازی آنجــا بود. بــه هر حال اســم کوچک 
واقعی مرا نوشــته بودند. خب، غیــر از من هم بهمن 
دیگری نبود. بهمن اســم زیادی نبود که در ســازمان 
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باشــد و متأسفانه آن موقع اسم های کوچک واقعی را 
می نوشــتند. در نتیجه تا آن موقع مــن را نبرده بودند 
بزنند. اکثر اطلاعات لــو رفته بود و نیازی برای زدن 
نبود. فقط کمالی مرا برد بســت بــه تخت و زد هیچ  
چیزی هم نپرســید. منوچهری )بازجوی ساواک( اما 
آمد کنارم نشســت چشــم بندم را باز کرد و یکی دو 
دقیقه ای تو چشــام نگاه کــرد و گفت پس جنابعالی 
هیچ کاره بودی و بعــد از آن تا مدتی مرا به همین نام 
صدا می کرد. منوچهری بســیار هــم باهوش بود. من 

هیچ وقت از او بی احترامی ندیدم.
شما را که دســتگیر کردند و شما هنوز در 
خانه بودید، همان جا را کمی تصویر کنید. 
آیا بعد یا قبل از شما کسی در خانه بود که 

او را دستگیر کنند یا نه فقط شما...
چرا. صبح روز اول شهریور ریخته بودند خانه و  �

برادرم محمد، موسی خیابانی و فتح الله خامنه این سه 
تا را می دانم آنجا بودند که آنها را هم گرفتند و بردند. 
در خانه اســلحه پیدا کرده بودند. برادرم مســئولیت 
همه چیز را بــه عهده گرفته بــود. ناصر صادق خانه 
ما بود یا نه نمی دانم. بــرادرم، محمد بازرگانی، گفته 
بوده همه این ها مال من است، من مسئولم و همه چیز 
را بــا ناصر صادق دوتایی به گردن گرفته بودند. ناصر 
صادق و برادرم خودشــان را رهبر تشــکیلات معرفی 
کرده بودند. درباره من گفته بود این اصلًا هیچ کاره 
است کارمند اســت و در جریان کار ما نیست. برای 

همین روی من فشار نیاوردند.
قبــلًا دربــاره این هــا کــه چطــور بگوییــد 

صحبت کرده بودید؟
نه همان جا درجا پیش آمد. �

خودانگیخته؟
خودانگیختــه. بــرادرم دیده بود حــالا که خانه  �

هســت و اسلحه هست و نمی شود این ها را انکار کرد 
به گردن گرفته بود که بتواند فشــار بقیه را کم کند و 
هرچه تعــداد افراد هم کمتر باشــد، تناقضات را بهتر 

می شود کنترل کرد.
کــرده  قایــم  کجــای خانــه  را  اســلحه ها 

بودند؟
اصــلًا زیاد قایــم هم نبــود، همین جــوری در  �

اتاق هــا مثلًا توی کمد بوده و هنوز جاســازی نکرده 
بودند. خانه ما هم خانه به آن شــکل تشکیلاتی تیمی 
که نبــود. موقتی بود. برادرم پیــش از رفتن به خارج 
طبقه بالا را اجــاره داده بود به یک خلبان امریکایی. 
بعدهــا از برادرم شــنیدم که خلبان هــم که آمده بود 
خانه و به همان شــکل او را هــم گرفته بودند، او هم 
با ســاواک درگیر شــده بــود. فکر کرده بــود این ها 
گنگســتر هستند. زنش از اهالی آسیای جنوب شرقی 
بــود و یک دختری داشــت در آن زمان 2-3 ســاله 
بنام بوکی که همبازی بــرادرزاده ام فرحان بود. تلفن 
خانه مــان در تمــام طول مدتی که مــن در آنجا روی 
زمین درازکش بودم پشــت سر هم زنگ می زد این ها 
گوشــی را برنمی داشــتند. آن یکی دو ساعتی که من 
آنجــا بودم و مرتب می آمدنــد و می رفتند و هی لگد 

و چک می زدند البته برای خودشــان ساندویچ گرفته 
بودند به من هم دادند.

چشم هایتان را بسته بودند یا نه؟
نه آن موقع هنوز نه. �

خودتان را نباخته بودید؟
نه. �

خیلــی ســعی می کردید 
خونسرد باشید؟

بودم.  � نباختــه  را  خــودم 
تغییر  آخر من همیشــۀ خــدا، 
می گیــرم.  دیــر  و  دارم  فــاز 
شــاید این ویژگی من به حفظ 
خونسردی ام کمک کرده بود، 
خونســرد بودم. اتفاقی بود که 

شده بود دیگر.
آن لحظه چــه فکرهایی 
در ذهنتــان بود؟ همان 
یکی دو ساعتی که گرفته 

بودنتان؟
اتفاق که  � انگار یک  ببین 

بیفتــد، اتفاق افتــاده، کاریش نمی شــد کرد. خوب 
بیشــتر در ذهنم این بود که الآن چه چیزهایی همراهم 
اســت. خوشــبختانه همراهم چیزی نداشــتم؛ یعنی 
لباســم تمیز بود. در جیب هایم چیزی نبود. در نتیجه 
توانستم بایستم و دفاع کنم. بیشتر این بود که بیش از 
آن چیــزی که به من مربوط می شــود چیزی نگویم. 
درســتش این بود کــه خودم را به صــورت آدمی که 
در جریان نیســتم و نمی دانم نشان دهم. از قدیم هم 
می دانستیم آن حرف معروف ارانی که گفته بود یک 
سرنیزه زیر چانه آن کسی است که بازجویی می شود، 
اگر بگویی آره ســر نیزه می رود در دهانت و خلاصه 
هــی باید بگویی نه و نــه. این ها هم یک مدتی من را 
زدند و به نظر می رسید اینکه محمد، گفته بوده برادرم 
اینجــا زندگی می کنــد و اصلًا کاره ای نیســت و در 
جریان نیســت. این بود که خیلی اذیتم نکردند، زدند 
ولی جدی نبود. فقط می گفتند که اگر تو نیستی چرا 
ســه تا زنگ زدی؟ من هم می گفتم این اصلًا رســم 
خانه ماست. هرکس می آید سه تا زنگ می زند. چون 
اینجا گدا زیاد می آید و فلان و بهمان. مادرم هم ســه 

تا زنگ می زند. گفتند آره جون مادرت!
در ایــن فاصلــه کــه شــما را گرفتــه بودنــد 
کسی نیامد زنگ بزند؟ از اعضا کسی آنجا 

مراجعه نکرده بود؟
در آن فاصله ای که مــن آنجا بودم نه. ولی بعداً  �

آن هــا در خانه مانــده بودند تا چنــد روز و بچه های 
تشکیلات که خبردار شده بودند دیگر کسی دستگیر 
نشــد، اما از فامیل های مــا هرکس آمده بــود گرفته 
بودند. حتی نــوه عمویم آمده بود در زده بود دیر باز 
کرده بودند او هم داشته می رفته که ساواکی ها بهش 
ایســت داده بودند، او هم هول شــده بوده، خلاصه 

گلوله از بیخ گوشش رد شده بود.

بعد از یکی دو ساعت شما را منتقل کردند 
اوین؟

پــس از یکــی دو ســاعت کــه دیدند کســی  �
نمی آید پرســیدند کسی قرار اســت بیاید. گفتم من 
چیــزی نمی دانم کســی از فامیــل قرار اســت بیاید 
یا نــه. گفتند اعضــای گروه، تیم؟ گفتــم من گروه 
مُروه خبر نــدارم ولی برادر بزرگم ایتالیاســت، مادرم 
هم اورمیه اســت، من هم که آمدم اینجــا، برادرم را 
هم کــه می گوییــد گرفته اید. 
آن وقــت دیگر چشــم هایم را 
بســته بودند. اول مرا بردند به 
قزل قلعــه که نزدیــک خانه ما 
بود، در یک ســلول انداختند 
بعــد از آنجا یــک مینی بوس 
آمد مرا با دو ســه نفر دیگر که 

نمی شناختمشان بردند اوین.
چشم هایتان بسته بود؟

بله. �
از فاصله خانه تا قزل قلعه 

چه جوری بردنتان؟
با ماشین بردند پیکان بود  �

و ســرم را خواباندند روی صندلی که دیده نشــوم یا 
جلب توجــه نکنم. علی آقا بقال ســر کوچه را تهدید 
کرده و بــا او در کوچــه راه افتاده بودنــد که ببینند 
دوســتان و معاشــرین ماها چــه کســانی اند که اگر 

مشکوک بودند علی آقا او را معرفی کند.
این ها را بعدها متوجه شدید؟

این هــا را بعدها بــرادرم چند ماه بعــد که مرا به  �
عمومــی برده بودند و برای اولین بــار ملاقات دادند 

تعریف کرد.
پوشــیده  چــی  روز  آن  هســت  یادتــان 

بودید؟
بله. آن روز کت شلوار آبی رنگ تنم بود. �

کراوات هم زده بودید؟
بله. �

یک تیپ کارمندی...
با همان کت شلوار هم بازجویی شدم در اوین با  �

همین لباس بودم... فقط کمربند و کراوات را گرفته 
بودند.

حــالا از قزل قلعــه تا اویــن آوردنتــان. در 
اوین چه اتفاقی افتاد؟

اویــن که آوردنــد در حیاط بودیــم. چادر زده  �
بودند در بــاغ اوین. اتاق ها و ســلول ها گویا پر بود، 
حیــاط و باغ هم. برای تأمین مثلًا امنیت جشــن های 
دوهزاروپانصدســاله، مرتــب از گوشــه و کنار تهران 
دســتگیر می کردند. دســتور داشــتند کــه آدم های 

مشکوک را جمع کنند.
آدم های مهم در سلول ها بودند. برادرم و ناصر صادق 
و مهــدی فیروزیــان در ســلول بودند. بهــرام قبادی 
می گویــد که مدتی با برادرم هم ســلول بوده اســت. 

صبح روز اول شهریور “
ریخته بودند خانه و 

برادرم محمد، موسی 
خیابانی و فتح الله 
خامنه این سه تا را 

می دانم آنجا بودند که 
آن ها را هم گرفتند و 

بردند
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در اوج بگیربگیرهــا در هر ســلول شــش نفر چپانده 
بودند؛ البته از هر گروه فقط یک نفر را می گذاشــتند 
در یک سلول؛ یعنی یک مجاهد، یک ستاره سرخی، 
یک فدایی و احیاناً آدم های متفرقه. ســعی می کردند 
این هــا را پخــش کنند. من دو هفتــه در باغ و حیاط 
بودم. به عنوان آدمی که طولی نخواهد کشــید آزادش 
خواهند کرد و فوقش یک کارمند هوادار است خیلی 

تحویلم نمی گرفتند. در حیاط 
می خوابیدیــم. بعد از دو ســه 
شب که در باغ و روی علف ها 
و چمن هــا خوابیدیــم -دور و 
برم افرادی در شــرایط مشــابه 
مــن بودند کــه هیچ کــدام را 
توی چادر.  بردند  نمی شناختم 
شــب ها بــا پتــو روی زیلوی 
می خوابیدیــم.  چــادر  کــف 
بعد در حیاط ســنگفرش بودم 
و همان جــا شــب ها دو تا پتو 
بدون بالــش می دادند و حیاط 
از بازداشــتی هایی مثــل خودم 
پر بــود. موقعی مــن را بردند 
ســلول کــه فهمیدنــد عضــو 
مرکزیت هســتم. در حیاط که 
بودم محمــد غرضی را دیدم و 
گفتم که من شــما را از دوران 
و  می شناســم  فنی  دانشــکده 
هیچ با ما ارتبــاط نداری به جز 

دوستی دوران دانشکده.
یعنی غرضی کاره ای نیست؟

بله. �
یعنی که چیزی نگو.

بله کــه همینم بود و تبرئه شــد و رفت. غرضی  �
دو ســال از ما جلوتر بود و برق خوانده بود. در همان 
حیــاط از فامیل های ما یکی را آنجا دیــدم از اورمیه 
آمده بود تهران خانه ما ســرزده بود. زنگ منزل ما را 
زده بــود او را نگرفته بودند دنبالــش راه افتاده بودند 
رفته بودند اورمیه. ســوار اتوبوس شده بود این ها هم 
بلیت گرفته بودند ســوار اتوبوس شده بودند. رفته بود 
اورمیه رفته بود خانه اش. دوســه روزی هم خانه اش و 
این ور آن ور تعقیبش کــرده بودند، بعد گرفته بودند 

آورده بودند.
موقعــی کــه در حیــاط بودیــد چشــم بند 

نداشتید؟
نه چشم بند کم داشــتند. کتمان را روی سرمان  �

کشیده بودند. نگهبان ما یک سرباز بود و از زیر کت 
نگاه می کردیم. دور تا دور همه نشسته بودند.

از دوســتان آشــنا کســی را آنجا ندید؟ از 
اعضای گروهتان؟

چرا، به غیر از آن ها که گفتم حســین مدنی هم  �
بود. گفتم که مدنی مهندس کشــاورزی بود و عضو 
گروه سیاســی. با او هم همان طور قرار گذاشــتم. در 
حیــاط صدای نعره هــای مهدی فیروزیــان را در زیر 

شــکنجه می شــنیدم. او را در خانه گلشــن گرفتند و 
خیلی هم زدندش. اول فکر کرده بودند که شــاید او 
رئیس کل اســت؛ یعنی رهبر گروه او باشد چون سنی 
هم ازش گذشــته بود، صدای نعره های ناصر صادق 
هم در زیر شکنجه می آمد و همین طور برادرم محمد.
یعنــی آن هــا کجا بودنــد؟ شــما در حیاط 

چطور می شنیدید؟
در همــان اتاق هایــی که  �

بغل حیاط بــود می زدند. اتاق 
که  شــکنجه(  )اتاق  تمشــیت 
پاییــن بود لابد پــر بوده. حالا 
بازجوها  شــخصی  اتاق هــای 

شده بودند اتاق های شکنجه.
یعنــی آن موقع شــکنجه 
خیلــی  بازجویــی  و 

سیستماتیک بود؟
تمشــیت  � اتــاق  یــک 

تــوی  داشــتند  درندشــت 
بــا یک هواکشــی  زیرزمیــن 
کــه صــدای خیلی نکــره ای 
این هواکــش را که  داشــت. 
نمی گذاشت  می کردند  روشن 
شکنجه شــونده  نعره هــای 
شــنیده  مجــاور  محوطــه  در 
شــود. هفــت هشــت ده نفره 
می ریختند سر آدم و سعی می کردند گیج و مرعوبت 
کنند. ولی در آن فاصله یک ماهه از شــهریور پنجاه تا 
جشــن های دو هزار و پانصد ساله در اتاق های اداری 

نیز شکنجه می کردند.
نگهبان به طور ثابت بالاسرتان نبود؟

چرا، بود. �
صحبــت  می توانســتید  آن وقــت  چطــور 

کنید...
ببین مواردی بود کــه یکی حرف می زد نگهبان  �

می رفــت آنجا با قنــداق تفنگ می زد توی ســرش. 
آن وقت تازه ما شــروع می کردیم تــا می آمد ما را بزند 
آن یکی می گفت و همین طــور بود. نگهبان هم کم 
داشــتند؛ یعنی این جوری نبود که هرکســی یا هر دو 
سه نفری یک نگهبان داشته باشند برای یک مساحت 
مثلًا چهاردر پنج متر یک نگهبان گذاشــته بودند که 
ده پانــزده نفر آدم آنجا نشســته بــود روی زمین و یا 
چشم هایشــان را بسته بودند یا کت یا پتو روی سرشان 

بود.
یعنی شــما مثلًا غرضــی را از روی صدایش 

شناختید که کنار شماست؟
بله. �

ایــن ریســک هم بــود که اگــر شــما به او 
می گفتید حواســت باشــد کاره ای نیستی 

نگهبان بشنود یا بازجو آنجا باشد؟
نــه از زیر کــت همه چیــز دیده می شــد. پیش  �

از انقــلاب تعــداد افرادی کــه مثلًا در شــهریورماه 

کت وشــلوار می پوشــیدند خیلی بیشــتر بــود. مردم 
بــه مرتب بودن ظاهرشــان خیلی اهمیــت می دادند. 
می توانــم بگویم اکثر آن هایی کــه از کوچه و خیابان 
دســتگیر کرده و آورده بودند کت وشــلوار داشــتند؛ 
بنابراین یک مقدار چشم می چرخاندیم و می فهمیدیم 
که نگهبان بیخ گوشمان نیست. در ضمن نگهبان هم 
یک سرباز وظیفه معمولی بود و در این زمینه آموزشی 

ندیده بود. با مأموران کمیته مشترک فرق داشت.
ده دوازده روز در همین حالت بودید؟

احتمــالًا دو هفتــه در باغ و چــادر و در حیاط  �
بودیم. یکی دو شــب اول که اصــلًا حتی چادر هم 
نبود یا چادر کم داشتند. بعد که چادر باز شد شب ها 
می رفتیم آنجا ولی هوا هنوز ســرد نشــده بود. بعد که 
اســم من هم از جاســازی درآمد، خب مسئله عوض 
شــد. از نظر شانســی که آوردم بازجویم کمالی بود. 
کمالی آدم باهوشــی نبود. نام واقعی اش کمانگر بود 
و لهجه غلیظ کرمانشــاهی داشت. او هم  درجه دار یا 
افسر ارتش بود که فکر می کنم آن موقع چهل وهفت 
هشــت ســال داشــت. به من گفت ما از همه حرف 
کشــیدیم، اینجا ایمان فلک رفته به بــاد، اینجا اوین 
است و شوخی ندارد و همه به حرف می آیند و نه فقط 
صد در صد حرف هایت را می کشم بیرون، بلکه صد 
در هَــزار! هه هزار را فتحه تلفظ می کرد. صد در هِزار 
می شد ده درصد یکهو بی اختیار پقی زدم زیر خنده. 
دستش خیلی ســنگین بود سیلی زد که مدت ها فکم 
در رفته بود و موقــع جویدن و بلع غذا درد می کرد و 
صــدای تق تق می داد. هنوز هــم گاهی تق تق می کند 

بهش عادت کرده ام.
 بلــه! آدم باهوشــی نبــود، منوچهری باهــوش بود. 
این تهرانی کــه اعدامش کردنــد و عضدی و این ها 
بازجوهای باهوشــی بودند. ببیــن، بازجویی یک نوع 
مســابقه هوش اســت بین بازجویی شــونده و بازجو. 
درواقع ضریب هوشــی این ها با هــم رقابت می کنند. 
می زند و شــما مقاومت می کنی خســته می شــود و 
می خواهد زود قال قضیه را بکند، بعد یک سرنخی به 
شــما می دهد. مخصوصاً تعداد دستگیری ها که زیاد 
باشد و تعداد بازجوها کم، وقت ندارند که خیلی پیله 
کنند. دو سه ســال بعد که پس از کلی گشت وگذار 
مثلًا یک چریک را می گرفتند پدرش را درمی آوردند 
اما یک دفعه اســت -مثل ماهمین جوری یلخی هفت 
هشــت تا خانه تیمی را گرفته بودند و تازه از هر گروه 
و محفلــی در ســطح تهران کلــی آدم گرفته بودند و 

فرصت سر خاراندن هم نداشتند.
پس شما را زیاد نزدند.

نــه. تازه بعد هم که فهمیدنــد دیگر کار از کار  �
گذشته و اطلاعات من کهنه شده بود.■

پی نوشت:
1. مشخص نیســت آیا این پری غفاری همانی است که در 

جوانی اش مدتی کوتاه معشوقه محمدرضا شاه بود؟
2. به گفته لطف الله میثمی ایشان در گروه سیاسی یادشده 

عضویت نداشت
3. هم اکنون منزل گلشــن در طبقه چهارم گوشــه شــمال 
شــرقی در تقاطع بین خیابان گلشن و خیابان چنگیزی قرار 

دارد.

در حیاط صدای نعره های “
مهدی فیروزیان را در زیر 

شکنجه می شنیدم. او را در 
خانه گلشن گرفتند و خیلی 

هم زدندش. اول فکر کرده 
بودند که شاید او رئیس کل 

است؛ یعنی رهبر گروه او 
باشد چون سنی هم ازش 

گذشته بود، صدای نعره های 
ناصر صادق هم در زیر 

شکنجه می آمد و همین طور 
برادرم محمد



اشلی پارکر

نتایج و پیامدهای برگزاری رفراندوم اقلیم 
کردستان عراق

احسان هوشمند

تغییر ریاست جمهوری در امریکا از اوباما به ترامپ، در کنار 
تأثیری جدی  که در خود امریکا گذاشت، سیاست خارجه امریکا 
را نیز دستخوش تغییر جدی کرد. ایده انتقال سفارت امریکا 
از تل آویو به بیت المقدس، هرچند واکنش های بسیاری 
را در جهان برانگیخته است، اما به نظر می رسد منطقه را با 
چالش هایی جدید یا تعمیق چالش های پیشین مواجه کند. این چالش ها چه 
خواهند بود؟ مناسبات منطقه در زمان اوباما و ترامپ چه تغییری داشته 
است؟ سرانجام این فضا به چه سمتی خواهد رفت؟ یادداشتی در پاسخ 
به این پرسش و یادداشت ها و ترجمه هایی درباره فضای منطقه و وضعیت 
امریکا، داشته های این بخش برای مخاطبان است.

ز  سیاست خارجی چشم اندا

نقش رو به افول جرد کوشنر
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برژینسکی در کتاب انتخاب، رهبری جهان یا سلطه 
بر جهان نوشــت:1 متأســفانه ما غربی ها مســلمان ها 
را تروریســت تلقی می کنیم و مســلمان ها هم ما غربی ها را کافر می انگارند.« وی 
می گوید: این معادله نه به نفع دنیای غرب اســت و نه به نفع دنیای اســلام. آنگاه 
راه حلی را نتیجه می گیرد و می گوید: از آنجایی که دشــمن اصلی جهانیان، به ویژه 
امریکا، تروریسم اســت؛ بنابراین در یک عقب نشینی به نوعی از اسلام معتدل و در 
ســازوکارهای دموکراتیک تمکین کرده و تن می دهد تا این جریان اسلامی معتدل، 
خود با تروریست ها مقابله کند و آن ها را کمرنگ و بی رنگ  کند. وی معتقد است 

که مقابله با تروریسم راه حل نظامی ندارد.
در همین راستا نیز اوباما که ملهم از نظرات برژینسکی بود این خط  مشی را پذیرفت 
و آن را به اجرا درآورد. ســخنرانی او در پارلمان ترکیه و دانشــگاه قاهره تأییدی بود 
بر اســلامی که قتل نفس یک فرد را معادل قتل عامــه مردم می داند. اوباما جریان 
بهار عربی در تونس، مصر و بحرین را حمایت کرد و حزب عدالت و توسعه ترکیه 
هم که از سال 2003 قدرت را به دست گرفت در همین راستا بود و طبیعی بود که 
ایمن الظواهری از القاعده به مخالفت با مرســی بپردازد و به او گفت: دموکراســی 
را تــرک کن تا از تو حمایت به عمل آوریم. ملک عبدالله از عربســتان و همچنین 
اســرائیل به شــدت با بهار عربی مخالفت کردند. جان کری، وزیر خارجه امریکا، 
به ملــک عبدالله گفت: نحله جدید اخوان المســلمین در مصــر از صندوق رأی 
و دموکراســی حمایت می کنند و مسلمانان معتدلی هســتند و می توانند با تروریسم 
مقابله کنند،  اما پادشــاه عربستان عمیقاً احساس می کرد که اگر جریان اهل سنت 
دموکراســی، قانون گرایی، صندوق رأی و حق شــهروندی را بپذیرد به ســرعت در 
کشــورهای عربســتان و امارات تسری پیدا کرده و باب می شــود که نتیجه آشکار 
آن سرنگونی سلطنت اســتبدادی موروثی است؛ بنابراین در واکنش به بهار عربی، 
اشغال نظامی بحرین و کودتای مصر را ترتیب داد و در فروپاشی لیبی و سوریه هم 
به شــدت فعال بود. اســرائیل نیز بهار عربی و سقوط مبارک را معادل خیانت کارتر 

در ســقوط شاه قلمداد کرد. در راســتای همین اعتدال و دموکراسی بود که امریکا 
برجام را پذیرفت.

نتانیاهو بدون اجازه کاخ ســفید علیه برجام ســخنرانی کــرد و طبیعی بود که او 
نمی خواســت راه حل اعتدال و دموکراســی در منطقه تسری یابد و عمومیت پیدا 
کند. چراکه قبل از آن زمان اعلام کرده بود که هر نقشه راهی که هویت یهودی 
اســرائیل را مخدوش کند از ابتدا باطل خواهد بود و زیر بار آن نمی رود؛ اسرائیل 
یهودی واحد بدون اینکه غیریهودیان اکثریت یابند چیزی جز آپارتاید نیســت. در 
کنگره امریکا هم گفت: دشــمن دشمن شما دوست شــما نیست؛ یعنی اگرچه 
ایران دشــمن تروریسم اســت، اما او نمی تواند دوست نسبی شــما باشد و او هم 
دشــمن اســت. نتیجه چنین صحبتی این اســت که امریکا بایستی راه حل نظامی 
را در هر قضیه ای دنبال کند و این همان خطی اســت که ترامپ دنبال کرد و در 
پــی آن رفت. ترامپ خط تغییر رژیم ایران را خواهان اســت در حالی که اوباما با 
امضای برجام در پی اعتدال و دموکراسی در ایران بود. اکنون نیز که ترامپ انتقال 
ســفارت خود از تل آویو بــه بیت المقدس غربی را مطرح کرد خواهان آن اســت 
که یــک نوع دوقطبی رادیــکال در جهان و منطقه به وجــود آورد که یک قطب 
خواهان نابودی فلســطینیان و ترقی خواهی در منطقه باشــد و قطب دیگر خواهان 
انهدام اسرائیل و نابودی امریکاست و نتیجه آن تقویت میلیتاریسم و نظامی گری 
در امریکا و منطقه اســت. کشورهای نفت خیز منطقه  نیز  نفت خود را بفروشند 
و اســلحه بخرند و در معرض جنگ نیابتی قرار بگیرند. به نظر می رســد که باید 
از این قطب بندی رادیکال پرهیز کرد و راه ســوم، یعنی راه دموکراسی و اعتدال، 
قانون گرایی در ایران، منطقه و جهان را دنبال کرد، چراکه روابط دموکراتیک بین 
یهودیان مســیحی و مســلمانان شــکننده ترین حربه علیه فاشیسم و تبعیض نژادی 

اسرائیل است.■
پی نوشت:

1 . لطف الله میثمی، انتخاب، رهبری جهان یا سلطه بر جهان نوشت، انتشارات صمدیه.

تفاوتخطمشیاوباماوترامپ
در حاشیه انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس غربی

گروه سیاست خارجی 
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به نظر می رســد امریکا منافع حیاتی خود را در نفت 
و منافــع اســتراتژیکش را در حمایــت از اســرائیل 
می داند. پیش از ریاست جمهوری بوش پسر، معمولًا حزب جمهوریخواه به اعراب 
و کشــورهای نفت خیز بیشتر نزدیک بود تا به اسرائیل، ولی حزب دموکرات بیشتر به 
اسرائیل نزدیک بود تا به کشــورهای نفت خیز. این معادله با ریاست جمهوری بوش 
پسر به هم خورد و بوش در طول هشت سال ریاست جمهوری خود حتی یک بار هم 
جنایات اسرائیل را تقبیح نکرد چه رسد به محکومیت در شورای امنیت یا غیرقانونی 
دانســتن خانه ســازی ها در مناطق اشــغالی. علت آن چیســت؟ یکی از علت های 
آن را در درون امریــکا باید جســت وجو کــرد، چراکه پدیده ای به نام »مســیحیان 
اوانجلیست« در امریکا معتقدند حضرت مسیح در اسرائیل ظهور می کند و بنابراین 
باید اســرائیل را به طور کامل تأیید کنیم تا این ظهور سرعت بگیرد. بوش پسر متکی 
به آرای این نحله از یهودیان صهیونیســم بود و در اشــغال نظامی عراق و فروپاشــی 
این کشــور خط مشی آن ها را دنبال می کرد؛ این دســته از مسیحیان اوانجلیست در 
پیروزی ترامپ خیلی نقش داشتند و بدین  سان اسرائیل از به وجود آمدن چنین اهرمی 

در امریکا سود می برد.
مطلب دیگر مســئله انرژی است که هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تصمیم 
گرفتند که وابستگی خود را به واردات نفت کم کنند و درنهایت این وابستگی را از 
کید زیادی به انرژی پاک خورشیدی داشت که او  بین ببرند. اوباما در این راســتا تأ
را به خیانت در بیت المال متهم می کردند که چرا امریکا با داشتن 700 پایگاه نظامی 
در ســطح دنیا و 750 میلیارد بودجه نظامی نتواند به مخازن نفتی ارزان دنیا دسترسی 

پیــدا کند. ترامپ هم که رئیس جمهور شــد عنصر محیط زیســت را از روی صنایع 
نفت و زغال ســنگ برداشــت تا تولید نفت و زغال ســنگ افزایش یابد و وابستگی 
انرژی به خارج کم شــود. در کنار این دو روند مدتی اســت که امریکا به استخراج 
نفت های غیرمتعارف یا نفت شــیل می پردازد کــه تولیدات آن فزونی گرفته و هزینه 
تولیــد هر بشــکه به 25 تــا 36 دلار کاهش یافته اســت. اگر تلاش هایــی را که در 
امریکا در جهت تولید انرژی خورشیدی یا تولید نفت و گاز غیرمتعارف و یا حذف 
محیط زیســت از روی صنایع نفت و زغال سنگ می شود کنار هم بگذاریم ملاحظه 
می کنیــم که هر دو حزب امریکا تصویب کردند که واردات انرژی خود را بکاهند 
و طبیعی اســت که این روند به نفع کشــورهای نفت خیز چون عربســتان و امارات 
نخواهد بود و این هم اهرمی است در خدمت نزدیک شدن امریکا و اسرائیل. برخی 
از طراحان راهبردی معتقد بودند که اســرائیل آلت دســت امریکاست ولی اخیراً با 
توجه به تغییر بعضی معادلات به این نتیجه رسیدند که امریکا عملًا دنباله رو اسرائیل 
و صهیونیســت ها شــده اســت. از طرفی ترامپ برای بقای خود و ماندن در کرسی 
ریاســت جمهوری، در برابر حملات روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پســت، 
لوس آنجلس تایمز و کارگزاران ســیا و اف بی ای که بــه دولت پنهان معروف اند و 
قصد دارند نقش روسیه را در انتخابات 2016 به نفع ترامپ بررسی کنند، ناچار است 
به دولت پنهان دیگری چون لابی صهیونیســم و اوانجلیست ها تکیه کند که اسرائیل 
از این اهرم نیز موقتاً ســود می برد. به نظر می رســد برای دســتیابی به یک خط مشی 
پایدار در دفاع از فلســطینیان مظلوم و مقابله با اشغالگران آپارتایدی لازم است که به 

این عوامل توجه شود.■

اهرمهایاسرائیلدرامریکا
در حاشیه انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس غربی

گروه سیاست خارجی 
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بدتریــن ســناریو برای اســرائیل، تبدیل شــدن 
ســوریه بــه ســنگری بــرای ایــران در مجاورت 
مرزهای شمالی اسرائیل است. همان امری که 
لیبرمن، وزیر امور نظامی اســرائیل، آن را کریدور شــیعه از ایران تا دمشق 

توصیف کرد.
تغییر مشــهود در وضعیت سوریه از هرج و مرج تا نظمی در حال ظهور، چالشی برای 
سیاســت مداخله محدود اســرائیل محسوب می شــود. تأثیر روزافزون ایران در سوریه 
و تــلاش این کشــور برای بهبــود ظرفیت های اســتراتژیک حزب الله باعث شــده تا 
سیاست گذاران در اسرائیل برای جلوگیری از عمل انجام شده و پیش از آنکه ایرانی ها 
در مرزهای شــمالی اســرائیل موضع بگیرنــد، اقدامات ضروری را انجــام دهند. این 
تصور با تعهد نه چندان جدی از جانب روســیه به عنوان قدرتی فرامنطقه ای و همچنین 
توجه ناکافی از جانب ایالات متحده به نیازهای امنیتی اســرائیل تشدید شده است. در 
ماه های اخیر نشــانه های اولیه تغییر در رویکرد استراتژیک اسرائیل و اتخاذ معیارهای 
فعال برای بازدارندگی در برابر تلاش های اســتراتژیک ایران در ســوریه آشــکار شده 
اســت. ترکیبی از سیاســت جدید اسرائیل برای در دست داشــتن ابتکار عمل و نبود 
سیســتم امنیتی در ســوریه برای تنظیم وضعیت، احتمال درگیری ناخواســته را بین دو 
طرف افزایش می دهد. آلمان باید از روابط و اهرم های خود در برابر دو طرف استفاده 
کند تا بین آن ها در سوریه وضعیت امنیتی جدیدی برقرار کند و از برخوردی فاجعه بار 

جلوگیری کند. 
جنگ داخلی در سوریه سیستم امنیتی غیررسمی را که بیش از چهار دهه میان اسرائیل 
و سوریه وجود داشته از بین برده است. با وجود وضعیت رسمی جنگی دائمی میان این 
دو کشور و نقش فعال سوریه میان ایران و حزب الله، مرز میان دو کشور از سال 1974 
علی رغم تغییرات سیاســی و نظامی در منطقه بدون تنش جدی بوده اســت. با وجود 
اینکه سیاســت گذاران اسرائیلی حکومت بشار اسد را به عنوان دشمن فعال می شناسند 
با این حال آن را به عنوان رقیبی در نظر می گیرند که از ساختارها و قراردادهای از پیش 
تصدیق  شده پیروی می کند. در این چارچوب، وضعیت حکومت اسد پیش از جنگ 
داخلی به عنوان عامل ثبات برای مرزهای اســرائیل و سوریه تصور می شد. این دیدگاه 
اســرائیلی ها بر دو رکن استوار بود: تصوری از اسد به عنوان حاکمی باثبات که کنترل 
کاملی بر نیروهای نظامی این کشــور داشت؛ و توانایی اسرائیل برای بازداشتن اسد از 

مواجهه مستقیم نظامی با اسرائیل در بلندی های جولان.
وقوع جنگ داخلی در ســوریه این تفکر اســتراتژیک را به امری بی معنا تبدیل کرد. 
پیــش از جنگ، دولت اســد در تعریــف حوزه و سیاســت عملیاتــی حزب الله در 
هماهنگی با ایران و طبق منافع سوریه کنترل قابل توجهی داشت. هرچند نقش اساسی 
ایران و حزب الله در بقای حکومت اســد باعث ایجاد وابســتگی روزافزون ســوریه به 
حمایت های آن ها و کاهش توانایی و اشــتیاق این کشور در محدود کردن آزادی عمل 
آن ها در خاک خود شــده اســت. کاهش کنترل مؤثر ســوریه بر مرز خود با اسرائیل 
به علت وجود جنگ داخلی باعث مهجورماندن معادلۀ بازدارندگی اســرائیل در  برابر 

حکومت اسد شده است.
سیاست اسرائیل طی جنگ داخلی: واکنش گزینشی

اولین رویکرد اســتراتژیک رهبران اسرائیل در مواجهه با هرج و مرج مداوم را می توان 

به عنوان سیاســت واکنش گزینشــی توصیف کرد؛ تلاشــی بــرای حفاظت از منافع  
امنیتی- حیاتی اسرائیل درحالی که درگیری اسرائیل در کشمکش سوریه در کمترین 

حد حفظ شود.
در ایــن دوره دو الگــوی اصلی را می تــوان در اقدامات و گفتمان امنیتی اســرائیل 
پیگیری کرد. اولین الگوی سیاســت اســرائیل در قبال ســوریه ادامــه همان رویکرد 
»انزوای کامل« نســبت به وقایع مربوط به بهار عربی اســت. این امر با آرزوی حفظ 
فاصله خود از تحولات سیاسی منطقه با اجرای سیاست مداخله  نکردن مرتبط است. 
درنتیجه سیاست گذاران اسرائیل نســبت به تحولات سوریه نیز این بی تفاوتی کلی را 
نشــان دادند. به علاوه، ظهور گروه های شورشــی جهادی در نزدیکی مرز اسرائیل و 
سوریه، سیاست گذاران اسرائیلی را قانع کرد که آن ها از مداخله در درگیری میان دو 
طرفی که آشــکارا یا بالقوه دشمن اسرائیل محسوب می شــوند، بهره اندکی خواهند 

برد.
با وجود این، تحولات روزافزون در مرز نهایتاً با منافع امنیتی اســرائیل تضاد پیدا کرد. 
اگرچه اســرائیل امید داشــت تا از هرج و مرج دور بماند، اما ناچار شــد نســبت به 
محیط پر از کشمکش سوریه واکنش نشان دهد. این تلاش های مرتبط با مهار خطر، 
موجب ایجاد دو فضای درگیری و دوری اســرائیل از سیاســت کلی مداخلۀ محدود 

شد.
اســرائیل در مرحله اول کوشید تا مرز اسرائیل و سوریه بار دیگر به محل وقوع جنگ 
تبدیل نشود. دولت اسرائیل نسبت به خطرات در اطراف مرز، مجموعه ای از معیارها 
را بــرای اجرای سیاســت »تحمل صفر« اعمال کرد. یک مثــال گویا در این مورد، 
سیاســت اســرائیل در انتقام جویی خودکار در واکنش به ســرریز هر نــوع نبرد میان 
حکومت اســد و نیروهای مخالف محلی است. اهمیت دادن اسرائیل به خطرات در 
حال ظهور در مرز با ســوریه را می توان به اشــتیاق این رژیم در پذیرش خطر مواجهه 
با ایران نشــان داد. در سال 2014، اســرائیل به نشانه هایی مبنی  بر این امر دست یافت 
که ایران در حال ایجاد حزب الله دوم در ســوریه اســت تا در بلندی های جولان علیه 
اسرائیل اقدام کند. اسرائیل برای ناکام ساختن این تلاش ها در ژانویه 2015 به کاروان 
اعضای حزب الله حمله هوایی کرد. این دکترین اسرائیل با تلاش های این رژیم برای 
افزایش قدرت نرم خود به وســیلۀ رساندن خدمات درمانی به گروه های مخالف اسد 
پیگیری شــد. بعضی از گزارش ها نشــان می دهد حوزه این کمک ها از کمک های 
پزشکی فراتر می رود و شامل کمک های مالی و لجستیک به شورشیان نظامی محلی 

برای ایجاد منطقه ای امن در مرز با سوریه می شود.
در مرحلــه دوم، هدف اســرائیل جلوگیــری از اقدامات حزب الله به عنوان دشــمنی 
اســتراتژیک بود. طبق اظهارات افسران ارشــد ارتش اسرائیل، این رژیم صدها حمله 
هوایــی در ســوریه علیه کاروان ها یا انبارهــای تجهیزات نظامی پیشــرفته انجام داده 
که قرار بوده به حزب الله در لبنان برســد. این سیاســت به منظــور جلوگیری از بهبود 
ظرفیت های حزب الله در تحمیل خسارت به اسرائیل در چارچوبی است که طراحان 
نظامی ایــن رژیم آن را »جنگ میــان جنگ ها« نامیده اند. ایــن اقدامات مبتنی  بر 
بهره گیــری از فرصت ها با وجــود نمایش قدرت، در واقع واکنشــی به چالش بهبود 
قدرت حزب الله است که درنهایت می تواند به ناموزون بودن استراتژیک میان اسرائیل 

و حزب الله ختم شود.

اسرائیلمقابلایراندرسوریه
 از واکنش گزینشی تا مهار فعال

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: گیل مورسیانو*
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زمان تغییــر: تلاش هــای بین المللــی برای 
بــه چالــش  توافــق، سیاســت اســرائیل را 

می کشند
نبرد در ســوریه در سال گذشــته از مرحله بی نظمی به 
نظمی در حال ظهور در حــال تغییر بوده و طرف های 
درگیر می دانند که پایان جنگ نزدیک است. تغییر در 
موازنه قدرت به نفع اســد و هم پیمانانش نیز دلالت بر 
مرحله جدیــدی از مدیریت وضعیت دارد. تلاش های 
کنونی روســیه و امریکا برای رســیدن به توافقاتی که 
به ثبات بینجامد تأثیر مســتقیمی بر منافع اســتراتژیک 
اســرائیل دارد. از نظر اســرائیلی ها ایــن توافقات تأثیر 
مستقیمی بر نگرانی امنیتی مهم اسرائیل دارند؛ نگرانی 
از حضور نظامی روزافزون ایران در سوریه و تلاش های 
مشهود این کشــور برای تبدیل سوریه به سکویی برای 

اقدامات نظامی علیه اسرائیل در آینده.
عامل اساســی در سیاست امنیتی اســرائیل در دو دهۀ 
گذشــته، مهار قابلیت های تهاجمــی ایران در برابر این 
رژیــم بوده اســت. جنبۀ کلیــدی در این مــورد، نیاز 
اســرائیل به محدود کردن آزادی عمل ایران و نیروهای 
نیابتی از طرف این کشــور در کشورهای همسایه بوده 
اســت. اکنون اسرائیل با ظهور نظم جدیدی در صحنه 
ســوریه مواجه اســت و باید تأثیر روزافــزون نظامی و 
سیاســی ایران را در آنجا بپذیرد. بدترین ســناریو برای 
اســرائیل، تبدیل شدن سوریه به سنگری برای ایران در 
مجاورت مرزهای شمالی اســرائیل است، همان امری 
که لیبرمن، وزیر امور نظامی اســرائیل، آن را »کریدور 
شــیعه از ایران تا دمشق« توصیف کرد. نظر اسرائیلی ها 
به وضــوح در اظهارات نتانیاهــو و ارتباطی که او میان 
نظم در حال ظهور و افزایش خطر از جانب ایران برقرار 
کرده، قابل فهم است: »شکست داعش باعث افزایش 
نفوذ ایران شده است. درواقع هدف ایران این است که 

سوریه را لبنانیزه کند.«
واقعیات ســوریه باعث شده اسرائیل بیش از هر زمانی 
فکر کند که باید اقدامی انجام دهد. سیاســت گذاران 
اســرائیلی مرحله فعلی در جنگ ســوریه را مرحله ای 
بسیار حساس می دانند که شرایط و قواعد درگیری در 
حال شکل گیری اســت. نگرانی اسرائیلی ها این است 
که شکســت در برابر چالش حضور روزافزون ایران در 
ســوریه می تواند منجر به پیشــرفت هایی از طرف ایران 
شود که بعداً تغییر دادن آن وضعیت بسیار سخت شود؛ 
بنابراین به طعنه می تــوان گفت این نظم در حال ظهور 
در سوریه اســت که بر اســرائیل تأثیر گذاشته تا برای 
اجتناب از شکست اســتراتژیک، میزان درگیری خود 

را در آن تغییر دهد.
نگرانی های دولت اســرائیل در مــورد واقعیت در حال 
ظهور حضور ایران به علت بی تعهدی مشهود از جانب 
روســیه و امریکا نسبت به نیازهای امنیتی این رژیم در 
حال افزایش است. رهبران اسرائیل با وجود تلاش های 
دیپلماتیک گســترده برای اقناع روســیه و امریکا برای 
اعمــال معیارهایی بــرای محدودکردن حضــور ایران 
غالباً نــاکام بوده اند. همچنین اســرائیل در قانع کردن 
آن ها برای اقدام در برابر ارســال سلاح های پیشرفته از 
طــرف ایران برای حزب الله ناموفق بوده و حمایت های 
دیپلماتیک امریکا از اسرائیل در برابر ایران و حزب الله 
قبل از شــروع جنگ داخلــی تأثیرگذار بوده اســت. 

هرچند بی اعتنایی مشــهود دولت اوبامــا و بعداً ترامپ 
نســبت به حضور ایران در ســوریه، رهبران اسرائیل را 
به این نتیجه رســانده اســت که دیگر نمی توانند برای 
پیگیــری منافع خود در توافقات آینده به ایالات متحده 
تکیه کنند. تصور عمومی در اســرائیل این اســت که 
امریــکا غیر از تمرکــز بر موضوع داعش، دیپلماســی 
مشخصی در مورد ســوریه ندارد. تلاش های گسترده 
دیپلماتیک دولت اســرائیل در دو ســال گذشته باعث 
بهبــود هماهنگــی نظامــی تاکتیکی میان ایــن رژیم 
و روســیه و فراهــم شــدن آزادی نســبی بــرای اقدام 
جنگنده های اســرائیل در سوریه شــده است. اگرچه 
به نظر می رسد روسیه نیاز اسرائیل برای منطقه ای حائل 
میان شــبه نظامیان مورد حمایت ایران و مرز اسرائیل و 
سوریه را پذیرفته، اما روس ها به نیاز بلندمدت اسرائیل 
برای ایجــاد محدودیت در مورد حضــور نظامی ایران 

توجهی نمی کنند.
جبهه بالقوه و ثانویه ایران در برابر اسرائیل 
موضع نیروهای نخبه ایرانی و نیروهای مورد پشــتیبانی 
ایران در ســوریه باعث ایجاد مزیت اســتراتژیک برای 
ایران در کشــمکش های آینده با اسرائیل خواهد شد. 
سیاســت گذاران اســرائیل بــرای تحلیل خطــر بالقوه 
فعالیت های آتی ایران در ســوریه بر ســه عامل تمرکز 

می کنند:
1-این احتمال که ایران از ســلاح های پیشــرفته که در 
خاک ســوریه تحت کنترل این کشــور باشند استفاده 
کنــد. این هــا شــامل موشــک های زمین بــه زمین، 

سیستم های دفاع موشکی و ... می شوند؛
2-تلاش ایــران برای ایجــاد یا اســتفاده از تجهیزات 

نظامی در سوریه مثل پایگاه های هوایی یا دریایی؛
3-گســترش و افزایش توان رزمی نیروهــای ایران در 

نزدیکی مرز اسرائیل و سوریه.
اســتراتژیک  قابلیت هــای  روزآمدکــردن 

حزب الله
از نظر رهبران اســرائیل خطر عمــدۀ حزب الله تلاش 
آن برای دســتیابی به سلاح های تهاجمی پیشرفته است 
که این امر قابلیت های آن را برای حمله به اســرائیل در 
کشــمکش های آتی افزایش خواهــد داد. مثال اصلی 
در ایــن زمینه دادن موشــک هایی با دقت بالا همچون 
موشک هدایت شــوندۀ رعد به حزب الله است. وجود 
این سیســتم ها منجر بــه بهبود قابلیــت حزب الله برای 
حمله به اهداف اســتراتژیک نظامی در اسرائیل شده و 
درنتیجه هزینه های اسرائیل در کشمکش های احتمالی 
آتــی افزایش خواهد یافــت. وجه دیگــر نگرانی های 
اسرائیل به گزارش هایی مربوط است که نشان می دهد 
ایران در تلاش اســت تا خودِ حزب الله به قابلیت تولید 
ســلاح های پیشــرفته مجهز شــود. چنین قابلیت هایی 
انعطاف پذیری سازمانی حزب الله را در کشمکش های 

آتی افزایش خواهد داد.
اسرائیل در ادامه سیاست مداخله محدود، اکنون خود 
را تنها در فرایند وخیمی می بیند که مســتقیماً بر منافع 
بلند مدت این رژیم انعکاس دارد. نارضایتی اســرائیل 
کاملًا در انتقاد آشــکار از قرارداد آتش بس روســیه و 
امریکا در مورد جنوب ســوریه )ژوئیه 2017( مشــهود 
بــود؛ چنان کــه یکی از مقامات ارشــد اســرائیلی این 

توافق را توافق بســیار بدی خواند که بیشتر به نفع ایران 
اســت. در نسخه اولیه این توافق نامی از ایران و حضور 

بلندمدت آن در سوریه مطرح نشده بود.
اکنون سیاســت گذاران اســرائیلی اذعــان دارند که با 
وجود چنین شــرایطی از لحاظ دیپلماتیک، دیگر منافع 
این رژیم با ابزار واکنشــی یا سیاســت مداخله محدود 
تأمین نمی شود. از نظر سیاست گذاران اسرائیلی اکنون 
خطر بلندمدتی وجود دارد که اسرائیل باید به هر قیمتی 
از آن جلوگیــری کند و در صورت لــزوم آماده اقدام 

مستقل باشد.
از واکنش گزینشی تا مهار فعال؟

ترکیبــی از تحلیــل برنامه هــای دیپلماتیــک، عملیات 
نظامــی و گفتمان اســتراتژیک اســرائیل در چند ماه 
گذشته، دلالت های مشخصی از تغییر در رویکردهای 
سیاســت گذاران این رژیم را نســبت بــه نظم در حال 
ظهور در ســوریه نشــان می دهد. این دلالت ها هم در 
گفتمان و هم در اقدامات دولت اســرائیل بازتاب یافته 
اســت. این تحلیل بر نشانه های اولیه اشــتیاق اسرائیل 
بــه مداخلۀ سیاســی و نظامــی در این نظــم به منظور 
جلوگیری از تضعیف منافع امنیتی این رژیم در سوریه 
کید دارد. در این چارچوب، گام های اخیر اســرائیل  تأ
بر اشــتیاق این رژیم در انتخاب اقدامــات پرخطر در 
مواجهــه با وضعیــت نامطلوب در ســوریه )از دیدگاه 

کید می کند. اسرائیلی ها( تأ
تغییر در گفتمان استراتژیک

در سال گذشته تغییری در گفتمان استراتژیک رهبری 
سیاســی-نظامی اســرائیل نســبت به مفهوم اساســی 
چالش های روزافزون در جبهۀ شــمالی رخ داده است. 
گرایشــی جدیدی مبنی بر این وجــود دارد تا میان تأثیر 
ایران در لبنــان از طریق حزب الله و اثرگذاری ایران در 
ســوریه تمایزی قائل نشود و نسبت به آن به عنوان یک 
کل نگریســته شود. در حالی که قبل از جنگ داخلی 
در سوریه سیاست گذاران در اسرائیل به لبنان و سوریه 
به عنوان دو صحنه ای می نگریســتند که دشمن در آن 
فعالیت دارد و از نظر آن ها این دو صحنه، محدودیت ها 
و قوانین درگیــری خاص خــود را می طلبید اما منطق 
عملیاتی جدید، این دو را بخشــی از »محیط عملیاتی 
یکسان« در نظر می گیرد که ایران بر هر دو تأثیر دارد. 
در ارزیابی اخیر اسرائیلی ها سرریز مواجهۀ مستقیم در 
سوریه به لبنان یا برعکس، سناریوی محتملی است. بر 
اساس اظهارات وزیر امور نظامی اسرائیل، این رژیم از 
محیط لبنان ســخن نمی گوید بلکه از محیط یکپارچه 
شمالی نام می برد که شــامل سوریه، لبنان، حزب الله، 

حکومت اسد و حامیان آن است.
افزایش کمپین دیپلماتیک

در چنــد مــاه اخیر موضــوع تأثیر ایران در ســوریه به 
اولویت اول برنامه های سیاســت خارجی اســرائیل در 
ملاقات با قدرت های فرامنطقه ای تبدیل شــده است. 
این موضوع در ملاقات رهبران اسرائیلی با روسیه شامل 
ملاقات اخیر نتانیاهو و پوتین در ســوچی )23 اوت( و 
دیدار وزیر دفاع روســیه از اسرائیل )15 اکتبر( به عنوان 
مســئله اصلی گفت و گوها مطرح بوده اســت. رهبران 
اســرائیل هم زمان با ناامیدی نســبت به رویکرد دولت 
ترامپ نسبت به این موضوع، تلاش های گسترده ای را 
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برای هشــدار به دولت امریکا در مورد خطرات بالقوۀ 
تأثیــر روزافزون ایران در ســوریه تدارک دیدند. در این 
چارچوب، نمایندگان ویژه ای از جانب مقامات ارشــد 
امنیتی تحت هدایت رؤسای موساد و اطلاعات ارتش 
اســرائیل در امریکا با حلقۀ اســتراتژیک ترامپ دیدار 
کردنــد. )18 اوت 2017( به علاوه، موضوع تأثیر ایران 
در سوریه در ملاقات رهبران اسرائیل و رهبران اروپا نیز 
موضوع اصلی بوده است. چنان که در گفت و گوهای 
نتانیاهــو با مکرون، رئیس جمهور فرانســه، )16 ژوئیه( 
و ریولین، رئیس جمهور اســرائیل و مرکل، صدراعظم 
آلمان، )7 ســپتامبر 2017( نیز به همین مســئلۀ اساسی 

پرداخته شده است.
علائم تغییر در روش عملیات نظامی

اولین اقدام نظامی اســرائیل در سوریه پس از آتش بس 
2017 کاملًا با عملیات نظامی این رژیم در پنج ســال 
آخر جنگ داخلی در سوریه متفاوت بوده است. طبق 
گزارش ها، اســرائیل در 7 ســپتامبر 2017 به تأسیسات 
تولیدی یا تحقیقاتی در نزدیکی مزیف در استان حماء 
حمله کرد که این تأسیســات متعلق به مرکز تحقیقات 
و بررسی های علمی ســوریه -آژانسی دولتی و مسئول 
تحقیق و توسعه سلاح های استراتژیک- است. کارکرد 
دقیق این تأسیســات همچنان محل گمانه زنی اســت. 
این حمله نه تنها به علت ماهیت منحصربه فرد عملیاتی، 
بلکه به دلیــل معانی دیپلماتیک، عملیاتی عجیب بود. 
حملات اسرائیل در چهار سال گذشته شامل عملیاتی 
علیه کاروان ها یا انبارهای تســلیحاتی می شد، اما حمله 
7 سپتامبر 2017 علیه زیرساخت های استراتژیک سوریه 
صورت گرفت که بخشــی مهم برای تولید سلاح های 
پیشرفته این کشور محســوب می شود. انتخاب هدف 
نشــان می دهد اســرائیل برای کاهش احتمال دستیابی 
ســوریه و حزب الله به قابلیت های استراتژیک اهمیت 
زیادی قائل اســت. به علاوه، این اقدام نشان از اشتیاق 
اســرائیل برای افزایش تلاش ها برای رســیدن به هدف 
دارد، حتی به این قیمت که احتمال مقابله به مثل ایران، 
ســوریه و حزب الله یا آســیب روابط با روسیه افزایش 

یابد.
بایــد بــه این نکته نیز توجه داشــت که ایــن حمله در 
فضایی اتفاق افتاد که روسیه حضور نظامی قدرتمندی 
دارد )منطقه مورداشاره کمتر از 80 کیلومتر از فرودگاه 
حمیم فاصله دارد که اکنون تحت کنترل نیروی هوایی 
روسیه اســت(. انتخاب هدفی در منطقه تحت کنترل 
روســیه را می توان رســاندن پیام نارضایتی اســرائیل به 
روســیه تعبیر کرد و اینکه رژیم اسرائیل منتظر نمی ماند 

تا ســوریه و حزب اللــه با وجــود بی اعتنایی 
روسیه قابلیت های استراتژیک خود را روزآمد 
کنند. آموس یادلین، رئیس پیشین اطلاعات 
ارتش اسرائیل، که این عملیات را غیرمعمولی 
توصیف کرد، آن را بیانیــه ای به قدرت های 
فرامنطقه ای با این مضمون اعلام کرد که این 
رژیم اجازه نخواهد داد ســوریه ســلاح های 
اســتراتژیک تولیــد کنــد. او زمان بندی این 
حمله را با این نظر رهبران اسرائیل مرتبط کرد 
که روســیه و امریکا »در حــال بی اعتنایی به 
خطوط قرمزی اند که اســرائیل در مورد این 

موضوع تعیین کرده است«.

سه رویکرد محتمل اسرائیل نسبت به تأثیر 
روزافزون ایران

با توجه به این تحولات در روش هایی که اسرائیل اتخاذ 
کرده اســت، سه ســناریو برای سیاســت های آتی این 
رژیم قابل تصور است که هریک رویکرد استراتژیک 

متفاوتی را بازتاب می دهد:
سیاســت اول؛پذیرش حضور ایران توسط 

اسرائیل با توجه به واقعیات موجود
در ایــن وضعیت واکنش اســرائیل به شــرایط در حال 
ظهور در ســوریه بــه اعتراضات دیپلماتیــک مداوم و 
ســازگاری فنی در ســاختار نیروهــای نظامی محدود 
خواهد بود. رهبران اســرائیل اساســاً با حضور ایران در 
ســوریه و افزایــش قابلیت های نظامی و اســتراتژیک 
حزب اللــه کنار خواهند آمد و یــاد می گیرند وضعیت 
جدید اســتراتژیک ایــران را به عنــوان واقعیتی موجود 
بپذیرند. طبیعتاً در این ســناریو حمله ای همچون حمله 
اسرائیل به مرکز تحقیقاتی سوریه نخواهد شد. پذیرش 
این سناریو باعث کاهش احتمال کشمکش خشن در 

کوتاه مدت خواهد شد.
با این وجود خط مشــی اتخاذشده در اسرائیل از زمان 
آتش بــس ماه ژوئیــه، هم در حوزه گفتمــان و هم در 
حوزه اقدام، احتمال پذیرش این وضعیت و بازگشــت 

به سیاست واکنشی را کاهش می دهد.
سیاست دوم؛مهار فعال از طرف اسرائیل با 

احتمال افزایش ناخواسته منازعه
تأثیر روزافزون ایران در ســوریه به همراه امتناع روسیه و 
امریکا از اتخاذ معیارهای فعال برای محدود کردن این 
تأثیرات باعث شــده تا رهبران اسرائیل سیاستی مستقل 
و محدود کننــده در پیش گیرنــد. در این چارچوب، 
اسرائیل بر تحمیل مجموعۀ جدیدی از خطوط قرمز در 
مورد وضعیت ایران در ســوریه و تلاش های ایران برای 
افزایش قابلیت های اســتراتژیک هم پیمانان خود تمرکز 
خواهد کرد. چنین خطوط قرمزی شــامل سیستم های 
پیشــرفته در خاک سوریه، بازسازی و گسترش قابلیت 
تولید ســلاح های پیشــرفته از طرف سوریه و حزب الله 
و اســتفاده ایران یا نیروهای پشــتیبانی شــده از طرف 
ایران از پایگاه های هوایی و دریایی سوریه خواهد بود. 
حمله هوایی اخیر می تواند به عنوان شــاخصی از منطق 

عملیاتی جدید اسرائیل تلقی شود.
اســرائیل برای عملیاتی کردن این سیاست به ترکیبی از 
معیارهــای دیپلماتیک و نظامی نیاز دارد. اســتفاده از 
ابــزار نظامی باعث افزایش تنش این رژیم با دشــمنان 
خود خواهد شد. اول اینکه این روش می تواند اسرائیل 

را در مواجهه مســتقیم با ایران قرار دهد. اگر حملات 
قبلی اســرائیل مســتقیماً نیروهای نیابتی از طرف ایران 
)حزب اللــه( یــا هم پیمانان ایــران )ســوریه( را هدف 
قرار مــی داد، مجموعه اهداف مرتبــط با خطوط قرمز 
جدید احتمال آســیب عمدی یا غیرعمدی به نیروهای 
ایرانــی را افزایــش می دهــد. دوم اینکه این سیاســت 
جدید ســطح مواجهه هم با سوریه و هم با حزب الله را 
افزایش می دهد. حملات مداوم علیه زیرســاخت های 
استراتژیک سوریه، حزب الله و نیروهای ایران درنهایت 
آن هــا را تحریک به واکنش خواهد کرد. ســوم اینکه 
سیاســت مهار فعال اسرائیل در بلندمدت به چارچوب 
حساس روابط اسرائیل -روسیه آسیب خواهد زد.ضمن 
اینکه حملات اســرائیل به زیرساخت های استراتژیک 
ســوریه احتمالًا اشتیاق روســیه را برای ایجاد مانع در 
برابر مقابله به مثل ســوری ها کاهــش خواهد داد. نهایتاً 
از چشــم انداز منطقــه ای می توان اظهار داشــت اتخاذ 
سیاست مهار فعال از طرف اسرائیل می تواند تلاش های 
فعلی جهت تأمین ثبات در ســوریه و ایجاد چارچوبی 

برای مدیریت بحران را مختل سازد.
سیاســت ســوم؛ پذیــرش حضور ایــران از 
طرف اسرائیل تحت شرایط از پیش تعریف 

 شده
اســرائیل به طور غیررســمی حضور نظامــی نیروهای 
پشتیبانی شــده از طــرف ایــران را در ســوریه تحــت 
محدودیت هــای معینــی مطابق بــا نظارت روســیه و 
جامعــه بین الملل خواهد پذیرفــت. اخیراً گزارش های 
تأیید نشــده ای مبنی بر تلاش روسیه برای یافتن فرمولی 
قابل قبول برای دو طرف منتشر شده که امکان حضور 
نیروهای پشتیبانی شده از طرف ایران را فراهم می کند، 
در عین اینکه نگرانی های اسرائیل از تبدیل شدن سوریه 
به عنوان سکویی برای حملات ایران را مرتفع می سازد.

اگــر این گزارش هــا معتبر باشــند به این نکته اشــاره 
می کنند که روســیه ضمن جلوگیری از نبردی ویرانگر 
میان اسرائیل و شرکای خود، خواهان حفظ منافع خود 
از طریق حمایت از حکومت اسد است؛ اما این مرحلۀ 
مشــکلی اســت که عمق تعهد روســیه، میزان اعتماد 
اســرائیل به روســیه برای حفظ منافع خود و توانایی آن 
برای یافتن توافقی با روسیه را مورد ارزیابی قرار دهیم.

احتمال افزایش کشمکش
بازی فعلی قدرت در ســوریه شــامل عوامل مشخصی 
است که احتمال جنگ تمام عیار میان طرفین را کاهش 
می دهــد. اول اینکه، حضور روســیه در این صحنه به 
طرز چشــمگیری احتمال افزایش عمدی سطح منازعه 
توســط اســرائیل یا نیروهای پشتیبانی شده از 
طرف ایران را کاهش می دهد. مواجهۀ خشن 
در سوریه به تلاش های روسیه برای بازسازی 
قابلیت های حکومت سوریه صدمه می زند. 
بر اســاس گزارش هــا مداخلۀ روســیه برای 
جلوگیری از واکنش ســوریه نسبت به حمله 
به مرکز تحقیقاتی در این کشور و تلاش های 
روس هــا برای بحــث در مــورد نگرانی های 
اســرائیل، گواهی بــر انگیزه هــای آن ها در 
کاهــش ســطح منازعــه اســت. از آنجاکه 
مواجهه با روســیه برای همه طرف های درگیر 
نامطلوب است، مداخله روسیه می تواند برای  حملات جنگنده های اسرائیلی به »حماء«
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همۀ آن هــا به عنوان امری متمایز بــرای کاهش منازعه 
محســوب شــود. هرچند همان طور که در مورد حمله 
اخیر اســرائیل به مرکز تحقیقاتی ســوریه اشــاره شد، 
حضور روســیه را نمی توان به عنوان مانع قطعی در برابر 
حملات خطرناک اســرائیل تلقی کرد. دوم اینکه، در 
این مرحله بی انگیزگی اســرائیل یا ایــران برای افزایش 
سطح منازعه، احتمال افزایش درگیری در کوتاه مدت 

را از سوی هر یک از طرفین کاهش می دهد.
با وجود این اتخاذ، رویکرد مهار فعال از طرف اسرائیل 
)سیاســت دوم( احتمــال منازعه ناخواســته را افزایش 
می دهــد. اگر اســرائیل بــه حمله به زیرســاخت های 
اســتراتژیک ســوریه ادامــه دهــد، احتمــال دارد این 
افزایش ســطح منازعه جنبه عینی بــه خود بگیرد. اگر 
این حملات به سیاســت عملیاتی جدید اسرائیل تبدیل 
شود، انتظار می رود احتمال مقابله  به  مثل ایران و سوریه 
افزایش و اشــتیاق روسیه برای جلوگیری از این رویداد 
کاهش یابد. مقابله  به  مثل ســوریه یا ایران )از سوریه یا 
لبنان( می تواند نهایتاً به کشمکشی سیستماتیک مشابه 
جنگ دوم لبنان )جنگ 33 روزه،2006( منتهی شود.

گزینه های آلمان
با توجــه به تأثیرات وخیم منطقــه ای و جهانیِ مواجهۀ 
مســتقیم، آلمان باید نقــش فعالــی در تلاش ها برای 
یافتــن فرمولــی برای برقــراری سیســتمی امنیتی میان 
اســرائیل و ایران در ســوریه به عهده گیرد. آلمان برای 
حمایــت از تلاش هــای بین المللی در برقــراری چنین 
وضعیتی از موقعیت منحصربه فردی برخوردار اســت. 
اولًا، آلمان هم شــریک اســتراتژیک اســرائیل و هم 
طرف گفت و گوهای مداوم با ایران اســت که به معنی 
داشــتن اهــرم اقتصادی، اعتبار و دسترســی سیاســی 
اســت. دوماً، این کشــور در میانجیگری غیررســمی 
میان اســرائیل، حزب الله و ایران دارای تجربه اســت. 
آلمــان در این شــرایط می تواند دو نقــش محتمل در 
این فرایند ایفا کند: یک، این کشــور می تواند به عنوان 
تسهیلگر، گفت وگوهای جداگانه ای را با این دو طرف 
انجام دهد تا توافقی غیررســمی حاصل شود؛ دو، این 
کشــور می تواند به عنوان میانجیگری فعــال )به همراه 
ســایر اعضای جامعــۀ بین المللی( فشــار وارد آورد تا 
ســطح منازعات نظامی در سوریه افزایش نیابد. چنین 
مداخله ای باعث می شــود تا آلمان بتواند با استفاده از 
ظرفیت های استراتژیک خود هم به ثبات در این منطقه 
کمک کند و مانع افزایش سطح منازعات از وضعیت 
فعلی به کشمکشی ویرانگر شود و هم از سرایت تبعات 

آن به مناطق دیگر ازجمله اروپا جلوگیری نماید.■

پــروژه  همــکار  مورســیانو،  گیــل  *دکتــر 
کشــمکش های  و  »اســرائیل  تحقیقاتــی 
منطقــه ای و جهانی آن: تحــولات داخلی، 
مسائل امنیتی و امور خارجی«، است. این 
پروژه در بخش خاورمیانه و آفریقای »آس 
دبلیــو پی« انجــام می شــود و تأمین کننده 

مالی آن وزارت خارجه آلمان است.

و  امنیتــی  امــور  آلمانــی  مؤسســه  منبــع: 
بین المللی

تاریخ: اکتبر 2017

بعضی از داســتان ها همچون گنجینه هایی در بازار اشــیای دست دوم هستند: وقتی 
آن ها را پیدا می کنید که در جســت وجوی موارد دیگر هستید. این اتفاق اخیراً برای 
من و همکارانم زمانی افتاد که به دنبال بررســی ایده های عربســتان سعودی درباره 
طرح صلح مورد حمایت ترامپ بودیم. فلسطینی ها این طرح را غیرقابل قبول یافتند، چراکه آرزوی درازمدت آن ها  
را در مورد داشتن پایتختی در بیت المقدس شرقی نادیده می گرفت. نهایتاً ترامپ سیاست نیم قرنی ایالات متحده را 
نادیده گرفت و اورشــلیم را به عنوان پایتخت اســرائیل به رسمیت شناخت. ضمن اینکه تحقیقات ما درباره رویکرد 

عربستان مورد تأیید روزنامه نگاران دیگر در رویترز و ... نیز قرار گرفت.
قبل از اینکه رویکرد عربســتان درباره دیدگاه ترامپ مربوط به صلح در منطقه را بررســی کنیم، در حال بررســی 
موضــوع دیگری بودیم که در ابتدا بی ربط به نظر می رســید: نگاهی به پشــت صحنه روزهــای عجیب گیر افتادن 
نخست وزیر لبنان در عربستان. این امر زمانی اتفاق افتاد که همچون هر روزنامه نگار دیگری به دنبال یافتن حقیقت 
ماجرا در مورد ســعد حریری بودیم. اصل ماجرا روشــن بود: او ناگهان به عربستان سفر کرد و استعفا داد؛ مقامات 
رســمی فهمیدند او تحت  فشــار بوده و پس از تلاش های دیپلماتیک به لبنان پرواز کرد و استعفای خود را عملیاتی 

نکرد. او می خواست آنچه در عربستان رخ  داده در همان جا بماند، البته ما روزنامه نگاران چنین نمی خواستیم.
یکی از مقامات لبنان اقدام او و ما را به بررســی جعبه ســیاه تشــبیه کرد: روزنامه نگاران می دانستند هواپیما سقوط 
کرده اما آنچه برای آن ها مهم بود علت و چگونگی این امر بود. ســرانجام ما آنچه را می دانســتیم در گزارشی بیان 
کردیم، ضمن اینکه به اطلاعات جدیدی مانند بدرفتاری مأموران امنیتی سعودی با حریری نیز دست  یافته بودیم.

من و ماریا عبی حبیب، روزنامه نگار وال اســتریت ژورنال، از رابط های خود اســتفاده کردیم. ماجرای حریری از 
ابتدا نکات جدیدی بر ما آشــکار کرد. یکی از دلایلی که ما به ندرت درباره سیاســت لبنان می نویســیم این است 
که بســیاری از مقامات لبنان ترتیبات خاصی را اتخاذ می کنند: آن ها با وجود داشــتن دولتی در وضعیت بن بست، 
حتی برای ســاده ترین مصاحبه از روزنامه نگار می خواهند تا از قبل پرسش های خود را بفرستد و تقاضای وقت های 

طولانی مدت برای آمادگی می کنند؛ اما این بار تقاضای ما به سرعت پذیرفته شد.
وقتی ماریا برای مصاحبه مراجعه کرد، با وضعیتی گیج کننده مواجه شد. او با یکی از مقامات لبنانی ملاقات کرد 
که به جای گفت وگو درباره حریری، به گفتن داستانی درباره سفر اخیر محمود عباس به ریاض پرداخت. او گفت 
محمود عباس به مقامات لبنانی اظهار داشــته ســعودی ها برای بی ثبات کردن لبنان برنامه دارند: آن ها می خواهند 
گروه های جهادی در کمپ های فلســطینی در لبنان علیه حزب الله و گروه شــیعه مورد حمایت ایران مسلح شوند؛ 

حزب الله قوی ترین حزب دولت لبنان است.
اکنــون نوبــت من بود تا با رابط هــای خود ارتباط برقرار کنم. به همراه هویدا ســعد با یکی از شــاخه های نظامی 
فلســطینی ها ملاقات کردم. او گفت این طرح در مورد کمپ فلســطینی ها درست اســت و یکی از سیاستمداران 
لبنانــی نزدیک به ســعودی ها آن را به جهادی ها در کمپ پناهندگان فلســطینی ارائه  کرده اســت. این طرح برای 
برانگیختن »مقاومت ســنی« در برابر حزب الله بود اما پرشــورترین جهادی ها نیز آن را رد کردند. ضمناً او گفت 
در طرح صلح ترامپ برای خاورمیانه موارد زیر وجود دارد: وجود پایتخت فلســطین در بیت المقدس شرقی منتفی 
اســت، ســاکنان اسرائیلی بر سرزمین های اشغالی باقی خواهند ماند، حق بازگشــت آوارگان وجود ندارد و ... . از 

دیدگاه او عملًا امتیازی برای فلسطینی ها در نظر گرفته نشده است.
عربســتان ســعودی و کاخ ســفید این موارد را انکار کردند، اما مقامات لبنانی و دیپلمات های فرانسوی آن را تأیید 
کردند بنابراین ما این گزارش را نوشتیم. به نظر می رسد برنامه سعودی ها برای مداخله در کمپ های فلسطینی ها در 

لبنان پیچیده باشد. احتمالات مختلف آن را بررسی کردیم، اما سعودی ها همه موارد را انکار کردند.
در غیاب شــفافیت بیشتر، نگرانی ها از وجود طرحی خطرناک در کمپ ها فقط منجر به نوشتن چند پاراگراف در 
روایت مربوط به حریری شد. اما این گزارش ما را به امری مهم تر رهنمون کرد: تغییراتی در پارامترهای آینده دولت 

فلسطین شروع شده که می تواند نتایج عظیمی برای منطقه دربر داشته باشد.■
منبع: نیویورک تایمز          تاریخ: اول ژانویه 2018

طرحخطرناکامریکاوعربستان
تغییراتی در پارامترهای آینده دولت فلسطین

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: آن بارنارد
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بدون شک شاهزاده محمد بن سلمان، مرد سال خاورمیانه 
است؛ البته این امر بیش از آنکه با موفقیت های او مرتبط 
باشــد، به شکســت هایش ارتباط دارد. او متهم به اتخاذ 
روشــی ماکیاولیستی برای رسیدن به تاج و تخت از طریق حذف مخالفان خود در درون و 
بیرون خانواده ســلطنتی است، اما اگر بخواهیم وضعیت عربستان را در جهان بررسی کنیم 
فعالیت های او به جای اینکه ما را به یاد مانورهای زیرکانه ماکیاولی بیندازد، اعمال تمسخرآمیز 

بازرس کلوزو را به یادمان می آورد.
ایــن امر بارها و بارها تکرار شــده که تصمیمات آنی شــاهزاده جــوان در امور خارجی به 
نتیجه ای انجامیده که دقیقاً عکس خواســته اوست. وقتی پدرش در اوایل 2015 به سلطنت 
رســید، او حمایت از گروه های شورشــی و مهاجم در سوریه را آغاز کرد. هرچند در ابتدا 
این گروه ها به موفقیت هایی دســت یافتند، اما این اقدامات باعث حضور نظامی گســترده 
روس ها در ســوریه شد و درنهایت به پیروزی بشار اســد انجامید. تقریباً هم زمان با این امر 
عربستان در یمن مداخله نظامی کرد. این عملیات توفان قاطع نام گرفت اما پس از دو سال 
ونیم همچنان ادامه دارد و باعث کشته شدن حدود 10 هزار نفر و قحطی حداقل 7 میلیون 

یمنی شده است.
شاهزاده جوان سیاست به شدت تهاجمی را در قبال ایران و متحدانش اتخاذ کرده اما چنین 
سیاست هایی باعث افزایش تأثیر ایران شده است. دشمنی با قطر منجر به محاصره این کشور 
در پنج ماه اخیر شــده که این امر همچنان ادامه دارد. ادعای عربســتان این بود که قطر از 
گروه های منتســب به القاعده حمایت می کند، ادعایی که می توان بیش از هر کشوری در 
مورد عربســتان مطرح کرد. نتیجه کمپین ضد قطر که عربســتان ایجاد کرد، نزدیک شدن 

بیشتر این کشور به ایران بود.
در گذشــته روابط عربستان با کشــورهای دیگر کاملًا محتاطانه، محافظه کارانه و معطوف 
به حفظ وضع موجود بوده اســت؛ اما اکنون دیوانه وار،  پیش بینی ناپذیر و اغلب غیرسازنده 
است: مثال بارز این امر، سفر سعد حریری، نخست وزیر لبنان، به ریاض و اجازه ندادن به 
او برای خروج و وادارکردنش به استعفاســت. هدف چنین اقدام عجیبی از طرف عربستان 
سعودی، تضعیف جایگاه حزب الله و ایران در لبنان بود، اما این اقدام در عمل جایگاه آن ها 

را قوی تر کرد.
نکته مشترک در همه اقدامات سعودی ها این تصور ساده انگارانه است که »بهترین سناریو« 
ناگزیر به هدف خود خواهد رســید. سعودی ها طرح جایگزینی را طراحی نمی کنند تا در 
صورت شکست طرح اول از آن استفاده کنند، نتیجه این می شود عربستان وارد بحران هایی 

می شود که برای پایان دادن به آن ها هیچ ایده ای ندارد.
 برای محمد بن سلمان و مشاورانش اهمیتی ندارد که مردم یمن، قطر و لبنان چگونه فکر 
می کنند چراکه ترامپ و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد او در زمینه خاورمیانه، از آن ها 
حمایت می کنند. ترامپ در اوایل نوامبر و پس از دستگیری حدود دویست نخبه عربستان، 
در توئیتی اشاره کرد: »به ملک سلمان و شاهزاده جوان سعودی اعتماد کامل دارم چراکه 
آن هــا می دانند چه می کننــد«. پیش از آن او در توئیتی از تــلاش برای منزوی کردن قطر 
به علت تروریسم حمایت کرده بود؛ اما عربستان باید بداند این روزها حمایت از طرف کاخ 
سفید منافعی به اندازه گذشته به همراه ندارد. محدوده توجه دونالد ترامپ آشکارا محدود 
و ذهن او بیشتر به مسائل سیاست داخلی مشغول است: تأیید از طرف او لزوماً به معنی تأیید 
از طرف دیگر بخش های دولت نیست. امکان دارد وزارت خارجه و پنتاگون آخرین توئیت 

ترامپ را تأیید نکنند و به آن بی توجهی کنند. با وجود توئیت مثبت ترامپ، ایالات متحده 
از تقابل با قطر یا تلاش برای فشار به حریری برای استعفا حمایت نکرد.

واشنگتن در حال ارزیابی محدودیت های قدرت سعودی هاست. محمد بن سلمان نتوانست 
محمــود عباس را قانــع کند تا طرح صلح مورد حمایت امریــکا را بپذیرد که در آن منافع 
اسرائیلی ها بیشتر لحاظ شده بود. ممکن است ایده هم پیمانی پنهان سعودی-اسرائیلی علیه 
ایران برای بعضی از اندیشــکده های امریکایی جالب باشد، اما به نظر نمی رسد در عمل به 
نتیجه چندانی برسد. ایده ترامپ مبنی بر شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و قول 
انتقال ســفارت امریکا به آنجا تأثیر بلندمدتی )چنان که منظور ترامپ اســت( بر رویه های 

موجود در خاورمیانه که هم اکنون نیز در حال بی ثبات تر شدن است نخواهد داشت.
این عربســتان سعودی اســت که در حال انزواست، نه رقبای آن. در دو سال گذشته توازن 
سیاسی قدرت در منطقه به ضرر این کشور تغییر کرده است. تا سال 2015 معلوم شده بود 
که ترکیب دولت های ســنی به رهبری عربستان، ترکیه و قطر قادر نیستند تا در سوریه تغییر 
رژیم انجام دهند، درحالی که این گروه از هم فروپاشید و ترکیه و قطر سعی کردند به محور 
روســیه-ایران نزدیک شوند که اکنون قدرت مسلط ناحیه شمالی خاورمیانه از افغانستان تا 

دریای مدیترانه است.
اگر امریکا و عربســتان می خواســتند اقدامی درباره صف بندی جدید در خاورمیانه انجام 
دهنــد، باید زودتر عمل می کردند. دولت های دیگر در خاورمیانه نمی خواهند در ســمت 
بازنده وضعیت جدید باشــند. وقتی رجب طیب اردوغان نشســت سازمان همکاری های 
اســلامی را در اعتراض به تصمیم امریکا در مورد اورشــلیم برگزار کرد، عربســتان هیئت 
نمایندگی ســطح پایینی را به این نشست فرســتاد. این در حالی است که سایر دولت ها در 
سطح رؤســای جمهور چون حسن روحانی، پادشــاه اردن و امیران کویت و قطر شرکت 

کردند و به شدت اقدام امریکا را محکوم کردند.
محمد بن ســلمان در ادامه نسل رهبرانی اســت که از روش های ماکیاولیستی برای تثبیت 
قدرت در کشــور خود اســتفاده می کنند، اما موفقیت آن ها در داخل کشــور، این تصور 
اغراق شــده را به آن ها می بخشــد که می توان با ادامه چنین روش هایی در امور خارجی نیز 
به موفقیت دســت یافت و همین امر به نتایجی مصیبت بار ختم می شود. صدام حسین نیز 
از چنین روشی برای کسب قدرت در داخل کشور استفاده کرد اما در نهایت با شروع دو 

جنگی که نتوانست در آن ها موفقیتی به دست آورد، کشورش را نابود کرد.
اشــتباهات رهبران بزرگ اغلب محصول خودشــیفتگی و بی توجهی خود آن هاست که با 
تملق ها و توصیه های گمراه کننده مقامات ارشــد نظامی تکمیل می شود. اولین گام ها در 
مداخلات در سطح بین الملل می تواند بسیار گمراه کننده باشد، چراکه یک رهبر می تواند 
خود را به عنوان الگوی ملی معرفی کند و انحصار قدرت را در کشــور توجیه کند. چنین 
ژست میهن پرستانه ای می تواند راه میانبری برای محبوبیت تلقی شود اما چنین رهبری باید 
توجه کند که اگر جنگ ها و کشمکش ها به شکست بینجامد، باید هزینه سنگینی از لحاظ 
سیاســی بپردازد. محمد بن سلمان به شیوه ای غیرعقلانی تصمیم گرفت که عربستان باید 
نقشــی فعال تر و تهاجمی تر ایفا کند و این امــر در زمانی صورت گرفت که قدرت واقعی 
سیاسی و اقتصادی این کشور در حال افول است. این اقدام فراتر از ظرفیت های این کشور 

است و دشمنان زیادی برای آن ایجاد می کند.■
Unz review :منبع

تاریخ: 15 دسامبر 2017

عاملتضعیفعربستان

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: پاتریک کاکبرن
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مشــاور ارشــد کاخ ســفید، جرد کوشــنر، در 
حال گوش کــردن به پرزیدنــت ترامپ حین 
یک جلسه کابینه در کاخ سفید در اول نوامبر 

)ژابین بوستفورد/واشنگتن پست(
یک ماه پیش، جرد کوشــنر، داماد ترامپ و مشــاور ارشــد وی، یک سفر غیرمنتظره 
به ریاض برای دیدار با شــاهزاده ســعودی، محمد بن ســلمان، فرزند یکی از پادشاهان 
جهان داشت که در حال راه اندازی موج هایی همراه با سرکوب و تلاش هایی در جهت 

مدرنیزاسیون است.
کوشنر 36 ساله، با پروازی تجاری به عربستان سفر کرد و کاخ سفید تنها زمانی این خبر 
را اعلام کرد که هواپیمای وی فرود آمده بود. هیچ گزارش خاصی درباره جلسات وی 
منتشر نشد. جلساتی که طی دو روز و به صورت رو در رو و با حضور ناظران خصوصی 
محدود با سلمان 32 ســاله برگزار شد. مقامات رسمی کاخ سفید اعلام کردند که این 
ســفر بخشی از تلاش کوشنر به عنوان مشــاور ترامپ برای ایجاد حمایت منطقه ای برای 

صلح بین اسرائیل و فلسطین بوده است.
ســلمان درســت چند روز پس از بازگشــت کوشنر به واشــنگتن، پاک سازی مقامات 
عربستان ســعودی که ادعا می شد فاســدند را آغاز کرد؛ افرادی که درعین حال رقبای 
شاهزاده و پدرش ملک سلمان نیز به حساب می آمدند. یک مقام کاخ سفید نزدیک به 
گاهی و پیش زمینه ای نداشت  کوشــنر اظهار داشت که کوشنر نســبت به این حرکت آ
و طرح چنین موضوعی برای مباحثه این دو نفر طبیعی نیســت. این مقام رسمی نزدیک 
به کوشنر افزود: »مشغله کوشنر صلح اسرائیل و فلسطین است و او برای مسیر و روش 

خود احترام قائل است.«
این سفر کوشنر را به عنوان شخصیتی نشان داد که به مرکز قدرت نزدیک به نظر می رسد 
و درعین حال روزبه روز به  حاشیه رانده می شود. شغل او که زمانی در کاخ سفید منزلتی 
داشت و از این امتیاز ویژه برخوردار بود که به راحتی وارد دفتر رئیس جمهور شود اکنون 
به حوزه اداری اصلی خود و تحت نظارت جان اف کلی، رئیس دفتر ریاست جمهوری 

تقلیل یافت و او آشکارا از عرصه عمومی دور شده است.
نقــش وی در پرونده هنــوز در جریانِ مداخله انتخاباتی روســیه و احتمال محکومیت 

قضایی وی، او را خطر بالقوه ای برای رئیس جمهور ترامپ کرده اســت، 
حتی زمانی که او به عنوان داماد رئیس جمهور از شــأن خاصی برخوردار 
اســت و یکی از رازداران بزرگ رئیس جمهور به شــمار می رود. خانواده 
کوشنر با فشار مضاعف دیگری مواجه است، یعنی دردسر آسمان خراش 
شــماره 666 واقع در خیابان نیویورک پنجم که کوشــنر آن را با ســمت 
سرپرست بخش املاک و مســتغلات خانواده اش خریده است، سمتی 

که بعد از زمان ورود به دولت از آن کناره گیری کرد.
در مصاحبــه ای نادر که کوشــنر در اوایل ماه جــاری در دفترش در بال 
غربی کاخ سفید -درحالی که هنوز یک کاسه نقره ای پر از آب نبات های 
هالوویــن روی میز بــود- انجام داد، روایت خــودش از حکایت روباه و 
جوجه تیغــی را تعریف کرد، روباهی کــه همه چیز می داند و جوجه تیغی 
کــه فقــط یک  چیز مهــم را می دانــد. او گفــت: »در طــول مبارزات 
انتخاباتی، من بیشتر شــبیه روباه بودم تا جوجه تیغی. من بیشتر جامع نگر 

بودم به ســرعت یاد می گرفتم و در بسیاری از مهارت ها چیره می شدم«. وی ادامه داد: 
»وقتی به واشنگتن رفتم، متوجه شدم که مشکلات در اینجا بسیار پیچیده هستند - اگر 
مشکلات آسانی بودند، حتماً قبلًا حل می شدند؛ بنابراین من بیشتر شبیه به جوجه تیغی 
شــدم، بیشتر این طور است که باید مســائلی را انتخاب کنید که عمیقاً دغدغه آن ها را 
داریــد، در آن ها غرق شــوید و زمان، انرژی و منابع را صــرف کنید و تلاش کنید که 

تغییری به وجود آورید.«
این تصویر از کوشــنر از مصاحبه ها با خود کوشنر و همچنین دوازده مقام ارشد دولت، 
دســتیارها، مشــاوران خارجی و خصوصی به دســت می آید. برخــی از آن ها بدون نام 

اظهارنظر می کنند تا راحت تر بتوانند نقطه نظراتشان را بگویند.
دوســتان کوشنر می گویند نقل مکان بی ســروصدای او به پشت پرده  در بال غربی کاخ 
سفید، نشــان دهنده تمایل فطری او به سختکوشی و کمتر در معرض عموم قرار داشتن 
است؛ اما دشمنانش خوشحال اند که این موضوع به خاطر اشتباهات محرز خود اوست 

که در نتیجه بی درایتی سیاسی اش رخ داده است.
به دنبال گزارش های اخیر با این مضمون که رئیس جمهور به طور خصوصی کوشــنر را 
به خاطر تحقیقات دامنه دار رابرت آس مولر سرزنش کرده است، گزارشی که البته کاخ 
ســفید آن را تکذیب کرده، وب سایت محافظه کار برایت بارت به طرز طعنه آمیزی او را 
»آقای بی نقض« نامید. این نام مســتعار ریشه در تبلیغاتی دارد که خود خانواده کوشنر 
زمانی که برای جلب سرمایه گذاران چینی در پروژه های املاک و مستغلات نیوجرسی 

تلاش می کردند به کار بردند.
بعضــی از نزدیــکان با تمســخر می گویند که کوشــنر هنوز درباره شــغل رســمی به 
رئیس جمهور چیزی نگفته اســت؛ اما یکی از شرایط کِلی برای قبول مسئولیت این کار 
این بود که همه، ازجمله کوشــنر و همســرش، می بایســتی از طریق او به رئیس جمهور 
دسترســی داشته باشــند و کِلی به وضوح اعلام کرده بود که کوشــنر باید به او گزارش 

دهد.
یــک جمهوریخواه نزدیک به کاخ ســفید اظهار می دارد: ایجاد سلســله مراتب جدید 
بخشی از تلاش کِلی برای کنار گذاشتن کوشنر است. دیگران می گویند که نظمی که 
کلی اِعمال کرده، صرفاً باعث شده تا کوشنر آزادانه بر طرح های خود متمرکز شود - و 

نقشروبهافولجردکوشنر

برگردان: حمید صحرایی
نویسنده: اشلی پارکر
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برخی از خصومت های همکارانش نسبت به او را تقلیل 
داده است.

کوشنر اظهار داشــته که از تغییرات استقبال می کند. او 
می گوید: »نظم موجب کارایی اینجا می شــود. اولویت 
نخســت من ایجاد کاخ ســفیدی با کارایی بالا اســت؛ 
زیرا من به دستورالعمل رئیس جمهور اعتقاد دارم و فکر 

می کنم باید اجرا شود«.
او همچنان ســرگرم کار پردامنه ای اســت که در ابتدای 
دولــت در اختیــار داشــت، طرحــی کــه او را در میان 
دوستانش در کاپیتول هیل، ساختمان کنگره، به شاه بیت 
تبدیل کرد: صلح در خاورمیانه؛ مسائل مربوط به کانادا، 
مکزیــک و چین؛ و دفتر نــوآوری امریکایی و گروهی 
داخلی که بر روی مبارزه با چالش های بلندمدت دولت 

تمرکز دارد.
او در جلســات گــروه نوآوری خود یک بــار در هفته، 
اغلب در یک روز سه شنبه یا چهارشنبه شرکت می کند. 
حضور یک ساعته ای که به نظارت و به روزرسانی برنامه 
پیشــرفت اختصاص دارد. اداره نوآوری در ماه مارس با 
ســروصدای زیاد راه اندازی شد، اما بعضی از همکاران 
اخیراً اظهار داشــتند کــه دقیقاً نمی تواننــد بگویند چه 

دستاوردی داشته اند.
کوشنر و متحدانش این اظهارنظرها را رد کردند و گفتند 
کــه این دفتر بر روی پروژه هــای بلندمدت تمرکز دارد. 
به عنوان مثال، آن ها می گویند که این گروه به اداره امور 
کهنه ســربازان ایالات متحده امریکا کمک کرد تا طرح 
ابتکاری سوابق پزشکی الکترونیکی خود را در ماه ژوئن 
راه اندازی کنند و کوشــنر از طریق تماس با وزیر دفاع، 
جیم ماتیس و درخواســت از او برای فرستادن افرادی از 

وزارتخانه، این امر را تسریع کرده است.
کریس لیدل، یکی از مقامات بلندپایه کاخ سفید که در 
اداره نوآوری فعالیت می کنــد، می گوید: »هر وقت به 
مانعــی برخورد کنیم، آن را با جرد در میان می گذاریم و 
او با تبحر می گوید نمی شود این طور و آن طور عمل کنیم 

و مصالح را حل کنیم و فی الفور مسئله حل می شود«.
کوشنر یکی از مشاورانی است که به مذاکرات در مورد 
توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی کمک می کند و 
در اوایل ماه جاری در نیمه اول ســفر آسیایی ترامپ، او 

را همراهی کرد.
اما تمرکــز اصلی کوشــنر، یهــودی ارتدکــس، تلاش 
بــرای آوردن صلــح بــه خاورمیانــه اســت، کاری که 
مذاکره کننــدگان به مراتب باتجربه تــر را در منطقه برای 
نســل ها درگیر کرده اســت. چندین مقام بلندپایه کاخ 
سفید می گویند که چیزی که کوشنر در راستایش تلاش 
می کند، ایجاد روابط شخصی با بازیگران همه طرف ها 
به وجود آوردن میل به ریســک در ایجاد دستاوردهای با 

احتمال پیروزی کم است.
پیش از آنکه محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، در 
ماه ســپتامبر با ترامپ در کاخ سفید دیدار کند، کوشنر 
و جیســون گرین بــلات، نماینده کاخ ســفید در امور 
خاورمیانــه، در جلســه صبحانه دوســاعته در ماندارین 
اورینتال با وی دیدار کردند. اخیراً، در هالووین، کوشنر 
پیشــنهاد کرد که او و گرین بلات بــا صائب عریقات، 
رهبر گــروه مذاکره کننده صلح فلســطین، در آپارتمان 
ویرجینیــا، جایی که او دوران بهبود بعــد از عمل پیوند 
ریه را سپری می کند، دیدار کنند. پس از تعارف شراب 

توســط کوشــنر و جواب رد عریقات، عریقات مسلمان 
است، کوشنر درنهایت برای وی شکلات آورد.

گرین بلات اظهار داشــت: »این بیشــتر یک درگیری 
انســانی و یک ارتباط انســان با انسان اســت.« »وقتی 
قادری با کسی ارتباط برقرار کنی و در مورد آن صحبت 
کنــی، این کار بســیار مهمی اســت و نیازمند داشــتن 
شخصیت خاصی است و جرد این خصوصیت را دارد.«
امــا هنوز موانع زیــادی وجود دارند. یــک هفته پیش، 
فلســطینی ها پس از اینکــه وزارت امــور خارجه اعلام 
کرد که دفتر ســازمان آزادیبخش فلســطین در واشنگتن 
نمی تواند به کار خود ادامه دهد، تصمیمی که روز جمعه 
لغو شــد، تهدید کردند که تمامــی تماس ها را با دولت 
ترامپ معلق خواهند کرد. همچنین دوســتی کوشــنر با 
محمد بن سلمان پس از کمپین مبارزه با فساد پادشاهی 
وی، کــه منتقــدان آن را تلاشــی بــرای تحکیم قدرت 
ارزیابی می کنند اما موافقان آن را بخشــی از تلاش های 
وی برای ایجاد اصلاحات می دانند، باعث مطرح شــدن 
ســؤالاتی شــده اســت، همچنین برخــی نگران اند که 
عربســتان ســعودی در حال حاضر احســاس جسارت 

بیشتری در منطقه می کند.
در ایــن میــان، تحقیقــات مولــر هــم، بــا اعلام ســه 
کیفرخواســت توســط وکیل ویژه پرونده، ازجمله برای 
رئیس ســابق کمپین ترامپ، پل مانافورت، در اواخر ماه 
گذشته وارد مرحله جدیدی می شود، زمانی که مأموران 
تحقیق مصاحبه با افراد نزدیک به رئیس جمهور را شروع 
کردند. کوشــنر اســناد را به کمیته مجلس نمایندگان و 
مجلس ســنا که در مورد زد و بند احتمالی بین روسیه و 
کمپین ترامپ تحقیق می کند، تحویل داده است، اگرچه 
به تازگی، کمیته قضایی مجلس ســنا در نامه ای شکایت 
کرده است که کوشنر به طور کامل آماده همکاری نبوده 

است، اتهامی که وکیلش رد می کند.
تاکنون، مولر اســناد دادگاه را ارائه نکرده است که نشان 
دهد کوشــنر در معرض خطر قانونی قــرار دارد اما افراد 
نزدیک به پرونده می گویند که مأموران تحقیق، در حال 
بررسی ملاقات های او با روس ها قبل و بعد از انتخابات 
بوده اند، همین طور در مورد نقش او در مباحثی که منجر 

به اخراج مدیر اف بی آی جیمز ب. کُمی شد.
اخبار روز شــکرگزاری نشانه ای احتمالًا خطرناک برای 
رئیس جمهــور و همکارانش می باشــد. وکلای مایکل 
فلین، مشــاور ســابق امنیت ملی، به تیم حقوقی ترامپ 
اعلام کردند که دیگر نمی توانند اطلاعاتی درباره پرونده 
روســیه به اشــتراک بگذارند. این موضــوع موجب این 
گمانه زنی شد که فلین ممکن است در حال همکاری با 
مولر باشد؛ اما دوستان می گویند کوشنر درباره تحقیقات 
خونســرد اســت. آن ها می گوینــد که پراســترس ترین 
لحظــات برای او مــاه مه  بود، در بحبوحــه اخباری که 
حاکی از تلاش او برای ایجاد یک کانال مخفی با روسیه 
در دوران انتقــال بود و اینکــه اف.بی.آی اقدامات او را 
تحت نظر داشــته است. یک مقام کاخ سفید گفت که 
او از اینکــه تا پیش از زمانی که با کنگره مصاحبه کند، 

نمی توانست به اتهامات پاسخ دهد، درمانده شده بود.
مک مستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت: »جرد 
فردی فوق العاده آرام اســت.« »من هرگز او را پریشــان 

ندیدم.«
یکی از مقامات کاخ سفید گفت: او ساعت ها با وکلای 

خــود برای اظهار شــهادت در حضور کنگــره در حال 
آماده شدن بود، اما در حال حاضر ارتباط روزانه کمتری 
با آن ها دارد، مگر اینکه چیزی از پرونده تحقیقاتی مولر 

نیازمند رسیدگی او باشد.
مخالفان کوشــنر به نقش او در پرونده روســیه به عنوان 
یکــی دیگر از نشــانه های مهارت های سیاســی ضعیف 
او و ادامه ریســک برای رئیس جمهور، اشاره می کنند. 
جمهوریخواه نزدیک به کاخ ســفید گفت که کوشــنر 
»هیــچ قضاوتی نــدارد، هرگز نداشــته و هرگز نخواهد 

داشت«.
اما به نوعی، به نظر می رســد به نسبت سنگ اندازی های 
روزانه ای که در ماه های اولیه ریاســت جمهوری کوشنر 
را بــه ســتوه آورده بود، این روزها از او بیشــترمحافظت 
می شود. در طول تابستان، سه نفر از مشاورانی که رقبای 
کوشنر بودند، از وست وینگ بیرون شدند: استفن بنن، 
استراتژیست ارشــد رئیس جمهور در آن زمان که اکنون 
برایت بارت را اداره می کند؛ رینس پریبوس، رئیس دفتر 

و سین اسپایسر، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید.
یکی از مقامات کاخ سفید با تشبیه کردن کوشنر به طعمه 
همیشگی بنن می گوید: »او دیگر در محیطی قرار ندارد 
که در معرض یک شکارچی واقعی باشد«. »این قضیه 

احتمالًا کمی به محیط کاری او کمک کرده است«.
کوشنر با صدای آهسته اش، اثبات کرده در شمار معدود 
افرادی اســت که در فرونشــاندن خشــم ترامپ مهارت 
دارند. او می تواند با زبانی مشــترک بــا ترامپ صحبت 
کند. زبــان بازاری که مربــوط به دورانشــان در دنیای 

املاک و مستغلات نیویورک است.
کوشنر گفت: »من سعی نمی کنم او را مدیریت کنم.« 
»من سعی می کنم نظر صادقانه خودم را بگویم. اگر از 
من در مورد چیزی مشــاوره بخواهد، گاهی اوقات آن را 
می گویم، گاهی اوقات هم می گویم اجازه دهید با چند 

نفر تماس بگیرم و بعد به او مشاوره می دهم.«
مک مســتر گفته اســت که بعضی  اوقات کوشنر نقش 
مترجم بین رئیس جمهور و مشــاوران ارشــد او را دارد. 
مک مســتر افزود: »او بســیاری از ما را کمک کرد که 
سریع تر متوجه شویم چه چیزی برای رئیس جمهور مهم 
اســت. رابطه او با رئیس جمهور، جــرد را نه تنها به عنوان 
مشاور رئیس جمهور و همچنین به عنوان مشاور مشاوران 

رئیس جمهور، ارزشمند می سازد«.
وقتی خانواده کوشــنر برای اولین بار به واشنگتن آمدند، 
آن ها توافق کردند که پس از شــش ماه ارزیابی، تصمیم 
می گیرند که آیا قصد دارند در واشــنگتن باقی بمانند یا 
نه. ترامپ شخصاً در مورد ضربه ای که به اعتبار دختر و 
دامادش به دلیل داشتن نقش در کاخ سفید وارد می آمد 
و به خصــوص اینکــه آن ها زندگی خــوب و راحتی در 
نیویورک داشتند، اندیشــیده بود. برخی نیز این سؤال را 
مطرح کرده بودند که چرا کســی مانند کوشــنر با باقی 
ماندن در دولت خود را در تیررس مولر قرار داده است.

امــا زمانی که این زوج در ماه جولای بررســی مجددی 
داشتند، به یک تصمیم رسیدند. کوشنر گفت: »ما اینجا 
هســتیم که بمانیم. در حال حاضر، ما مصمم به راهمان 

ادامه می دهیم«■

 منبع: واشنگتن پست
تاریخ: 25 نوامبر 2017
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هم زمان با آشکار شدن نشانه های شکست نهایی داعش 
در عراق و تســلط ارتــش و نیروهای نظامــی عراق بر 
مناطقی  که داعش  اشــغال کرده و علی رغم مخالفت 
بغداد، کشورهای همســایه به ویژه ترکیه و ایران و حتی 
امریکا و اروپا، رفراندوم استقلال اقلیم کردستان برگزار 
شد. برگزاری رفراندوم اســتقلال اقلیم کردستان عراق 
نتایج و پیامدهای بســیاری برای عراق، دولت عبادی و 
نیز اقلیم کردستان عراق در پی داشت و حتی در سطوح 
منطقــه ای موجب نزدیک تر شــدن دیدگاه ها و مواضع 
ترکیه و ایران درباره اقلیم کردستان عراق شد.  بخشی از 
نتایج این رفراندوم در کوتاه مدت قابل بررسی است و بی تردید در آینده هم این تأثیرات به 

اشکال دیگری خود را نمایان می کند.
ظهور پدیده ای به نام بهار عربی موجب شد تا ثبات برخی کشورهای عرب منطقه چون 
ســوریه و عراق با بحران روبه رو شود و دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش در 
این شــرایط متولد و به سرعت موفق به بســط نفوذ خود در بخش وسیعی از دو کشور 
عراق و سوریه شود. در چنین شرایطی که دولت عراق در شرایط نامساعد امنیتی به سر 
می برد و حتی بغداد نیز در شرایط امنیتی ویژه ای بود، دولت اقلیم کردستان عراق موفق 
شد با استفاده از شرایط جدید امنیتی عراق بر مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی عراق 
تسلط یابد و تنش های میان بغداد و اربیل به ویژه بر سر فروش نفت توسط دولت اقلیم 
کردستان عراق و نیز پرداخت بودجه اقلیم توسط دولت عراق افزایش یابد. پیش از آن 
هم روابط دولت اقلیم با بغداد بر ســر فروش نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه 

با مشکلاتی روبه رو بود. تسلط اربیل بر مناطق مورد مناقشه بر ابعاد این تنش ها افزود.
شکست داعش در عراق و آزادسازی موصل از اشغال داعش فرصت تازه ای برای دولت 
عراق به رهبری آقای عبادی فراهم کرد تا به تثبیت موقعیت دولت مرکزی عراق بپردازد، 
اما گویا محاســبه دولتمردان اقلیم کردســتان عراق چیز دیگری بود و در شرایط پس از 

داعش دولت اقلیم کردستان عراق اقدام به برگزاری رفراندوم استقلال کرد.
 برگزاری رفراندوم اقلیم کردســتان عراق و برآورد و محاســبه بغداد از شرایط اقلیم به ویژه 
اختلافات جناح های مختلف در اقلیم کردســتان عراق و مشــکلات اقتصادی و سیاسی 
اقلیم موجب شــد تا دولت مرکزی با رویکردی حساب شــده اقدام به بازپسگیری مناطق 
مورد مناقشه با کمترین تنش ها و درگیری و تلفات کند و بدین ترتیب شهر و استان کرکوک 
و سایر مناطق مورد مناقشه با مساحتی در حدود 50 درصد مساحت اقلیم کردستان عراق 
دوبــاره تحت کنترل بغداد قرار گیرد. این وضعیت یعنی تســلط دوباره بغداد بر کرکوک 
و دیگر مناطق مورد مناقشــه و صدها چاه نفت در این مناطق بزرگ ترین پیروزی سیاسی 
دولت عبادی پس از شکست داعش  و البته هم زمان شکست سختی برای اقلیم کردستان 
محســوب می شود. شکســت دولت اقلیم در کرکوک بیش از پیش مشکلات سیاسی و 
ساختاری اقلیم کردستان عراق را برجسته کرد و در محافل سیاسی و رسانه ای این وضعیت 

به عنوان شکست آقای مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق، تعبیر شد.
شــرایط پس از رفراندوم موجب شــد مســعود بارزانی از تمدید دوره ریاســت بر اقلیم 
کردســتان عراق منصرف شــود و بدین ترتیب از نظر سیاســی نیز اقلیم کردستان عراق 
با چالش تازه ای روبه رو شــود. این وضعیت به مناقشــه میان جریان های رقیب در اقلیم 
کردســتان بیش از پیش دامن زد. تا جایی که احزاب اپوزیســیون خواهان انحلال دولت 

اقلیم کردستان عراق شدند.

از نظر اقتصادی نیز شرایط جدید برای اقلیم کردستان عراق رضایت بخش نبود. از دست 
دادن چندصد چاه نفتی و نیز تحلیل رفتن توان اقتصادی دولت اقلیم کردستان عراق بیش 
از پیش بر مشکلات اقتصادی اقلیم افزود. اعمال محدودیت های بغداد بر اقلیم کردستان 
عراق به ویژه ممنوعیت پروازهای خارجی از فرودگاه های ســلیمانیه و اربیل و نیز چالش 
بر سر دروازه های مرزی اقلیم با ترکیه و ایران و نیز موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان 
عراق بیش از پیش دولت اقلیم کردستان عراق را با بحران دست  به  گریبان ساخته تا جایی 
که دولت اقلیم کردستان عراق ناچار شد  دوباره کاهش حقوق پیشمرگه ها را در دستور 
کار قرار دهد. خودداری بغداد از پرداخت حقوق کارمندان دولتی در اقلیم و منوطکردن 
آن به شفاف شدن درآمدهای نفتی و مرزی اقلیم و نیز روشن شدن شمار واقعی کارکنان 

دولت هم بر پیچیدگی ها افزوده است.
در ســطوح منطقــه ای و بین المللی نیز دولتمردان اقلیم با مشــکلاتی روبه رو شــدند. با 
برگزاری رفراندوم اقلیم تا حدود یک ماه هیچ یک از کشورهای اروپایی و امریکا حاضر 
به پذیرش یا دیدار با دولتمردان اقلیم کردستان عراق نبودند. روابط دولت اقلیم کردستان 
عراق با ایران و ترکیه نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و به سردی گراییده است. همه 

این شرایط تشدید نارضایتی ها در اقلیم کردستان عراق را در پی داشت.
افزایــش مشــکلات اقتصادی و نیز گســترش نارضایتی ها درباره شــرایط اقتصادی و 
همچنین فســاد در اقلیم کردســتان عراق به تدریج موجب شد تا نارضایتی ها به خیابان 
کشــیده شــود و گروه زیادی از شهروندان اقلیم با برپایی تجمعات خیابانی و حمله به 
دفاتر احزاب اصلی و حتی آتش زدن برخی از این دفاتر نارضایتی خود را از این شرایط 
به نمایش بگذارند. مقابله دولت اقلیم کردســتان با اغتشاشات ناشی از این نارضایتی ها 
هم به کشــته و مجروح شدن دها تن انجامید. در پی برزو ناآرامی ها در اقلیم کردستان 
عراق نخست وزیر عراق با هشدار به دولتمردان اقلیم کردستان عراق اعلام کرد در برابر 
برخورد دولت اقلیم با شــهروندان کُرد بی تفاوت نخواهد نشست. این شرایط در حالی 
اســت که خبرهای حکایت از شرایط ســخت تر اقلیم از نظر اقتصادی در سال جدید 
دارد؛ چراکه در بودجه ســال 2018 عراق هم ســهم 12 درصدی از بودجه عراق برای 
اقلیم تعریف  شــده که بیش از پیش افق های پیش روی اقلیم کردستان عراق را با ابهام 

روبه رو می کند.
خودداری بغداد از مذاکره با دولت اقلیم کردستان عراق تا پذیرش شروط بغداد ازجمله 
اعلام رســمی الغای نتایج رفراندوم و تعیین تکلیف دروازه های مرزی و درآمدهای نفتی 
اقلیم کردستان عراق نیز آینده روابط بغداد و اربیل را بیش از پیش دچار ابهام کرده است. 
البته با توجه به نزدیکی زمان انتخابات عراق بخشــی از اپوزیســیون اقلیم کردستان عراق 
ازجمله احزاب گوران )جنبش تغییر(، جماعت اســلامی و هم پیمانی برای دموکراسی و 
عدالت، به رهبری آقای برهم صالح، در تلاش اســت با نزدیکی به عبادی در انتخابات 
آینــده بتواند به تحکیم موقعیت خود بپردازد. برخی رســانه ها هم از تلاش نوری مالکی 
برای نزدیکی به حزب دموکرات کردستان عراق، به رهبری مسعود بارزانی، خبر می دهند.

اقلیم کردســتان عراق پس از برگزاری رفراندوم شرایط ســخت اقتصادی و چالش های 
سیاســی داخلی و منطقه ای بزرگی در پیش روی خود دارد. از ســویی تشــدید شکاف 
جریان های سیاســی در اقلیم و از دیگر سو مشکلات بزرگ اقتصادی ازجمله مهم ترین 
چالش هــای پیش روی دولت اقلیم کردســتان عــراق در ماه های آتی اســت. برگزاری 
انتخابات پیش روی پارلمانی شاید موجب تغییر موازنه نیروهای سیاسی در اقلیم کردستان 
عراق شــود. آیا اقلیم کردستان عراق با انتخابات پیش رو ثبات و امنیت و رفاه بیشتری را 

تجربه خواهد کرد؟■

نتایجوپیامدهایبرگزاریرفراندوماقلیمکردستانعراق

احسان هوشمند
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در آیینه رسانه ها ایران 

محاسبه ویرانگر علی عبدالله صالح
علــی عبدالله صالح )1948- 2017( با محاســبه ای ویرانگــر پایان تراژیک و 
پرحســرتی برای خود و خاندان و حزب کنگــره یمن رقم زد. او که نزدیک به 
چهل سال در متن و مرکز سیاست و قدرت در یمن بود، در آخرین محاسبه و یا 
قمار سیاست بباخت هر چه بودش و ویران شد. چرا؟ اشتباه محاسبه کجا بود؟

یکــم: صالح گمان می کــرد که نظام قبیله ای همچنان یــک نهاد درجه اول و 
تکیه گاه مطمئن اســت. چنین نشــد، با فراخوان او قبایل طرفدار یا هم پیمان او 

به صحنه نیامدند.
دوم: قدرت و هوشــیاری امنیتی حوثی ها را دست کم گرفت. گمان کرده بود 
وقتی در زمان جشــن میلاد پیامبر اسلام که یمن غرق شور و شادی ملی است، 
می تواند غافلگیرانه صنعا را تصرف کند. حوثی ها نشان دادند، گرچه در چهل 
نقطــه در حال جنگ وگریــز با نیروهای ســعودی و هم پیمانان هســتند، اما از 
گاه اند و از آن با دقت حفاظت می کنند. موقعیت حســاس صنعا هم به خوبی آ

ســوم: صالح گمان می کرد به دلیل سابقه طولانی اش در ارتش، ارتش یمن از 
او حمایت خواهد کرد. چنین نشــد و ارتش در این ماجرا وارد نشد...

این محاســبه اشــتباه آمیز ویرانگر، دلایل و علل خــود را دارد که موضوع این 
نوشــته نیست. از ســوی دیگر، اشتباه محاسبه ای از ســوی طراحان و معماران 
اصلی قیام یا کودتای صالح هم انجام شــد. همه عناصر لازم را از بعد سیاســی 
و نظامی و امنیتی و تبلیغاتی تدارک دیده بودند. همراهی نیروی هوایی ائتلاف 
در روز ماجرا، که با بمباران مواضع حوثی ها انجام شــد. ســازمان دهی تبلیغاتی 
وســیع و ســنگین به نفع صالــح، به حدی کــه او را که تا دیروز دیــو و روباه 
می خواندنــد، لباس فرشــته پوشــاندند و مثل آهوی کوهــی محبوبش کردند! 
ائتلاف نیز یمنی ها و حوثی ها را دســت کم گرفته بــود. گمان می کردند، نبرد 
صنعا مدت ها به طول می انجامد تا مردم صنعا و یمن خســته و آزرده شــوند و 
ائتلاف نهایتاً نقش منجی را پیدا کند و صالح یک بار دیگر به مرکزیت برگردد. 
چنین نشــد. اکنون هم که به ماجرای خونخواهی و انتقام دامن می زنند. گمان 
نمی کنــم این سیاســت راه به جایــی ببرد. بایســت ارزیابــی واقع بینانه از یمن 
داشــته باشــند. نمی توانند حوثی ها را نادیده بگیرند. نمی توانند از موضع بالا و 
برتری فروشــانه به یمنی ها نگاه کنند. نهاد قبیله و نگاه ســلفی و سنتی به دین، 

دیگر آن کارآمدی ســابق را در یمن ندارد. جهان و یمن تغییر کرده است...
منبــع: روزنامه اطلاعات مورخ 18 آذر 96 به نقل از ســایت 
مکتوب متعلق به سید عطاالله مهاجرانی
 ایران آمادگی دارد با عربستان و امارات درباره یمن 

گفت وگو کند
 نویســنده: سید حسین موسویان دیپلمات سابق و پژوهشگر 

در دانشگاه پرینستون
تاریخ: 15 آذر 96

ســید حسین موســویان، عضو ارشد تیم پیشــین هســته ای ایران و معاون اسبق 

سیاســت خارجی شــورای عالی امنیت ملی ایران، در یــک مناظره با موضوع 
بحران یمن که شــبکه جهانــی تلویزیون ملی چین در امریکا آن را پخش کرد، 
تصریــح کرد: با مرگ علــی عبدالله صالح، زمان آن فرارســیده که ریاض با 
حوثی ها برای صلح یمن مستقیماً گفت وگو کند. در این مناظره شخصیت های 
دیگری چون فاطمه الاثر از بنیاد عرب در واشــینگتن، ثمر الحمدانی از یمن و 

افشــین مولوی از دانشگاه جان هاپکینز حضور داشتند.
مــرگ علــی صالح چــه تأثیری بــر روند مذاکــرات صلح یمــن خواهد 

داشت؟
 اتحاد علی عبدالله صالــح و حوثی ها یک اتحاد مصنوعی بود. صالح دونبش 
بــازی می کرد. از یک  طرف با حوثی ها اتحــاد مصنوعی برقرار کرده بود و از 
طــرف دیگر هم محرمانه و در پشــت پــرده با ســعودی ها و اماراتی ها مذاکره 
می کرد تا اینکه چند هفته پیش در پشــت پرده با ریاض و ابوظبی توافق کردند 
که صالح در صنعا، جنگ داخلی علیه حوثی ها آغاز کند و هم زمان هم هفت 
گــروه نظامی از هفت جبهــه به صنعا حمله کنند و حوثی ها را ســاقط کنند و 
یکی از پســران صالح را حاکم کنند. حوثی ها از این توطئه مطلع شــدند و شد 

آنچه شد.
فرامــوش نکنیم که صالح و حوثی ها و زیدی ها برای چنددهه متحد عربســتان 
بودنــد تا اینکه ریــاض به جنگ آن ها رفت و ورق برگشــت. به نظر من مرگ 
صالح می تواند به پروسه صلح یمن کمک کند؛ زیرا بازی دونبش صالح باعث 
شــده که سعودی ها-اماراتی ها روی او حســاب باز کرده بودند و لذا هیچ گاه 
حاضر به مذاکره جدی با حوثی ها نبودند. اکنون که صالح حذف  شــده، زمان 
آن فرارســیده که ریاض با حوثی ها گفت وگو کند. ســازمان ملل باید با اقتدار 
وارد عمل شــود و گفت وگوهای صلح همه جانبه یمن با حضور حوثی ها و همه 
گروه های یمنی را رهبری کند. در مرحله اول باید آتش بس برقرار شــود و همه 
طرف هــا جنگ را متوقف کنند. ســپس از طریق انتخاباتــی آزاد، حکومتی با 
مشــارکت همه اقوام و جناح های سیاسی تشکیل شده و به بحران و مصیبت در 

یمن خاتمه داده شود.
 بــا توجه به حمایت ایران از حوثی ها، ایران در برقراری صلح در یمن 

چه نقشی می تواند داشته باشد؟
دربــاره نقش ایران اغراق گویی های زیادی شــده اســت. عربســتان و امارات 
قدرتمندترین ائتلاف ارتش جهان عرب را شــکل داده و دو ســال اســت که 
شــبانه روز، کشــور یمن و حوثی ها را بمباران می کنند. امریــکا قدرتمندترین 
ارتــش جهان را دارد که تمام عیار زمینی، هوایی و دریایی از ائتلاف عربســتان 
حمایت کرده و می کند. همه هم قبول دارند که ایران در این جنگ مشــارکت 
مســتقیم نــدارد. اگر مدعیــان واقعاً معتقدند کــه ایران با حضور غیرمســتقیم 
خود توانســته باعث شکســت قدرتمندتریــن ارتش جهان، یعنــی امریکا و نیز 
شکســت قدرتمندترین ائتــلاف ارتش های جهان عرب بشــود، من پیشــنهاد 
 می کنــم که ســریعاً بــه تهــران بروند و بــرای صلح با ایــران مذاکــره کنند.

واقعیت این اســت که حوثی ها هزار ســال بر یمن حکومت کردند تا اینکه در 
اوایل دهه 60 با تجاوز نظامی مصر از قدرت کنار زده شــدند.
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در این مدت آن ها و صالح متحد ســعودی ها بودند و برای بازگشــت به قدرت 
می جنگیدند تا قدرت را گرفتند. بعد از حمله نظامی ســعودی بود که حوثی ها 
با ســعودی درگیر شــدند. من معتقدم تجاوز نظامی عربســتان و امارات، منشأ 
اصلی بحران و مصیبت های امروز یمن است، در غیر این  صورت ما می توانستیم 

خیلی زودتر به صلح دست یابیم.
بــه  هر حال ایران برای گفت وگو با عربســتان و امارات برای حل بحران یمن و 
تأمین صلح و ثبات و امنیت در کشور یمن آماده است و هیچ وقت هم مشکلی 
با این گفت وگوها نداشــته است. این عربستان است که باید تصمیم بگیرد آیا با 

گفت وگوی با تهران موافق است یا خیر؟
منبع: سایت الف

پشت پرده تصمیم ترامپ درباره قدس
سید حسین موسویان

شنبه 18 آذر 1396
اقــدام دونالد ترامپ در به رســمیت شــناختن قــدس به عنــوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی را باید با نگاهی گســترده تر و در ارتباط با اتحاد تازه شکل گرفته 

میان عربســتان و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه دید...
محمــد بن ســلمان چنــد هفته پیش محمــود عباس را به  حضــور خواند و در 
ملاقات خصوصی طرح صلحی را پیش روی او نهاد که محمود عباس را شوکه 
کــرد. عباس به او گفت که این طرح از طرح هایی هم که خود اســرائیلی ها به 
ما پیشــنهاد کرده اند خفت بارتر است. تعیین قدس به عنوان پایتخت اسرائیل نیز 
بخشــی از طرح پیشنهادی محمد بن ســلمان بوده است. بن سلمان به او پاسخ 
می دهد: اکنون شــرایط تغییــر کرده، اگر این طــرح را نمی توانی بپذیری بهتر 
کید کرده که تأخیر در پذیرش و اجرای این  اســت استعفا کنی. بن ســلمان تأ
طــرح درنهایت باعث می شــود تا امریکا به صورت یک طرفــه قدس را به عنوان 

پایتخت اسرائیل به  رسمیت بشناسد و خلاص!
منبع: روزنامه همشهری

نشست واشنگتن درس های سوریه، رقبای قبل، 
دینامیک جدید

تاریخ: 21 آذر 96
ســازمان میراث ترکیه، اندیشــکده ترکیه در واشــینگتن برگزار 

می کند:
  پدیده عجیبی که در بحران ســوریه مشــاهده شد، ســاماندهی و صدور بیش 
از 100 هزار تروریســت از حدود  100 کشــور برای ســاقط کردن دولت قانونی 
ســوریه بود. درس اول: در هیچ یک از بحران هــای خاورمیانه چنین پدیده ای 
مشاهده نشــد. منتهی سازمان دهندگان تروریســت ها امروز متوجه شده اند که 
هم خاورمیانه را به هم ریختند و هم امنیت خودشــان مورد تهدید قرار گرفت. 
امروز امریکا، عربســتان و متحدانــش، اروپا و ترکیه نیز مزه ترورهای داعش را 
چشیده اند. لذا این درس اول از بحران سوریه است. استفاده از  زور و مداخله 
در امور ســوریه برای »تغییر رژیم« شکســت خورد. ایــن هم درس دوم برای 

بانیان این اســتراتژی است که درباره دیگر کشورها تکرار نکنند.
درس ســوم: به  فرض اینکه بین دو گزینه دیکتاتوری و تروریست قرار گرفتید، 
انتخاب گزینه حمایت از تروریســت ها بدتر است؛ زیرا آن ها هم دیکتاتورند و 
هم تروریســت. اگر امروز داعش بر سوریه مسلط شده بود، دیکتاتوری حاکم 
می کرد که از همه دیکتاتورهای فعلی بدتر و وحشــتناک تر بود... برداشت من 
این است که نتانیاهو به ترامپ گفته که جهان عرب مرده و نگران عکس العمل 

آن ها نباش.
منبع: خبر آنلاین

خاورمیانه و افول قدرت امریکا

نویسنده: ویکتور مخین
برگردان: احمدرضا احسانی

تاریخ: 21 آذر 96
ایران به تازگی گفته اســت همکاری مسکو و تهران در خودداری از استفاده از 
دلار در پرداخت های میان دو کشور، می تواند به انزوای ایالات متحده بینجامد و 
تحریم های این کشور را بی اثر کند. در این رابطه نباید فراموش کرد که خریدار 
بزرگ نفت یعنی چین، در محدودکردن دلار نقش عمده ای دارد. اکنون مدتی 
اســت چین برای معاملات نفتی خود در بورس، یوان را عرضه کرده و تا پایان 
سال جاری در افریقای جنوبی بورس یوان را افتتاح خواهد کرد. خبر جالب این 
است که چین اعلام کرده هر صادرکننده نفت که در معاملاتش ارز این کشور 
را بپذیرد می تواند در بورس شــانگهای آن را به طــلا تبدیل و از این فلز قیمتی 
برای محافظت از ذخایر ارزی اش استفاده کند و آن به این دلیل است که چین 
 نیاز به طلا دارد و مدتی است که این فلز را در مقیاس عمده خریداری می کند.
بدون شــک تمــام صادرکننــدگان نفــت به ویــژه آن هایی که روابط سیاســی 
ناخوشــایندی با امریــکا دارند، از این اقدام چین منفعــت خواهند برد؛ چراکه 
کاهــش نفوذ دلار بر توانایی واشــنگتن در راه انداختن جنــگ اقتصادی علیه 
برخی کشــورها به شــدت تأثیر منفــی دارد. عرضه بورس نفت با اســتفاده از 
یــوان چین، صادرکنندگان نفت مانند روســیه، ایران و ونزوئــلا را قادر خواهد 
 کــرد از تأثیرات منفــی تحریم های امریکا بر صنعت نفت شــان فاصله بگیرند.

بنابراین زوال قدرت امریکا در حال روی  دادن است. دلار امریکا که ارز شماره 
یک جهان اســت، پایه های قدرت این کشــور را می ســازد و به ایالات متحده 
توانایی چاپیدن جهان را می دهد و مردم سراســر جهــان هزینه امیال جاه طلبانه 
واشــنگتن را می پردازند. دلار قبلًا از پشتیبانی طلا برخوردار بود، ولی بعداً این 
حمایت قطع شــد و درواقع اکنون دلار بدون محافظ است. ایالات متحده )در 
ابتدای دهه 70( توافقی را بر عربســتان ســعودی تحمیل کرد که طبق آن، این 
پادشــاهی کمک های نظامی امریکا را دریافت می کرد و از چاه های نفتی اش 
»حفاظت« می شد که البته معلوم نبود این حفاظت در مقابل چه کسانی است. 
در عوض سعودی ها نیز پذیرفتند تا تمام فروش نفتی خود را به دلار امریکا انجام 
دهنــد و منافع حاصله را صرف خریــد اوراق قرضه )درواقع بدهی های( دولتی 
امریکا کنند. تا سال 1975 تمام اعضای اوپک زیر فشار ایالات متحده ناچار به 
 تبعیت از این رویه شدند و درنتیجه جهان در باتلاق دلارهای نفتی گرفتار آمد.

این طور نبود که رهبران کشــورهای نفتی از این رویه راهزنانه بی اطلاع باشــند، 
اما آن ها نمی توانســتند به تنهایی در مقابل این خواست ایالات متحده ایستادگی 
کنند؛ زیرا واشــنگتن هر تلاشی را در نطفه خفه می کرد و حتی تا اشغال چنین 
کشورهایی پیش می رفت. به عنوان مثال عراق را در نظر بگیرید؛ ایالات متحده 
تحریم های شــدیدی را علیه این کشــور وضع کرد و باعث رنــج فراوان مردم 
آن شــد. تحریم هایی که از سال 1991 وضع شــد و به نظر می آمد برای همیشه 
پایــدار می ماننــد؛ اما در آغاز قــرن 21 رهبر عراق تصمیم گرفــت تا در برنامه 
»نفــت در مقابل غذا« از دلار اســتفاده نکند. تلافی این عمل بســیار ســریع 
بــود؛ تحت عنوان دموکراتیزه کردن عراق، ارتش امریکا این کشــور را اشــغال 
کرد و جنگ داخلی را در این کشــور به راه انداخت که هنوز هم ادامه دارد، 
صدام حسین هم دار زده شد. نمونه دیگر معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، بود؛ او 
تصمیم گرفت در معاملات مالی از دینار اســتفاده کند. تنبیه بسیار فوری بود، 
ناآرامی های به اصطلاح مردمی از خارج ســازمان دهی شد و با تحمیل قطع نامه 
ضد لیبی بر سازمان ملل این کشور مورد حمله قرار گرفت و خود معمر قذافی 
هم به طرز وحشــیانه ای کشته شــد.  اما فکر خلاصی از حلقه خفه کننده دلار 
از بیــن نرفت و اکنون دولت های قدرتمندی که زیر نفوذ امریکا نیســتند مانند 
روســیه، چیــن و ایران در حال انجام آن هســتند. در این میان آینده عربســتان 
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 ســعودی که از فروشــندگان عمده نفت خام به شــمار می رود، در خطر است.
بــدون هیچ گونه اغراقی باید گفت سرنوشــت ایالات متحده که از هیچ اقدامی 
برای نگه  داشــتن عربســتان در حوزه نفوذش کوتاهی نکرده، به مواضع ریاض 
پیوند خورده اســت؛ بنابراین وضعیت مبهم این کشور از این زاویه سزاوار توجه 
بیشــتری است؛ نخست اینکه سنت جانشینی در عربستان یعنی انتقال قدرت از 
پسری به پســر دیگر که از سوی بنیان گذار این کشور، ملک فیصل آل سعود، 
پایه گذاری شــده، دیگر وجود ندارد. دوم، تصمیم غیرمترقبه پادشــاه کنونی؛ 
یعنی ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود به برکناری جانشین قانونی و انتقال قدرت 
به پســرش محمد بن سلمان، شــعله های جنگ قدرت در این کشور را افزون تر 
کرده اســت و ســوم اینکه وارث جدیدِ فاقد تجربه کافی، مرتکب اشــتباهات 
خطرناکی شده است. او مبالغ فراوانی را صرف حمایت از گروه های تروریستی 
در ســوریه کرده، جنگی ویرانگر را در یمن به راه انداخته و درگیری شخصی 
مبهمــی هم با قطــر دارد. در حال  حاضــر دور جدیدی از مبــارزه قدرت در 
عربســتان با تحریک امریکا به راه افتاده است. آشکار است که پادشاه کنونی 
قبل از انتقال قدرت به پســرش در تلاش اســت تا حلقه سیاسی اطراف خود را 
تصفیه کند و تمام حریفان حتی اعضای خانواده ســلطنتی را از سر راه بردارد. 
در این راســتا، با یک فرمان ســلطنتی، کمیته ضد فســادی به ریاســت وارث 
قانونی شــاهزاده محمد بن سلمان تشکیل شد. از آغاز شروع به کار این کمیته 
یعنی دهم نوامبر، 208 نفر در عربســتان بازداشــت شدند. بلافاصله پس از این 
بازداشــت ها، وزیر خارجه امریکا در گفت وگوی تلفنی با همتای سعودی اش، 
عادل الجبیر، به بررسی شــرایط جدید پرداخت و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم 
دســتورات جدید امریکا را بــه او ابلاغ کرد. در این حال واشــنگتن با زیرکی 
تمام در تلاش اســت پادشاه آینده را در مقابل خاندان آل سعود منزوی کند تا 
او مجبور به اتکای مطلق به ایالات متحده باشد.  ازقضا شاهزاده سعودی، ولید 
بن طلال، یکی از ثروتمندترین افراد خاورمیانه و وزیر دارایی ســابق عربســتان، 
در میان بازداشت شــدگان اســت. او نوه بنیان گذار عربستان و برادرزاده شش 
پادشــاه ســعودی ازجملــه پادشــاه کنونی اســت. او هیچ وقت دنبال کســب 
 قدرت سیاســی نبوده و ســرمایه گذاری و قمار در بــورس را ترجیح می دهد.
موضــوع پیچیده دیگــر مربوط به معاملات نفت اســت و اینکه عربســتان در 
فــروش نفت به چین که از بزرگ ترین مشــتریانش اســت، از چــه ارزی باید 
اســتفاده کند. عربســتان کماکان سرســختانه از واردکنندگان نفت چین، دلار 
امریکا مطالبه می کند. پکن از این سرســختی عربســتان رنجیده خاطر اســت؛ 
زیــرا برای خرید نفــت گزینه های فراوانی در میان دیگــر صادرکنندگان دارد. 
چینی هــا بــه عربســتان فشــار می آورند که تعصــب دلاری اش ممکن اســت 
بهای ســنگینی برایش داشــته باشــد. تغییر از دلار امریکا به یوان چین، ضربه 
شــدیدی بــه ایالات متحــده، متحد اصلی عربســتان، خواهــد بود؛ امــا یقیناً 
ریاض دیر یا زود تســلیم فشــار چین خواهد شــد. در این صــورت چه اتفاقی 
برای ایالات متحــده خواهد افتاد؟ قدر مســلم اجتنــاب تولیدکنندگان نفت از 
پرداخت های دلاری ضربــه جبران ناپذیری به ایالات متحده وارد خواهد کرد و 
 افول امپراتوری امریکا و پایان جاه طلبی های تســلط طلبانه اش را تسریع می کند.
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برگرفته از روزنامه شرق

ترامپ بر سر دوراهی ایران و کره شمالی
نویسنده: سید حسین موسویان

تاریخ: 3 دی 96
بر اســاس سرمقاله  حســین موسویان در روزنامه ایران، ایشــان معتقد است در 
حالی  که کاخ سفید برای بیرون آمدن از برجام و  جنگ با کره شمالی اجماع 
دارد، ولــی نه کنگره و نه پنتاگون و نه وزارت خارجه و نه مردم امریکا تمایلی 
به بیرون آمدن از برجام و جنگ با کره شمالی ندارند. از طرفی مثلث اسرائیل 

ـ ابوظبی ـ عربســتان بر امریکا فشار می آورد که از برجام خارج شود. 

کنگــره در موقع معین دوماهه تصمیمــی روی برجام نگرفت و بنابراین تصمیم 
نهایی با ترامپ است.  موسویان نتیجه می گیرد که امریکا به کره شمالی حمله 
محدودی خواهد کرد آنگاه خواهان مذاکره و توقف حمله می شــود، اگر کره 
شــمالی واکنش نظامی نشــان داد جنگ ادامه خواهد یافت. این اقدامی است 
که اســرائیل هم موافق آن اســت و می گوید اسرائیل تأسیســات اتمی عراق و 
ســوریه را بمباران کرد، ولی آن ها با اینکه مواضع تندی گرفته بودند واکنشــی 

نشــان ندادند و حاضر نشدند به جنگ تمام عیار دست بزنند.
منبع: روزنامه ایران

اختلافات پنهان عربستان و امارات
پایگاه اینترنتی روزنامه رأی الیوم )چاپ لندن( نوشت: ...بحرانی که کشورهای 
عرب حــوزه خلیج فارس را دربرگرفته امنیت ملــی امارات را در معرض خطر 
قرار داده است و هم اکنون این کشور از بیم آینده نامعلوم فراروی منطقه خلیج 
فارس، با پدیده ای به  نام فرار ســرمایه ها روبه رو اســت... رأی الیوم می افزاید: 
ریــاض ایران را عامــل اصلی تهدید کننده ثبات در منطقــه می داند... بن زاید 
بــا قاطعیت از نیروهای لائیک در خاورمیانه حمایت کرده و معتقد اســت که 
گروه های اســلام گرای ســنی مذهب برای ثبــات منطقه خطرناک تــر از ایران 
هســتند؛ اما در ارتباط با پرونده ســوریه، همکاری میان ابوظبی و دمشق خشم 
ریاض را برانگیخته و عربســتان آن را به عنوان جانبداری امارات از محور ایران 
تلقــی می کند؛ با وجود تضاد موجود میان اهداف عربســتان و امارات در مورد 
سوریه، دو کشور در مورد راه حل مسالمت آمیز سوریه مواضع متفاوتی در پیش 
گرفتند... امارات حاضر نشد از جریان اخوان المسلمین حمایت کند و جریان 

علــی عبدالله صالح، رئیس جمهور مخلوع و مقتول یمن را به آن ترجیح داد. 
...بحران پیش آمده میان قطر و همســایگانش ظاهراً حکایت از آن داشــت که 
روابــط و ائتلاف میــان امارات و عربســتان در مراحل پیش  رو قــرار دارد، اما 
ایــن ائتلاف مبتنی بر یک مصلحت مشــترک و فاقد پایه و اصول ایدئولوژیک 
محکم و اســتوار اســت؛ با توجه به رویکردهای ژئوپلیتیــک موجود در خلیج 
فارس بعید به نظر می رســد این ائتلاف بتواند تا ابد جایگزین شــورای همکاری 

خلیج فارس شود.
منبع: روزنامه رأی الیوم

برگرفته از سایت ایرنا 
نظر نیویورک تایمز درباره محمد بن سلمان

سید حسین موسویان
تاریخ:15 دی 96

محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان، با تحکیم قــدرت در ریاض، قصد دارد 
خود را در موقعیت قدرتمندترین رهبر تاریخ این کشــور قرار دهد. او این روند 
را با تشدید دشــمنی و حتی سردادن شعار جنگ با ایران شروع کرده است... 
طبق گــزارش نیویورک تایمز، او به عنوان جوانی ناپخته، عجول و تشــنه قدرت 
شــهره شــد... تظاهرات اخیر در شــهرهای مختلف ایران که تعدادی کشته و 
زخمی داشــته، اساســاً به خاطر نارضایتی مردم از شــرایط اقتصادی است. در 
عین حال اخیراً آشــکار شــد که امریکا و اسرائیل چهار کارگروه برای مقابله با 
ایران تشــکیل داده اند و محمد بن ســلمان هم صریحاً اعلام کرد که جنگ را 
به داخل ایران می کشــاند. لذا می توان حدس زد که بعد از شکست طرح های 
کودتا در ترکیه، قطر، اردن، گروگان گیری نخســت وزیر لبنان، اکنون اقدامات 
محور واشــینگتن، ریاض، ابوظبــی و تل آویو برای ایجاد ناامنی در داخل ایران 
تشــدید شــده و در منحرف کردن تظاهرات اخیر از مسیر مســالمت به سمت 

ایجاد خشونت و آشوب استفاده کنند...

-http://lobelog.com/contrasting-leadership-styles :منبــع
in-the-saudi-iran-conflict
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جناب آقای مهندس میثمی عزیز
با ســلام و سپاس از ارسال شماره 105 مجله چشم انداز ایران
آنچه در چشــم انداز ایران چشمگیر است جامعیت آن است و واقعاً چشم انداز 
مســائل مختلف جامعه و سیاست و فرهنگ و اقتصاد ایران است. یاد از دکتر 
ابراهیم یزدی که بجا و آموزنده بود. همچنین مباحث مختلفی در زمینه توسعه 
و بحث پرحاشــیه مواد مخدر دولتی. اما مصاحبه با آقای دکتر منصوری برای 
من خیلی جالب بود. چه بســا بتوان شــماره ای اختصاصاً بــرای این بازنگری 
بنیادی در کار و ســاختار دانشــگاه ها منتشــر کــرد. مصاحبه بــا آقای دکتر 
قانعی راد هم مثل همیشه پرنکته است و در میان بحث های دیگر مقاله آموزش 
اخلاق در مدارس مقاله بســیار خوبی اســت. اما هرکدام از این مقالات اما و 

اگرهایی هم دارد.
مثــلًا آقــای دکتر منصــوری اشــاره می کنند که تنبلی مشــکل اساســی در 
پیش نرفتن تحقیقات دانشــگاهی اســت. به نظرم این بیان تعجب آور اســت! 
بدیهی تریــن مســئله در امور تحقیقاتی زیرســاخت های لازم و سیاســت های 
کلان مدیریت کشــور اســت. فردی کردن مســئله ای که به سیاست گذاری 
مربوط است اصولًا علمی نیســت. مثلًا سیاست گذاری به مقاله نویسی توجه 
کرد و انبوهی از مقالات نوشــته شــد. اگر همان سیاســت بــه ارزیابی دقیق 
مقالات هم توجه می کرد کیفیت مقالات بالاتر می آمد. به همین نســبت باقی 
امــور. وانگهی آقای دکتر منصوری در جایگاهی این ســخن را می گویند که 
باید خودشــان هم پاســخ بدهند که از موقعیت های دانشــگاهی خود چگونه 
اســتفاده کردنــد و چه مســائلی را توانســتند حل وفصل کننــد و چه تحقیق 
تازه ای کرده اند. مشــکلات دانشگاه مهم است که بحث شود، اما بحث اگر 
کارشناســانه نباشد به جایی نمی رســد. درعین حال ایشان در بخش دیگری از 
گفت وگو به مســئله ســازوکار و تصمیمات وزارت علــوم و بحث مخالفت با 
خلاقیت اشــاره می کنند که نافی بحث تنبلی فردی است. یعنی مثل هر جای 
دیگر دنیا اگر نظام آموزشــی تصحیح شــود افراد هم چابک خواهند شــد و 

نباشند هم از دور بیرون می روند. 
پیشــنهاد ایشــان در آخرین بند گفت وگــو از همه جالب تر اســت که وزارت 
علوم حامی مالی طرح های دانشــگاهیان باشد نه اینکه به تعداد سرانه دانشجو 
بــه دانشــگاه پول بدهــد. خود همیــن موضــوع به خوبی نشــان می دهد که 
سیاســت گذاری چقدر می تواند در تصحیح روندها مؤثر باشد. در وضع فعلی 
افراد چابک از نظام آموزشی بیرون می مانند یا راهی خارج از کشور می شوند. 
یعنی اگر کسی در آن نظام ماند ناچار نمی تواند چابک باشد. یعنی اگر تنبلی 

هم هست باز ناشی از ساختار است!
با احترام و دوستاری، مهدی جامی

پاســخ آقای دکتر رضا منصوری به دکتر مهدی جامی
ممنــون آقــای میثمی که نظر آقــای جامی را برای من فرســتادید. بله اگر من 
مشــکل علم کشــور را معضلی تک پارامتری می دیدم حق با آقای جامی بود. 
من در شرایطی این حرف را زده ام که گفته ام شاید تا  بیست سال دیگر امیدی 
به فعال شــدن نوعی سیاســت گذاری خردمندانه در دولت برای علم نمی بینم. 
در این شــرایط تنبلی ذهنی ما دانشــگاهیان را مطرح می کنم که شــاید امیدی 

باشــد به حرکتی در علم ایران. فعال شدن دانشــگاهیان و عمیق تردیدن اوضاع 
اجتماعــی ما و نیز ورود بخش خصوصی به پژوهش تنها امید من در   بیســت 
ســال آینده علم ایران است. نه اینکه این ایده آل باشد بلکه این امید من است! 
من از راهکارهای ناشی از مَثل افلاطونی صحبت نمی کنم. صحبت من ناشی 

از درک عمیق از شرایط ماست در ایران!
***

جناب آقای مهندس میثمی مدیرمســئول نشــریه چشم انداز 
ایران

با عرض ســلام و احترام، این جانب از خوانندگان همیشگی نشریه شما هستم 
و اســتفاده تاریخی و روحانــی می نمایم. ویژه نامه اخیر مرحــوم دکتر محمد 
مصدق خاطرات بســیاری را در ذهنم به یــاد آورد. بخش های مختلف که به 
قلم نویســندگان و بزرگانی بود که همه آن ها را به نیکی می شناسیم و چه بسیار 
نکاتی را نوشــته بودند و بســیاری از وقایع مهم و آموزنــده تاریخی به دلایلی 
از قلم ها افتاده بود. در ســال های پیشــین بســیاری از وقایع به نقل از مغرضین 
نقل وارونه شــده بود و به دلایلی کســی نمی توانست پاسخ دهد. می دانیم در 
وقایع عاشــورا هم ابن مخنــف وقایع نویس بود، ولی بعد یزیدها و یزیدی ها در 
آن وقایع دســت بردند و از اهمیت افتاد. لازم می دانم در اینجا بخش اول نامه 
مولا امیرالمؤمنین را به مالك اشتر از نهج البلاغه ترجمه دکتر شهیدی بیاوریم. 
می فرماید: و مالك بدان که من تو را به شــهرهایی می فرســتم که دســتخوش 
دگرگونی ها گردیده، گاه داد و گاهی ســتم دیده و مردم در کارهای تو چنان 
می نگرنــد کــه تو در کارهای والیــان پیش از خود می نگــری و درباره تو آن 
می گویند که درباره آنان می گویی، نیکوکاران را به نام نیکی می توان شناخت 
که خدا از ایشــان بر زبان های بندگان جاری ساخت... به هر حال این شماره 

نشریه مرا به 65 ـ 64 سال پیش برد.
در تظاهراتی که در تجریش شــده بود از تهران به تجریش رفتیم. بر اثر کثرت 
جمعیت، وســیله بازگشت نبود. شخصی که سرگردانی ما را دید ما را به فرزند 
خــودش راهنمایی نمود و گفت ما اتوبوس داریم معلوم شــد ایشــان مرحوم 
کریم پورشــیرازی بود. اتوبوس ما را مقابــل منزل مرحوم دکتر مصدق آورد و 
ایشــان با همان لباس پیژاما، به تراس خانه آمد و به اظهار احساســات ما پاسخ 

داد.
28 مرداد اول این خاطره ها بود. دســتگیری ها و ضرب و شتم ها و سپس قلعه 
فلک الأفلاک خرم آباد. تقســیم بندی دستگیرشدگان که تقسیم بندی آن ها که 
از ملایــر ـ نهاونــد بروجرد ـ خرم آبــاد ـ دورود ـ ازنا به زیر قلعه بازداشــتگاه 
ارتش محلی کوچك به تعداد 84 نفر، بالاقلعه که شــب ها بازداشــتی از تهران 
می آوردند و برای اینکه رعب و وحشــت ایجاد کنند با تانك بدرقه می کردند. 
رعب و وحشتی برقرار بود که کودتاچیان در جامعه ایجاد کرده بودند. نانوشته 
و در سینه ها مانده اســت. نه روزنامه های آن روز چیزی نوشته اند و نه کتابی، 
اما آنچه برای یك دوســتدار ایرانی جالب بود خاطرات و مطالبی که روستاییان 
احمدآباد مســتوفی بیان کرده اند ما مردم خیلی علاقه داشتیم بدانیم در  زمان 
حصــر، این مرد بزرگ چه می کند. در قدرت از قدرت اســتفاده نکرد. خانه 
خــود را فروخت و با پــول آن به امریکا رفت. با پول خــود قالیچه خرید و به 

چشماندازخوانندگان
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وکیل ایرانی در هلند هدیه داد. این مطالب را در کتاب های شــرح حال ایشــان 
نوشته اند. به تفصیل 

پیــش از تو جهان بوده آن کن که پس از تو    
  گویند نکو بوده ره و رسم فلان را
والسلام ـ  رسول حسنی

***
با سلام

... اکثر مقالات ماهنامه چشــم انداز ایران درباره چه باید کرد؟ است و منجر 
به بازگشایی تفکر و عمل می شود.

موفق باشید ـ علی معرف
***

سلام خدمت آقا لطف الله
مطلــب مربوط به مرحــوم نیک بین را مطالعه کردم. برایم تعجب داشــت که 
در این مطلب به مهم ترین فراز زندگی ایشــان یعنی جدائی از سازمان پرداخته 
نشــده. جالب اینکه به این »پرداخته نشــدن«، افتخار هم شده. حتی یکی از 
افتخــارات مرحوم نیک بین نیــز نپرداختن به این موضوع عنوان  شــده. صرفاً 
در مورد حواشــی موضوع صحبت شــده و نحوه رفتار سازمان با ایشان بعد از 
جدایی. البته بعد از اتفاقات خون بار شــریف واقفی، شاید طبیعی باشد که آن 
برخورد یک برخورد بسیار بزرگ تصویر شده و به آن پرداخته  شده. در حالی 

که اصل بر برخورد خوب اســت و نه برخورد خون بار. 
در چند مورد، چه سخنرانان و چه فرزند ایشان از سکوت ایشان در مورد مسائل 
گذشــته صحبت می کنند و آن را تحسین می کنند و می گویند ایشان به آینده 
نظر داشــت. من متوجه نمی شــوم که مبانی نظری این اظهارنظرها چیســت؟  
همواره شــنیده ام که »گذشته چراغ راه آینده« است.  همه می گویند که باید 
تجربیات تاریخی ثبت و ضبط شــود تا آینــدگان آن را تکرار و تکرار و تکرار 
نکنند. حالا می بینیم که برعکس شده و باید بیاییم و تجلیل و تکریم کنیم از 
ســکوت آن مرحوم و سکوت شهدای سازمان که چه کار خوبی کردند که در 

مورد این موضوع »سکوت« کردند.
و همین رفتار به عنوان یک اصل گرفته شــود و شهدای زنده سازمان و تمامی 
یاران و همراهانی که از موضوع اطلاع داشــتند، مجدداً به سکوت ادامه دهند 

و از ایــن رویه تجلیل هم بکنند. حالا از این ســکوت چه چیزی عاید جنبش 
می شــود، خدا می داند. آیا این ســکوت موجب می شــود که دیگر در درون 
جنبش های مردمی اختلافی رخ ندهد؟ آیا این ســکوت موجب می شــود که 
جنبش هــای مردمی برای اختلافــات داخلی خود روش و راه حلی به دســت 

بیاورند؟
آیا این ســکوت موجب می شود که تحلیل تاریخ جنبش انقلابی ایران در میان 
دو خط مشــی متفاوتی که حنیف و نیک بین اتخاذ کردند به نتیجه مشــخصی 

برسد؟
 ای کاش تا زمان از دســت نرفته و هنوز فرصت حیات باقی است، نظرات آن 
کادمیک« مدون و ارائه شود تا امکان ارزیابی آن فراهم  دو جریان به شکل »آ
شــود. جنبش مجاهدین یکی از عمیق ترین تجربیات تاریخ معاصر ایران است 
و قطعاً مطالب و مباحث درون آن نیز از همین عمق نشأت گرفته. حیف است 

که با از دســت رفتن افراد، این تجارب از بین برود.
محسن شریف زاده

***
ســلام بر دوســتان و ســروران و دســت اندرکاران عزیز مجله 

ارزشمند چشم انداز ایران.
و سپاس برای ارسال شماره 106 مجله. جامعیت و تنوع مباحث و جدی بودن 

آنها همیشه برای من آموزنده است.
در ایــن شــماره به خصــوص از دو گفت و گو درباره دانشــگاه تکان خوردم! 

گفت و گو با آقای ظریفیان و آقای منتظر. درود بر شــما.
پیشــنهادم این است که مصاحبه ها بدون مقدمه شــروع نشود. یک پاراگرف 
مقدماتــی خیلی کمک می کند به ذهنیت مخاطب و در مورد این دو بزرگوار 
بــه شــناخت آنها. من که سال هاســت خارج از ایران هســتم صرفــا از طریق 
جســت و جو متوجه شــدم که موقعیت علمی و کاری این دو بزرگوار چیست. 
و خوب اســت مجله خودش در معرفی افراد پیش قدم شــود چنان که در دیگر 

مقالات افراد معرفی شده اند.
با سپاس بسیار و آرزوی کامیابی روزافزون.
دوستار،
مهدی جامی

درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گوییم و از یزدان پاک برای بازماندگان 
صبر و برای آن مرحوم، شادی و مغفرت آرزومندیم.

از طرف لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران

دوست گرامی، جناب آقای محسن شریف زاده

برای  پاک  یزدان  از  و  می گوییم  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  به  را  گرامیتان  مادر  درگذشت 
بازماندگان صبر و برای آن مرحوم، شادی و مغفرت آرزومندیم.

دوست گرامی، جناب آقای رضا ابراهیم زاده

بازماندگان صبر و  از یزدان پاک برای  مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم و 
برای آن مرحوم، شادی و مغفرت آرزومندیم.

سروران گرامی، آقایان داوود رضا عرب و محمد عرب زاده


